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 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فلان گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر»
 کهه است شده وضع الآن طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که است بزرگى مسئولیت یک مسئولیت، اند.جورى این روحانیون گویندمى
 حسهاب اسهلام روحانیهت پهاى بشهود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خهداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسلام روحانیتِ  شکست شود،مى

 دارد مدرسهه در کهه اىطلبهه آن حتى شود؛مى حساب همه پاى بکند... پیدا تحقق نخواسته،
 دیگران پاى شود،نمى حساب خودش پاى بکند خطایى یک که وقتى هم آن خواند،مى درس
ِ«است. بزرگ بسیار مسئولیت کنند.مى حساب هم

 16/2/1364 سنی، و شیعه روحانیون و علما جمع در بیانات
 

 (:العالی ظله مد)اسلامی انقلاب معظم رهبر

 گفتهار منشه  بهه را مهردم دل تهوانیممى چطهور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمتِ  از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

 بهه سهرردندل مهذمت از کنیم!مى عمل دیگرى طور خودمان نکرده خداى عمل در و زنیممى
 مها عمل اما بزنیم؛ حر  دنیوى ىهاخواهىزیاده راه در کردنمجاهد  و کردنحرکت و پول
 اثهرِ  یها کنهد،نمى اصهلااِ اثهر یا بکند؟! اثر است ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور

 تبهدیل اثهر ضهد بهه درسهت مها، کار واقعیتِ  کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى زودگذر
ِ«.است مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1384 مبلّغان، و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
داری، داری و ماه رسیدن به عشق الهی است. حقیقهت روزهماه مبارک رمضان، ماه عبادت و روزه

اقتضهای حضهور در  1، انقطهاع و اجتنهاب از له ات دنیاسهت.به تعبیر حضرت امهام خمینهی
به آداب اولیه روزه عمل کنیم و همانطور که شکم خهود را از  ،افت الهی آن است که دست کمضی

در ایهن مهاه  2داریم، چشم و گوش و زبان را ههم از معاصهی بهازداریم.خوردن وآشامیدن نگه می
خود است "پ یرایی الهی عبهارت اسهت از  دارعزیز خداوند مهربان میزبان و پ یرای بندگان روزه

کردن فرصت تقرب به خدا؛ یعنی از این چیزی بهالاتر نیسهت. خهدای متعها  در ایهن مهاه  فراهم
برای گام نهادن در مسهیر تقهرب الههی بایهد از  3فرصت تقرب به خودش را فراهم کرده ]است[".

ها بهره جست و در این ماه مسیر ته یب نفس و تقرب به خهدا، در سهای  همه امکانات و فرصت
کنم به آقایان که ماه مبهارک رمضهان تر است: "من باز عرض میموارتر و آمادهلطف الهی کاملا ه

است و درهای رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همه گناهکاران باز است و شما تا دیر نشهده 
است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید. ما همه باید خودمان را اصهلاح کنهیم، مها ههی  

فرصهت  4بی نیستیم. پناه به خدا باید ببهریم و خودمهان را اصهلاح  کنهیم."کداممان یک آدم حسا
البین، کمهک بهه نیازمنهدان، دعها بهرای داری، تلاوت قرآن، اصلاح ذاتاصلاح نفس از راه روزه

                                                           

، ویهرای  دوم، نظهیم ونشهر آ هار امهام خمینهیالله، جهاد اکبر یا مبهارزه بها نفهس، تههران: مؤسسهه تخمینی، سید روح .1
 .24،ص 1383

 .25ص  همان، .2
 .1401 /1 /14در محفل انس با قرآن کریم،  . بیانات مقام معظم رهبری3

 . 31، ص 15، ج صحیفه امامالله، خمینی، سید روح .4
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 آید. ویژه مردم مظلوم غزه، توبه و استغفار و امثا  اینها بدست میهمظلومان عالم، ب
شمسهی در مهاه مبهارک رمضهان،  1403طبیعهت و حلهو  سها   تقارن بهار معنویت با بهار

هاسهت. مبلغهان فرصتی مناسب برای ترویج و تبیین احکام و معهار  اسهلامی در میهان خانواده
توانند افزون بر مساجد و مجالس عمومی، در دید و بازدیدهای نوروزی نیز به رسهالت گرامی می

 تبلیغی خود بپردازند.
های تبلیغی مهاه مبهارک رمضهان را توشهرهعنایت فرمود  یم که توفیقگویخداوند را سپاس می

  های ذیل آماده و در اختیار مبلغان ارجمند قراردهیم:در قالب
 این فصلنامه در ذیل عناوین "عقاید و اندیشه"، "اخلاق و معنویت" ، "احکهام ؛ فصلنامه ره توشه

الهه و متناسهب بها نیازههای روز جامعهه شامل سی مق و عبادات" و "مباحث سیاسی و اجتماعی"
 عبارتند از:  توشهره عناوین مقالات . برخی ازتألیف شده است

های قبهر و دشهواری؛ نیاز با خدا در دعای ابهوحمزه  مهالی و آداب راز؛ خدای حاضر و ناظر
 مراقبه معنوی و محاسبه نفهس؛ ناظر بر اعما  ما امام مهدی؛ قیامت در دعای ابوحمزه  مالی

رر  »فرار به سوی الله: تحلیلی بر آی  ؛ با تأکید بر سیره علمای ربانی ِِ ي لَكُمْ مِنْهُ نَذ هِ إِنُِّ وا إِلَى اللَُّ فَفِرُُّ
داری در سیره مهمان ویژه: تجلی رمضان و روزه؛ حفظ آبروی مسلمان در آیات و روایات؛ «مُبِين  
عواقب قضا شهدن ؛ رآن و راهکارهای آنارزش اُنس با ق؛ های دینیعوامل آرام  در آموزه؛ شهدا
سوزی )پیشهینه، اههدا ، قرآن؛ گانه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامیهای هفتجنگ؛ نماز

روش پیشههگیری از ؛ هههای نبههوی و علههویحجههابی در دولتروش مواجهههه بهها بی؛ پیامههدها 
ت علمهای حمایه؛ ها و راهکارهای پیشگیری و ترکمصر  مشروبات الکلی؛ آسیب؛ بدحجابی

 و... . شیعه از فلسطین
 http://rahtoosheh.dte.irتوانیهد بهه نشهانی: برای مشاهده و دریافهت فصهلنامه ره توشهه می

 .مراجعه کنید
 ویژه مبلغان محترمی کهه در عرصه  هاین فصلنامه برای همه مبلغان، ب؛ فصلنامه تبلیغ و خانواده

های د بود. مقالات این فصلنامه عبارتنهد از: شهیوهکنند، مفید و  مربخ  خواهخانواده تبلیغ می
؛ آ ار منفی بیکاری و تنبلی در فهرد، خهانواده و جامعهه؛ در خانواده تقویت عشق به امام زمان

رفتارشناسی والدین با فرزندان دهه ؛ ها بر نوجوانانرفت از تأ یرات منفی سلبریتی های برونشیوه
عوامهل ایجهاد ؛ الی به جوانان در شروع زندگی مشهترکهای فکری و عاطفی و مکمک؛ هشتادی

افزایی در ههای معنویهتمهارت؛ تربیهت  در آیین حضرت زهرا؛ همدلی میان اعضای خانواده
؛ نق  بانوان در مقاومت معاصر غهزه؛ هانظری در خانوادهآ ار و عواقب حسادت و تنگ؛ خانواده
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 . هی ضرورت تشکیل یک زندگی موفقخودآگا؛ و های آن بر والدینفرزندی و آسیب تک
 .مراجعه شود http://jpf.dte.irبرای مشاهده و دریافت فصلنامه تبلیغ و خانواده به نشانی: 

 به  ،ای و تقریبی استرویکرد فصلنامه تبلیغ و تقریب، مباحث مقایسه؛ فصلنامه تبلیغ و تقریب
مشترک شیعه و سنی بهه امهر مقهدس ویژه کسانی که در مناطق همبلغان، بهمه همین جهت برای 

 . مقالات این فصلنامه عبارتند از:تألیف شده استتبلیغ اشتغا  دارند، 
؛ نق  عالمان فریقین در ایجاد همگرایی جههان اسهلام؛ در قرآن و سنت حقوق اهلبیت

سهتیزی در اسهتکبار و ظلمالله مکارم شیرازی و سهید قطهب؛ مبانی قرآنی وحدت از دیدگاه آیت
؛ در منهاب  اههل سهنت امهام کهاظم، اعتقاد به ولایهت امهام علهی؛ ن و روایات فریقینقرآ

ایستادگی علما و اندیشمندان شیعه و اهل سنت در مقابله با استکبار؛ نقه  مسهجد الاقصهی در 
 .همگرایی مسلمانان در نبرد با اشغالگران قدس شریف

 .مراجعه شود http://jpp.dte.irی:  برای مشاهده و دریافت فصلنامه تبلیغ و تقریب به نشان
 شهامل قهرار دارد. ایهن ره توشهه توشهه پیوسهتی" فهوق، "ره فصلنامه سه در کنار ؛توشه پیوستیره

توشه به چها  در فصلنامه ره های گ شتهسا است که در ای از مقالات مهم و مناسبتی مجموعه
 پایگههاه خبههری بههلاش بههه نشههانیتوشههه پیوسههتی در رهرسههیده و همانههان قابههل اسههتفاده اسههت. 

https://www.balagh.ir ر دسترس استد. 
ها، ما را از پیشنهادات و توشهرود مبلغان گرامی با مطالعه و استفاده از مطالب این رهانتظارمی

 مند سازند. انتقادات سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهره
عزیز و همه کسانی کهه در تولیهد و عرضه  دانم از پژوهشگران و نویسندگان در پایان لازم می

الاسلام والمسهلمین دکتهر مصهطفی آزادیهان این مجموعه ارزشمند تلاش کردند، به ویژه حجت
رئیس محترم گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی و همکاران گرامهی ایشهان صهمیمانه تقهدیر و 

 .نمایم تشکر کنم و موفقیت و خوشبختی آنان را از خداوند متعا  مسئلت
 
 
 
 
 

 روستاآزاد سعید
 معاون فرهنگی و تبلیغی 

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دفتر
 





 

 

 خدای حاضر و ناظر

 *مهدی شجریانالاسلام والمسلمین دکتر حجت

 مقدمه
ترین مباحث علمی و اعتقادی در دان  کلام اسهت. افهزون شناخت اوصا  الهی، یکی از مهم

بر  مرۀ علمی این نوع شناخت، ا ر عملی آن در زندگی بشر نیز قابل تردید نیست. مشهور اسهت 
ه یوسف را به عمهل منهافی عفهت فراخوانهد، بتهی در اتهاق داشهت کهه روی آن زلیخا هنگامی ک

جان ای انداخت تا متوجه عمل شنی  او نشود؛ پیداست که اگر خدا در حد بتی سنگی و بیپارچه
و محدود به زمان و مکان شناخته شود یا موجودی غایب از جهان مادی انگاشته شهود، خهو  و 

ا در ارتباط بها او معنها نهدارد؛ بهه همهین دلیهل امهروزه نیهز بسهیاری از رجا در برابر او و وفا و حی
های ناقص، ا ری از اعتقاد به خدا در رفتارهای عملهی خهود نمایهان خداباوران با همین شناخت

 کنند.نمی
یکهی « جوشن کبیر»اند. در دعای وفور به این وصف الهی توجه کردهادعیه مأ ور اسلامی، به

در دعهای بعهد  1«.یا خَالِقُ یا رَاصِدُ یا وَاحِدُ یا حَاضِر »نامیده شده است: « حاضر»از اسمای الهی، 
یرا حَاضِرَ  ِّر   »گیرد: گونه خطاب قرار می، خداوند متعا  ایناز نمازی منسوب به امام صادق

رٍ   ِِ ، یا شَاهِدَ ِّ   نَجْوَی، یا عَالِمَ ِّ   خَفِیةٍ، یا شَاهِداً غَیرَ  غَا ای حاضهر در ههر جماعهت، ای  2؛مَلٍََ
خهدای متعها  «. شاهد در هر راز پوشیده، این عالم هر امر مخفی، ای شاهدی که غایب نیسهتی

حاضر در ههر امهر غیبهی و عهالم ههر امهر  3؛یَا حَاضَِ  ُِّ   غَیٍْ  وَ عَالِمَ ُِّ   سِر   »در ادعیه اسلامی 
شهود: بهه او پنهاه بهرده می بهه وصهف حضهور« مجیهر»خوانده شهده اسهت و در دعهای « سری

                                                           

 .علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیعضو هیئت* 
 .810، ص 2، ج مصباح المتهجد. محمد بن حسن طوسی، 1
 .176، صالمزار الکبیرمشهدی، . محمد بن جعفر ابن2
 .47، ص ج العباداتمهج الدعوات و منهطاووس، . علی بن موسی ابن3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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ارِ یا مُجِیُ  » جِْ نَا مِنَ النَّ
َ
 1«.سُبْحَانَک یا فَاطُِ  تَعَالَیتَ یا حَاضُِ  أ

 ای زدل کیی  نم یا کیی ا نیی فاکی  فتتیی 
 

 ای نهفت  کی  یییدا کی ا نی  فاک  ب ده 
 

 ای ک  ش م طالی  حوی فغیبت نکرده
 

 ای ک  ه ییدا کی ا نی  فای هان نگشت  
 

 زاف جل ه برون آمیدی کی  مینبا صد ه
 

 2با صد هزاف دیده نماشیا کی ا نی فا    
 

ای در عالم جاست و هی  ذرهحا  یقینی است که خداوند متعا ، خدایی حاضر در همههربه
کههران او غایههب نیسههت. شههناخت او بهها ایههن وصههف در مسههیر بنههدگی و هسههتی از وجههود بی

کوشد ابتهدا ایهن وصهف به همین دلیل این نوشتار می زیستن آدمی تأ یرات فراوانی دارد؛اخلاقی
 کند.الهی را تبیین کند و پس از آن آ ار و پیامدهای باور به آن در من  و زندگی افراد را تشریح می

 . معنای حضور خدا1
جا حاضهر و حضور نقط  مقابل غیبت است. حضور خداوند متعا  به این معناست که او در همه

قات و اعما  آنهاست؛ به عبارت دیگر، عالم هستی محضر اوسهت و چیهزی شاهد و ناظر مخلو
توان این حضور الهی را در دو سطح معنا کرد که ههر کهدام از از او غایب نیست. به طور کلی می

 آنها نیز در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.
 . حضور وجودی1-1

کران خداوند متعها  غایهب جودی نامحدود و بیای در جهان هستی وجود ندارد که از مرتبه وذره
رو که معلو  خداوند متعا  اسهت و در باشد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، جهان هستی از آن
کران ندارد، بیرون از وجود نامحهدود او هی  شأنی از شئون وجودی خود استقلالی از آن ذات بی

حهدود اسهت، برتهر از تمهام مراتهب محهدود رو که موجهودی نامنیست. خداوند متعا  نیز از آن
دارد و هر مخلوقی از مخلوقهات او کهه در حقیقهت « احاطه قیومی»وجودی است و بر هم  آنها 

چیزی جز موجودی محدود نیست، در مرتبهه وجهود نامحهدود او غیبهت نخواههد داشهت. آری 
 : نویسدباره میدر این امام خمینی«. چون که صد آمد، نود هم پی  ماست»

حضور قاطبه موجهودات در بارگهاه قهدس او حضهور تعلقهی اسهت، و احاطهه آن ذات 
مقدس به ذرات کائنات و سلاسل موجودات احاطهه قیهومی اسهت، و آن از غیهر سهن  

                                                           

 .364، ص البلد الأمین. ابراهیم بن علی کفعمی، 1
 .9، دیوان اشعار، غزلیات، غز  شماره . فروغی بسطامی2
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 1حضور حسی و معنوی و احاطه ظاهری و باطنی است.
تها حهدودی  اما شاید بتوان 2گنجد؛شک شرح و تفصیل این مفاهیم فلسفی در این مجا  نمیبی

این نکته فلسفی را با توجه به یک مثا  تبیین کرد. حضور خداوند متعا  در تمهام جههان هسهتی، 
نظیر حضور نفس و روح آدمی در تمام قوا و افعا  نفس اسهت. نسهبت بهین خهدا و مخلوقهات  

از چیزی شبیه نسبت میان نفس و اراده است. اراده ما همان نفس ما یا جزئی از اجهزا  یها بخشهی 
آن نیست؛ اما با این وجود قوام این اراده به نفس است و تمام شئون آن وابسهته و معلهق بهه نفهس 

توان شأنی از شئون اراده را بیرون از دایره وجهودی نفهس و مسهتقل از آن ای که نمیگونهاست؛ به
رد کهه توان از حضور نفس در تمام مراتب اراده سخن گفت و تأکیهد کهشمرد و به همین دلیل می

 اراده هی  غیبتی از مرتبه وجودی نفس ندارد.
جهان و همراه جههان اسهت و « با»هرحا  خدای متعا  از جهان خلقت جدا نیست، بلکه به

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير  »به تعبیر قرآن کریم:  او با شماسهت هرکجها کهه  3؛هُوَ مَعَكُمْ اَرْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَّ
بسهیاری از مفسهرین ایهن آیهه را بهه معنهای «. کنید آگاه اسهتآناه عمل میباشید و خداوند به 

از منظر قرآن کریم خداونهد  4اند.حضور وجودی خداوند متعا  با مخلوقات خوی  تفسیر کرده
ی حاضهر اسهت و ههی  سهخن متعا  همه جا هست و حتهی در همهه گفتگوهها و سهخنان سهرض

آن مشارکت دارد و با همه گویندگان ایهن سهخنان،  ای نیست مگر اینکه خدای متعا  درمحرمانه
ذمْ وَ   سَمَْ ذ إ إِ َّ هُذوَ »هر جا که باشند همراه اسهت:  ُْ اِبِعُ ذ إ إِ َّ هُذوَ  ََ ث ََ ما ركونُ مِنْ نَجْذو  

مْ أَرنَ ما کانُوا ُْ مْ وَ   أَدْنى مِنْ ذلِک وَ   أَکثَرَ إِ َّ هُوَ مَعَ ُْ ذرات عهالم احاطه او بهر همهه  5«.سادِسُ
ای است که هم او  است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن؛ یعنی نه غیبت از او  و به گونه

ُُ وَ »آخر )زمانی و غیرزمانی  دارد، نه فقدانی در امور پیدا و پنهان عالم؛ به تعبیر قهرآن:  وَّ هُذوَ اأَْ
اهِرُ وَ الْباطِن ضور قیهومی و احهاطی او سهایه افکنهده بلکه در همه ذرات عالم ح 6،«الآسِرُ وَ الظَّ

 است.
                                                           

 .289 - 288، ص شرح چهل حدیثالله موسوی خمینی، سیدروح. 1
اصوو  و مبوا ع عودال  ا  دیگری با تفصیل سخن گفته است )ر.ک: مهدی شهجریان، باره در مجنگارنده در این. 2

  .154 – 150ص  جنسیتع در حکم  متعالیه
 .4. حدید: 3

محمدحسین طباطبایی، المیزان فع تفسیر القرآن، ؛ 304 - 303، ص آداب الصلاةالله موسوی خمینی، سیدروح 4.
 ج 19، ص 146.

 .7. مجادله: 5
 .3دید: . ح6
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 . حضور علمی1-2

های تهوان بهرای حضهور حهق در تمهام لایههنظر از حضور وجودی، معنای دیگری که میصر 
رسد، حضور علمی مطلق الههی در برابهر تر به نظر میهستی تبیین کرد تا فهم و درک آن نیز ساده

از دایره گستره علم او بیهرون باشهد و او بهر همهه  ای از عالم وجود نیست کهکل هستی است. ذره
 چیز آگاه است.

ای به مسئله حضور علمی خداوند متعا  در برابر همه ذرات عهالم دارد. قرآن کریم توجه ویژه
يذِ  وَ »تنها به امور آشکار و نمایان، بلکه به امور غیبی و نهان نیهز علهم دارد: خداوند نه ََ عذالِمُ الْ
ْادَةِ وَ  شده در سینه را های خیانتکار و قصدهای نهانرو او چشماز این 1؛«هُوَ الْحَكيمُ الْخَبير الشَّ

دُوِ»شناسد: می عْينِ وَ ما تُخْفِى الصُّ يذِ  »از منظر قرآن کریم  2«رَعْلَمُ سائِنََ  اأَْ ََ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْ
آ إِ َّ هُوَ وَرَعْلَمُ مَا فِى الْبَرُِّ  َْ ذ إ فِذى لُلُمَذاِ  َ  رَعْلَمُ ا وََ  حَبَّ َْ قَ إ إِ َّ رَعْلَمُ َِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَْ قُطُ مِنْ وَ

بِين طْ إ وََ  رابِسإ إِ َّ فِى کتَابإ مُّ َِ ضِ وََ   ِْ کلیدهای غیب فقط نزد اوست و کسی آنها را جهز  3؛اأَْ
افتهد مگهر آنکهه آن را نمی داند. و به آناه در خشکی و دریاست، آگاه است و هی  برگهیاو نمی

تهر و خشهکی نیسهت مگهر آنکهه در کتهابی های زمین، و هی  ای در تاریکیداند، و هی  دانهمی
ای در آسمان و زمین نیسهت مگهر اینکهه در بنابراین هی  ذره و کمتر از ذره«. روشن ] بت[ است

بُ عَنْذهُ » وسعت علم الهی قرار دارد و از دایره معلومات او بیرون نخواهد بود: ُُ يِ    رَعْذ ََ عالِمِ الْ
رُ مِنْ ذلِک وَ   أَکبَرُ إِ َّ فى کتابإ مُبين ََ ضِ وَ   أَصْ ِْ ماواِ  وَ   فِى اأَْ ةإ فِى ال َّ َِّ ُُ ذَ کوتهاه  4«.مِثْقا

گفت، داخل در دایره معلومهات الههی اسهت و علهم « شی »توان بر آن سخن اینکه هر آناه می
هَ قَدْ أَحاطَ بِكلِّ شَى»مامی اشیا  احاطه دارد: نهایت او به تبی   5«.ءإ عِلْمأَنَّ اللَّ

روشنی پیداست آیات متعدد قرآنی که بر علم خدای متعا  بر جزییات عالم تأکیهد دارنهد، به
 زودی آن را تبیین خواهیم کرد.درصدد ایجاد تحولی عملی در ما هستند؛ تحولی که به

رات نظام هستی، از نظرگاه فلسفی، ریشه در حضور وجهودی او در نهایت بر تمامی ذعلم بی
سرتاسر نظام هستی دارد. اساساً مقوله علم و دانستن چیزی جز حضور نیست؛ چناناهه جههل و 

                                                           

 .73. انعام: 1
 .19. غافر: 2

 .59انعام:  3.

  .3سبأ:  4.
 .12. طلاق: 5
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کند. معلوم چیزی اسهت کهه نهزد عهالم حاضهر اسهت و دقیقهاً ندانستن نیز به غیبت بازگشت می
قله علم به دره جهل فرود آمده است؛ درنتیجه وقتهی  هنگامی که این حضور منتفی باشد، عالم از

منتههای او بهه تمهام نظهام هسهتی ای از نظام هستی برای خدا متعا  غایب نیست و وجهود بیذره
گفهت، « شهی »احاطه قیومی و حضور وجودی دارد، تمامی ذرات عالم و هر آناه بتهوان بهه آن 

 معلوم الهی است و در دایره علم الهی جای دارد.
 نییام اییدا مهلییف هییر  فتگیی  سییت

 

 باعییر فوشیین شییدن یییاد  اوسییت 
 

 یییاد اییدای  کیی  یظییین نییا ر اسییت
 

 دف هم  حال و هم  جا حاضر اسیت    
 

 او همیی  جییا نییا ر اعمییال ن سییت
 

 شییاهد و بی  ییدو احیی ال ن سییت    
 

 او همیی  سییاعت بیی  نماشییای ن سییت
 

 م تظیییر دسیییت نم یییای ن سیییت 
 

 خدا . پیامدها و آثار توجه به حضور2
نشهیند کهه ایهن بهاور در دانستن اینکه خدای متعا  در همه جا حاضر است، هنگامی به  مهر می

طو  زندگی افراد حضور جدی داشته باشد و مورد غفلت قرار نگیرد. در چنین وضهعیتی پهژواک 
 زیستن انسان بسیار مؤ ر است و آ ار فراوانی دارد کهه در آیهات قهرآن کهریم واین باور در اخلاقی

 اند و در ادامه برخی از آنها تبیین خواهند شد.روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته
 . خوف از خدای حاضر2-1

أعلر  »خو  از خدای متعا  یکی از صفات پسندیده بندگان خاص الهی است. پیهامبر فرمهود: 
«. اندده شهدهاهل خو  از نظر منزلهت بهالاترین افهراد شهمر 1؛الناس منزلة عند الله أخوفهم منه

تانِ »فرماید: خداوند می هِ جَنَّ بِّ َِ کسانی که از مقام الههی خهائف باشهند، دو  2؛وَ لِمَنْ سافَ مَقامَ 
؛ بهشتی که استحقاق آن را دارند و بهشتی مازاد که خدای متعا  «ها خواهد شدبهشت نصیب آن

 3بخشد.از سر فضل خود به آنها می
بر غضب  سبقت دارد، ترس دارد؟! درحقیقهت بهاطن ایهن  اما آیا خدای متعا  که رحمت او

های هستی است. وقتهی ترس شایسته، ترس از همان حضور وجودی و علمی او در همه ساحت

                                                           

 .337، ص أعلام الدین في صفات المؤمنینحسن بن محمد دیلمی،  .1
 .46. رحمن: 2
 .10، ص 19، ج المیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، . محمدحسین 3
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تهوان کران او بیهرون نیسهت، چگونهه میای در عالم وجود از علم بیجا هست و هی  ذره او همه
ری نکهرد و پهاکی و پهاکیزگی پیشهه نکهرد؟! مهابا از رفتارهای ناپسند و زشت دوبدون ترس و بی

آری، درحقیقت این ترس نه ترس از خدای رحمان و رحیم، بلکه ترس از باطن اعما  ناشایست 
مهابها بهه رفتارههای کننهدگان از ایهن حضهور بیزند و تنها غفلتماست که در محضر او سر می

ذْنِْ  اُطْلُْ  مَوْ : »ناشایست تن خواهند داد. قا  الامام الحسین
َ
هُ وَ أ ت ضِعاً لََ یََ اكَ اللَّ ْْ و  1«مَا شِر

هَ ی ی»باید از آنها پرسید:  نَّ اللَّ
َ
 لَمْ یعْلَمْ بِأ

َ
 «.بیند؟داند که خدا میآیا انسان نمی 2؛أ

 فرماید: باره میدر این امام صادق
نَّک تََ اهُ وَ إِنْ ِّنْتَ لَ تََ اهُ فَ 

َ
هَ ِّأ رهُ لَ یرَ اک یا إِسْحَاقُ! خَفِ اللَّ نَّ

َ
هُ یَ اک فَإِنْ ِّنْرتَ تَرَ ی أ إِنَّ

هْروَنِ 
َ
عِْ ریةِ فَقَردْ جَعَلْنَرهُ مِرنْ أ َِ رهُ یرَ اک مُرمَّ بَرَ ْ تَ لَرهُ بِالْ نَّ

َ
فَقَدْ ِّفَْ تَ وَ إِنْ ِّنْتَ تَعْلَمُ أ

ینَ عَلَیک اظِِ    3؛النَّ
بینهد. اگهر نی، او تهو را میبینی و اگر تو او را نبیای بترس گویا تو او را میگونهاز خدا به

بیند، امها بها ای و اگر باور داری که او تو را میبیند، کافر شدهپنداری که او تو را نمیمی
 ای.کنی، پس او را از خوارترین نظرکنندگان شمردهاین وجود آشکارا معصیت می

سرچشهمه پیداست که چنین خوفی تنها برای انسانی حاصل خواهد شد که ظر  وجهودی او از 
خدا داشهته « حضور»مند شده باشد و به طور خاص توجه عمیقی به مسئله دان  و حکمت بهره

باشند. شاید به همین دلیل در برخی روایات، خو  از خدای عزوجل سرچشمه حکمت دانسهته 
هِ عَزَّ وَ جَ »فرمود:  شده است؛ از جمله پیامبر اکرم ةِ مَخَافَةُ اللَّ َِ سُ الْحِک

ْ
 4«.رَأ

کهدام کلمهه »العظمی بهجهت شهنید: اللهتوان در جملات رسای مرحوم آیتب کلام را میل
بینهد والسهلام. است که کار آدم را تا به آخر بسازد؟ آن کلمه همین اسهت کهه بهدانی ]خهدا[ می

بیند. تا اینجا محیط است به کل ]بدانی[ در محضر او هستی، ]بدانی حتی[ خیالات تو را هم می
شهود اصهلًا انسهان دنبها  معصهیت بهرود؟ آیها وقت ]با این احساس حضور آیها[ میآن  .موجود

بیند، تکویناً داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را میرود؟ پس اگر کسی بداند خداوند میمی
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 1«.کندمعصیت نمی

 حکایت مومنی که خداوند را ناظر بر اعمالش می بیند

توانم خهود را از نگهاه بهه نهامحرم منه  کهنم، هستم و نمیمن جوان  :جوانی از عالمی پرسید
 ام چیست؟چاره

ای پر از شیر به او داد و به او توصیه کرد که کوزه را سالم بهه جهایی ببهرد و ههی  عالم نیز کوزه
چیز از کوزه بیرون نریزد و از شخصی درخواست کرد او را همراههی کنهد و اگهر شهیر را ریخهت 

 کتک بزند!جلوی هم  مردم او را 
 .جوان کوزه را سالم به مقصد رساند و چیزی بیرون نریخت

 عالم از او پرسید: چند دختر سر راهت دیدی؟

جوان جواب داد: هی !؛ فقط به فکر آن بودم که شیر را نریزم که مبادا در جلهوی مهردم کتهک 
 .بخورم و خار و خفیف شوم

بینهد و از روز اظر بهر کارههای  میعالم گفت: این حکایت مؤمنی است که همیشه خدا را ن
 2قیامت و حساب و کتاب  که مبادا در منظر مردم خار و خفیف شود بیم دارد.

 . حیا و شرمساری2-2

کنهد، بلکهه روح حیها و تنها انسهان را از انجهام معصهیت دور میدرک حضور خهدای متعها  نهه
خهو  »تر از الاتر و کامهلای بهمرتبهه« شهرم حضهور»دارد. شرمساری را در او زنهده نگهاه مهی

کنهد؛ پوشهی میاست. با خو  از معصیت، انسان تنها از رفتارهای گناه قطعهی چشم« معصیت
پوشهی خواههد کهرد و کمها  مراقبهت را در هها نیهز چشماما با شرم حضور حتی از برخی حلا 

الی چنهد روز متهو دهد. نقل شده اسهت در منهز  امهام علهیرفتارهای خود سرلوحه قرار می
چرا مرا باخبر نکردی تها چیهزی »از همسر خود پرسید:  کردن نبود. وقتی امامغ ایی برای میل

رفَ نَفْمَرک مَرا لََ تَقْردِرُ »شنید:  از حضرت زهرا« مهیا کنم؟ نْ تُکل 
َ
ی لَََسْرنَحْیی مِرنْ إِلَهِری أ إِن 

«. ه قهدرت آن را نهداریکنم که تو را بر چیزی مکلف کنم کمن از خدای خوی  حیا می 3؛عَلَیه
پیداست که درخواست از همسر برای تهیه مایحتاج منز  عملی شرعاً حلا  است؛ با این وجهود 

                                                           
1
2

 .83، ص تفسیر فرات الکوفعفرات بن ابراهیم کوفی،  .3
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کنهد در شهرایط فقهر و تنگدسهتی همسهر، حتهی ایهن مراقبت ویژه در اعما  و رفتار ایجهاب می
 حق نیز مطرح نشوند و موجبات شرمساری همسر فهراهم نگهردد. حضهرت زههرامطالبات به

این مراقبت در عمل را در سایه شرم حضور خداونهد متعها  رقهم زده اسهت و پیداسهت کهه ایهن 
 تر از صر  خو  از معصیت است.ای بالاتر و کاملشرمساری مرتبه

هرحا  دربارۀ حیا ه امری که ریشه آن مسئله درک حضور خداست ه و اهمیت ایهن امهر در به
خورند. عصاره آموزه تمامی یراث روایی به چشم میزیست اخلاقی انسان، روایات متعددی در م

رهِ »پیامبران الهی در این کلمه خلاصه شده است کهه:  نَّ رَسُروََ اللَّ
َ
َِ  أ را

َِ مْ
َ
ََ  لَرمْ یبْرقَ مِرنْ أ قَرا

اسِ إِذَا لَمْ  َُ النَّ نْبِیاءِ إِلََّ قَوْ تَ  تَمْنَحْی الََْ ْْ «. ی کهرداگر حیا نداری ههر کهاری خهواه 1؛فَاصْنَعْ مَا شِ
گشهاید و متقهابلًا حیایی و محرومیت از این صفت پسندیده، راه را برای هر خطایی میدرواق  بی

کردن کند و مانند کلیدی در دست شخص بهرای بهازمندی از آن مسیر خیر و صلاح را باز میبهره
د بر همین اساس بها فقهدان حیها، ایمهان از سهرزمین وجهو 2های بسته خیر و صلاح است.درب

هِ »بندد: انسان رخت برمی بِی عَبْدِاللَّ
َ
نْ  عَنْ أ َِ انَ لِ َِ ََ  لََ إِی  3«.لََ حَیاءَ لَهُ  قَا

های آدمی است. گاهی کهافی حیاداشتن آن روی سک  توجه به درک و حضور الهی در خلوت
ََ رسروَ »است حضور خدا را در حد حضور مؤمنین یا همسایگان خود بهاور داشهته باشهیم.  قَرا

هِ  مِنَ    اسْنَحْیهالل ههای گهاه حتهی در خلوتآن 4؛«تَعَالَی اسْنِحْیاءَک مِنْ صَالِحِی جِیَ انِک اللَّ
 را همواره مراعات خواهیم کرد.« ادب حضور»و  5خود به سمت خلا  میل نخواهیم کرد

آنهان بیشتر افراد برای انجام خطا به دنبا  مکانی خلوت و دور از چشم دیگران هستند تا کسی 
کنند و تصورشان این است که خهدا که خدا را فراموش میحالیرا نبیند و آبرویشان حفظ شود؛ در

رهِ فِری »فرماید: باره میدر این ناظر بر اعما  و رفتارشان نیست. امیرالمؤمنین قُوا مَعَاصِری اللَّ اتَّ
اهِدَ هُوَ الْحَاِّم کنندۀ علت کلام سابق اسهت یت شریف، بیاندر این روا« فا » 6«.الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّ
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ترجمه کرد؛ بر این اساس باید از معصیت در خلوت پرهیهز کهرد؛ زیهرا همهان « زیرا»و باید آن را 
کسی که در این خلوت شاهد رفتار ماست، در قیامت به قضاوت خواهد نشست و در خصهوص 

یسهتند و دیگهران را شهاهد های دنیایی خهود شهاهد جنایهت ناین رفتار حکم خواهد کرد. قاضی
است که به دلیهل حضهور وجهودی و علمهی بهر طلبند؛ اما قاضی آخرت خودِ خداوند متعا  می

راستی باورداشتن به چنهین خهدایِ شهاهدی در باشد. بههمه عالم، شاهد بر کل اعما  ما نیز می
 ها، تأ یر شگفتی در اصلاح رفتار افراد خواهد داشت.خلوت

 مسیر بلا. استقامت در 2-3

دَارٌ »فرمهود:  خورده اسهت. امهام علهیدنیا دار بلا و مکانی است که در سختی و مشقت پی  
ذره آن عجین شده است. حاِ  کسهانی کهه در ایهن دار سختی و آزمای  با ذره 1؛«بِالْبَلََءِ مَحْفُوفَة

دسهت شهیری فهرار بلا باور به حضور خدا ندارند، حا  آن شخصی است که در مَثَل در بیابان از 
کرد و به چاهی پناه برد. از طناب چاه آویزان شد و داخل رفت. شیر بالای چاه رسهید و منتظهر می

او بود و راه برگشت نداشت. پایین رفت، اما بیااره دید در پایین چاه اژدهایی دهان گشهوده اسهت 
ه بیرون آمدند و شهروع بهه تا او را ببلعد. در همین حا  موشی سیاه و موشی سفید نیز از دیواره چا

جویدن طناب کردند. در این حا  دید در دیواره چاه کندوی عسهلی اسهت. دسهت بهرد تها از آن 
بخورد که زنبورها بیرون آمدند و او را نی  زدند. این مَثَهل، حقیقهت زنهدگیِ دنیاطلهب غافهل از 

همان قبر است کهه  حضور خداست. شیر در این مثا ، مرگ است که به دنبا  انسان است؛ اژدها
سقوط در آن حتمی است؛ موش سیاه و سفید شب و روز هستند و طناب، عمر ماست که همواره 

های دنیها و زنبورهها درد و شود. عسهل همهان خوشهیبا گ ر شب و روز به نقطه پایان نزدیک می
 منهدی از ایهنهای دنیها هسهتند و پیداسهت کهه بهرههایی هستند کهه رفیهق دائمهی خوشهیرنج

ها، هرگز بدون درد و رنج نیست و اصلًا در دنیا خوشی و راحتی که همراه با آن ناخوشی و خوشی
سختی نباشد، وجود ندارد. اگر حقیقتاً مَثَل زندگی پهر از درد و رنهج انسهان ایهن اسهت، پهس او 

 تواند در این دار پر از بلا به آرام  برسد؟چگونه می
نهفته است. تنها با یاد خدا و بهاور بهه حضهور و « دادرک حضور خ»پاس  این سؤا  در رمز 

بهازد. نقهل ها در چشم انسان رنگ میگیرد و این سختیحمایت همیشگی اوست که د  آرام می
هایی شده است هنگامی که یوسف در چاه افتاد، با برادران خود سخن گفت و جملاتی از سختی
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بر او ناز  شد و او را از ادامه این سخنان من  و بهه  که در قعر چاه داشت، با آنها بازگو کرد. جبرئیل
ای خدایی که در هر بلایی حاضر هسهتی و ههر تنههایی را »دعاکردن با این جملات ترغیب کرد: 

ی شهاهد هسهتی مونسی و هر غریبی را همراهی می ایهن جمهلات  1...«.کنی و بر هر سخن سرض
مر سبب نزو  آرام  بر او شد. آری، در چهاه حضور و احاطه خدا را به یاد یوسف آورد و همین ا

ای جز باور به حضور خدا و رسیدن به حس خوب آرام  در پسِ این باور وجود نهدارد دنیا چاره
 راهه است.و هر راه دیگری برای رسیدن به آرام  واقعی، بی
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 نیاز با خدا در دعای ابوحمزه ثمالی و آداب راز

 *فاضی  مرزان 

 مقدمه
 تواند افزون بر داشتن کهارکرد روانهی و معنهوی،دعا نق  بسیار مهمی در زندگی انسان دارد و می

واسهطه بها موجب رسیدن برکات مادی نیز برای انسان باشد. دعا در جایگاه ارتبهاط مسهتقیم و بی
 کند.خداوند و بیان نیاز و آرزوهای انسان نق  بسیار مهمی ایفا می

از دعاهای مهمی است که برخهی از علمهای بزرگهوار خهود را ملهزم « ابوحمزه  مالی»دعای 
نقهل  اللهه بهجهترمضان آن را تلاوت کنند. حضهرت آیت کرده بودند در سحرهای ماه مبارک

 کنند: می
ها یا خصوص حرم دانم در تمام حرمآقایی به نقل از پدرش، نقل کرد که در حرم ه نمی

خواندنهد. ه حدود هفتاد نفر در قنوت نماز وتهر، دعهای ابهوحمزه می حضرت امیر
وتر نماز شهب دعهای ابهوحمزه  گفت: شبی بنا گ اشتم تعداد کسانی را که در قنوتمی
 1خوانند بشمارم، تعدادشان به پنجاه نفر رسید.می

خواند و چهون سهحر های ماه رمضان تمام شب را نماز میدر شب حضرت علی بن الحسین
علت اینکه این دعا به نام ابوحمزه معرو  شهده اسهت یها بهه  2خواند.رسید، این دعا را میفرا می

  .آن را به ابوحمزه  مالی تعلیم داده است لی است یا آنکه امام سجاددلیل نقل ابوحمزه  ما
 های رجالی در وصف ابوحمزه  مالی آمده است: در کتاب

آیهد. ابوحمزه  مالی،  ابت بن دینار بوده که از اهالی کوفه و از قبیله  ماله بهه شهمار می
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 ماله منز  داشت، به ین بنیاند که او از قبیله بنی  عل بوده؛ لکن چون ببعضی نیز گفته
را  صهادق  مالی معرو  گردیده است. ابوحمزه زمان امام سجاد، امام باقر و امهام

نیهز  درک کرده و از آنان روایت کرده است. به نظر برخهی، او خهدمت امهام کهاظم
رسیده است. از ایشان نقل شده که او از نیکان صحابه و افراد مورد اعتماد آنان در نقهل 

  1«.ث استحدی
 ابهوحمزه در زمهان خهود ماننهد سهلمان در زمهان پیهامبر»فرمهود:  همانین امام صهادق

دهندۀ مقهام و تواند نشهانشده از ابوحمزه  مالی میاین حدیث و نیز دیگر احادیث نقل 2«.است
 باشد.  بیتمنزلت او نزد اهل

 آداب دعا در دعای ابوحمزه ثمالی
نیاز بها او کنهد. آمهوختن ایهن  و انسان باید خود را مؤدب به آداب راز برای ارتباط با خدای متعا ،

انهد. بها بررسهی آداب راهی ندارد جز زانوزدن نزد اولیای الهی کهه آداب را از درگهاه الههی آموخته
 گونه برشمرد:نیاز با خدای متعا  را این و توان برخی از آداب رازدعای ابوحمزه  مالی، می

 ارتباط با خدا و شکر آن . توجه به اهمیت1

در فرازهای ابتدایی این دعا، انسان را به اهمیت درک نعمت ارتباط با خدای متعا   امام سجاد
 دهد: توجه می

دْعُوهُ فَیُجِیبُنِ  وَ إِنْ ُِّنْتُ بَطِیْاً حِینَ یَدْعُونِ »
َ
ذِي أ هِ الَّ دُ لِلَّ ِْ ؛ ستای  خدای را کهه مهن او را الْحَ

 «.کنمخواند، کندی و کاهلی میکند و هرچند وقتی که او مرا میو اجابت میخوانم و امی
لُهُ فَیُعْطِینِ  وَ إِنْ ُِّنْتُ بَخِیلًَ حِینَ یَمْنَقِْ ضُنِ »

َ
سْأ

َ
ذِي أ هِ الَّ دُ لِلَّ ِْ ؛ و سهتای  خهدای را کهه وَ الْحَ

و از مهن قهرض کنهد و هرچنهد هنگهامی کهه اچون از او چیزی درخواست کنم، به مهن عطها می
 «.ورزمخواهد، من بخل میمی

یْرِ  شَرفِیعٍ فَ » ََ ي بِ تُ لِمِر   ْْ خْلُو بِهِ حَیْثُ شِ
َ
تُ لِحَاجَنِ  وَ أ ْْ ا شِ َِ نَادِیهِ ُِّلَّ

ُ
ذِي أ هِ الَّ دُ لِلَّ ِْ یَقْضِر  وَ الْحَ

و ههر ؛ و ستای  خدای را که برای هر حاجتی هرگاه او را خواسهتم، نهدا خهواهم کهرد لِ  حَاجَنِ 
 3«.سازدنیاز با او خلوت توانم کرد و بدون هی  واسطه و شفی  حاجتم را روا می و وقتی برای راز
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دهندۀ این است که او خدایی است که دعای عبهد را بهه مقهام اجابهت این فرازهای دعا نشان
بها بطهه رساند و اگر درخواستی از او شود، عطا خواهد کرد؛ ولی انسان با کاهلی و بخهل در رامی

 دهد. خدا، ظرفیت دریافت آن موهبت را از دست می
پردازد اگر انسان بفهمد ارتباط با خالق هستی چه اهمیتی دارد، قطعاً به شکر و حمد الهی می

در  گونه کهه امهامکند. همانو از خدای مهربان به دلیل این نعمت سترگ تشکر و قدردانی می
دهد که به این نعمهت بهزرگ توجهه نشان می...« الحمد لله »ن این فرازهای دعای ابوحمزه، با بیا

 داشته است. حمد و شکر خدا از عوامل توفیق الهی و استمرار آن است. 
 شکر نعمت نعمتیت اتیزون ک ید

 

 کفر نعمیت از کفیت بییرون ک ید 
 

 شکر ن هیا  فیتن الدمید نیسیت
 

 شرح این مهل  بیان   فت   است 
 

 شکر نعمت بیلل آن نعمیت بی د
 

 شکر عیز  ففتیت و فحمیت بی د 
 

 چیست دان  مر ن  فا شیکر زبیان
 

 ذکر قرآن و نمیاز ای ای ل لسیان 
 

 در این دعا آمده است هم  این ذکرگویی من هم نعمتی است از جانب تو: 
ایَةِ جُهْ » ََ مْ بِ

َ
شْکُُ كَ أ

َ
َ  أ فَبِلِمَانِ  هَذَا الْکَا

َ
دُ عَلَی بَمْطِ لِمَانِ  أ ِْ لِر  وَ لَكَ الْحَ َِ دِي )جَهْدِي( فِ  عَ

رْضِیكَ 
ُ
کنم برای آنکه زبانم را به ذکرت گشودی. آیا من بدین زبهان لا  شهکر و تو را سپاس می 1؛أ

دسهت تهوانم ات بهه و سپاس تو توانم گفت یا با کما  جهد و کوش  در عمل رضا و خوشنودي
 «.آورد

 . توسل به قرآن و اولیای الهی 2

رو در فهرازی از ها و قدرشناسی از آنها برکهات زیهادی در پهی دارد؛ از ایهنتوجه به برترین نعمت
خهوانیم؛ می دعای ابوحمزه، خدا را به دین اسلام، قرآن و دوسهتی پیهامبر خهدا و اههل بیهت

دانیم اینها در نزد خدا دارای ارزش و بها هستند و اطاعت از آنها و محبت به آنها راههی چراکه می
 تعالی است.حقبه سوی قرب حضرت 

دُ إِلَیْركَ » ِِ عْنَ
َ
ُ  إِلَیْكَ وَ بِحُْ مَةِ الْقُْ آنِ أ تَوَسَّ

َ
سْلََمِ أ ةِ الِْْ هُمَّ بِذِمَّ ؛ ای خدا به عهد و پیمهان اسهلام اللَّ

 «.طلبمبه سوی تو توسل جسته و به حرمت قرآن و ایمان به آن درگاهت اعتماد می
بِ  یوَ بِحُب  » ِِ یَّ الْقَُ شِ  یَّ  اَلَُْم  یَّ النَّ هَامِ یَّ  الْعََ بِ یَّ  الْهَاشِ ک  یَّ  الن  َِ ردَنِ یَّ  الْ َِ لْفَرةَ لَردَیْكَ یَّ  الْ رْجُرو الزل

َ
و  2؛ أ

                                                           

 همان.. 1
 همان.. 2
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ام نسبت به پیغمبر امهی قرشهی هاشهمی عربهی تههامی مکهی مهدنی، نهزد تهو تقهرب به دوستي
 «.جویممی

 های خود. اعتراف به ناتوانی و ضعف3

های انسان اسهت کهه بها ها و کاستیناجات ابوحمزه، توجه به نقصهای مهم در میکی از بخ 
 فضل و رحمت الهی جبران شده است: 

نَهُ » ِْ ذِي عَلَّ نَا الْجَاهُِ  الَّ
َ
یْنَهُ وَ أ ذِي رَبَّ یُ  الَّ َِ نَا ال َّ

َ
دِي أ ؛ ای خدای من، مهن آن طفهل صهغیرم سَی 

 «.یام بخشیدام و آن نادانم که تو دان که تو پروراندی
ذِي رَفَعْنَرهُ » نَا الْوَضِیعُ الَّ

َ
ذِي هَدَیْنَهُ وَ أ لَ الَّ ا نَا الضَّ

َ
؛ و آن گمهراهم کهه تهو ههدایتم کهردی و آن وَ أ

 «.خوار و ذلیلم که تو عزت و رفعتم دادی
« 

َ
ذِي أ شْبَعْنَهُ وَ الْعَطْشَانُ الَّ

َ
ذِي أ عُ الَّ ِِ ذِي آمَنْنَهُ وَ الْجَا فُ الَّ ِِ نَا الْخَا

َ
یْنَرهُ وَ أ ؛ و آن ترسهانم کهه تهو رْوَ

 1«.ام که تو سیرابم کردیام که تو سیرم کردی و آن تشنهایمنم کردی و آن گرسنه
شناسهی بهر اسهاس شناسی حقیقی را باید از همین فرازهای متون دینی آموخهت. انسانانسان

دی دارد. انسانی کهه های بسیار زیاشناسی بر اساس مبانی اسلامی تفاوتمبانی اومانیسم با انسان
کند، انسانی است کهه اسهتعدادهای او در ارتبهاط بها ذات لایتنهاهی متون دینی اسلام معرفی می

تواند کارهای بس عظهیم را انجهام شود و این انسان متکی به آن منب  است که میالهی شکوفا می
کنهد کهه در دگی یافهت میشناسی دینی، معنای دیگری را از زنرو انسان آشنا با انساندهد؛ از این

کند که در دیگر مناب  نیسهت دیگر مکاتب وجود ندارد؛ همانین استعدادهایی از خود کشف می
 و بر اساس آن نیز، نیازهای  در برابر دیگران نیز متفاوت خواهد بود.

اش بهه امانهت تواند آناه در وجهود گسهتردهراحتی میانسانی که به دامن الهی وصل شود، به
هایی از علم، قهدرت و حکمهت خهدای متعها  کهه میهان تمهامی شده است را ببیند. نشانه نهاده

همه نعمت و نشانه نیست. از قدر وی، دارای این ای چون انسان و به مخلوقات الهی، هی  پدیده
میان آدمیان، خلیف  الله به وجودمی آید و نخستین انسان، خلیفه الهی بود. انسهان داننهدۀ جمیه  

صفات خداوند است که این همه نعمت و امانت  و الهی و به تعبیر عرفا، مظهر همه اسما اسمای
 اند.نشان از وظیفه سنگینی است که فقط بر دوش او گ ارده
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 آسمان باف  امانت نت انست کشیید
 

 1قرع  کاف ب  نام  من  دی ان  زدند 
 

مَانََ  عَلَى »فرماید: خداوند می ا عَرَضْنَا اأَْ ذا إِنَُّ َْ بَيْنَ أَنْ رَحْمِلْنَ ََ ُِ فَذ ضِ وَالْجِبَا ِْ مَاوَاِ  وَاأَْ الَ ُّ
وً   ُْ هُ کَانَ لَلُومًا جَ نَْ انُ إِنَُّ ا الِْْ َْ ا وَحَمَلَ َْ هد، تکلیهف، و ولایهت  2؛وَأَشْفَقْنَ مِنْ مها امانهت ]تعهض

ه[ را بر آسمانها و زمین و کوه ند و از آن هراسیدند؛ ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتالهیض
ا انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود، ]چون قدر این مقام عظیم را نشهناخت  امض

 3«.و به خود ستم کرد[
بین حمل و تحمیهل فهرق »گونه آمده است: این تفسیر  وردر شرح این آیه در کتاب ارزشمند 

شاید ایهن  .کرد، نه آنکه بر او تحمیل شده باشداست. انسان امانت الهی را پ یرفت و آن را حمل 
ها آناهه از هایی را در مورد انسان بیان میآیه واقعیت کند که هنوز عقل بشر به آن نرسیده است. امض

هها و امتیهازات خاصهی بهه بشهر داده کهه شود این است که خداونهد ویژگیظواهر آیه فهمیده می
ا ندارند و این امتیهازات امانهت الههی اسهت و بهرای یك از موجودات در آسمان و زمین آن رهی 

ها در ایهن امانهت خیانهت کهرده و از آن در مسهیر آور است؛ اما بسیاری از انسانانسان مسئولیت
عقل و اراده که باید در مسیر شناخت حقض و انتخاب آن بهه  .برندخلا  خواست خداوند بهره می

های باطل به کار گرفته شده و منجر به گسترش ظلهم و کار رود تا مای  رشد و کما  بشر شود، راه
 4«.شودستم گشته است، تاآنجاکه رفتار بشر جاهلانه و نابخردانه شمرده می

چقدر خوب است که انسان خود را بدهکار خدای متعا  در همه چیز بداند که ایهن نشهان از 
از ذات خهود انسهان اسهت و ها شناسی حقیقی او دارد که هرچه دارد از اوست؛ ولی نقصانسان

 های خود را به گردن خدای متعا  نیندازد.کاریکم
عَاصِر  » َِ رتُ( بِالْ ِْ لْرتُ )عَلِ ِِ را اسْرنَحْیَیْتُ وَ عَ َِ ا ارْعَوَیْرتُ وَ سَرنَْ تَ عَلَر َّ فَ َِ مْهَلْنَنِ  فَ

َ
ذِي أ نَا الَّ

َ
أ

یْتُ  پوشهی ز گنه بازنگشهتم و بهر مهن پردهکه مهلتم در عصیان برای توبه دادی و من ا؛ منم آنفَنَعَدَّ
 «.کردی باز هم شرم و حیا نکردم و به معصیت پرداخته و از حد تجاوز کردم

ر» نَّ
َ
ری َِّأ مْهَلْنَنِر  وَ بِمِرنِْ كَ سَرنَْ تَنِ  حَنَّ

َ
ركَ أ ِِ ا بَالَیْتُ فَبِحِلْ َِ سْقَطْنَنِ  مِنْ عَیْنِكَ )عِنْدِكَ( فَ

َ
كَ وَ أ
غْفَلْنَنِ 

َ
ات مهلهتم دادی و از ظر انداختی باز هم باک نداشتم و باز به حلهم و بردبهاری؛ و مرا از نأ

                                                           

 .184. حافظ شیرازی، غز  1
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 «.ایکرم زشتیم در پرده داشتی تاآنجاکه گویی گناهانم را فراموش کرده
كَ اسْرنَحْیَیْنَنِ » نَّ

َ
ی َِّأ بْنَنِ  حَنَّ عَاصِ  جَنَّ َِ ای ؛ و از کیفر گناهان معهافم داشهتهوَ مِنْ عُقُوبَاتِ الْ

 1«.اییا از من شرم کردهکه گو
 . خوف از عظمت الهی و پیامدهای گناه 4

خو  به معنای ترس از عواقب گناهانی است که آدمی انجام داده است، این نوع ترس گامی مهم 
رود. این ترس اگر بها گریهه و اشهک همهراه شهود، و ضروری برای توبه و تزکیه نفس به شمار می

سههادگی اشههتباهات خههود را اصههلاح دارد؛ چراکههه نفههس به نشههان از ذوق و اراده شههخص بههرای
تواند نشانی از فهم این اشتباه و عهدم بازگشهت دوبهاره بهه سهمت پ یرد و اشک است که مینمی

 خطاها باشد. 
 فرمایند: می در فرازهایی از این دعا، امام سجاد

دْرِي إِلَی مَا یَکُونُ مَِ یِ  »
َ
بْکِ  وَ لََ أ

َ
دانهم کهه نمهیو چهرا نگهریم در صهورتی  ؛يوَ مَا لِ  لََ أ

 «.سرنوشتم تا کجاست
روْتِ » َِ جْنِحَرةُ الْ

َ
سِر  أ

ْ
امِ  تُخَاتِلُنِ  وَ قَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ )فَوْقَ( رَأ یَّ

َ
رَی نَفْمِ  تُخَادِعُنِ  وَ أ

َ
و بهه  ؛وَ أ
ورزد؛ ر مهیکنهد و روزگهار بها مهن مکهبینم که نفس بها مهن خدعهه مهیروم و اکنون میکجا می
 «.که عقاب مرگ بر سرم پر و با  گشوده استدرحالی

َِ مُنْکَرٍ  » بْکِ  لِمُؤَا
َ
بْکِ  لِضِیقِ لَحْدِي أ

َ
ةِ قَبِْ ي أ َِ بْکِ  لِظُلْ

َ
بْکِ  لِخُُ وجِ نَفْمِ  أ

َ
بْکِ  أ

َ
ا لِ  لََ أ َِ  فَ

ايَ  گریم بر تنگهی تاریکی قبرم، میگریم بر دادنم، میگریم بر جانپس چرا نگریم؟ می ؛وَ نَکِیٍ  إِیَّ
 «.گریم برای سؤا  منکر و نکیر از منجای ابدی خودم، می

یَاناً ذَلِیلًَ حَامِلًَ مِقْلِ  عَلَی ظَهِْ ي» بْکِ  لِخُُ وجِ  مِنْ قَبِْ ي عُْ 
َ
کنم بر آن حهالتی کهه ؛ گریه میأ

 2«.امبر پشت گرفتهاز قبر برهنه و خوار و ذلیل بیرون آمده و بار سنگین اعمالم را 
شهود کهه گریبهان آدمهی را در آینهده گرچه گری  خو  گهاهی از احتمها  خطهری ناشهی می

مْ َرَذاُ  »شود: گیرد؛ اما گاهی درک عظمت الهی موجب خو  و خشیت میمی ِْ إِذَا تُتْلَذى  عَلَذيْ
ا دًا وَبُكِيًُّ وا سُجَُّ نِ سَرُُّ حْمَ  شود، گریان به سجده تلاوت میو چون آیات خدای رحمان بر آنان  3؛الرَُّ
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رذدُهُمْ سُشُذوعًا»و « افتندمی ُِ ذْقَذانِ رَبْكُذونَ وَرَ ونَ لِلَْْ گ ارنهد و و چههره بهر خهاک می 1؛وَرَخِرُُّ
ههی  »فرمایهد: دربارۀ این نوع گریهه مهی امام باقر«. شودگریند و بر خشوع آنها افزوده میمی

باشد از قطره اشک در ظلمت شب که از خهو  تر ای نیست که نزد خدای عزوجل محبوبقطره
 2«.خدا باشد و غیر از جانب او منظوری نباشد

 تریاد ک  جز اشک ش  و آه سدر اه
 

 اندف سفر عشق، مرا همسفری نیست 
 

خیزنهد و بهه های شهب کهه از بسهتر برمیهای معرفتی اولیای خهود را در نیمههخداوند گریه
خشوع و خضوع دارند، هرچند که از خو  جلا  یها طمه   ریزند وپردازند، اشک میعبادت می

مْ عَذنِ »فرماید: کند. خداوند میدارد و آن را ستای  میجما  باشد، دوست می ُْ تَتَجَافَى جُنُذوبُ
زَقْنَذاهُمْ رُنْفِقُذونَ  َِ ا  مْ سَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَُّ ُْ بَُّ َِ پهلوهایشهان از بسهترها در د   3؛الْمَضَاجِعِ رَدْعُونَ 

آورند[ و پروردگار خهود را بها بهیم و امیهد خیزند و رو به درگاه خدا میشود ]و بپا میشب دور می
 «.کنندایم، انفاق میخوانند و از آناه به آنان روزی دادهمی

و پیهروان  کند که این آیه دربارۀ امیرالمؤمنین علهینقل می ابوعبیدة الخدا  از امام باقر
خوابند و وقتی که  لث شب گ شهت، بها گردیده است که در ابتدای شب میاو از شیعیان ما ناز  

خیزنهد حا  ترس و خو  از خدا و رغبت و میل شدید در طاعت او برای عبادت از خهواب برمی
 4و خداوند لطف خوی  را برای آنان به رسو  خوی  طی این آیه آشکار کرد.

جا را فراگرفته است و و خاموشی همهآنها هنگامی که چشم غافلان در خواب است و آرام  
خطر آلودگی عبادت و ریا کمتر وجود دارد و بهترین شرایط حضور قلب فهراهم اسهت، بها تمهام 

 5گ ارند.آورند و آناه در د  دارند با او در میان میوجودشان رو به درگاه معبود می
 ک ااز هرچ  زشت  است ادایا ن ب  می 

 

 ک ا از زند   بدون دعیا ن بی  می 
 

 ک ااز غیبییت و دفوو و فیییا ن بیی  میی 
 

 ک ااز دوف ب دن از شهدا ن بی  می  
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  توازُن خوف و رجاء. 5

خهو  و »کنهد، مسهئله از جمله فضایل مهم اخلاقی که در زندگی انسان نق  بسهیاری ایفها می
یهز از یا ترس و امید است. درست آن است که انسان از خداوند و عظمهت کبریهایی او و ن« رجا 

پیامدهای پرونده عملکرد خوی  ترس داشته باشد و همانین بها درنظرگهرفتن رحمهت گسهترده 
ای در کنندهالهی به الطا  گسترده وی امیدوار باشد. همراهی دو صفت ترس و امید، نق  تعیین

ترس از خداوند افزون بر اینکه از کمالات معنوی است، سرچشهمه بسهیاری . زندگی مؤمنان دارد
کهه امیهد، سهبب همانان .فضایل انسانی، اصلاح نفسانی و سبب علاج امراض روحی اسهتاز 

هاست. در قرآن کریم ناامیهدی از رحمهت الههی از گناههان کبیهره ها و ناامیدی سبب آفتتلاش
هِ »است:  حْمَِ  اللَُّ َُِّ مَذن »فرمایهد: همانهین می«. از رحمت خدا مایوس نشهوید 1؛َ  تَقْنَطُوا مِن 
ونَ رقْنَطُ  آلُُّ هِ إَِ ُّ الضَُّ بُِّ َِ حْمَِ   َُِّ  «.شودجز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگار مأیوس می 2؛ مِن 

آورد. کسی که امیدی نهدارد ادامهه از فواید امید آن است که در انسان انگیزه تلاش را پدید می
کهار و تهلاش  ای بهرایشود؛ انسان ناامیهد انگیهزهآور و حتی نامطلوب میزندگی برای او کسالت

 ماند.سوی کما  بازمیندارد و از حرکت به

باید توجه داشت امید و ترس افراد دارای مراتب است و به میزان شناخت و نیازههایی کهه درک 
های  شهکل کنند بستگی دارد؛ مهثلًا تهرس و امیهد یهک کهودک فقهط در محهدوده خواسهتهمی
ائل معنوی و اخروی و ... ترس و امیدی ندارد؛ گاه در برابر مسائل اجتماعی، مسگیرد. او هی می

ههای زنهدگی و ... زیرا هی  تصوری از آنها ندارد. همانین افراد عادی از بیماری، فقهر، گرفتاری
ترس دارند و از سوی دیگر امید دارند پولدار شوند و خانه خوب و موقعیت اجتمهاعی خهوبی بهه 

اند، مسائل معنهوی را ههم رابر عالم حقیقت یافتهدست آورند؛ اما افرادی که معرفت بیشتری در ب
ترسند و امید دارند کهه بهر شان از بین برود، میگیرند؛ برای نمونه از اینکه عقل و ایماندر نظر می

های اخهروی امیهد شان افزوده شود. کسانی هم که به آخرت ایمان دارند، به  وابمعرفت و ایمان
پس خو  و رجا طبهق حهالات و معرفهت افهراد دارای  3سند.ترهای اخروی میدارند و از ع اب

درجاتی است؛ خو  تودۀ مردم از ع اب، خو  خهواص از سهرزن  و خهو  افهراد خهاص از 
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 1باشد.نکردن خداوند میتوجه
گونه که پرنده با دو بها  بر این اساس بیم و امید از خداوند، دو با  تکامل مؤمن هستند. همان

ههای تهرس و امیهد، بهه ها محفوظ باشد، مؤمن نیز بها با رتی که تعاد  با کند، در صوپرواز می
ذهِ »رسهد: لقای الهی می بُِّ َِ حْمَذَ   َِ ُِ الآسِذرَةَ وَ ررْجُذو  َِ ترسهد و بهه رحمهت از آخهرت می 2؛رَحْ

 «.پروردگارش دلبسته است
 در دعای ابوحمزه  مالی میخوانیم: 

دْعُوكَ یَا رَب  رَاهِباً رَاغِباً رَ »
َ
یْتُ مَوْلَيََ ذُنُوبِ  فَزِعْتُ أ

َ
فاً إِذَا رَأ ِِ خوانم بها ؛ ای خدا تو را میاجِیاً خَا

دلی که هراسان و ترسان است از قهر تو و امیدوار به کرم توست؛ چون به گناهان خود ای مهولای 
 «.نالمنگرم، زار میمن می

یْتُ ذُنوبِی فَزِعتُ »
َ
یْتُ ََِّ مَ إِذَا رَأ

َ
بْتَ وَ إِذَا رَأ عْتُ فَإِنْ عَفَوْتَ )غَفَرْ تَ( فَخَیْرُ  رَاحِرمٍ وَ إِنْ عَرذَّ ِِ كَ طَ

یُْ  ظَالِمٍ  ََ گردم؛ پس اگر مرا ببخشی، رواسهت کنم، امیدوار میپایان تو نظر می؛ و چون به کرم بیفَ
 «.ایکه تو بهترین مهربانی و اگر ع اب کنی، ستم نکرده

« 
َ
هُ فِ  جُْ أ نِ  یَا اللَّ لَنِكَ مَعَ إِتْیَانِ  مَا تَکْرَ هُ جُرودُكَ وَ ََِّ مُركَ حُجَّ

َ
حجهت مهن بهر  ؛تِ  عَلَی مَمْأ

خهاطر کهرم و بخشه  جرئت درخواست حاجت از تو با آنکه کردارم همه ناپسند بوده، همانا به 
 «.آوردنمتوست و پناه

« َِ فَنُكَ وَ رَحْ
ْ
ِِ  رَأ ةِ حَیَا تِ  مَعَ قِلَّ تِ  فِ  شِدَّ حیهایی و در حا  سختی به درگاه تو با بهی ؛نُكَ وَ عُدَّ

 «.ام به موجب رأفت و مهربانی توستباکيبی
« ِِ عْ دُعَا َِ ِِ  وَ اسْ قْ رَجَا نْ لََ تَخِیَ  بَیْنَ ذَیْنِ وَ ذَیْنِ مُنْیَنِ  فَحَق 

َ
؛ و البتهه امیهدم آن وَ قَدْ رَجَوْتُ أ

از آرزوهایی که بهه تهو دارم محهرومم نگردانهی؛ پهس هایم باز گونه قبایح و زشتیاست که با این
 3«.امیدم برآور و دعایم اجابت فرما

 ای  ییا کییرده فاهییاالهیی  ب ییده
 

 بییده فاهییا کیی  سییرنایا   ییاها 
 

 ی اهییییان فا ی ییییاه الهیییی  ب 
 

 ی یییاها ده ی یییاها ده ی یییاها 
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 ق. 1408، بیروت: دار الاضوا ، الرجا نجاشی، احمد بن علی،  .13
 

 



 

 

 در دعای ابوحمزه ثمالیهای قبر و قیامت دشواری
 *الاسلام والمسلمین مدمدعل  مدمدیحجت

 **فادالاسلام والمسلمین سجاد سلیمان حجت

 مقدمه
ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت و مهمانی الهی است و سفرۀ ضهیافت الههی فهراروی مها گسهترده 

در  دینالعابهشده است. مسئله مهم، توجه به محتواههای ایهن سهفره الههی اسهت. امهام زین
پرداخهت و هنگهام سهحر دعهای ابهوحمزه را های ماه رمضهان بیشهتر شهب را بهه نمهاز میشب

مؤمنان خداجو نیز در د  شب با این مناجات و دعا با خهدا  خواند. به پیروی از امام سجادمی
نقل کرده اسهت، بهه  شده را جناب ابوحمزه از امام سجادگویند. ازآنجاکه دعای یادسخن می

ایهن دعها دربردارنهده مفهاهیمی ماننهد توحیهد،  1حمزه  مالی مشهور شهده اسهت.دعای ابینام 
های قبر و قیامت، سنگینی بهار گناههان و لهزوم اطاعهت و شناسی، دشواریپیامبرشناسی، آخرت

 پیروی از معصومان است.
. توجهه های قبر و قیامت استها و سختیترین فرازهای این دعا، ترسیم دقیق دشواریاز مهم

خم و خطرناک کهه همهه مها روزی بایهد آن را طهی کنهیم، بسهیار سهودمند و وپی به این مسیر پر

                                                           

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.* 
 .آموخته حوزه علمیه قمدان * *
است، از یاران مورداعتماد امامان بزرگوار بوده است. بنها بهر نقهل عهالم «  ابت بن دینار». ابوحمزه  مالی که نام  1

اد تا امهام کهاظم«نجاشی»معرو  علم رجا   ه، از امام سجض رسهیده و از آنهان  ، وی به محضر چهار تن از ائمض
هه  اسهت. امهام صهادق روایت کرده است؛ همانین از بهترین راویان شیعه و مورد اعتماد کامل علمهای امامیض

 . 292، ص 4، ج معجوم رجوا  الحودیث)« ابوحمزه، در عصر خوی  مانند سلمان اسهت»درباره وی فرمود: 
د بن طاووس در مصباح المتهجّددعای ابوحمزه  مالی را شی  طوسی در  مهه مجلسهی نیهز در ج اقبوا ، سیض ، علاض

 اند.نقل کرده مفاتیح الجنان، و شی  عباس قمی در بحار الا وارنودوپنجم 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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شهده را مهرور و غیرمسهتقیم های یادآموز اسهت؛ بهر ایهن اسهاس در ایهن نوشهتار سهختیدرس
 کنیم.راهکارهای مواجهه با مشکلات را ارائه می

 . فرارسیدن اجل 1
ی انسان«. فرارسیدن اجل است»ما،  یکی از مراحل دشوار برای همه ها دو اجل دارند: اجل مسمض

ی است یابد؛ دیگری اجل غیروجه تغییر نمی بت شده و به هی « الکتابامض »و حتمی که در  مسمض
کهدام از مها زمهان و کهه هی ازآنجا 1نوشته شده و تغییریهافتنی اسهت.« لوح محو و ا بات»که در 

ترین وظایف ما توبه واقعی قبهل از دانیم، یکی از مهمدمان را نمیمکان فرارسیدن اجل حتمی خو
 فرارسیدن عمل است.

نُوبِ إِذَا »کند: گونه مناجات میباره با خداوند اینامام ساجدان در این إِلی مَرنِ الْفِر ارُ مِرنَ الرذل
جَلِی

َ
سهوی کیسهت، ن بهه ام نداشته باشم، گریز از گناها؟؛ اگر احسان تو را روز بیاارگیانْقَضی أ

 «.وقتی که عمرم سرآید؟
 ندادن حضرت عزرائیل مهلت

با مادرش مهریم در کهوهی بهه عبهادت خهدا مشهغو  بودنهد، روزهها را روزه  حضرت عیسی
آوردن دسهتبهرای به گرفتند و غ ایشهان از گیاههان کهوهی بهود. روزی حضهرت عیسهیمی

آمد، پس از سلام خودش را معرفی کرد و  سبزیجات کوهی رفت، هنگام افطار عزرائیل نزد مریم
گفت برای قبض روح او آمده است. مریم مهلتی خواسهت؛ عزرائیهل نپه یرفت و روح حضهرت 

 .مریم را قبض نمود

وقتی نزد مادر آمد، ابتدا تصور کرد مادرش خوابیده است، ولی هر چهه او را صهدا  عیسی
مهادرش را دفهن کهرد و بهر سهر تهربت   زد، جواب نشنید و دریافت از دنیا رفته است. عیسی

کرد. در این هنگام نهدایی شهنید، سهرش را بلنهد کهرد، مهادرش را در بهشهت نشست و گریه می
)برزخی  دید و با او سخن گفت؛ از جمله پرسید: ای مادر، آیها ههی  آرزویهی داری؟ حضهرت 

گیرم و یک شب را بهه نمهاز مریم گفت: آرزو دارم یک بار دیگر به دنیا باز گردم، تا یک روز روزه ب
تهوانی به سر آورم؛ ای پسر، اکنون که در دنیا هستی و مرگ به سراغت نیامهده اسهت، هرچهه مهی

  2توشه راه آخرت را از دنیا برگیر.

                                                           

 .10 – 8، ص 7، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 1
 .591، ص مناهج الشارعین. محمد علوی، 2
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زبان با سیدالساجدین از خدا ها وظیفه داریم، همگام با امام معصوم و همهمه ما در این شب
إِلهِری إِنْ »ه است، ما را مورد عفو و بخش  خود قهرار دههد: بخواهیم که اگر اجل ما نزدیک شد

َ  عِلَلِری ِِ لِی فَقَدْ جَعَلْتُ الَعْنِ افَ إِلَیْكَ بِذَنْبِی وَسا َِ بْنِی مِنْكَ عَ جَلِی وَلَمْ یُقَ  
َ
؛ خهدایا اگهر ِّانَ قَدْ دَنا أ

بهه پیشهگاهت وسهیله  مرگم فرا رسیده و کردارم مرا به تو نزدیک نکهرده، پهس اقهرار بهه گنهاهم را
 «.ام قرار دادمع رخواهی

 باز ها نیم  شی   ریی  و آه آوفدم
 

 ب  دف  اانی  نی  بیاز ی یاه آوفدم 
 

 جان زهرا کمکا کن، آبیرویا فا بریر
 

 ب  دف اانی  نی  بیاز ی یاه آوفدم 
 

 دادن. احتضار تا جان2

و حضهور  2کنهدنجان و در اصهطلاح، بهه معنهای 1نبودناحتضار از نظر لغوی به معنهای غایهب
شهود کهه بهه آن های فراوانی میانسان در این مرحله دچار سختی 3اسباب و مقدمات مرگ است.

شود. سکرات مرگ حالتی شبیه به مسهتی اسهت کهه بهر ا هر فرارسهیدن گفته می« سکرات مرگ»
قهل او دهد، گاه بهر عای به انسان دست میالعادهمقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق

 4برد.گردد و او را در اضطراب و نا آرامی شدیدی فرو میچیره می
دادن آناه داشهتند بهر آنهها هجهوم دستفرماید: سکرات مرگ، توأم با حسرت ازمی علی

کهم مهرگ در آنهها پرد؛ کمهایشان میگردد و رنگ از صورتآورد، اعضای بدنشان سست میمی
که او در میان خانواده خوی  است، بها حالیافکند، درجدایی مینفوذ کرده، میان آنها و زبانشان 

تواند سخن بگویهد. شنود و عقل و هوش  سالم است؛ اما نمیبیند و با گوش  میچشم  می
 5اندیشد که عمرش را در چه راه فانی کرده ؟ و ...در این می

تقاضای بازگشهت بهه گنهکاران هنگام احتضار سخنان مختلفی دارند؛ برخی اظهار ندامت و 
جِعْنَذا »کنند: دنیا می ِْ نَا أَبْصَرْنَا وَسَذمِعْنَا فَا بَُّ َِ مْ  ِْ

بُِّ َِ مْ عِنْدَ  ِْ ءُوسِ ُِ وَلَوْ تَرَ   إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاکُِ و 

                                                           

 .534، ص 1، ج القاموس المحیط. محمد فیروزآبادی، 1
 .460، ص 2، ج الدر المنثور؛ عبدالرحمن سیوطی، 5، ص 4، ج جواهرالکلام. محمدحسن نجفی، 2
 .335 - 334، ص 7، ج الکاشف؛ محمدجواد مغنی ، 37، ص 3، ج البیان مجمع. فضل بن حسن طبرسی، 3
 .217، ص 9، ج مجمع البیان؛ فضل بن حسن طبرسی، 254، ص 22، ج تفسیر  مو ه . مکارم شیرازی و دیگران،4
 .164، ص 6، ج بحار الا وار، محمدباقر مجلسی، 109. نهج البلاغه، خطبه 5
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ا مُوقِنُونَ  یک از این سخنان پ یرفتهه نخواههد شهد؛ چراکهه وقهت آن ولی هی  1؛نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَُّ
 2 ر است.اگ شته و بی

 مقدمه؟چرا بی

الموت بهرای قهبض گیهرد، ملهکرسد و در بستر مرگ قرار میپایان می هنگامی که عمر انسان به
دانهد؛ ولهی عزرائیهل زده، آمدن او را بهدون مقدمهه میکند. انسانِ وحشتروح او حضور پیدا می

رسهو  بعهد از رسهو  و  خدا، )چرا به فکر نبودی و فراموش کردی ؟ چه اندازه گوید: ای بندهمی
خبر و پیک بعد از پیک برای تو فرستادم؟ من آخرین خبرم و بعد از آمهدن مهن دیگهر  خبر بعد از

 گوید: ای بنده خدا، دعوت پروردگهارت را خهواه از روی میهل و رضها وسپس می. نیست خبری

شهنود، یالموت صهدای گریهه اطرافیهان را مخواه از روی جبر و اکراه اجابهت کهن. وقتهی ملهک
کنید؟ به خدا سوگند، عمر او بهه صبری میکنید، محزونید و بیکسی گریه می گوید: برای چهمی

خود را دریافت کرده بود. پروردگارش از او دعوت به عمهل آورد و او  پایان رسیده و در دنیا روزی
من باز به ایهن خواهید گریه کنید، بر خویشتن بگریید؛ زیرا اجابت کرد. اگر می هم دعوت حق را

 3آیم تا هی  یک از شما را باقی نگ ارم.خانه می
دههد: کند و نالهه سهر میدادن، به درگاه خدا گریه میبا یادآوری لحظات جان امام سجاد

رامِی تُخراتِلُنِی وَ » یَّ
َ
ری نَفْمِری تُخرادِعُنِی، وَأ

َ
دْرِی إِلی مَا یَکرونُ مَِ ریِ ی، وَأ

َ
بْکی وَلََ أ

َ
قَردْ وَمَا لِی لََأ

بْکی لِخُُ وجِ نَفْمِی
َ
بْکی ؟ أ

َ
وْتِ ؟ فَِا لِی لََأ َِ جْنِحَةُ الْ

َ
سِی أ

ْ
؛ مرا چه شده که گریه نکهنم خَفَقَتْ عِنْدَ رَأ

نگرم که با مهن نیرنهگ سوی چه خواهد بود؟ من نفسم را میدانم بازگشت من به و حا  آنکه نمی
ههای مهرگ بهالای سهرم بهه بد و حها  آنکهه با فریکنم که مرا میبازد و روزگار را مشاهده میمی

 «.رفتن جان از بدنمکنم برای بیرونحرکت درآمده، پس مرا چه شده که گریه نکنم، گریه می

 . هنگام غسل 3
دادن میهت سهبب دوری حهرارت آته  از غسل میت از واجبات کفایی است. در روایات غسهل

                                                           

 .12. سجده: 1
، ص 6، ج مجموع البیوان؛ فضل بن حسن طبرسی، 197، ص 11، ج تفسیر  مو ه زی و دیگران،. ناصر مکارم شیرا2

550. 
 .225، ص 4، ج تفسیر  ور الثقلین. عبدعلی عروسی حویزی، 3
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 1بهشت دانسته شده است.شدن نوری با او برای ورود به دهنده و همراهغسل
های فراوانههی همههراه اسههت. بههر اسههاس روایههات ایههن مرحلههه بههرای میههت نیههز بهها دشههواری

در روایتی بهه  2دادن میت، با مهربانی با او رفتار شود.، مستحب است هنگام غسلمعصومان
ها  بهراترین حالتسخت»خوانیم: می نقل از پیامبر اکرم ت، وقتی است که غسض ی ها برای میض

دادن میت داخل خانه او شود؛ انگشتر جوانی را از دست و پیراهن را از بهدن  بیهرون آورد. غسل
در این هنگام وقتی روح، بدن را عریان بیند، فریاد زند و با صدای بلند گوید: ای غسا ، تهو را بهه 

ت راحهت الموخدا قسم که لباس مرا به آرامی بیرون آور؛ زیرا در این ساعت تازه از دسهت ملهک
گوید: ای غسا ، تو را به خهدا قسهم آب را زند و میریزد، فریاد میشدم. وقتی آب روی میت می

شهدن به آرامی روی من بریز، آن را ملایم کن که نه سرد باشد و نه گرم؛ زیرا جسد من بر ا ر خارج
لنهد گهردد: دادن شود، فریهادش بوقتی غسا  مشغو  غسل .روح از آن، آت  گرفته و طاقت ندارد

ای غسا ، تو را به خدا قسم دست خود را به آرامهی بهر روی مهن بکه ؛ ایهن جسهد بهه واسهطه 
 3«.شدن روح از آن، مجروح شده و تحمل ندارد که دست خود را با قوت بر آن بکشیخارج

نِری »کنهد: نیهاز می و گونهه رازبا ت کر این لحظات، با خدای خهود این امام سجاد ِْ وَارْحَ
بُنِی صالِحُ صَِ   نَمَِ  یُقَل  َْ ُِ دُوداً عَلَی الْ ِْ ْ  عَلَیَّ مَ نِی، وَتَفَضَّ حِبَّ

َ
یْدِی أ

َ
بُنِی أ ؛ جِیَ تِرییعاً عَلَی الْفِ اشِ تُقَل 

های دوستانم مرا این طر  و آن طر  کند رحم کهن به من در حا  افتادن در بستر مرگ که دست
ا  و به من محبت فرما در آن حا  که روی تخت ام و همسهایگان صهورت درازا افتهادهخانه به غسض

 «.گردانندشایسته مرا به این سو و آن سو برمی

 . هنگام تشییع جنازه 4
و رفتن دنبا  جنازه میت تا زمان گ اشتن میهت  تشیی  جنازه در اصطلاح فقهی به معنای مشایعت

ات بیهان شهده اسهت و یکهی از برای تشیی  جنازه فضیلت و  واب زیادی در روایه 4در قبر است.
شدن برای این سهفر پرخطهر اسهت. عجهلان بهن آموزی و آمادههای آن، درسترین حکمتمهم

داری، فکر کن ای را برمیای اباصالح، هنگامی که جنازه»فرمود:  ابوصالح گوید: امام صادق
                                                           

 .40، ص الاختصاص. شی  مفید، 1
ََ ؛ 497، ص 2، ج الشیعةوسائل . ر.ک به: محمد بن حسن حر عاملی، 2 رتِ وَ بَرابُ اسْرنِحْبَابِ رِفْرقِ الْ ی  َِ اسِرِ  بِالْ

 .ََِّ اهَةِ الْعُنْفِ بِهِ 
 .15، ص 5، ج لئالع الاخبار. محمد نبی تویسرکانی، 3
 .146، ص مصطلحات الفقه. علی مشکینی، 4
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مفیهد  انجهام  ای تا برگردی و کهار )خهوب وباشد و از خدا درخواست کردهکه جنازه خودت می
 1«.دهی؛ پس دقضت کن که چه کاری را باید شروع کنی

ََ »کهرد: گونه نجوا میسید ساجدان با یادکرد این مرحله، این رولًَ قَردْ تَنراوَ ُِ نْ عَلَریَّ مَحْ وَتَحَرنَّ
طْ افَ جِناَ تِی، وَجُدْ عَلَیَّ مَنْقُولًَ قَدْ نَزَلْتُ بِک وَحِیداً فِی حُفَْ  

َ
قِْ باءُ أ ؛ و به مهن مههرورزی کهن تِیالََْ

شدنم اند و در حالت حملام را به دوش برداشتههای جنازهشدنم که بستگانم گوشهدر وقت حمل
 «.ام، به من نیکی و بخش  کنکه تنها در قبرم وارد پیشگاه تو شده

 . ورود در قبر 5
ت اسهت. شهی  صهدترین و دردناکاین مرحله نیز از سخت نویسهد: وق میترین مراحل برای میض

ت را به نزدیک قبر آورنهد، نبایهد یک بهاره و ناگههانی در گهور گ اشهته شهود؛ زیهرا قبهر را وقتی میض
ت را در قبر میترس گ ارند، باید جنازه را بر زمین بگ ارنهد و انهدکی های عظیم است. آنان که میض

ت کمی به قبر خو کند و انس بگیهرد و آن را په یرا شهود  و بعهد انهدکی او را پهی  صبر کنند تا میض
تی صبر میمی رنهد و بکنند تا خود را آماده کند، باز مقداری به سهوی قبهر او را پهی  ميبرند و مدض

بعد هر کس کهه ولهیض میهت خواسهت انتخهاب کنهد، یهک یها دو نفهر جنهازه را گرفتهه و در قبهر 
 شود. یدهنده سختی زمانی است که آدمی وارد قبر ماینها همه نشان 2گ ارند.می

گونهه نجهوا گداز و گریه با خداونهد اینبا یادکرد این لحظات هولناک، با سوزو امام سجاد
وَجُدْ عَلَیَّ مَنْقُولًَ قَدْ نَزَلْتُ بِک وَحِیداً فِی حُفَْ تِی، وَارْحَمْ فِی ذَلِرک الْبَیْرتِ الْجَدِیردِ غُْ بَنِری »کند: می

یِْ ک ََ نِسَ بِ
ْ
سْنَأ

َ
یٰ لََأ ام، به من نیکهی شدنم که تنها در قبرم وارد پیشگاه تو شدهحالت حمل ؛ درحَنَّ

 «.و بخش  کن و در این خانه جدید بر غربتم رحمت آور تا آنکه به غیر تو انس نگیرم

 . وحشت قبر 6
، قبهر ههر های قبر، خانه وحشت است. بر اساس روایت امهام صهادقیکی از مشهورترین نام

نَا بَیْتُ الْوَحْشَةِ »: دهدگونه ندا میروز این
َ
ْ بَةِ أ َُ نَا بَیْتُ الْ

َ
مهن خانهه غربهت هسهتم. مهن خانهه  3؛أ

 «.وحشت هستم
هنگام مراجعت از جنگ صفین وقتی نزدیک کوفه کنار قبرسهتانی رسهید کهه بیهرون  علی
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ههای وحشهتناک و ای سهاکنان خانهه»دروازه قرار داشت، رو به سوی قبرها کرد و چنهین فرمهود: 
زدگهان، نشینان، ای غریبان، ای تنهایهان، ای وحشهتای خالی و قبرهای تاریک، ای خاكهمکان

 1«.شما در این راه بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد

فرمایهد: برد و در دعای ابهوحمزه میاز هراس و وحشت قبر نیز به خدا پناه می امام سجاد
نْیا » حْردِ وَحْشَرنِیارْحَمْ فِی هٰذِهِ الدل وْتِ ِّْ بَنِی، وَفِی الْقَبِْ  وَحْدَتِی، وَفِری اللَّ َِ ؛ خهدایا غُْ بَنِی، وَعِنْدَ الْ

ام و در لحهد بهه هراسهم دادنم و در قبر به تنهاییدر این دنیا به غربت و به گاه مرگ به سختی جان
 «.رحم کن

 . تاریکی قبر 7
ت در قبر متوجه تاریکی هراسناکی می گنجهد. در روایهات گاه در تصور کسی نمیکه هی شود میض

هایی وارد شده اسهت؛ از جملهه در العملالعاده دستورشدن تاریکی فوقمعصومان برای برطر 
رةِ الْقَبْرِ  »خوانیم: می روایتی به نقل از پیامبر اعظم َِ یِْ  سَِ اجٌ لَِ احِبِهَا فِ  ظُلْ نمهاز  2؛صَلََةُ اللَّ

 «.ای صاحب  چراش استشب در تاریکی قبر بر

لِضهیقِ  اَبْکهی لِظُلْمَِ  قَبْری اَبْکی»کند: گونه مویه میبا اشاره به این مرحله، این امام سجاد
 «.کنمکنم، برای تنگی لحدم گریه می؛ برای تاریکی قبرم گریه میلَحَدی

 . پرسش در قبر8
یعنهی نکیهر و منکهر اسهت .امهام از جمله رخدادهای مهم و حتمی عالم برزخ، سؤا  دو فرشته، 

هر کس سه چیز را انکار کند، از شیعیان ما نیست: معراج، سؤا  قبهر و »فرمود:  جعفر صادق
 3«.شفاعت

 ای از پرسش و عذاب قبرنمونه

فرمود: شخصی از احبار )علمای یهود  از دنیا رفت؛ در عالم قبر )فرشتگان  او را  امام صادق
خواهیم صد تازیانه به تو بزنیم. او جواب داد: طاقهت نهدارم. و گفتند: مینشاندند، چند فرشته به ا

تازیانه به تو بزنیم، او باز جواب داد طاقت ندارم. به همهین ترتیهب )چهون آدم خهوبی  99گفتند: 
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ام؟ یک کم کردند تا اینکه گفتند: یک تازیانه را باید بخوری. او گفت: چرا، مگر چه کردهبود  یک
گ شهتی، او را د: زیرا تو یک روز بدون وضو نماز خواندی و بهر شهخص مظلهومی مهیبه او گفتن

یاری نکردی؛ برای این دو خصلت، باید تازیانه بخوری. به او یک تازیانه زدند، بر ا ر آن، قبهرش 
 1پر از آت  گردید.

د را ترین مراحل در قبر اسهت. مؤمنهان راسهتین بایهد خهوترین و هو  انگیزاین مرحله از مهم
گونه استغا ه نماینهد: برای این مرحله آماده کنند و هماهنگ با دعای ابوحمزه به درگاه خداوند این

ایَ » َِ مُنْکٍ  وَنَکیٍ  إِیَّ بْکی لِمُؤا
َ
 «.کنم؛ برای سؤا  نکیر و منکر از من گریه میأ

 . خروج از قبر 9
مند و گنهکهاران در ی بهشتی بهرههامؤمنان پرهیزکار در مدتی که در عالم برزخ هستند، از نعمت

ع اب برزخی گرفتارند و این وضعیت تا برپایی قیامت ادامه دارد. با نف  اولیه صهور، همهه افهراد 
شهود و همگهان زنهده شهده و بهر میرنهد، سهپس بهار دیگهر در آن دمیهده میزندۀ روی زمین می

  2خیزند.می
روز قیامهت » :کنهدمیحضور مردم در صهحنه محشهر را چنهین توصهیف  حضرت علی

که برهنهه هسهتند، در بیابهانی همهوار گهرد حالیانگیزد، و درخداوند مردم را از گورهایشهان برمی
ت شلوغی و ازدحام جمعیت از راهمی کشهند. سختی نفهس میمانند و بهرفتن باز میآورد. از شدض

های روز ولهین مرحلهه از سهختیشهود و ایهن اگیرد و ناله آنها بلند میسراپای آنان را عرق فرا می
 3«.قیامت است

گونهه مویهه کنهیم و از خهدا آمهوزد کهه اینبا یادآوری این لحظهات بهه مها می امام سجاد
ةً »بخواهیم به ما کمک کند:  نْظُُ  مَر َّ

َ
یاناً ذَلِیلًَ حامِلًَ مِقْلِی عَلَی ظَهِْ ی أ بْکی لِخُُ وجِی مِنْ قَبِْ ی عُْ 

َ
أ

 
ُ
ینِی وَأ ِِ نِیرهِ، عَنْ یَ َْ نٌ یُ

ْ
رذٍ شَرأ ِْ نِی، "لِک   امِْ ئٍ مِنْهُمْ یَوْمَ

ْ
نٍ غَیِْ  شَأ

ْ
قُ فِی شَأ ِِ خْ ی عَنْ شِِالِی إِذِ الْخَلَ

ذٍ عَلَیْها غَبََ ةٌ تَْ هَقُها قَنََ ةٌ  ِْ ذٍ مُمْفَِ ةٌ ضاحِکةٌ مُمْنَبْشَِ ةٌ، وجُوهٌ یَوْمَ ِْ ةٌ  4"وُجُوهٌ یَوْمَ کنم ؛ گریهه مهیوَ ذِلَّ
کشم، یک بار از طهر  که بار سنگینی را بر دوش میی درآمدنم از قبر عریان و خوار، درحالیبرا
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انهد، "در کنم، به دلیل اینکه مردمان در کاری جز کار منراست و بار دیگر از جانب چپم نگاه می
پهردازد[ آن روز هرکس از آنان را گرفتاری و کاری است که برای او ]از اینکه نتواند بهه کهار دیگهر ب

ههایی در حها  و چهرههایی درخشان و نورانی است؛ خندان و خوشبس است؛ در آن روز چهره
 «.آنها را پوشانده است ها نشسته"؛ سیاهی و ذلضتبختی[ بر آنآن روز غبار ]تیره

 . ورود به بهشت یا جهنم10
ابرسی دقیهق اعمها  ها، ورود به عرصه قیامت و حسترین مرحله زندگی همه انسانآخرین و مهم

نتیجهه  1کشهد.آنهاست. قیامت دارای پنجاه موقف است و هر موقف به اندازه هزارسا  طو  مهی
دادگاه الهی، بهشت جاودان برای مؤمنان نیکوکاری است که در ایهن دنیها بهرای خودشهان توشهه 

دعهای ابهوحمزه بها در  رو امام سجاداند؛ از اینکافی فراهم کرده و پاکیزه از این دنیا کوچ کرده
نِرک، وَ »کند: نیاز می و گونه رازخدای متعا  این َِ رةَ بَِ حْ دْخِلْنِری الْجَنَّ

َ
ارِ بِعَفْروِک، وَأ جِْ نِی مِنَ النَّ

َ
وَأ

جْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ بِفَضْلِک ؛ به گ شتت از آت  امانم ده و به رحمتت به بهشت واردم کهن و َ و 
 «.ام درآورن به همسریبه احسانت از حورالعی

 . همراهی با پیامبر و معصومان11
شدن بهه پیهامبر تواند به آن برسد، ملحقای که یک مؤمن میترین و والاترین مرحلهبهترین، عالی

در دعای ابوحمزه این نتیجه عالی را از خداونهد  رو امام سجادو دیگر معصومان است؛ از این
لْحِقْنِی بِ »کند: طلب می

َ
بْر ارِ وَأ دٍ وَآلِرهِ الََْ َِّ الِحِینَ مُحَ ِِک ال َّ وْلِیا

َ
ات ؛ و مهرا بهه دوسهتان شایسهتهأ

د و خاندان  آن خوبان و نیکان پاکیزه و پاک ملحق کن  «.محمض
دهنده ما از اهوا  روز قیامت، پیروی از معصومان و عشق و محبهت حقیقهی ترین نجاتمهم

یابد و نتیج  آن بهشت بهرین ب اشک بر آنها نمود میدر برابر آنهاست. این عشق و محبت در قال
شده و از چشم او به اندازه با   و هر که نزد او یاد )امام  حسین»فرمود:  است. امام صادق

جل خواهد بهود و خداونهد کمتهر از بهشهت را مگسی اشک جاری شود،  واب او بر خدای عزو
ها را مقهر خهود قهرار ای نزدیک خیمههنقطه در روز عاشورا امام حسین 2«.پسنددبرای او نمی

لَ حروَ و لَ »گشت و با صدای بلنهد ذکهر میکردن دشمن به آنجا برداده بود و هر بار پس از دور
به گوش  گفت. مدتی صدای امام را نشنیدند و به جای آن شیهه مرکب امامرا می« قوة الَ باللره
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دانید چه دیدند؟ در زیارت ناحیه مقدسهه ایهن د. میها بیرون دویدنرسید، دختران پیامبر از خیمه
ٌ  جَالِسٌ عَلَری صَردْرِكَ مُولِرسٌ سَریْفَهُ فِر  نَحْرِ كَ قَرابٌِ  »مطلب به خوبی تصویر شده است:  ِْ و شِ

دِهِ ... هَنَّ ُِ شمر بر سینه تو نشسته و شمشیر بر گلوی تو نهاده، محاسن تهو  1؛شَیْبَنَكَ بِیَدِهِ ذَابِحٌ لَكَ بِ
 ...«.  برید را در دست گرفته بود و با تیغ گلوی تو را می
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 راهکارهای ایجاد گرایش به آخرت در قرآن کریم

 *مهدی شجریانالاسلام والمسلمین دکتر حجت

 مقدمه
دهنهد. یکهی از های او جهت میکنند و به انتخابدمی، مسیر زندگی او را تعیین میهای آگرای 

ها، میل و کش  به سمت آخرت است؛ مقصود خصوص بین  به معنای بهاور مؤ رترین گرای 
ای بعد از آن یعنی میل و گرای  به و اعتقاد درونی به وجود زندگی پس از مرگ نیست، بلکه مرتبه

مدنظر است. این میل و گرای  آ ار فراوانی نظیهر تقهوای الههی، انگیهزه بهرای جهان بعد از مرگ 
ورزیدن، آرام  قلبی و حصو  بهداشت روانهی و نظیهر آن را در پهی انجام عمل صالح، اخلاص

های ناپسهند ههای شههوانی و له تخواهد داشت؛ همانین این میهل و گهرای ، میهل و گرای 
کننهدۀ روح بشهر کنندۀ انسان و تربیتیاد مرگ را اصلاح لیکند. امام عانسانی را مدیریت می

ُِ دِ أََ  فَاذْکرُوا هَا»خواند: می عْمَا ةِ لِلَْْ َِ مْنِياِ  عِنْدَ الْمَُ اوَ وَاِ  وَ قَاطِعَ اأُْ َْ صَ الشَّ َِّ اِ  وَ مُنَ َِّ مَ اللَّ
رل ت کنندهبه هنگام تصمیم بر کارهای زشت، مرگ را که نابود 1؛الْقَبِيحَ ِ  کننده شهوت ها و مکدض

 «.کننده آرزوهاست، به یاد آوریدو قط 
کردن آن در وجود انسان، افزون بهر فوایهدی کهه بهرای فهرد او دارد، گرای  به آخرت و نهادینه

کند. امنیت اجتمهاعی، نشهاط و امیهدواری مسیر هدایت و نجات حیات جمعی را نیز هموار می
انهدوزی و تحقهق عهدالت اجتمهاعی گرایی و مسهابقه  روتعمومی، پرهیز از اسهرا ، مصهر 

شک با ترویج گرای  به آخرت در سطح جامعه تقویهت و تحکهیم خواهنهد اموری هستند که بی
 شد.

دهد تها از آلهودگی اقتصهادی، قوم خود را از قیامت بیم می در قرآن کریم حضرت شعیب
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ى وََ  تَنقُ »فروشی و تقلب در معاملات دوری کنند: کم اکُم بِخَيْرإ وَإِنِّ َِ ى أَ انَ إِنِّ َُ َُ وَالْمِي صُواْ الْمِكْيَا
حِيطإ  ابَ رَوْمإ مُّ َِ فروشهی ای قوم من، ... پیمانه و وزن را کم نکنید ]و دست به کم 1؛أَسَافُ عَلَيْكُمْ عَ

 «.بینم و از ع اب روز فراگیر بر شما بیمناکمنزنید[. من شما را در خیر و خوبی می
عه کنونی هرچند اکثریت مسلمان هستند و در سطح شناخت جههان پهس از مهرگ را در جام

های علمی باقی مانده اسهت و قبو  دارند، این امر در حد گفتارهای تقلیدی یا درنهایت استدلا 
 داده است.شدن آن کمتر رخ سازیخوردن این اعتقاد با قلب افراد جامعه و درونیگره

فردی و اجتماعی گرای  بهه آخهرت، بسهیار ضهروری اسهت؛ در ایهن  هرحا  نظر به فوایدبه
یافت، مورد مطالعه قرار گرفته است. توان از طریق آنها به این گرای  دست هایی که مینوشتار راه

ای از ایهن راهکارهها را بیهان کوشد با استناد به برخی از آیات قرآن کهریم، پهارهاین مقاله کوتاه می
ترین عوامل تقویت گرای  به آخهرت را در سهه عنهوان ذیهل تبیهین توان مهممیکند. از یک منظر 

 کرد.

 ها. تصحیح بینش1
هها از شهک گرای هرچند بین  و گرای  دو امر مستقل از یکدیگرند و تلازم قطعهی ندارنهد، بی

 شوند؛ به همین دلیل قرآن کریم بههپ یرند و تقویت میها رنگ میطریق تعمیق و تصحیح بین 
سهوم آیهات قهرآن کهریم، و نزدیک به یک 2تفکر و اندیشه در مورد جهان آخرت تأکید کرده است

ای از مصهحف شهریف نیسهت مگهر همانین صهفحه 3پیرامون زندگی آخرت ناز  شده است؛
 ای به جهان پس از مرگ پرداخته است.اینکه به گونه

ههای دینهی ت که شهاید در تلاشدهنده نکته بسیار مهمی اسهمه اهتمام به آخرت، نشاناین 
گونه استدلا  کرد که چناناهه قهرآن  لهث مبلغین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر بتوان این
ی آیات خود را به قیامت اختصاص داده است، آن ی تبلیهغ خهود را کمض گاه مبلغین نیز باید  لث کمض

نقطه مطلهوب فاصهله قابهل تهوجهی  متمرکز روی این مسئله کنند؛ درنتیجه وضعیت تبلیغ از این
 دارد.

های مختلفهی مهورد در قرآن کریم تصحیح و تقویت بین  دربارۀ زندگی پس از مرگ به گونه
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 کنیم:ترین آنها اشاره میتأکید قرار گرفته است که برای نمونه به سه مورد از مهم
 . شناخت اسامی و اوصاف قیامت1-1

های مختلف و با اوصا  متعدد معرفی شده اسهت. ی با نامقیامت در قرآن کریم و روایات اسلام
ههای متعهدد بهرای هها و ویژگیاند. ذکهر نامبرخی از مفسرین این اسامی را تا صد مورد برشمرده

دهد خداوند متعها  خواسهته اسهت زوایهای مختلفهی کهه در حیهات روشنی نشان میقیامت، به
تر به ما اعطا نماید. وقتی قرار این طریق بینشی کامل اخروی وجود دارد را برای ما نمایان کند و از

است بعد از زندگی محدودی در این دنیا، به سرای دیگری منتقل شویم و در آنجا حیات جاودانه 
هها و خصوصهیات آن تر از شناخت آن سرای دیگهر و دانسهتن ویژگیداشته باشیم، هی  چیز مهم

که به آن سفر خواهیم کرد بیشتر باشد، گرای  مها بهه  نیست و به هر میزان که شناخت ما از جایی
روی معرفهی هرشود. بههزیستن در آن با دقت بیشتر دنبا  میریزی ما برای بهترآن مقصد و برنامه

ای به آن شده است. برخی اسامی و اوصا  قیامت امر مهمی است که در قرآن کریم اهتمام ویژه
 تمل بر آنها به شرح ذیل هستند:از این اسامی با ذکر آیات قرآنی مش

 الف.( آخرت 

ا سعى» َْ ادَ الآسِرَةَ وَسَعَى لَ َِ اوَمَنْ أَ ًِ شْذكو م مَّ ُْ ولَئِذک کذانَ سَذعْي َُ آخهرت  1«.ها وَهُوَ مُؤْمِن  فَ
تعبیر شده اسهت، از جههان « اولی»گونه که از این جهان به مؤنث آخر در برابر اوض  است و همان

  2شود.تعبیر می« خرتآ»پس از دنیا نیز به 
کند کهه اینجها این نام که مشهورترین نام زندگی پس از مرگ است، این نکته مهم را منتقل می

که هستیم او  راه است و مقصد و منتهای حرکت انسان نیست و آدمی باید برای زندگی جاودانهه 
 در جهانی غیر از این جهان او  مهیا باشد.

 نا قسمت ماست برگ بیرگ اتتیادن
 

 چ ن غ چ  ز بافل نگیرگ اتتیادن 
 

د یی    دف زمییرو بهتییرین عبییادا  ب 
 

 با هر نفس  بی  ییاد میرگ اتتیادن 
 

 ب( یوم الحسره

مْرُ وَ هُمْ فى غَفْلَ إ وَ هُمْ َ  رؤْمِنُون» هُمْ روْمَ الحَْ رَةِ إِذْ قُضى اأَْ ِْ ِِ قیامت روز پشیمانی و  3«.وَ أَن
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کاران ورند که چهرا بیشهتر اعمها  نیهک نداشهتند و زشهتخندامت است. نیکوکاران حسرت می
علامهه طباطبهایی علهت ایهن  1انهد.خورند که چرا فرصت کهار نیهک را از کهف دادهحسرت می

دانهد. توضهیح شهدن اراده الههی میحسرت را چناناه در آیه بیان شده است، قضای امر و حتمی
توانسهت نهایهت سهعادت را ا بود و میاینکه در آن روز فرصت زندگی دنیا که موجب نور چشم م

برای ما فراهم آورد، به قضای الهی خاتمه یافته است و چنین موقعیتی جایگاه حسرت و پشهیمانی 
 2است.

 برادف جان! اجل دف هر نفس بیا ماسیت، بیاوف کین
 

 
 

 نشان مرگ دف هر عو  ما ییداست، باوف کن 
 فتیظییان فا وتییای  نیسییت دف دنیییا ولیی  بشیی  

 
 

 

 آنان ب  وتانر با ن  این دنیاست، باوف کن از 
 ا ییر الییق جهییان  ردنیید یییاف آدمیی ، باللیی 

 
 چ  انسان از ادا  ردد جدا، ن هاسیت، بیاوف کین 

 

   یی  بسیییاف کییردی و نمیی  دانیی  یییس از مییردن
 

 
 

 هزافان شی ن و تریاد و واویلاست، باوف کن 

 ج( یوم الفصل

ِِ  کنْتُمْ »
بُونَ  هِا روْمُ الْفَصْلِ الَُّ ُّ

ِِ سرای آخرت، روز جدایی است. در دنیا مؤمن و کهافر  3«.بِهِ تُك
شوند و حکم متفاوت الهی و صالح و طالح در کنار هم هستند؛ اما در قیامت از یکدیگر جدا می

گردنهد و ای که اهل اطاعت با تکریم و تعظیم وارد بهشت میگونهشود؛ بهدر مورد آنها جاری می
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 1شوند.و خواری راهی جهنم می اهل معصیت با خفت

 د( یوم التلاق

ثَ » َِ رَذوْمَ الذتَُّ ِِ وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَن رَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذ جَاِ  ذُو الْعَرْشِ رُلْقِى الرُُّ َِ فِيعُ الدَُّ َِ.»2 
قیامت هنگام  تلاقی و ملاقات است؛ ملاقات آدمی با بهاطن رفتهار و کهردار خهوی ، ملاقهات 

رسیدن و ملاقات هر دوگانهه دیگهری کهه همو هنگامه به 3و کافر، ظالم و مظلوم و مانند آن مؤمن
ای برای رسیدن و حکهم در مهورد شد به هم نخواهند رسید. این ملاقات عمومی مقدمهگمان می

تمام افراد انسان است و در این روز تلاقی بزرگ رخ خواهد داد و به دنبا  آن فصل دقیق و عادلانه 
 نیز در آن رقم خواهد خورد.

 هـ( یوم التغابن

َذذابُنِ » روز تغهابن بههه معنهای روز آشکارشههدن  4«.رذوْمَ رجْمَعُكذذمْ لِيذوْمِ الْجَمْذذعِ ذلِذک رذذوْمُ التَّ
هاست. در قیامت اهل سعادت غابن و برنده خواهند بود و اههل شهقاوت مغبهون، بازنهده و زیان
گیهرد، در آخهرت دنیا خلا  آن مورد قضاوت قرار می دیده و این اتفاقی است که هرچند درزیان

 5باطن حقیقی برنده و بازنده نمایان خواهد شد.
 . بازگشت به سوی خدا1-2

یکی دیگر از نکاتی که در زمینه اصلاح بین  نسبت به آخرت در قرآن کریم مورد تأکیهد اسهت، 
ها از شهی اسهت، انسهانمسئله بازگشت به سوی خدا است. ازآنجاکه دنیا محهل غفلهت و فرامو

تهرین وظهایف کنند؛ اما یکهی از مهماند و به سوی آن بازخواهند گشت، غفلت میجایی که آمده
 زدایی در این نقطه است.دین، غفلت

اِجِعُذونَ »این مضمون در آیات متعددی از قرآن کریم تکرار شده است:  ا إِلَيهِ  هِ وَ إِنُّ ا لِلُّ  6؛«إِنُّ
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هُ ربْدَؤُاْ الْ » كمْ إِلَيهِ تُحْشَذرُونَ » 1؛«خَلْقَ َمَّ رعِيدُهُ َمَّ إِلَيهِ تُرْجَعُوناللَّ هَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ قُوا اَللُّ وَ »و  2«وَ اِتَّ
ک الْمُنْتَْى بِّ َِ  3«.أَنَّ إِلى 

مصدر میمی به معنای انتهاسهت. خداونهد در ایهن آیهه بهه طهور مطلهق « منتهی»در آی  آخر 
شهود و است؛ زیرا هر آناه در هستی است، به وجود او منتههی می انتهای هر چیزی دانسته شده

مها از »آری، این جمله کهه  4گیرد.تمامی نظامات جاری در عالم از فیض وجود او سرچشمه می
، یقهین «گردیمبه سوی خدا بهازمی»، اقرار به بندگی ما و مالکیت اوست و این جمله که «خداییم

 5خدای متعا  است. به زندگی پس از مرگ و بازگشت به
 . مقایسه دنیا و آخرت1-3

ههای ایهن دو سهرا، گهرای  اند. توجه بهه ویژگیدنیا و آخرت در برخی از آیات قرآن مقایسه شده
های آخرت بسی برجسته و ارزشمندتر هستند. انسان به قیامت را تقویت خواهد کرد؛ زیرا ویژگی

 کنیم.ا را از منظر قرآن کریم بیان میهای آخرت در مقابل دنیدر ادامه برخی از ویژگی

 الف( دنیا بازی و سرگرمی و آخرت زندگی واقعی!

زندگی دنیا حقیقتاً شبیه بازی است. فرد ناسپاس عمری کوتاه یا نسهبتاً طهولانی را بهرای راحتهی و 
باره بدون اطهلاع قبلهی از ایهن دیهار کند و پس از عمری تلاش یکآسای  در این دنیا صر  می

راسهتی کشد. اگر مرگ نقطه نهایت حیات آدمهی باشهد، بهبندد و جام مرگ را سر میبرمی رخت
آناه در دنیا بوده است، حیات و زندگی به معنای واقعی کلمه نبوده است، بلکه بازی و سهرگرمی 

کند و قرآن کریم به این نکته مههم زودگ ر بوده است. حیات واقعی در سرای جاودان معنا پیدا می
ذى الْحَيذوانُ لَذوْ کذانُوا »دهد: ه میتوج ِْ َِ الآسِْذرَةَ لَ ا و  وَ لَعِ   وَ إِنَّ الدَّ ْْ نْيا إِ َّ لَ هِ الْحَياةُ الدُّ ِِ وَ ما ه

حیوان از ماده حیات به معنای زندگی، مصدری اسهت کهه در آن معنهای جوشه  و  6«.رعْلَمُونَ 
دهد حقیقت حیهات و حرکهت و یاین مصدر نشان م 7«.غلیان»حرکت اشراب شده است مانند 
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خهورد، بلکهه جوشه  زنهدگی را بایهد در سهرای غلیان آن در این دنیای فانی و زودگ ر رقم نمی
 آخرت جست.

 تر!ب( دنیا خوب اما آخرت خوب

شهک امهری ذاتهاً بهد و داشتن آن نوعی بازی و سرگرمی است، امها بیزندگی دنیا به حکم خاتمه
زدن سعادت در آن سرای جاودان است؛ پس بهدون ت و مقدمه رقمم موم نیست. دنیا مزرعه آخر

تواند منشأ خوبی باشد. اما آخرت در مقابل این بازی زودگه ر و البتهه سهودمند و نهاف ، شک می
تر است؛ شاید به همین دلیل در قرآن کریم آخرت برای اهل تقوا که زنهدگی مراتب بهتر و خوببه

تر دانسهته شهده اسهت؛ اند، خیر و خوبلاح آخرت خود قرار دادهزودگ ر دنیا را ابزاری برای اص
قذونَ أفَذث »طور که آمده است: همان ذِرنَ رتَّ اِ الآسرةُ سير  للَّ نيا إ ُّ لَعِ   ولَْو وَ لَلدُّ وَمَا الحياة الدُّ

 1«.تَعقِلُونَ 

 ج( دنیا محل نمایش به دیگران و آخرت محل توجه به خویشتن!

با تعابیری نظیر زینت، تفاخر، تکا ر و متاع فریبنده توصیف شهده اسهت:  ، دنیا«حدید»در سورۀ 
وَْ دِ ... و مَذ» ُِ وَ اأَْ مْوَا ر  فى اأَْ َُ نْيا ... زِرنَ   وَ تَفَاسُرُ بَينَكمْ وَ تَكاَ مَا الحْيوةُ الدُّ ا الحْيذوةُ اعْلَمُواْ أَنَّ

 ِِ رُو َُ نْيا إِ َّ مَتَاعُ الْ تعابیر به این نکته اشاره داشته باشند دنیا محلهی اسهت ممکن است این  2«.الدُّ
های ناسهپاس کننهد. انسهاندادن خود به دیگران میهای ناسپاس آن را فدای نمای که نوعاً انسان

اندوزی هستند و درحقیقهت متهاع در این بستر به دنبا  زینت بیشتر، فخرفروشی و مسابق   روت
کند، آنها را فریفته است؛ اما آخرت محل ا را برای آنها آماده میها و تکا رهدنیا که بستر این زینت

 چنینی در آنجا رونق ندارد.های اینبازگشت به خویشتن است و نمای 

 پذیر و فانی و آخرت پایدار و باقید( دنیا خاتمه

ان از های دنیا مانند گیاهانی است که باران آنهها را سهبز کهرده و ناسپاسهاز منظر قرآن کریم زینت
َِ نَبَاتُذهُ »کنند: دیدن آنها اعجاب می ذا و غفلهت دارنهد کهه همهه آنهها  3«کمَثَلِ غَيثإ أَعجَْ  الْكفَّ

وَ ما »زودی زرد و پژمرده خواهند شد. اما در نقطه مقابل آخرت، سرای جاودانه و پایدار است: به
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نْيا وَ زرنَتُْا وَ أُوتيتُمْ مِنْ شَى هِ سَيذر  وَ أَبْقذىءإ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّ آری، آخهرت ابقهی  1«. ما عِنْدَ اللَّ
است و این بدان معناست که دنیا خالی از هرگونه بقا نیست؛ زیرا آنها که به درستی دنیها را محهل 

 اند.اند، با همین دنیا سعادت باقی و جاودانه آخرت را رقم زدهکشت سعادت اخروی قرار داده

 . ترغیب و ترهیب2
ها تقویهت کنهد، مسهئله ترهیهب و تواند گرای  به آخرت را در وجود انسهانی که میدومین عامل

کردن رغبهت اسهت. ترغیب است. ترهیب به معنای ترساندن و ترغیب بهه معنهای میهل و ایجهاد
های اخهروی و ههای بهشهتی و عه ابپوشیده نیست آیات فراوانی از قرآن کهریم بها ذکهر نعمت

دیگر ناسپاسان را انه ار داده و عبارتینان، ترغیب و ترهیب داشته و بهیادآوری مکرر آنها به مسلما
 اند.شکرگزاران را بشارت داده

ههای شهناختی انگیزهتردید ترغیب و ترهیب دو اصل تربیتهی مههم هسهتند و از نظهر روانبی
ه در گیهرد؛ چناناهانسان را تدبیر خواهند کرد. نوزاد انسان بها ایجهاد ترهیهب از آته  فاصهله می

گه ارد. خواندن و سایر امور را با تشویق و ترغیب والدین پشهت سهر میکودکی نیز سختی درس
ها در زنهدگی بشهر از ابتهدا نبهود، شهاید ههی  انسهانی از گرفتهاری در ها و ترسهاندناگر تشویق

کوشهی و ماند و ههی  انسهانی نیهز بهه درجهات عهالی بها سختها و خطرات مصون نمیسختی
 رسید.ی نمیازخودگ شتگ

رودهای  2های پاکیزه،های سرسبز، انگورهای باطراوات، نوشیدنیهای بهشتی نظیر باشوعده
خلهود در  4ور؛های جهنمهی نظیهر آته  شهعلهو مانند آن و نیز وعده 3های پرنشاطجاری در باش

ی هانوشهیدن از چشهمه 6صداهای مهیب و فرارکردن از خویشان و نزدیکان؛ 5ع اب خوارکننده؛
وفور مطهرح شهده و مثل آن در قرآن کهریم بهه  7سوزان و خوردن از خارهای خشک و تل  و بدبو

 است.
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شود چگونه خدایی کهه در دنیها روابهط جنسهی را گاهی در فضای مجازی و غیر آن گفته می
چنین محدود کرده است، در آخرت آن را نعمت بهشتی قرار داده اسهت؟! یها چطهور شهرابی کهه 

ههای بهشهتی اسهت؟! ایهن قبیهل سهؤالات درواقه  بهه حرام است، آنجا از نعمت اینجا نجس و
رو پاس  به آنها بسهیار مههم اسهت و در ایهن انجامد؛ از اینا رشدن اصل ترغیب و ترهیب میبی

جای شماره و طرح آیات و روایاتی که متضمن ترهیب و ترغیب هستند، مناسهب اسهت مجا  به 
 اس  ارائه کنیم.توضیح مختصری را در مقام پ

انگاری شود. زندگی پهس از مهرگ در جههانی دیگهر شهکل قواعد آخرت نباید با دنیا یکسان
نظر از اینکهه شهراب وعهده داده شهده بهه گیرد که نظامهات و قهوانین خهودش را دارد. صهر می

ههای بهشهتی و یک نوشیدنی پاک است و هی  ارتباطی با خمهر نهدارد، اساسهاً نعمت 1بهشتیان
انگاری آنها از اسهاس های جهنمی به طور کلی نمونه و نظیر در عالم ماده ندارند و یکسانبع ا

و در  2ها از همگان نفی شده استغلط است. به همین دلیل در قرآن کریم از دان  به این نعمت
هها را ندیهده تنها هی  چشم و گوشی نمونهه ایهن نعمتروایات اسلامی نیز تصریح شده است نه

 3بلکه بر ذهن هی  بشری نیز تصویری از آنها خطور نخواهد کرد.است، 
در مقام مثا  عالم دنیا در مقابل آخرت، نظیر رحم مادر در مقابل جهان خهارج بهرای جنهین 

های جههان بیهرون یک از واقعیتاست. چناناه جنین در آن حیات کوتاه خود در رحم مادر هی 
در نشهئه عهالم مهاده چنهین وضهعیتی دارد و درک او از  را ندیده و لمس نکرده است، انسهان نیهز

سازد، فراتر از مشاهدات دنیهوی های جهان آخرت و تصویری که از آنها در ذهن خود میواقعیت
خود نخواهد بود و حقیقت زندگی آخرت را بعد از رفتن بهه آن دیهار درک خواههد کهرد. بهر ایهن 

کننهده جزئیهاتی مهادی و کننهد، نهه بیانم میاساس آیات و روایاتی که بهشهت و جههنم را ترسهی
های بهشهتی و کننده توصیفاتی تقریبی هستند تا اصل وجود نعمتجهانی برای آنها، بلکه بیاناین

 های اخروی برای ما از جهل کامل خارج شوند.ع اب
ز های بهشهتی ااز نظر علامه طباطبایی به همین دلیل در برخی آیات قرآن در مقام بیان نعمت

استفاده شده است. از نظر ایشان این توصیفات نه صفت بهشت، بلکه مثهالی « مثل الجنه»تعبیر 
از آن هستند؛ درنتیجه بهشت بالاتر از آن است که در توصیف بگنجد و الفاظ تهوان تشهریح آن را 
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یجهاد ها نوعی تقریب ذهن از واقعیت بهشهت را اداشته باشند و آیات قرآن کریم صرفاً با این مثا 
ذمْ مِذنْ »فرماید: می« سجده»سورۀ  17اند؛ به همین دلیل در آی  کرده ُْ فَث تَعْلَمُ نَفْس  ما أُسْفِى لَ

ةِ أَعْينإ   1«.قُرَّ
ههای نکته دیگری که در این مقام توجه به آن ضروری است، ایهن اسهت کهه اصهل در نعمت

ایی، بلکهه از سهن  امهور معنهوی های دنیبهشتی نه از جنس مادی و درنتیجه قابل تطبیق با ل ت
هها و نهرههای جهاری بهشهت و گفتن از باشبعهد از سهخن« توبه»به همین دلیل در سورۀ  است؛

هِ أَکبَرُ ذلِک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيم»فرماید: های پاکیزه، میخانه ضْوان  مِنَ اللَّ ِِ رضهایت الههی از  2«.وَ 
های مادی و جسمانی برتر است. ضهمیر نعمتاهل بهشت، اصل و ریشه همه خیرات است و از 

کند کهه ایهن رضهایت روحهانی فصل و معنای حصر در انتهای آیه نیز این نکته را تأکید بیشتر می
مندی از حور و قصور که شود نه صر  بهرهاست که رستگاری بزرگ در روز قیامت محسوب می

 3کنند.های مادی را به ذهن متبادر مینعمت

 وادگی. تربیت خان3
یکی دیگر از عوامل مؤ ر در گرای  به آخهرت، تربیهت خهانوادگی اسهت. خهانواده اولهین و 

هها و باورههای او تنها بین شود و نهترین نهادی است که انسان در آن رشد کرده و تربیت میمهم
دس های او نیز در این نههاد مقهها و گرای شوند، بلکه میلدر این بستر شکل گرفته و تحکیم می

گردند. بنابراین مسئله گرای  به آخرت باید از همان محیط خانواده ریزی و تثبیت میاست که پی
دهی میهل فرزنهدان خهود بهه ای در جههتکننهدهدر اولویت قرار گیرد و پدر و مهادر نقه  تعیین

 داشتن و گرای  داشتن به حیات اخروی دارند.زیستن و باورپاک
ِرنَ َمَنُوا قُوا أَنْفَُ كمْ وَ أَهْليكمرا أَر»فرماید: خداوند می ا الَّ بر این اساس مهؤمنین تنهها  4؛«َْ

مکلف به مراقبت از خویشتن نیستند، بلکه لازم است اهل خود را نیهز از آناهه بهرای آنهها مضهر 
است محافظت کنند. البته اهل در این آیه اختصاص به اعضای خانواده ندارد و تمامی نزدیکهان و 

ترین امها روشهن 5شود.گیرد؛ حتی مردم در برابر زمامداران را نیز شامل میان را دربر میعائله انس
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 مصداق آن خانواده، همسران و فرزندان هستند.

وای بهر فرزنهدان »به برخی کودکان نگهاه کردنهد و فرمودنهد:  نقل شده است پیامبر خدا
سخن ایشان ناظر به پهدران مشهرک اصحاب گمان کردند «. آخرالزمان، به خاطر پدرانی که دارند

ِ  وَ إِذَا »در آخرالزمان است؛ اما ایشان فرمود:  ِِ ونَهُمْ شَیْاً مِرنَ الْفَرَ ا ُِ ؤْمِنِینَ لََ یعَل  ُِ هِمُ الْ ِِ لََ مِنْ آبَا
نَرا مِرنْهُ 

َ
نْیا فَأ وْلََدُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُمْ بِعََ ضٍ یمِیٍ  مِرنَ الردل

َ
وا أ ُِ ری بِرَ اءمْ بَرِ یتَعَلَّ  1«.ءٌ وَ هُرمْ مِن 

شورمندانه امروزه والدین زیادی مصداق ایهن روایهت هسهتند. آنهها بهه امهور جسهمانی، تغ یهه، 
هایی زیهادی را صهر  تفریح، تحصیل و سایر امور مادی فرزندان خود توجه زیاد دارند و هزینهه

کنند؛ اما از تربیت دینی آنها غفلهت این امور ه که البته در جای خود اموری ضروری هستند ه می
دارند و برای باورمندی و ایمان آنها کمتر دغدغه دارند و تلاش نخست آنها اصلاح دنیای فرزندان 

گرایهی فرزنهدان خهود نیهز غافهل خوی  است و چناناه از آخرت خود غفلت دارنهد، از آخرت
 اند.شده
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 های شیطان هنگام احتضاروسوسه

 *الاسلام والمسلمین مدمدعل  مدمدیحجت

 مقدمه
پس بر همگهان  1تواند از آن فرار کند؛کس نمیهاست و هی مرگ سرنوشت حتمی هم  ما انسان

ههای و ه شهوند و ضهمن شهناخت چال لازم است برای سهفری کهه سهر در ابهدیت دارد، آمهاد
های مسهیر آخهرت، حاضرشهدن تهرین گردنهههای مسیر، خود را آماده کننهد. یکهی از مهمگردنه

ههای های شیطان در این مرحله و راهشیطان هنگام احتضار است. در این نوشتار بر آنیم با وسوسه
 .ها آشنا و خودمان را برای آن آماده کنیممواجهه با این وسوسه

 مفهوم احتضار
و حضور اسباب  3کندنو در اصطلاح به معنای جان 2نبودناحتضار از نظر لغوی به معنای غایب

 5شهود؛گفتهه مهی« محضهور»و « محتضَر»به شخص در حا  احتضار  4و مقدمات مرگ است.
ه اند. اوضاع محتضر از بعضی جهات شهبیزیرا ملائك، معصومان، مرگ و ... نزد او حضور یافته

بینهد؛ نهه بیهدارانی کهه ههای عجیبهی میانسانی است که به خواب عمیق فرو رفته است و خواب
بینهد، بهرای آنهان تواند در آن حا  آناه را میاطراف  هستند از مشهودات وی باخبرند و نه او می

 6توضیح دهد.
                                                           

 ، پژوهشکده فرهنگ و معار  قرآنعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیعضو هیئت* 
 .78. نسا  : 1
 .534، ص 1، ج القاموس المحیط. مجدالدین فیروزآبادی،  2
 .5، ص 4، ج جواهر الکلام. محمدحسن نجفی، 3
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 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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 برخی رخدادهای زمان احتضار
 1. رسیدن جان محتضر به گلو؛1

 2از شفای محتضر؛. ناامیدی دیگران 2

 4از دنیا، ما ، اهل و فرزندان؛ 3. یقین محتضر به جدایی3

 5ها؛شدن ساق. جم 4

 6. دیدن فرشتگان؛5

 7. چشیدن سکرات مرگ؛6

 8. مرور سری  به تمامی عمر، اولاد، اعما ، دوستان و ...؛7

  9. دیدن معصومان؛8

 10. دیدن بهشت و جهنم برزخی؛9

 شود.ان. در ادامه این مورد توضیح داده میهای شیط. حضور و وسوسه10

 وسوسه شیطان 
گرفتن انسان در حا  احتضار، شهیطان بها فرزنهدان و یهاران خهود بهر بهالین او حاضهر هنگام قرار

 های مختلف، محتضر را راههی جههنم کننهد. امهام صهادقکنند با حیلهشوند و تلاش میمی
حَدٍ یَحْضُُ هُ  مَا مِنْ » فرماید:می

َ
وْتُ  أ َِ کُهُ  الْ مُُ هُ بِرالْکُفِْ ، وَ یُشَرک 

ْ
َ  بِهِ إِبْلِیسُ مِنْ شَیَاطِینِهِ مَنْ یَرأ إِلََّ وََِّّ

ی هی  انسانی نیست مگهر اینکهه در هنگهام مهرگ شهیطان، برخهی از  11؛تَخُْ جَ نَفْمُهُ  فِ  دِینِهِ حَن 
دین  به شک اندازد و او را به کفر کند تا وی را وسوسه کند و در مأمورین خود را نزد او حاضر مي

                                                           

 .87و  83؛ واقعه:26. قیامت: 1
 .465، ص 5، ج  ورالثقلین؛ نیز ر.ک: عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی، 27. قیامت، 2
 .28. قیامت: 3
 .255، ص 10، ج البیانروح . اسماعیل حقی بروسوی، 4
 .29 . قیامت:5
 و ... . 32؛ نحل:61. انعام: 6
 .19. ق: 7
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 «.بکشاند. این وسوسه ادامه دارد تا اینکه روح از بدن او خارج شود
برابر روایات وسوسه شیطان به محتضر ادامه دارد تا اینکهه روح از بهدن او خهارج شهود. اگهر 

رود؛ دنیا مهیگیرد و کافر از آسانی آن را از او میای باشد، شیطان بهایمان محتضر سست و عاریه
تواند بهر او غالهب شهود و دیهن و ایمهان  را اما اگر محتضر از مؤمنان حقیقی باشد، شیطان نمی

 فرمود:  که امام صادقبگیرد؛ چنان
شود و از طهر  راسهت و شیطان هنگام مرگِ مردی از دوستان ]و شیعیان[ ما حاضر می

ازد؛ ولهی خهدا بهرای او آن گردد تها میهان او و اعتقهادات  جهدایی بینهدچپ  وارد می
و ایهن اسهت  دارد[.پسندد ]و شیاطین را از کارشان باز مهی]جدایی او از دین [ را نمی

شهان، تفسیر آیه شریفه "خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به دلیل گفتار و اعتقاد  ابت
 1دارد هم در این جهان و هم در سرای دیگر".استوار می

 ها عبارت است از:کردن انسانهای شیطان برای گمراهشها و روبرخی از دام
 . دعوت به کفر و شرک1

توانهد انجهام دههد. بنهابراین او کهه داند کفر و شرک بدترین گناهی است که آدمهی میشیطان می
ور و راههی جههنم کند انسان را در ورطه کفر و شرک غوطههدشمن بزرگ بشریت است، سعی می

 2به این مطلب اشاره شده بود. امام صادق که در روایتکند. چنان

 گویمنشکن نمی

لَ اله الَ  الله سبحان اللره »در خراسان فردی در حا  احتضار بود. اطرافیان  به او گفتند: بگو 
پس از لحظاتی که بهه ههوش آمهد، علهت را «. گویمنشکن، نمی»گفت: ؛ ولی او پیوسته می«…

و سهاعت را بهه دسهت گرفهت و شکسهت، گفهت: مهن در پرسیدند؛ گفت: ساعت مرا بیاورید. ا
در  .کهردمداری میام علاقه زیادی به این ساعت داشتم و همیشه آن را در جهای ویهژه نگههزندگی

حا  جان کندن دیدم شیطان همین ساعت را به یک دست گرفتهه و در دسهت دیگهرش چکشهی 
شهکنم؛ چهون را بگهویی، سهاعتت را می« هلَ اله الَ  الله یا سبحان الل»گوید: اگر دارد و به من می

نشکن »گفتم رو میشدم؛ از اینمن هم بسیار علاقمند به آن ساعت بودم، راضی به شکستن نمی

                                                           

 .188. همان، ص 1
 .195، ص 6. همان، ج 2
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 1گویم.نمی
 افکنی. شک و شبهه2

ها برخی از یاوران خود را نزد محتضهر شیطان هنگام مرگ هم  انسان»فرماید: می امام صادق
 2«.وسه کند و در دین  به شک اندازدکند تا وی را وسحاضر می
 فرماید: ترین وسایل شیطان است. قرآن کریم میافکنی یکی از مهمشبهه

تِهِ فَيَ  يْطَانُ فِي أُمْنِيَُّ ى  أَلْقَى الشَُّ إُ وََ  نَبِيإُّ إَِ ُّ إِذَا تَمَنَُّ سُو َِ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  ِْ نَْ خُ وَمَا أَ
هُ مَا رُلْقِي الشَُّ  هُ عَلِيم  حَكِيم  اللَُّ هُ َرَاتِهِ وَاللَُّ مَُّ رُحْكِمُ اللَُّ َُ   3؛يْطَانُ 

کهرد ]و طرحهی بهرای هی  پیامبری را پی  از تو نفرستادیم مگر اینکه هر گاه آرزو مهی
کهرد؛ امها خداونهد ریخت[، شهیطان القائهاتی در آن مهیپیشبرد اهدا  الهی خود می
بخشهید و خداونهد آیات خود را استحکام مهیبرد، سپس القائات شیطان را از میان می

 علیم و حکیم است.
گیرنهد؛ ولهی شک افراد دارای قلبی راس  و ایمانی کامل تحت تأ یر القائات شیطانی قهرار نمیبی

رو کننهد؛ از ایهنکسانی که قلبی بیمار دارند، در ایهن ورطهه شهیطانی گرفتهار شهده و سهقوط می
های آنهها ایسهتاده و بهه طین همیشه در برابر پیهامبران و ههدایتخداوند پس از اشاره به اینکه شیا

کند القائات شیطانی تنها در افراد بیمارد  وسنگدلان ا رگ ار پردازند، تصریح میشبهه افکنی می
ُْ »است:  مْ مَرَض  وَالْقَاسِيَِ  قُلُوبُ ِْ رنَ فِي قُلُوبِ ِِ

يْطَانُ فِتْنًَ  لِلَُّ ذالِمِينَ لِيَجْعَلَ مَا رُلْقِي الشَُّ مْ وَإِنَُّ الظَُّ
 4«.لَفِي شِقَا إ بَعِيدإ 

 اللهبگو عیسی ابن

گیرد. بهه زکریهای های شیطان تنها برای مردم عادی نیست، بلکه دانشمندان را نیز دربر میوسوسه
ای بهه او دسهت گویم. حالت غشوهگفت نمی، می«لَ اله الَ الله»رازی هنگام مرگ  گفتند: بگو 

خهواهی سهعادتمند شهوی، گفت اگهر میهوش آمد، گفت کسی به نظرم آمد که میداد. وقتی به 
، گفهتم «لَ الره الَ اللره»گویم. پس از اصرار زیاد گفت بگو ؛ من گفتم نمی«عیسی ابن الله»بگو 

                                                           

 .154، ص 1، ج پندهایع از تاریخدی اشتهاردی، حمم . محمد1
 .6، ص 5، ج لئالع الاخبار. محمدنبی تویسرکانی، 2
 .52. حج: 3
 .53. حج:4
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گویم. آن وقهت ای آمد و او را پرت کرد، حالا کلمه حقه را میگویم. حربهگویی نمیچون تو می
 1بان جاری کرد و از دنیا رفت.شهادتین را بر ز

 گریزی. امامت3

ههای تهرین دامرو یکهی از مهماز این شدن شخص کافی است؛نکردن امامت، برای جهنمیقبو 
کوتهاه کنهد. در روایتهی بهه نقهل از  شیطان این است که دست مؤمن را از دامهان اههل بیهت

بیعهت کنهد، ولهی در  لمؤمنین علیهر زن و مردی که در ظاهر با امیرا»خوانیم: می پیامبر
باطن آن بیعت را بشکند و بر نفاق خوی  باقی بماند، هنگام قبض روح ، ابلیس و همکاران  

بیند و عزرائیهل بهه های  را میهای  و بهشت و نعمتشوند و جهنم و ع ابنیز بر او متمثل می
ندی، این بهشت جایگاه تو بهود؛ ما ابت مي ات دربارۀ علیگوید: اگر بر ایمان و عقیدهاو می

های گونهاگون آن جایگهاه اما چون بیعت شکستی و مخالفهت نمهودی، اکنهون جههنم و عه اب
ُِ سَبِيثً »گوید: در این هنگام مي«. توست سُو ُ  مَعَ الرَّ ِْ خَ ای کاش با رسو  ]خهدا[  2؛را لَيْتَنِي اتَّ

رذا »گویهد: ه دنهدان گزیهده و میچنین شخصی باز هم انگشت حسرت ب 3«.راهی برگزیده بودم
ِْ فُثناً سَلِيثً  وَرْلَتى خِ ای وای بر من، کاش فلانهی را دوسهت خهود انتخهاب نکهرده  4؛لَيْتَنِي لَمْ أَتَّ

  5منظورش شیطان یا دوست بد یا خویشاوند گمراه است.«. بودم
 استفاده از نقاط ضعف. سوء4

کند با استفاده از همان نقاط ضعف آدمهی سعی می ها در دنیا نقاط ضعفی دارند که شیطانانسان
شود. شیطان از این فرصت انسان هنگام مرگ، زیاد تشنه می»خوانیم: را گمراه کند. در روایتی می

کند و ظر  پر از آب سرد و گوارایی را در دست گرفته و بر بهالین برای گرفتن ایمان او استفاده می
شناسهد، بهه او کهه شهیطان را نمیحالیدههد. محتضهر درایستد و ظر  را حرکهت میانسان می

خواههد در عهوض خهدا را گوید: مقداری از این آب را به من بده تا بیاشامم. شهیطان از او میمی
شهود انکار کند. اگر جواب او را ندهد و صورت خود را برگرداند، شیطان از هر طر  پا ظاهر می

این بهار شهیطان  .کنداز درخواست مقداری آب میدهد. شخص مؤمن بو آن ظر  را حرکت می
                                                           

 .17 - 16، ص معاد. عبدالحسین دستغیب، 1
 .27. فرقان: 2
 .18، ص 24، ج بحار الأ وار. محمدباقر مجلسی، 3
 .28. فرقان: 4
 .71، ص 15، ج تفسیر  مو ه. ناصر مکارم شیرازی، 5
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ای باشهد، را انکار کنهد. اگهر شهخص ایمهان  عاریهه خواهد نبوت حضرت محمداز او می
رود؛ ولی کسی که سعادت شامل حال  شده ]و ایمان   ابهت خورد و کافر از دنیا میفریب می

 1«.نمایدکند و به او توجهی نمیاست[ کلام شیطان را رد می

 . خصال ناپسند5
های ناپسند و شیطانی مانند حسد، تکبر، دلبستگی به دنیها، عهاق والهدین و ... موجهب خصلت

شود؛ پس انسان باید بکوشد این صفات ناپسند را از بین عاقبت و گرفتاری در دام شیطان میسو 
 های پسندیده را جایگزین کند.ببرد و به جای آنها خصلت

 قرآن نخوان
فضیل بهن »ظاهر اهل ایمان بود، مریض شد و در آستانه مرگ قرار گرفت. استادششخصی که به

را قرائت کرد. شاگرد با دسهت بهه اسهتاد « یس»برای عیادت نزد او آمده بود، برای وی سوره « ایاز
خواهم قرآن بخوانی؛ بعد هم از گفتن شهادتین امتناع کرد و مرد. اسهتاد از اشاره کرد و گفت نمی

ن بسیار متعجب و اندوهناک شد، تا اینکه شبی او را در خواب دید و از او پرسید: تو کهه این جریا
گونه عاقبت به شر شدی؟ گفت: سه چیز در من بود که اهل مسجد و قرآن و درس بودی، چرا این

 2خوردم.. گاهی هم شراب می3چینی؛. سخن2. حسادت؛1موجب بدبختی و سو عاقبتم شد: 

 هاا وسوسههای مقابله بروش
توان به دو بخ  تقسیم کرد: یکی آمهادگی شخصهی و اقهدامات های مقابله با شیطان را میروش

 برای خودمان؛ دیگری وظایف ما برای دیگران )محتضر .

 آمادگی شخصی الف(
های مهمی بهرداریم تها زمهان احتضهار توانیم گاماکنون که زمان احتضار ما فرا نرسیده است، می

 یطان در ما کارگر نیفتد:های شوسوسه
 فسید کیافی بکینای ک  دستت م 

 

 ییش از آن کاز ن  نیاید هیی  کیاف 
 

 این هم  فتت د و میای شی چ چشیا
 

 هییی  نگییرتتیا از ایشییان اعتبییاف 
 

                                                           

 .7، ص 5، ج لئالع الاخبار. محمدنبی تویسرکانی، 1
 . 20، ص معاد. عبدالحسین دستغیب، 2
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های شیطان هنگهام احتضهار بهه شهرح ذیهل ترین وظایف ما برای رهایی از وسوسهبرخی از مهم
 است:

 تقویت ایمان *
توانهد او را وجهه شهیطان نمیاین دنیا ایمان خودش را تقویت کهرده باشهد، بهه هی اگر کسی در 
 فرماید: که خداوند میبفریبد. چنان

رنَ  ِِ ذ
مَا سُذلْطَانُهُ عَلَذى الَُّ لُونَ، إِنَُّ مْ رَتَوَکَُّ ِْ

بُِّ َِ رنَ َمَنُوا وَعَلَى   ِِ
هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان  عَلَى الَُّ  إِنَُّ

وْنَهُ وَالَُّ  رنَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ رَتَوَلَُّ   1؛ِِ
کنند، تسلطی نهدارد. تنهها شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می

دارنهد و بهه رهبهری و سرپرسهتی خهود تسلط او بر کسانی اسهت کهه او را دوسهت مهی
 اند.انتخاب  کرده

ار داده باشهد، هنگهام آری، کسی که در تمام مدت عمرش شیطان را ولیض و سرپرست خودش قهر
 بردار نیست.مرگ نیز شیطان از او دست

 مواظبت بر نماز *
کسی که از نمازهای خود مواظبت کند و آنها را با شرایط  انجهام دههد، »فرمود:  امام صادق

راند و شود، ملک الموت آن ملعون را میهنگامی که شیطان برای گرفتن ایمان  نزد او حاضر می
 2«.نمایدو شهادتین را به او تلقین میگرداند دور می

 خواندن دعای عدیله *
از شرض عدیله )بازگشت حق به باطل و تبدیل ایمان به کفر  هنگهام مهرگ بهه خهدا پنهاه  امامان

های یادشهده شهیطان در امهان بمانهد، بایهد دلایهل خواهد از وسوسهبردند. پس اگر آدمی میمی
دلایل قطعی بداند و آن را در ذهن داشته باشد و خاطر خهودش را گانه را با ایمان و اصو  دین پنج

اللهم یا ارحم ال احِین، انی اودعنک یقینری هرذا، و مبرات دینری، و » پاک کند و این دعا را بخواند:
 3.«انت خی  ممنودع، و قد ام تنا بحفظ الوداِع، ف ده علی وقت حضور موتی یا ارحم ال احِین

                                                           

 .100 – 99. نحل: 1
 .455ص  2، ج الشیعةوسائل. محمد بن حسن حر عاملی، 2
، محمدرضها انصهاری، عقیدة الشویعة، منتشر شده در: الدینارشاد المسترشدین فع اصو  . فخر المحققین حلی، 3

 .680ص 
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ند بالای سر محتضر دعای عدیله بخوانید تا شیطان نتواند کهار خهود کنبزرگان دین توصیه می
خوانهدن دعهای عَدیلَهه  .شهودرا انجام بدهد؛ البته خواندن این دعا در تمام طو  عمر توصهیه می

 1مشهور نیز توصیه شده است.

 دعا هنگام نماز شب *

دعها از خهدا  همانین شایسته است هنگام نماز شب، در سهجده شهکر و دیگهر مواقه  اجابهت
بعهد از نمهاز شهب از  بخواهیم هنگام مرگ شرض شیطان را از ما دور کند. برای نمونه امام کاظم

 2برد.شرض عدیله در هنگام مرگ به خدا پناه می
 تکرار دعا *

ر بخوانهد:  هُرمَ »وقتی آ ار احتضار آشکار شود، شایسته است محتضر این دعا را به طهور مکهرض اَلل 
ی اقْبَْ   مَعِْ یَنِکَ،وَ  مِنْ  لْکَِی ا اغْفِْ  لِیَ   3«.عَنِکَ طا مِنْ  الْیَمیَ   مِن 

 ب( وظایف ما دربارۀ محتضر 

گیهرد، کهردن فهرد محتضهر بهه کهار میدینگونه که شیطان تمام تلاش خهودش را بهرای بیهمان
ی از اطرافیان محتضر نیز باید همه تلاش خودشان را برای مقابلهه بها شهیطان انجهام دهنهد. برخه

 وظایف آنها عبارت است از:

 کردن محتضر رو به قبله *

توانند آن مقدار واجب است محتضر را به پشت بخوابانند و پای او را به طر  قبله کنند و اگر نمی
 4که ممکن است به این دستور عمل کنند.

 نگذاشتن محتضرتنها *

کههه مراجهه  معظههم تقلیههد چنان در ایههن حالههت خویشههان و فرزنههدان نبایههد او را تنههها بگ ارنههد؛

                                                           

 )دعای عدیله .95، ص مفاتیح الجنان. عباس قمی، 1
 .381، ص 95، ج بحار الأ وار. محمدباقر مجلسی، 2
 .461، ص 2، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 .535 . رساله مراج ، مسئله4
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 1«.تنها گ اشتن محتضر و ... مکروه است»فرمایند: می

 قرائت قرآن *

شایسته است اطرافیان محتضر هنگام مرگ بر بالین او قهرآن بخواننهد؛ زیهرا قرائهت قهرآن باعهث 
شهود. برابهر فتهوای مراجه  تقلیهد مسهتحب اسهت بهرای دادن میشدن شیطان و راحتی جاندور

، آیهه «آیه  الکرسهی»و « احزاب»و « صافات»، «یس»های دن محتضر بر بالین او سورهشراحت
 2و هرچه از قرآن ممکن است بخوانند.« بقره»، سه آیه آخر سوره «اعرا »سورۀ  54

 تلقین عقاید  *

شیطان ممکن اسهت بهه صهورت جهد و پهدر انسهان درآیهد و »باره فرمود: در این امام صادق
و ایمان خود دست بردار؛ زیرا من هم بر این دین بودم و اکنون مرا به واسهطه آن بگوید: از م هب 

رو خویشان محتضر باید شهادتین را بهه او تلقهین کننهد و از این»سپس فرمود: «. کنندع اب می
رو لازم از ایهن 3«.اعتقادات را به وی ت کر دهند؛ زیرا شیطان دشمنی آشکار بهرای انسهان اسهت

و امامت  ه توحید و صفات جما  و جلا  خداوند و اقرار به رسالت رسو  خدااست اعتقاد ب
ه اطهار و اعتقاد به معاد و بهشت و دوزخ و سایر اعتقادات را برای او بازگو نمایند و به وی  ائمض

هرگاه یکي از شما بهر بهالین شخصهی از کسهان »فرمود:  که امام صادقتلقین کنند ...؛ چنان
در روایتی دیگر آن حضرت  4«.مرگ  فرا رسیده است، شهادتین را به او تلقین کنیدخود رفتید که 

کلمات فرج، شهادتین و نام امامان یکی پس از دیگری را به محتضر تلقهین کنیهد تها »فرماید: می
 5«.زمانی که سخن او قط  شود

 تلقین برخی دعاها *

اهده کردید، کلمات فَرَج را به او تلقهین دادن مشهرگاه کسی را در وقت جان»فرمود:  امام باقر
                                                           

 .540مسئله  ،امام خمینی. رساله 1
 .539مسئله . رساله مراج ، 2
 .342، ص 1، ج روضه المتقین. محمدتقی مجلسی، 3
 .195، ص 6، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 4
 .258، ص 60. همان، ج 5
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هُرمَّ اغْفِرْ  لِریَ »همانهین مسهتحب اسهت دعهای  1...«. لَ اِلهَ اِلََّ اللهُ الْحَلیمُ الْکَ یمُ کنید؛ یعنی  اللَّ
یَ  مِنْ مَعاصِیکَ  ِِ  را به او تلقین نمایند. 2«...الْکَ

 دیگر آداب

ضر نگ ارند و بودن جُنُب و حهایض نهزد شایسته است هنگام احتضار، چیز سنگینی بر بدن محت
 3ها نزد او مکروه است.گ اشتن زنکردن و تنهازدن زیاد و گریهاو و همانین حر 

 پایان سخن
نماها دربهاره فرزنهد پیهامبر امهام سخن در وظایف مسلمانان درباره محتضر بهود؛ ولهی مسهلمان

هر کسی بها ههر سهلاحی کهه در چه کردند؟ عصر عاشورا وقتی امام روی زمین افتاد،  حسین
ها را مقر خود قرار داده بود و ههر ای نزدیک خیمهنقطه زد. امام حسیناختیار داشت ضربه می

گفهت. را می« لا حهو »گشت و بها صهدای بلنهد ذکهر بار پس از دورکردن دشمن به آنجا بر می
ه ناگههان صهدای منتظر بودند بار دیگری صدای دلربای مولای خهود را بشهنوند که بیتاهل

ٌ  » ها بیهرون دویدنهد. چهه دیدنهد؟شیهه و همهمه اسب امام را شنیدند و همگی از خیمهه ِْ وَ شِر
دِهِ وَ قَردْ سَرکَنَتْ  هَنَّ ُِ ركَ جَالِسٌ عَلَی صَدْرِكَ مُولِسٌ سَیْفَهُ فِ  نَحِْ كَ قَابٌِ  شَیْبَنَكَ بِیَدِهِ ذَابِحٌ لَكَ بِ حَوَاسل

نْفَاسُ 
َ
دَتْ أ َِ  4«.كوَ خَ

 

 نامهکتاب
 قرآن کریم

 نهج البلاغه

 ش. 1395، قم: دار التفسیر، عقیدة الشیعةانصاری قمی، محمدرضا،  .1
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 تا[.]بی
 





 

 

 آموزۀ مهدویت در آینۀ زیارت جامعۀ کبیره

 *الاسلام والمسلمین مدمدامین صادق  افز ان حجت

 مقدمه
هایی است که مورد توجهه علمهای بهزرگ بهوده و نامهاز معتبرترین زیارت« جامع  کبیره»زیارت 

الله العظمی جهوادی است؛ ازجمله فقیه حکیم آیتهای بسیاری بر آن تا کنون نگاشته شده شرح
بهر آن نوشهته اسهت. مسهئله مههدویت در ایهن  ادب فنوا  مقربوانآملی شرح مبسوطی با عنوان 

نامه مورد توجه خاصی قرار گرفته است؛ چون آموزۀ مههدویت از مسهائل حیهاتی جامعهه زیارت
داشهتن آن تأکیهد شهده اسهت. مطهرح بهوده و بهر زنهده نگه اسلامی است که از زمان پیامبر

انهد. دوران امهام ههادی و هر کدام متناسب با شرایط این مسئله را مطرح و بیان کرده بیتاهل
ت باره داشته است؛ چراکه حکومت بهشرایط سیاسی خاصی در این امام حسن عسکری شهدض

ام کهرد و تحهت نظهر داشهت. امهرا پیگیری می مسائل مهدویت و حتی تولد حضرت مهدی
ویژه آمهوزۀ مههدویت را در پوشه  دعها و ها استفاده کردند و اصل امامت بهاز فرصت هادی

شناسهی را  بهت شناسهی و مهدیهای بنیهادین امامتنها زنده نگه داشتند، بلکه نکتههنامه نهزیارت
ترین متهون زیهارتی اسهت، مسهئله تهرین و جهام کهه متین« جامعه  کبیهره»اند. در زیارت کرده

گستر او مهورد توجهه و رهاورد حکومت عد  ویژه دوران ظهور حضرت مهدیدویت و بهمه
در ایهن  ههای حضهرت مههدیخاص قرار گرفته است. در این نوشتار به چند نمونه از ویژگی

 شود. نامه اشاره میزیارت

ه1
ّ
 . بقیّة الل

هِ »های مهدی موعود وصف یکی از ویژگی ةِ اللَّ نامهه نهورانی ه در ایهن زیارتبودن اوست که«بَقِیَّ

                                                           

 .نویسنده و پژوهشگر* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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هِ وَخِیََ تِرهِ »مورد توجه قرار گرفته است:  ةِ اللَّ عَاةِ ... وَ بَقِیَّ ةِ الدل َِّ ِِ
لََمُ عَلَی الََْ سهلام بهر امامهان  1؛المَّ

ه»کننده به سوی حق و بر دعوت ة الل  خاستگاه قرآنهی  این ویژگی مهدی«. و برگزیده خدا« بقی 
هِ سَيْر  لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »: دارد که خداوند فرمود تُ اللَُّ آناهه خداونهد بهرای شهما بهاقی  2؛بَقِيَُّ

نقهل  شی  صدوق روایتهی از امهام بهاقر«. تان بهتر است؛ اگر ایمان داشته باشیدگ ارده، برای
نَا فرماید: "گاه میخواند؛ آنهنگام ظهورش همین آیه را می حضرت قائم»کند که فرمود: می

َ
أ

نُهُ عَلَیْکُمْ  ه فِی اَرْضِهِ وَ خَلِیفَنُهُ وَ حُجَّ ةُ الل  ت او بر شهما : من بقی بَقِیَّ ه در زمین خدا و خلیفه و حجض اللض
ه فِری اَرْضِرهِ گوید: "کند، میهستم". پس هر مسلمانی که به او سلام می ةَ الل  لَمُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّ ؛ المَّ

ه  3«.در زمین او" درود بر تو ای بقی  اللض
 دلبییرا  ییر ب یی ازی بیی  نگییاه  مییا فا

 

 نر است اف بده  م ص  شاه  میا فاا ل 
 

 ب  من ب  سر و یا   شی  چشیم   ب میا
 

 ک  مدال است جز این   ش  ی اه  میا فا 
 

 ام ای چشم  ا فشید بتیا بر دل نیره
 

 نبیی د بییدنر از اییین فوسیییاه  مییا فا 
 

  داز ازل دف دل مییا نرییا مدبییت کشییت
 

   4نبیی د بهتییر از اییین مهییر  یییاه  مییا فا 
 

 . شاهد غایب 2
شاهد بر ما و اعمها  و  ،این است که آخرین امام با وجود غیبت ویژگی دیگر حضرت مهدی

را یُحریطُ »در توقی  مبارک خود خطاب به شی  مفیهد فرمهود:  که اماماحوا  ماست؛ چنان فَاِن 
کُم و لَیَعزُبُ عَ  ِِ نبا

َ
نا بِأ ُِ ا شَ ءٌ مِن اَخبارُِّمعِل ما از اوضاع شما کاملًا بهاخبریم و ههی  چیهز از  5؛ن 

لِینَ »همانین امام به ایشان فرمود: «. احوا  شما بر ما پوشیده نیست َِ ا غَیُْ  مُهْ َ اعَراتِکُمْ  وَ إِنَّ ُِ وَ لََ  لِ
وَاءُ وَ  ْ َّْ ََ بِکُرمُ الر کُم نَاسِینَ لِذِِِّْ ُِّمْ وَ لَوْ لََ ذَلِكَ لَنَزَ َِ توجهه نیسهتیم و مها در برابهر شهما بی 6؛اصْرطَلَ

ریخت و دشمنان شهما را ها بر شما فرو میها و گرفتاریهمواره به یاد شما هستیم؛ وگرنه دشواری

                                                           

 .386، ص 2، ج من لا یحضره الفقیه. محمد بن علی بن بابویه، 1
 .86و  11. هود: 2
 .16، ح 330، ص 1، ج کما  الدین. محمد بن علی بن بابویه، 3
 .45غروی اصفهانی، دیوان کمپانی، غزلیات، شماره . 4

 .175، ص 53، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 5
 .903، ص 2 ، جالخرائج و الجرائحالدین راوندی، . قطب6
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 «.کردندلگدما  می
ُِّمْ وَ »گونهه طهرح شهده اسهت: این« جامعه  کبیهره»نامهه این مطلهب در زیارت مُرؤمِنٌ بِمِر  

لِکُمْ وَ آخِِ ُِّمعَلََنِیَنِکُمْ وَ  وَّ
َ
بِکُمْ وَ أ ِِ آورنده بهه نههان و آشهکار شهما و حاضهر و ایمان 1؛ شَاهِدُِِّمْ وَ غَا

 «.  غایب شما و اوض  و آخر شما
مراد از شاهد، امامی است که مردم او را مشاهده کنند و او مردم را مشاهده نماید که در زمهان 

بیننهد و از نهور شان را هماننهد ائمه  پهی  میدهد و مردم ایاین موهبت رخ می ظهور مهدی
در عصر غیبت اوست کهه در جههان  نمایند. مراد از غایب، حضرت قائموجود او استفاده می

شناسهد، امها مهردم یها او را بیند و میو جامعه حضور دارد، ولی ظهور ندارد؛ یعنی او مردم را می
هُمَّ بَلَری! لََ تَخْلُرو »فرمود:  نه که امیرمؤمنانگوشناسند؛ همانبینند، ولی نمیبینند یا مینمی اللَّ

وراً  ُِ َْ فاً مَ ِِ اخَا ا ظَاهِ اً مَشْهُوراً، وَإِمَّ ة. إِمَّ هِ بِحُجَّ م لِلَّ ِِ بار خدایا، آری هرگز روی زمهین  2؛الَرْْضُ مِنْ قَا
ان و شهود؛ خهواه ظهاهر و آشهکار باشهد یها ترسهاز کسی که به حجت الهی قیام کند خهالی نمی

 «.پنهان
های الهی اعم از غایب به نکت  مهمی دربارۀ فواید وجود حجت در ادام  کلام امیرمؤمنان

نَاتُهُ »و ظاهر پرداخته شده است. ایشان فرمود:  هِ وَبَی  لََّ تَبْطَُ  حُجَجُ اللَّ َْ وجود آنها به این سهبب  3؛لِ
 «.د و از دست نرودهای روشن او هرگز باطل نگرداست که دلایل الهی و نشانه

این فراز از کلام حضرت درواق  پاسخی است به یک پرس  معهرو  دربهارۀ فلسهفه وجهود 
امام غایب؛ چون افزون بر اینکه وجود او سبب آرام  زمین و برکهات الههی و تربیهت و پهرورش 

ت ها به وسیله نورآفتهاب پشهها و میوههای آماده از طریق ولایت تکوینی هماون پرورش گلد 
نهات الههی و احکهام  ابر است، فایده دیگری نیز دارد و آن اینکهه معهار  اسهلامی و حجهج و بیض

دارد تا با گ شت زمان گردوغبار نسیان و بطلان بر آنها ننشهیند و نخورده نگه میشریعت را دست
کهران وسرچشهم  آب آیین حق تحریف نگردد تا زمانی که ظاهر شود و همه را از این اقیانوس بی

 بخ  سیراب کند.زلا  و حیات

                                                           

 .389، ص 2، ج من لایحضره الفقیه. محمد بن علی بن بابویه، 1
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 . انتظار دولت کریمه3
از بهترین و برترین آرزوهایی که در روایات به جامعه ارائه و نوید آن داده شده است، ظهور دولت 

نیز مهورد توجهه « جامع  کبیره»نامه گستر مهدوی است. این آرزوی بلند و متعالی در زیارتعد 
 «.منتظر امر ظهور و چشم به راه دولت شمایم 1؛ِ ُِّمْ مُْ تَقٌِ  لِدَوْلَنِکُمْ مُنْنَظٌِ  لََمْ »قرار گرفته است: 

 چنین آمده است: « افتتاح»این همان حقیقتی است که در دعای نورانی 
هُمَ  ا نَْ غَُ   اللَّ لَ بِهَر فِ  إِلَیْكَ  إِنَّ هْلَرهُ وَ تُرذِ

َ
سْلََمَ وَ أ ةٍ تُعِزل بِهَا الِْْ َِ ی هْلَرهُ وَ دَوْلَةٍ َِِّ 

َ
فَراقَ وَ أ ا الن 

نْیَا وَ  عَاةِ إِلَی طَاعَنِركَ وَ الْقَرادَةِ فِر  سَربِیلِكَ وَ تَْ ُ قُنَرا بِهَرا ََِّ امَرةَ الردل تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدل
  2؛الآخَِ ةِ 

ای کهه اسهلام و اهله  را بهه آن سوی تو مشتاقیم برای یهافتن دولهت کریمههخدایا، به
و نفهاق و اهله  را بهه وسهیله آن خوارسهازی و مها را در آن دولهت از توانمند گردانهی 

سهوی راههت قهرار دههی و کرامهت دنیها و سوی طاعتت و رهبران به کنندگان به دعوت
 ما کنی. آخرت را از برکت آن روزی

نیهز « جامعه  کبیهره»در زیهارت  آموز علوی در کلام فرزندش امام ههادیهمین آرزوی درس
بسنده نشده است، بلکهه  تنها به آرزوی تشکیل دولت حضرت مهدیاست که نه بازتاب یافته

وَ »گویهد: قهرار گیهرد؛ بنهابراین می کند جز  کارگزاران و یاران اصلی حضرت مهدیآرزو می
یَّ 
َ
نُ فِی أ کَّ َِ فُ فِی عَافِیَنِکُمْ وَ یُ کُ فِی دَوْلَنِکُمْ وَ یُشَ َّ لَّ َِ نْ ... وَ یُ َِّ مرا از کسانی قهرار  3؛امِکُمجَعَلَنِی مِ

هن  بده که در دولت شما به فرمانروایی رسد و در عافیت شما گرامی گردد و در روزگهار شهما تمکض
خواننهد، آموخهت تها نامهه نهورانی را میدر این فراز به زایرانی که این زیارت امام هادی«. یابد

گستر او باشند و در کومت عد از حکمرانان و کارگزاران ح آرزو کنند در دولت کریم  مهدی
زمان سلامت و عافیت او به جایگاه بلند برسند؛ طوری که ستم ستمکاران و طاغیان به او نرسد و 

گستر مهدوی دارای ارزش و اعتبار و منزلت باشند و با این آرزوهها، در زمان دولت و چیرگی عد 
یَنِکُمْ  وَ تَقَ ل »شود که: توفیق دیدار آن حضرت نیز برآورده می و چشهم  فهردا بهه دیهدار  4؛غَدا بُِ ؤْ

 «.شما روشن شود
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 ای از ولایت تکوینی مهدی در عصر غیبت. جلوه4
تعهالی در فراسهوی پهردۀ غیهب بر اساس حکمت و مصهلحت نهفته  حق گرچه امام مهدی

مستور است و حسب ظاهر مردم از ارتباط ظاهری و حضوری و پرس  احکام دینی و شهرعی از 
اند، ایشان از رهگ ر تصرفات تکوینی افاضاتی وجودی فراوان دارد که به برخی از آنهها حروماو م

لِیَحُر َّ فِیهَرا »اشاره شده است؛ از جمله آنجا کهه فرمهود:   هج البلاغهدر  در کلام امیرمؤمنان
اً  لِیَحُر َّ فِیهَرا «. »گان را آزاد سازدها را بگشاید، بردآید تا در آن میان گرهاو می 1؛رِبْقاً وَ یُعْنِقَ فِیهَا رِق 

مان دریعنی در مواجهه با فتنه« رِبْقاً  ههایی را بهاز که غایهب اسهت، بنهدها و گرهحالیها در آخرالزض
شهود. از هایی در زندگانی افراد در عصر غیبت با توجه حضرت بهاز میبسا گرهکند؛ یعنی چهمی

دوستان  شده و با تصرفات تکهوینی او در زمهان این رهگ ر ممکن است عنایات او شامل حا  
راً »شود. ممکن است مراد از ها باز غیبت این بندها و گره آزادی از بنهد شهک و « وَ یُعْنِرقَ فِیهَرا رِق 

هر، شهک، شهبهه و مشهکلات علمهی  شبهات علمی و نظری باشد؛ یعنی کسانی که گرفتهار تحیض
 گردد. شان حل میشوند و مشکلات هستند، توسط آن حضرت یاری می

بسهیار اسهت؛ ولهی قصه  دیهدار  ها دربهارۀ تصهرفات تکهوینی حضهرت مههدیداستان
به قصد تشر  بهه سهامرا  جالب و آموزنده است. سیدبحرالعلوم سیدبحرالعلوم با امام زمان

آمهرزد، فکهر گناههان را می تنها به راه افتاد. بین راه دربارۀ این مسئله که گری  بهر امهام حسهین
کرد. همان وقت متوجه شد شخص عربی سوار بر اسب به او رسید و سلام کرد، بعد پرسهید: می

ای؟ اگهر مسهئله علمهی اسهت ای؟ و در چهه اندیشههجناب سید دربارۀ چه چیز به فکر فرو رفتهه
کنم کهه چطهور باره فکر مهیبفرمایید، شاید من هم اهل باشم؟ سیدبحرالعلوم عرض کرد: در این

دههد؛ می کنندگان حضرت سیدالشهدا ی تعالی این همه  واب به زائرین و گریهشود خدامی
شهان دارند،  واب یهک حهج و یهک عمهره در نامه  عملمثلًا در هر قدمی که در راه زیارت برمی

شهود؟ آن سهوار شهان آمرزیهده مینویسند و برای یک قطرۀ اشک تمام گناهان صهغیره و کبیرهمی
آورم تا مشکل حل شهود. سهلطانی بهه همهراه من برای شما مثالی می عرب فرمود: تعجب نکن،
ای افتاد و العادهرفت؛ در شکارگاه از لشکریان دور شد و به سختی فوقدرباریان خود به شکار می

چادر، پیرزنی را بها پسهرش دیهد. ای را دید، وارد آن خیمه شد. در آن سیاهبسیار گرسنه شد. خیمه
گ راندنهد. بز شیردهی داشتند و از راه مصر  شیر این بز زنهدگی خهود را میآنها در گوش  خیمه 

وقتی سلطان وارد شد، او را نشناختند؛ ولی برای پ یرایی از مهمان، آن بز را سهر بریدنهد و کبهاب 
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کردند، چون چیز دیگری برای پ یرایی نداشتند. سلطان شب را همهان جها خوابیهد و روز بعهد از 
ر طوری بود، خودش را به درباریان رساند و جریان را برای اطرافیان نقل کهرد. ایشان جدا شد و ه

نوازی پیرزن و فرزندش را داده باشم، چهه درنهایت از ایشان سؤا  کرد اگر بخواهم پاداش میهمان
عملی باید انجام بدهم؟ یکی از حضار گفت: به او صد گوسفند بدهید. دیگهری کهه از وزرا بهود 

د و صد اشرفی بدهید. یکی دیگهر گفهت: فهلان مزرعهه را بهه ایشهان بدهیهد. گفت: صد گوسفن
سلطان گفت: هرچه بدهم، کم است؛ زیرا اگر سهلطنت و تهاج و تخهتم را ههم بهدهم، آن وقهت 

ام؛ چون آنها هرچه را که داشتند به من دادند، من هم باید هرچه دارم به ایشهان مقابله به مثل کرده
 شود.می سر مساویبهبدهم تا سر

هرچهه از  بعد سوار عرب به سید فرمود: حالا جناب بحرالعلهوم، حضهرت سیدالشههدا 
ما  و منا  و اهل و عیا  و پسر و برادر و دختر و خواهر و سر و پیکر داشهت، همهه را در راه خهدا 

کنندگان آن حضرت ایهن همهه اجهر و  هواب بدههد، نبایهد داد؛ پس اگر خداوند به زائرین و گریه
بدهد؛ پهس ههر کهاری کهه  تواند به سیدالشهدا اش را نمیجب کرد؛ چون خدا که خداییتع

بهه زوار و  نظر از مقامات عالی خود امهام حسهیندهد؛ یعنی به صر تواند آن را انجام میمی
کند؛ با ایهن وجهود اینهها را جهزای کامهل بهرای کنندگان آن حضرت هم درجاتی عنایت میگریه

داند. وقتی شخص عرب این مطالب را فرمهود، از نظهر سهیدبحرالعلوم ت نمیفداکاری آن حضر
 1بوده است. غایب شد و بعد ایشان متوجه شد آن سید عرب امام زمان

 شدن دین. زنده5
گ اران در طو  تهاری ، باعهث گران و بدعتو وجود تحریف گ شت زمان، غیبت امام زمان

آیهد و د؛ تا آنجا که دین به ظاهر مرده و کهنه به شهمار میشوتغییر چهره دین و دستورات دینی می
کهه رو با ظهور حضرت، دسهتورات دیهن آن چنانشود؛ از ایندستورات آن به تعطیلی کشیده می

شود؛ به این دلیل آن حضرت احیاکننده دین دانسته شده است. در زیهارت هست، بیان و اجرا می
ی یُحیِیَ ا»خوانیم: می« جامعه» ه تَعالی دِینَهُ بِکُرمْ حَن  تا اینکه خداوند دین  را به وسهیله شهما  2؛لل 

 «.زنده گرداند
ةِ »فرمود:  علی نَّ تَ الْکِنابِ وَ المل های[ مهرده کتهاب ]خهدا[ و ؛ و ]مهدی بخ وَ یُحْیِی مَی 
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ت ]پیامبر بهه منزلهت بزرگهی دسهت  شدن دین اههل بیهتو با زنده« کند[ را زنده میسنض
نَکُمْ فِی اَرْضِرهِ « :»جامعه»د و به تعبیر در زیارت یابنمی ک  َِ و تمکن و قهدرت دههد شهما را در  1؛یُ

این دو جمل  فرازمند اشاره به همان مطلبی دارد که در قرآن کریم به آن اشاره شده «. زمین خوی 
 است: 

الِحاتِ لَیَمْرنَ  لُوا ال   ِِ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَ هُ الَّ را اسْرنَخْلَفَ وَعَدَ الل  َِ هُمْ فِری الَْرَْضِ َِّ خْلِفَنَّ
هُمْ مِنْ بَعْردِ خَروْفِهِمْ  لَنَّ ذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَد  نَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّ ک  َِ ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُ مْنراً الَّ

َ
 أ

 ِْ ول
ُ
خداونهد بهه  2؛کَ هُمُ الْفاسِقُونَ یَعْبُدُونَنی لَ یُشِْ ُِّونَ بی شَیْْاً وَ مَنْ َِّفََ  بَعْدَ ذلِکَ فَأ

دهد کهه قطعهاً اند، وعده میکسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده
گونه که بهه پیشهینیان آنهها خلافهت روی آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همان

پابرجها و شهان زمین را بخشید و دین و آیینهی را کهه بهرای آنهان پسهندیده اسهت، برای
ت و آرام  مبدض  میدار خواهد ساخت و ترسریشه کنهد؛ ]آنانهان[ کهه شان را به امنیض

پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کهافر تنها مرا می
 اند.شوند، آنها فاسقان

ضَ بَعْدَ مَوْتِ »در آیه دیگر فرمود:  ِْ هَ رُحْىِ اأَْ كُذمْ تَعْقِلُذونَ اعْلَمُوَ أَنَّ اللُّ ا لَكُمُ الآرْذاِ  لَعَلَّ نُّ  3؛ْا قَدْ بَيَّ
تحقیق آیات را بهرای شهما بیهان کهردیم، گرداند. بهبدانید خداوند زمین را بعد از مردن  زنده می

 «.شاید تعقل کنید
خداونهد مظهاهرش را کهه محمهد و آ  او هسهتند، حیهات  بنابراین با ظهورحضرت قائم

های آن، یعنهی فحشها و هها و شهاخهبا پهاکی زمهین از طاغوت بیت بخشد و قدرت اهلمی
جا دسهتورات اسهلام اجهرا شهود و در همههها بر جههان حهاکم میمنکرات و ستم و دیگر زشتی

 شود.می

 شدن زمین. روشن6
روشهن و زمین با نور شما  4؛وَاَشَْ قَتِ الَرَْضُ بِنُورُِِّمْ »نامه چنین آمده است: در جمل  دیگر زیارت
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دارد که با وجود نهور  ای لطیف به ظهور حضرت مهدیاین جمله از زیارت اشاره«. شودمی
ههای فکهری، فرهنگهی، اعتقهادی، آن حضرت، زمین نورانی خواههد شهد؛ یعنهی تمهام ظلمت

دههد، بها اجتماعی و مانند آن که توسط گناه، عملکرد ستمگرانه و هر علل و عوامل دیگهر رخ می
گردد. این رخداد درواق  الههام از آیه  مبارکهه و در پرتو احکام الهی قرآن روشن می نور وجود امام

ْذا»فرماید: است که می بِّ َِ  ِِ ضُ بِنُذو ِْ و زمهین ]در آن روز[ بهه نهور پروردگهارش  1؛وَ اَشْرَقَتِ اَ 
 «.شودروشن می

 .فراگیرشدن عدالت7
مورد توجه قرار گرفته اسهت، « جامعه»در زیارت  رهاورد دیگری که از ظهور حضرت مهدی

عدالت فراگیر و جهانی است؛ عدالتی که تمام هستی و تمام جوانب و زوایای زندگی بشهر را زیهر 
هیرَةِ؛: »گیرد و به قو  امیرمؤمنانبا  می روش عادلانهه ]در حکومهت  2فَیُرِیکُمْ کَیْفَ عَدُْ  السِّ

گه ارد و طعهم رای همه جهانیان به نمهای  مینیز عدالت واقعی را ب«. نمایاندحق[ را به شما می
 شیرین آن را به همه خواهد چشاند.

و شما را برای ]اجرای[ عهدالت  آشهکار  3وَ یُظْهِرَکُمْ لِعَدْلِهِ؛»خوانیم: می« جامعه»در زیارت 
ترین ، آخهرین و کامهلتعبیر فوق اشاره به این دارد که خداوند با ظهور حضرت مهدی«. کند

 کند.دالت خوی  را آشکار میصحنه از ع
به  انسهانی و عمهده ترین گفتنی است عدالت آرزوی همیشگی بشریت، اساس کار حیات طیض

ویژگی دوران حکومت مهدوی است. اگر ما جامع  بشری را در طهو  تهاری  بهه کهاروانی تشهبیه 
این کاروان  رود؟ مقصدکند، سؤا  این است که این کاروان به کجا میکنیم که مسیری را طی می

کجاست؟ همه ایان الهی معتقدند این کاروان در پایان به یک منزلگاه مطلوب و دلگشها خواههد 
شهدن رسید؛ به یک پایانِ امید به عد  که بهارزترین ویژگهی آن برقهراری کامهل عهدالت و برچیده

د، بساط ظلم و طاغوت و طغیان است. ویژگی مهدی موعود در نظر مسلمانان اجهرای عهد  و دا
کهه ههد  همهه پیهامبران بردن ظلم از سطح زمین است؛ چنانبیناستقرار عدالت در جامعه و از

 عصر هم در آخر زمان باز همین عد  است.اقام  عد  و قسط بوده است، هد  حکومت ولیض 
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 امییروز امیییر دف میرانیی  نیی ی  نیی 
 

 ترییییاد فا نالییی  مسیییتان  نییی ی  نییی  
 

 دمرو دل ما فا کی  بی  کیس فام نگیرد
 

   1آفام نیی ی ، دام نیی ی ، دانیی  نیی ی  نیی  
 

 . رجعت ائمه 8
است. بر اساس این اعتقاد و بر مبنهای روایهات  یکی از باورهای شیعه، اعتقاد به رجعت ائمه

ه در زمان حضرت مهدی اهل بیت های صالح و برخی از افرادی ستمگر ای از انسانعدض
بهه آن « جامعه  کبیهره»جهای زیهارت ائلی که در جایبه این دنیا باز خواهند گشت. از جمله مس

شود، رجعت ائمه است؛ آن هم با عبارات قطعی و یقینی. در بخشی از زیهارت آمهده تصریح می
قٌ بِرَ جْعَنِکُمْ »است:  کننده رجعهت شهما مهؤمن بهه آمهدن شهما و تصهدیق 2؛مُؤْمِنٌ بِاِیابِکُمْ مَُ د 
یست، بلکه برای بیان اعتقاد بهه ایهن اسهت کهه رجعهت دو جمله فوق فقط برای تأکید ن«. هستم

اند ه خبر دهند، واق  ه که از اشتباه و خطا مصون افتد، چه اینکه هرچه را معصومیناتفاق می
و قهرار ده  3؛وَ یَکُ ل فِری رَجْعَرنِکُمْ »فرماید: خواهد شد و باید به آن ایمان داشت. در جای دیگر می

« جامعهه»نیز در زیارت وداع ذیل زیهارت «. در رجعت و برگشت شما مرا از کسانی که باز گردد
 «.گرداند مرا در رجعت و برگشت شما خدا زنده 4؛وَ اَحْیانِی فِی رَجْعَنِکُمْ »خوانیم: می

 نامهکتاب
 ش. 1375، تهران: دار الکتب الاسلامی ، کما  الدینبابویه، محمد بن علی، ابن .1
، بیروت: منشورات مؤسسه  الاعلمهی للمطبوعهات، یحضره الفقیهمن لا ههههههههههههههههههه،  .2

 ق. 406
 ش. 1389، قم: فاطمه زهرا، مفاتیح الجنانقمی، شی  عباس،  .3
ه، الکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .4  ق. 1407، تهران: دار الکتب الاسلامیض
ه، بحار الا وارمجلسی، محمدباقر،  .5  ش. 1376، تهران: دار الکتب الاسلامیض
، چ سوم، قم: کتاب جمکران وابسهته بهه مسهجد مقهدس عبقر  الحساناکبر، ی، علینهاوند .6

 ش. 1395جمکران، 
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 ناظر بر اعمال ما امام مهدی

 *فادالاسلام والمسلمین مدم د ملک حجت

 مقدمه
در زندگی، یکی از آ ار معرفت و شناخت ایشان اسهت.  احساس نظارت همیشگی امام زمان

شود و از تواب  آن اعتقاد به لزوم وجود امام و حجت الهی در جهان مطرح میاین باور در راستای 
خداوند ما را حجت در زمین و امهان »باره نقل شده است: در این رود. از امام باقرشمار میبه 

گفهتم آیها زمهین بهدون  گوید به امام صادقابوحمزه  مالی می 1«.برای اهل آن قرار داده است
اگهر زمهین سهاعتی بهدون امهام باشهد، فهرو خواههد »حضرت فرمودنهد:  ماند؟ آنامام باقی می

بر اساس این احساس نیاز، در روایات بر این مطلب تأکید شده است کهه اگهر تعهداد  2«.ریخت
افراد ساکن در زمین فقط دو نفر باشند، یکی از آن دو امام است و اگر قرار باشد همه افراد از دنیها 

  3رود، امام خواهد بود.ی که از دنیا میبروند، آخرین فرد
م»از آیه شریفه  علامه طباطبایی ِْ نیهز همهین نکتهه را اسهتفاده « رَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسإ بِإِمامِ

 گوید: کند و میمی
ای از ادوار و عصری از اعصار بشری اختصهاص مقام امامت، مقامی نیست که به دوره

امام در تمام ادوار و اعصار وجود داشته باشد. مگر اینکهه داشته باشد، بلکه لازم است 
فهماند که در هر کلی از روی زمین برچیده شود؛ زیرا جمله "کل اناس" مینسل بشر به

  4هایی باشند، امامی نیز هست که شاهد بر اعما  ایشان است.دوره و هر جا که انسان
                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. عضو هیئت* 
 .437، ص دلایل الامامة. محمد بن جریر طبری، 1
 .384، ص 1، ج کما  الدین و تمام النعمه. محمد بن علی بن بابویه، 2
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 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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یرُ   لَیْسَ »باره نقل شده است: در این که از امام علی شاهد بر این مطلب روایتی است َِ  یَ
ارِبِهَا إِلََّ وَ هُوَ مَعَنَا وَ نَحْنُ مَعَهُ َِّذَا ََ ا مُؤْمِنٌ وَ لََ مُؤْمِنَةٌ فِ  مَشَارِقِ الَْرَْضِ وَ مَ ههی  مهرد و زن  1؛عَنَّ

 «.مؤمنی در شرق و غرب عالم از ما غایب نیست و با ماست و ما با او هستیم
شود باور به ضرورت و لزوم وجود امام و حجت الههی در شده استنباط میروایات یاداز آیه و 

گردد تا شخص، امام را بر زندگی خود حاضر ببینهد و او را نهاظر احهوا  خهود جهان، موجب می
شود تا نظارت همیشگی امهام بهر زنهدگی خهود را احسهاس نمایهد. بداند. این حالت موجب می

 بنابراین:
 غاتل از آن ماه نباشیازدن یک چشا

 

 شاید ک  نگاه  ک د آ اه نباشیا 
 

 چگونگی نظارت امام زمان
که دارنده آن افزون بر هدایت ظهاهری، قهادر اسهت از طریهق  امامت به باور امامیه، مقامی است

هدایت باطنی و روحی و غیرمستقیم افراد مستعد را به کما  مطلوب برساند. ایهن نهوع ههدایت، 
های راتر از ارائه راه است. امام با استناد به امر ملکهوتی خداونهد، در ذههن و روح انسهانهدایتی ف

رساند. دلایل عقلی و نقلهی بیهان شان میرا به کما  شایسته کند و آنانمستعد هدایت تصر  می
دارد امامت در جایگاه واسطه هدایت باطنی الهی، امری است که به مقتضای حکمت الههی، می

که دارای این مقام اسهت، از تسهدید و تأییهد ویهژه الههی برخهوردار و ضروری است و کسیلازم 
بهاره از یابهد. احهادیثی در اینای که از عالم امر است، تحقق میواسطه فرشتهاست و این تأیید به

بود و او را تأیید و تسهدید  ای همیشه همراه رسو  اکرمنقل شده است که فرشته اهل بیت
  2است. و پس از آن حضرت به همراه ائمه معصومین کردمی

 نویسد: باره میبا تأکید بر این مطلب، در این علامه طباطبایی
"، یعنهي امهام رْذدون بامرنذاهدایت امام در قرآن همه جا مقید به امهر الههی اسهت "

 کند. پس امامهتای است با امری ملکوتی که در اختیار دارد، هدایت میکنندههدایت
از نظر باطن یک نحوه ولایتی است که امام در اعمها  مهردم دارد. ههدایت امهام یعنهی 

راه حق رساندن، قهرآن کهریم ههدایت بهه امهر خهدا را ایجهاد  دست خلق را گرفتن و به
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 1هدایت دانسته است.
 نویسد: همانین می

فرمهان  بههها و اعمالی که شود، عبارت است از د آناه که امر هدایت متعلق به آن می
هها و اعمها  و حقیقهت آن زند؛ پس امام کسی است که باطن د ها از اعضا سر مید 

 2پی  روی  حاضر است و از او غایب نیست.
شهود و آ هار ، موجب تحهو  در مهردم میتوان گفت معرفت و شناخت امام زمانبنابراین می

ند و بهه تبه  آن فرهنهگ عمهومی را کای در د  و روان و سپس در عمل و رفتارشان ایجاد میویژه
 گردد.دهد و موجب پویایی و تعالی آن میتحت تأ یر خوی  قرار می

خوانیهد؟ عهرض جوانی خدمت بزرگی رسید و آن بزرگ به وی گفت: شهما چقهدر قهرآن می
خهوانی فکهر دهم. آن بزرگ گفت: از امشب وقتی قرآن میکرد: هر شب یک ختم قرآن انجام می

خوانهد در تصهورش ام و قرآن بخوان، آن جوان هم شب داشت قهرآن میو نشستهکن من جلوی ت
قرآن خواند، صبح که استاد از او پرسید دیشهب بها ایهن  آورد که استادش جلوی او نشسته است و

تصور چقدر قرآن خواندی؟ عرض کرد: نصهف قهرآن را بیشهتر نتوانسهتم بخهوانم. یعنهی وقتهی 
نتوانستم بیشتر بخوانم. این استاد گفت: امشب فکر کن که امهام کردم، مراقبت حضور شما را می

در برابرت نشسته و تو قرآن بخوان. صهبح آمهد و گفهت: یهک سهوره  یا خاتم الانبیا زمان
کردم زیاد بود کهه چنهین بیشتر نتوانستم بخوانم. چون این قدر عظمت آن حضور را که تصور می

گ اشت و من نتوانسهتم یهک سهوره   یرأر عظمت در من تبزرگی در برابر من نشسته است، این قد
 3بیشتر بخوانم.

مورد شناسایی قهرار داد و در مهوارد  توان به اعتبار باور به امامت امام مهدیاین آ ار را می
، در جهان هستی، زندگی با یاد امام عصهر ذیل خلاصه نمود: پ یرش استمرار وجود امام

در زندگی، احساس حضور امام میهان مهردم، په یرش  احساس نظارت همیشگی امام عصر
، ایجهاد حالهت انگیزشهی قهوی بهرای ولایت امام بر باطن افراد، محبت و عشق به امام عصر

، انجهام دسهتورات ، محبهت در برابهر دوسهتان و پیهروان امهام عصهرپیروی از امام عصر
 ی از آن حضرت. در زندگی، ایجاد آمادگی برای یاری امام عصر و الگوگیر امام

                                                           

 .273، ص 1، ج المیزان فع تفسیر القرآن. محمدحسین طباطبایی، 1
 . 273، ص 1. همان، ج 2
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در زنهدگی فهردی و  ترین آ ار و کارکردههای بهاور بهه نظهارت امهام زمهاندر ادامه به مهم
 شود.اجتماعی اشاره می

 در زندگی آثار و کارکردهای باور به نظارت امام زمان
در زندگی دارای آ ار و کارکردهای مختلفی است. در ادامه به برخهی  باور به نظارت امام زمان

 شود.ترین این کارکردها و آ ار اشاره میمهماز 
 . تهذیب نفس و خودسازی1

در زنهدگی و  ته یب نفس و خودسازی یکی از آ ار و کارکردهای باور به نظهارت امهام زمهان
باور به حضور ایشان میان مردم و همانین باور به عرضه اعما  مهردم بهر ایشهان اسهت. بهر ایهن 

تصریح شده است. خداوند در قرآن کریم با یادآوری ایهن مطلهب مطلب در قرآن کریم و روایات 
 فرماید:دهید در معرض دید خداوند و رسو  خدا و مؤمنان است، میکه شما هرکاری انجام می

هُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُهولُهُ وَ الْمُؤْمِنُهونَ وَ سَهتُرَدَونَ إِلهی  عهالِمِ الْغَیْهبِ وَ  وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّ
ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون؛ هادَةِ فَیُنَبِّ   1الشَّ

زودی بهه بیننهد. و بههبگو: عمل کنید، خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعما  شما را می
کردیهد، خبهر شوید و شما را به آناه عمل میسوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می

 دهد.می
که در ادامه ایهن نوشهته بهدان به این آیه استشهاد شده است  در برخی از روایات برای عرضه عمل

 اشاره خواهد شد.
تأکید شهده  و امام افزون بر این آیه، در روایات بسیاری بر عرضه اعما  مردم به پیامبر

بیان شهده « و ائمه باب عرض  اعما  بر رسو  اکرم»است و در کتب روایی بابی با عنوان 
به اذن الهی شاهد بر اعمها   و ائمه ت دارند حضرت رسو  اکرماست. این روایات دلال

از  شود؛ این مسئله درحقیقهت بیهانمردم هستند و اعما  مردم هر از چند گاهی بر آنها عرضه می
 نوعی علم آنان به باطن امور و تصر  در عالم تکوین است.

 شود:در ادامه به برخی از این روایات اشاره می
اعمها  امهت »کند که آن حضهرت فرمودنهد: نقل می اری از رسو  خداابوذر غف الف(

                                                           

 .105توبه:  .1
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  1«.گرددمن، چه خوب  و چه بدش بر من عرضه می
شهود، عرضهه می تمام اعما  مردم هر روز صبح بهه پیهامبر»فرمود:  امام صادقب( 

ماید: "خدا و فرکه می اعما  نیکان و بدان؛ بنابراین مراقب باشید و این مفهوم گفتار خداوند است
 3«.به این آیه اشاره نمود و سکوت کرد امام 2بینند".پیامبرش و مؤمنان، عمل شما را می

نقل شهده اسهت کهه شخصهی بهه ایشهان گفهت بهرای مهن و  در روایتی از امام رضاج( 
خهدا سهوگند، کنم؟ بهه مگر مهن دعها نمهی»حضرت در پاس  فرمودند: ام دعا کنید. آن خانواده

گوید این سهخن بهر مهن گهران آن شخص می«. شودا هر شب و روز بر من عرضه میاعما  شم
گویهد: عمهل کنیهد، ای که میآمد، امام متوجه شد و به من فرمودند: آیا کتاب خداوند را نخوانده

خهدا سهوگند منظهور از مؤمنهان علهی بهن بیننهد بهخدا و پیهامبرش و مؤمنهان، عمهل شهما را می
 4«.باشددیگر از فرزندان او[ میو ]امامان  طالبابی

اعمها  امهت در ههر بامهداد بهه حضهرت »کند: نقل می محمد بن فضیل از امام رضاد( 
از آن آگهاه  دهند، پیامبرباره خوبان و بدان هرچه انجام میشود و در اینعرضه می رسو 

 5«.شودمی
وجود ندارد؛ بنابراین امام  و امام بر اساس دیدگاه امامیه از این حیث تفاوتی بین پیامبر

 حجت خدا در زمین است و ظهور و غیبت  فرقی در وساطت فیض  ندارد.  زمان
 آن شاچ  ل اف چ  هست ی هان ز چمین

 

 از تیض وج د اوست عالا  لشین 
 

 ا فشید ا ر چی  هسیت دف ابیر نهیان
 

 6از ن ف وی است باز عیالا فوشین 
 

                                                           

ع ضرت علر  اعِراَ امنر  حمرنها و »، 859، ح 169، ص 3، ج صحیح مسولم. مسلم بن حجاج نیشابوری، 1
 «.سیْنها

 «.  الله عملكم و ِسولهو قل اعملوا ف ير»، 105. توبه: 2
تع ض الَعِاَ علری رسروَ اللره اعِراَ العبراد ِّر  »، 1، ح 219، ص 1، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 3

صباح، اب ارها و فجارها، فاحذروها، و هو قوَ الله عز و جر  و قر  اعِلروا فمری ی اللره عِلکرم و رسروله و 
 «.سکت

 و الله ان اعِالکم لنع ض علی فی ِّ  یوم و لیله،»... ، 4، ح 219، ص 1، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 4
... اما تق ا ِّناب الله عز و ج  و ق  اعِلوا فمی ی الله عِلکم و رسوله و الِؤمنون، هو والله علی برن ابری 

 «.طال 
 .426، ص بصائر الدرجات. محمد بن حسن صفار، 5
 .159، ص ج البلاغها سان کامل از دیدگاه  هزاده آملی، . حسن حسن6
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حضهرت، موجهب زندگی و عرض  اعما  بر آن  در اعتقاد به حضور همیشگی امام عصر
شود هر یک از معتقدان به امام، نظارت او را در زنهدگی فهردی و اجتمهاعی خهودش بها همهه می

رسهند؛ درنتیجهه خودسهازی وجود احساس نماید و از این راه افهراد بهه تکامهل روحهی لازم می
در زنهدگی  راقبهت امهام زمهانشود؛ زیرا اعتقهاد بهه ماجتماعی در جامعه منتظران نهادینه می

شود همه معتقدان در یک حا  مراقبت دائمی فرو روند و هنگام ورود در ههر کهار بهه موجب می
بر خود توجه نمایند. درواق  باور به این امر خودسازی و ته یب نفس را به دنبها   نظارت امام

و صهفات نیهک و شود جامعه منتظِهر در تربیهت خهوی  بکوشهد خواهد داشت؛ نیز موجب می
 اخلاق حسنه را در جامعه گسترش دهد.

 . سبک زندگی بر محور توجه به امام زمان2

تواند در چگونگی سبک زندگی مردم تأ یرگه ار باشهد و می باور به عرضه اعما  بر امام زمان
های اخلاقی کمک نماید و الگوی مناسهبی از سهبک زنهدگی به ارتقای معنویت و تقویت ارزش

 دهد. بر اساس مهدویت را ارائه معنوی 
رسد که همه کارهای  در مرئهی به این باور می بر اساس این الگو فرد معتقد به امام زمان

در  دهد؛ چنین باوری موجب خواههد شهد حضهور امهام زمهانرخ می و منظر امام زمان
از ایهن نظهر  حاضهر ببیننهد و سراسر زندگی احساس شود و افراد خود را در محضر امام زمان

بر زندگی را ارائه داد. در چنهین الگهویی از  توان الگوی سبک زندگی بر محور نظارت اماممی
دانند هم در حوزه اعتقادات و باورها، دارای باورهای درسهت و سبک زندگی افراد خود را ملزم می

هها و ر حهوزه ارزشکنهد ههم درو ایمان و اعتقادشان تحکیم پیدا میمطابق با واق  شوند و از این
امور اخلاقی خود را به فضایل اخلاقی مزین کنند و از ارتکاب رذایل اخلاقی پرهیهز نماینهد ههم 

 در حوزه احکام و تکالیف و دستورات دینی پایبند باشند. 
بنابراین در این نوع از سبک زندگی ایمان به خداوند و باور به معاد و نبوت و امامهت بها همهه 

شود و به تب  آن نگاه مردم به زندگی نگاه جدیدی خواهد شد کهه بها گی حاکم میآ ارشان در زند
گیرد؛ درنتیجه روابط مردم با همدیگر ه روابط خانوادگی اعهم های الهی و انسانی شکل میارزش

از رابطه همسران با همدیگر و رابطه فرزندان با والدین و بهرعکس یها روابهط اجتمهاعی ه از ایهن 
ای در د  و روان و سپس در عمهل و رفتهار افهراد ایجهاد أ ر خواهد شد و آ ار ویژهسبک زندگی مت

دهد و موجهب پویهایی و تعهالی کند و به تب  آن فرهنگ عمومی را تحت تأ یر خوی  قرار میمی
 شود. آن می



  85 ناظر بر اعمال ما امام مهدی

 

توان به اعتبار ایمان به خداوند و نبوت و معهاد و امامهت مهورد شناسهایی این آ ار را می
بودن، آرامه  اد و در موارد ذیل خلاصه نمود: عبودیت و بندگی خدا، به یاد خهداقرار د

ها، محبهت بهه روحی و روانی، توکل بر خدا، صبر و تحمل در برابر مشهقات و سهختی
خواهی طلبی و ستیز با باطل، عهدالتهای الهی، حقخدا، شکرگزاری در مقابل نعمت

یل اخلاقهی و طهرد رذایهل اخلاقهی و ... و مخالفت با ظلم و ستم، کمک به رشد فضا
  1کند.کمک می

اعتمهادی و رونهد؛ درنتیجهه بیهای فردی و اجتمهاعی از بهین میدر الگوی یادشده انواع بزه
های اعتماد مردم به همدیگر تحکیم پیهدا شود و پایهدروش و ... از چهره خانواده و جامعه پاک می

شود؛ نیز رفتارهای فردی و اجتماعی با شهاخص جسته میدر زندگی مردم بر کند و یاد اماممی
حضرت را در زنهدگی و نظارت آن  شود؛ درنتیجه مردم حضور امام عصرامامت سنجیده می

 خود بیشتر درک خواهند کرد. 
 . وفاق و نظم اجتماعی3

در زندگی یکهی از راهکارههای لازم بهرای وفهاق و نظهم اجتمهاعی  باور به نظارت امام زمان
شهود و ایهن بیشهتر می است؛ زیرا بر اساس این باور ارتباط قلبی و معنوی افراد با امام مهدی

های باور به مههدویت مسئله موجب تحکیم رابطه مردم با آن حضرت خواهد شد. درنتیجه ارزش
کند و بر رفتارها و اعما  و الگوهای افهراد تهأ یر را در جامعه به صورت فرهنگ عمومی تبدیل می

 دوستی و محبت به امهام زمهانشود فرهنگگ ارد. تثبیت این ارزش در جامعه موجب مییم
در جامعه نهادینه شود و از این راه به وفاق و نظم اجتماعی کمک خواههد نمهود؛ زیهرا بها وجهود 

دارد و های اجتماعی در جامعهه افهراد را بهرای دسهتیابی بهه آنهها بهه فعالیهت وا مهیچنین ارزش
ههای ها و اهدا  اجتماعی با توجه بهه ارزشآرمان»دهد. درواق  ها را شکل میا و آرمانهآ ایده

 2«.گیرندآیند و شکل میاجتماعی پدید می
های مشترک اسهت و درواق  تکیه بر باور و اعتقاد مشترک یکی از عوامل مؤ ر در ایجاد ارزش

ستگی و نظهم اجتمهاعی از جملهه های مشترک نیز کارکردهای مختلفی دارند؛ وفاق و همبارزش
یهک ارزش  روند. بنابراین وقتی بهاور بهه نظهارت امهام زمهانشمار میکارکردهای مهم آن به 

                                                           

 )با تصر  . 67، ص کارکردها  اجتماعع اعتقاد به مهدوی راد، محمود ملکی. 1
 .15، ص 1، ج ها  اجتماععشناسع بیمار آسیب. محمد کاوه، 2
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تواند در ایجهاد وفهاق و نظهم اجتمهاعی گ ارد و میدانسته شود، آ ار مهمی را از خود بر جای می
 مؤ ر باشد. 

 ها . کنترل ناهنجاری4

توانهد نظهام ارزشهی مشهترکی را میهان بهر اعمها  مها می زمهان گفته شد باور به نظارت امهام
تواند یکی از عوامهل مهؤ ر بهرای کنتهر  و وجود آورد؛ درنتیجه میباورمندان به آموزه مهدویت به

که دارای نظهام ارزشهی توانمنهد های اجتماعی باشد؛ زیرا کسهانیها و ناهنجاریکاه  کجروی
های اجتماعی کشانده خواهند شد. منتظِران که امهام هنجاریسمت انحرافات و ناباشند، کمتر به

دانند، خود را با معیارههای مهورد په یرش های اسلامی در جهان میرا احیاکننده ارزش زمان
رو کننهد؛ از ایهنهها اقهدام میدهند و به توصیه و راهنمایی دین برای تقویت ارزشدین تطبیق می

تواند انگیزه مردم را در التهزام بهه نظهام ارزشهی افهزای  امام می اعتقاد به امامت و باور به نظارت
  1دهد.

ههای اخلاقهی دانند در مسیر ارزشبر اساس تعالیم مهدوی، منتظِران همواره خود را ملزم می
رو اعتقاد به امامت و باور بهه حرکت نمایند؛ از این قدم بردارند و در مسیر خواست امام زمان

های دههد و از آنهان انسهانتواند انگیزه منتظران را در خودسازی افزای  می نظارت امام زمان
ها و امور ناهنجار را کنتر  کننهد و از ارتکهاب الهی و نیروهای با تقوایی بسازد که بتوانند کجروی

هایی گردد از معتقدان به امامت و مههدویت، انسهانآن جلوگیری نمایند؛ زیرا این باور موجب می
پ یر بسازد. بر اساس این ویژگی آنان وظیفه دارند افزون بهر اصهلاح خهوی ، در برابهر مسئولیت

هها و دیگران نیز احساس مسئولیت کنند و در اصهلاح دیگهران بکوشهند؛ نیهز در مقابهل کجروی
 انحرافات دیگران احساس مسئولیت نمایند. 

پ یری از روایات، مسهئولیتدر روایاتی چند به این نکته اشاره شده است؛ بر اساس این دسته 
گردد آنان افهزون بهر اینکهه خودشهان بهه آداب دینهی مهزین موجب می معتقدان به امام زمان

 شوند، دیگران را نیز به آن آداب دعوت کنند. می
فرماینهد: توان استنباط نمود. ایشان درباره منتظران میاین ویژگی را می در روایتی از پیامبر

ونَ ... » لُهُمْ فِر   فِ  مُجِدل َِ بَداً وَ مَ
َ
ُ  أ یَّ ََ یحُهُ فَلََ یَنَ مْكِ یَمْطَعُ رِ ِِ ِ  الْ َِ َِ لُهُمْ فِ  الَْرَْضِ َِّ َِ طَاعَنِهِ ... مَ
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بَدا ...
َ
 نُورُهُ أ

ُ
ذِي لََ یُطْفَأ نِیِ  الَّ ُِ ِ  الْ َِ ِ  الْقَ َِ َِ اءِ َِّ َِ شان کوشهایند ... مثهل آنان در اطاعت از امام 1؛المَّ

گردد و مثل آنها شود و هرگز متغیر نمیکه بوی خوش  پراکنده می ر زمین مثل مشک استآنها د
پراکندن بوی خوش از سوی منتظِران «. شودکه نورش هرگز خاموش نمیدر آسمان مثل ماه است

شهان اسهت؛ شناسیکنایه از تأ یرگ اری آنان در جامعه است و آن نیز نشهان از تعههد و مسئولیت
کنند و در مقابل انحرافهات درخشند و پرتو افشانی میهای هدایت میکه همانند مشعلطوری به

ها و کنند و از آسهیبگری میسوی جامعه روی آورد، روشن هایی که ممکن است بهو ناهنجاری
 نمایند. کنند و آنها را کنتر  میمعضلاتی که ممکن است متوجه جامعه شوند، جلوگیری می

معتقهدان بهه  شناسهیبا اشاره به این نکته، تعههد و مسئولیت ری امام سجاددر روایت دیگ
ركَ ... »فرماینهد: اند و میهای آنان دانسهتهدر تبلیغ دین الهی را یکی از ویژگی امام زمان ِْ ولَ

ُ
أ

هِ عَزَّ وَ جَ َّ سِ  عَاة إِلَی دِینِ اللَّ اً وَ شِیعَنُنَا صِدْقاً وَ الدل خْلَُ ونَ حَق  ُِ اً وَ جَهْ ا ...الْ مهردم زمهان غیبهت  2؛  
صورت سری و علنهی باشند؛ آنان به، ... حقیقتاً افراد بااخلاص و شیعیان صادق ما میمهدی

شناسی آنان موجب بر اساس این روایت، تعهد و مسئولیت«. کنندمردم را به دین الهی دعوت می
مه مردم به دین الهی گردن نهند و از آنان افراد گردد دیگران را نیز به آداب دینی دعوت کنند تا همی

در  داری که معتقدان به امام زمانکه با ترویج دین نیک و صالحی پرورش یابند. روشن است
توان گفهت رو میرود؛ از اینها و انحرافات از بین میهای کجرویآن نق  اصلی را دارند، زمینه
تهوان یکهی از را مید نقه  داشهته باشهد و درواقه  آن توانههها میاین بهاور در کنتهر  ناهنجاری

در کنتهر   توان گفت باور به نظارت امام زمهانشمار آورد. بنابراین میکارکردهای این باور به 
 تواند تأ یرگ ار باشد. ها میناهنجاری

 نامهکتاب
 قرآن کریم

 ش. 1395ان: اسلامیه، ، چ دوم، تهرکما  الدین و تمام النعمةبابویه، محمد بن علی، ابن .1

 ق. 1415، بیروت: دارالکتب العلمیه، صحیح مسلمحجاج نیشابوری، مسلم، ابن .2

، چ او ، تههران: الهف لام مهیم، ا سان کامل از دیودگاه  هوج البلاغوهزاده آملی، حسن، حسن .3
 ش. 1383
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 مراقبه معنوی و محاسبه نفس با تأکید بر سیره علمای ربانی

 *نیاالاسلام والمسلمین عبدالکریا یاکحجت

 مقدمه
مراقبت معنوی برای رشد شخصیت افراد و رسیدن به کما  انسانی، امری ضروری و لازم اسهت. 

و محاسبه نفس چه در امر دین یا در کار دنیا امر مفید و دارای سودی عظهیم اسهت. اساساً مراقبه 
ذهَ »آی   ذیل علامه طباطبایی قُواْ اللَّ دإ وَ اتَّ

ََ مَتْ لِ ا قَدَّ هَ وَ لْتَنظُرْ نَفْس  مَّ قُواْ اللَّ رنَ ءَامَنُواْ اتَّ ِِ
ا الَّ ُّْ ر ََ  رَ

هَ در این آیه" »نویسد: می 1...« قُوا اللَّ ذهَ " او  ناظر به مراقبهه و" اتَّ قُذوا اللَّ " دوم نهاظر بهه محاسهبه اتَّ
کنهد کهه بهه یهاد خهدای سهبحان باشهند و او را است؛ یعنی خدای متعا  او  مؤمنین را وادار می

کننهد، صهالح آنهها کهدام و طهالح  کهدام فراموش نکنند، مراقب اعما  خود باشند که چه مهی
شان بستگی دارد و مراقب باشند که جهز اعمها  اعما شان به است؛ چون سعادت زندگی آخرت

صالح انجام ندهند و صالح را هم خالص بهرای رضهای خهدا بهه جهای آورنهد و ایهن مراقبهت را 
ههای استمرار دهند. همانین همواره از نفس خود حساب بکشند و هر عمل نیکهی کهه در کهرده

ود را تهوبی  نمهوده، نفهس را مهورد خود یافتند، خدا را شکر گ ارند و هر عمل زشتی دیدند، خه
 2«.مؤاخ ه قرار دهند و از خدای تعالی طلب مغفرت کنند

کننده هسهتند و های محاسهبهترین افراد انسهانترین و باهوش، زرنگاز منظر پیغمبر اکرم
مِینَ مَنْ حَاسََ  نَفْمَه»فرمود:  ِّْیَسُ الْکَی 

َ
نفهس ترین زیرکان کسی است که بهه محاسهبه زیرک 3؛أ

یکی از شرایط شهیعه کامهل، محاسهبه  بیتطور که طبق روایات اهل؛ همان«خوی  بپردازد
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 1روزانه نفس است.
 ای، دف عیییلف آن نظصییییرهاای دل، چییی  اندیشییییده

 

 
 زان س ی او، چ دان وتا، زین س ی ن ، چ دین جفیا 

 

 زان س ی او، چ دان کرم، زین س ، الاف و بیش و کیا
 

 
 دان نعا، زین س ی ن ، چ دین اهازان س ی او، چ  

 

 شییی ی  یان م شییی ی اللییی از بییید یشییییمان م 
 

 
 کشیید نییا وافهانیید مییر نیی  فاآن دم نیی  فا او م  

 

 شیی یشیی ی وز چییافه یرسییان م از جییرم نرسییان م 
 

 
 2بی یی  چییراآن لدظیی  نرسییان ده فا بییا ایی د نم  

 

 معنای مراقبه و محاسبه 
ای اسهت رود و مرحلههبه کار مهی« مراقبت از خویشتن»لاق دربارۀ مراقبه در تعبیرات علمای اخ

؛ یعنی انسان بعد از عهد و پیمان با خوی  برای طاعت فرمان الهی و پرهیهز از «مشارطه»بعد از 
گناه، باید مراقب پهاکی خهوی  باشهد؛ چراکهه اگهر غفلهت کنهد، ممکهن اسهت تمهام شهرط و 

 ه است، به هم بریزد. هایی که با خداوند در میان گ اشتپیمان
محاسبه نفس یعنی هر کسی در پایان هر روز به محاسبه کارهای خویشتن بپردازد، جزئیهات 

ها، هها و بهدیارتباط خود و خدای  را کاملًا ارزیابی نمایهد و عملکهرد خهود را در زمینهه خوبی
ونه که یک تهاجر گاطاعت و عصیان، خداپرستی و هواپرستی دقیقاً مورد محاسبه قرار دهد؛ همان

پردازد با موشکا  و دقت هر روز یا هر هفته و هر ماه و هر سا  به حسابرسی تجارتخانه خود می
کشد و تصهمیم صهحیح بهرای ادامهه تجهارت و سود و زیان خوی  را از دفاتر تجاری بیرون می

همهین کهار زند و الهی و معنوی دست میچنین به محاسب  طلب هم اینگیرد، انسان سعادتمی
 دهد.را در مورد اعما  و اخلاق خوی  انجام می

مانهدن از ای است که توسط بزرگان و عرفها بهرای پاکمحاسبه نفس یکی از مراحل چهارگانه
انهد از: مشهارطه، مراقبهه، محاسهبه و معاتبهه. گناه توصیه شده است. این مراحل چهارگانه عبارت
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کند که مرتکب گناه و خلا  نشهود و در طهو  روز یجو در ابتدای روز مشارطه مانسان حقیقت
نیز در حا  مراقبه است تا بتواند به مشارطه خود عمل کند. در پایان روز نیز به محاسبه نفهس کهه 

ها و پهردازد. اگهر بعهد از محاسهبه بهرای کاسهتیهمان بررسهی عملکهرد او در آن روز اسهت می
هها عمهل شهود، در ایهن ها و مجازاتآن جریمههها جریمه و مجازات تعیین شود و بعد به لغزش

حالت محاسبه با معاتبه همراه خواهد بود. یعنهی اگهر انسهان در محاسهبه متوجهه اشهتباهاتی در 
های  جبران شود؛ مثلًا خود را ملزم کنهد روز بعهد را روزه رفتارش شد، خود را تنبیه کند تا لغزش

نماید یا کار خیر دیگری انجام دههد تها جبهران آن  بگیرد یا مبلغی انفاق کند یا قدری قرآن تلاوت
 کار اشتباه شود. 
 نویسد: زاده آملی میاستاد حسن

داشته باش، در یک وقت معین به « محاسبه»اند شب و روزی یک بار بزرگان ما فرموده
ای، ببهین بنشین و نفس را به حساب بک  که روزت را به چه نحو گ رانهده« محاسبه»

ات چیست؟ ببین که اقبا  و ادبارت و صواب و ناصوابت تا چهه روزانه که خرج و دخل
اندازه بود، بر محاسن شهاکر بهاش و از مقهابح تائهب، مهرد حسهاب بهاش کهه دار، دار 

حسابی نیست. بدان کهه علهم و عمهل، حساب است. در نظام احسن عالم، یک ذره بی
 ببهین خهودت را چگونهه سهازیم،انسان سازند و ما شهب و روز داریهم خودمهان را می

نْ انِ إِ َّ ما سَعى»ای آنی: سازی که هرچه تحصیل نمودهمی  1«.لَيْسَ لِلِْْ

 مراقبه و محاسبه در فرهنگ اسلامی 
ذدإ »گونه که بیان شد، آی  شریف  همان ََ مَتْ لِ قُوا اللهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْس  مذا قَذدَُّ رنَ َمَنُوا اتَُّ ِِ

ا الَُّ َْ  2«را أَر
مسئله مراقبه و محاسبه است. روایات بسیاری ههم بهر لهزوم محاسهبه وارد شهده اسهت؛  ناظر به

که انسانی که باید فردا به حساب خود برسد، چه بهتر که در این دنیا ناظر بر حساب خهوی  چرا
لُهُ »فرمود:  باشد. امیرمؤمنان علی ََ نْ تَکُرونَ لَرهُ سَراعَةٌ لََ یَشْر

َ
نْمَرانَ أ حَقَّ الِْْ

َ
عَنْهَرا شَراغٌِ ، مَا أ

ا اِّْنَمََ  لَهَا وَ عَلَیْهَا فِ  لَیْلِهَرا وَ نَهَارِهَرا َِ چقهدر شایسهته اسهت کهه  3؛یُحَاسُِ  فِیهَا نَفْمَهُ فَیَنْظُُ  فِی
انسان ساعتی برای خود داشته باشد که هی  چیز او را به خود مشهغو  نسهازد و در ایهن سهاعت، 
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سود خود انجام داده و چه کهاری بهه زیهان خهود در آن  محاسبه خوی  کند و بنگرد چه کاری به
 «.شب و در آن روز

بر اساس این کلام علوی، محاسبه نفس باید در هر روز انجام شهود، آن ههم در سهاعتی کهه 
کسی را که محاسبه نفس نداشهته  انسان فراغت کامل داشته باشد. حتی امام موسی بن جعفر

ا مَنْ لَمْ یُحَاسِْ  »باره فرمود : داند. ایشان در ایننمی باشد، در ردیف پیروان اهل بیت لَیْسَ مِنَّ
هَ مِنْهُ وَ تَابَ  فََ  اللَّ َْ ْاً اسْنَ َ  سَی  ِِ هَ وَ إِنْ عَ َ  حَمَناً اسْنَزَادَ اللَّ ِِ کسی کهه  1؛ إِلَیْرهِ نَفْمَهُ فِ  ُِّ   یَوْمٍ فَإِنْ عَ

ار خهوبی انجهام داده اسهت، از خهدا توفیهق هر روز به حساب خوی  نرسد، از ما نیست؛ اگر ک
فزونی طلبد ]و خدا را بر آن سپاس گوید[ و اگر عمل بدی انجام داده اسهت، اسهتغفار کنهد و بهه 

 «.سوی خدا برگردد و توبه کند
کننهد. اصهولًا ای بیهان میاین روایات اهمیت محاسب  نفهس در اسهلام را بهه گونه  شایسهته

پ یرفتنهد؛ از جملهه وارد د را بدون مراقبه و محاسبه نمییاران خاص خو حضرات معصومین
 شده است: 

زمانی ابراهیم ساربان ]از شهیعیان قشهر ضهعیف[ بهه دلیهل نیهازی اجهازه خواسهت حضهور 
[برسد، ولهی اجهازه نیافهت. در همهان وزیر علی بن یقطین ]از یاران خاص امام هفتمنخست

ینه شد، اجهازه خواسهت تها خهدمت موسهی بهن سا  علی بن یقطین به مکه رفت. وقتی وارد مد
برسد؛ اما امهام هفهتم اجهازه ملاقهات نهداد. روز دوم علهی بهن یقطهین، موسهی بهن  جعفر
را ملاقات کرد و عرضه کرد آقا گناه من چه بود؟ فرمود: تو را مهان  شهدم بهرای اینکهه  جعفر

پ یرد مگر اینکهه ابهراهیم را مان  برادرت ابراهیم ساربان شدی؛ خداوند نیز سعی و حج تو را نمی
توانم ابراهیم را ملاقهات کهنم، در ایهن سهاعت مهن در راضی کنی. عرض کرد: آقا من چگونه می

 مدینه هستم و او در کوفه است.
روی؛ در آنجها فرمود: شب تنها بدون اینکه کسی از همراهانت با تو باشد، به جانب بقی  مهی

شوی. علی بن یقطین به بقی  رفت، سهوار بهر آن اسب میاسبی آماده مشاهده خواهی کرد، سوار 
آن اسب شد و طولی نکشید که کنار درب خانه ابراهیم ساربان پیاده شهد. درب خانهه را کوبیهد و 

وزیر گفت: من علی بن یقطینم. ابراهیم با تعجب از درون خانه صدا زد: علی بن یقطین، نخسهت
ی گفهت: گرفتهاری بزرگهی دارم، او را قسهم داد کهه هارون الرشید درب خانه من چکار دارد؟ عل

از په یرفتن مهن  درب را باز کند. داخل اطاق شد و به ابراهیم گفت: مولایم موسی بن جعفر
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 ورزیده است، مگر اینکه تو مرا ببخشی. ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد.  امتناع
رد؛ ولهی ابهراهیم از ایهن کهار علی بن یقطین قسم داد به ابراهیم که قدم روی صورت او بگ ا

امتناع ورزید. برای مرتبه دوم او را قسم داد، قبو  کرد. در آن موقعی که ابهراهیم پهای خهود را روی 
گفهت: خهدایا تهو شهاهد بهاش، خطهایم را جبهران صورت علی بن یقطین گ اشته بود، علی می

 موسی بهن جعفهر کنم. از جای حرکت کرده، سوار اسب شد و در همان شب به در خانهمی
 1اجازه داد و او را پ یرفت. آمد و اجازه ورود خواست؛ موسی بن جعفر

 عالمان ربانی در میدان محاسبه
هد نفهس خهوی  بودنهد و  علمای ربانی به دلیل اهمیت حیاتی مراقبه و محاسهبه، همهواره مترصض

ت فوق ها و همهین مجاههدت اند؛ بر ا هرای برای ته یب نفس و خودسازی قائل بودهالعادهاهمیض
دانسهتند انسهان ههم های رفیه  کمهالات و معنویهات رسهیدند؛ چراکهه میها نیز به قلههمراقبت

را دارد و ههم  2«قذابَ قَوْسَذيْنِ اَوْ اَدْنذى»صلاحیت رسیدن به درجات ملائکه و صعود به مقهام 
ت و قرارگرفتن در سراشیبی سقوط به موقعیتی  تر از چهارپایهان را پهایینقابلیت تنزض  از مقام انسانیض

نْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ »داراست که  . اینجاست که جهاد اکبرو مراقبه و محاسهبه ضهرورت 3«أُولَئِكَ کَاأَْ
 کند. پیدا می

پهردازیم و در ادامه به سیره و سخن علمای ربانی دربارۀ خودسازی و حسابرسی از نفهس می
 کنیم. هایی را بیان مینمونه

 دبیلی مقدس ار 

ای را شد نکتههسیرۀ عملی مقدس اردبیلی در حسابرسی نفس، زبانزد خاص و عام است. گاه می
ا ابراز آن را با خودسازی سازگار نمیخوبی میبه گ شت تا گرفتهار دید و از کنار آن میدانست، امض

 ریا نشود. همیشه حساب نفس خود را در اختیار داشت.
ه شوشتری در مسئلهزمانی در مجلسی بین ملااحمد  ای علمهی، گفتگهو اردبیلی و ملاعبداللض

هه  درگرفت. در اوج مباحثه، محقق اردبیلی سکوت اختیار کرد؛ پهس از جلسهه دسهت ملاعبداللض
شکافت شوشتری را گرفته و به بیرون شهر برد. محقق اردبیلی با مهارت تمام مسئله مورد بحث را 
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ه با شگفتی پرسید: شما که چنهین بهر و دیدگاه ارزشمند خود را درباره مسئل ه بیان نمود. ملاعبداللض
مسئله احاطه داشتید، چرا در همان جا به شرح آن نپرداختید؟ محقق اردبیلی پاسه  داد: در آنجها 
گفتگوی ما در حضور مردم بود و این احتما  وجود داشت که به جد  پردازیم و بهرای اینکهه بهر 

ت بهه در رویهم و بهه راه نادرسهت پیمهاییم؛ ولهی در اینجها جهز یکدیگر پیروز شویم، از راه درس
چنهین این 1دوریم.خداوند متعا ، کسی وجود ندارد و ههر دو از فخرفروشهی و اظههار فضهل بهه

 مقدس اردبیلی همواره در مراقبه اعمال  و محاسبه نفس  پیشگام بود.
 میرزا جوادآقا ملکی تبریزی

منهدی از محضهر پرنهور زی سالیان بسیاری در نجف توفیق بهرهالله میرزا جوادآقا ملکی تبریآیت
هها الله آخوند ملاحسین قلی همدانی را داشت و از انفهاس آن مهرد قدسهی بهرهعار  کامل آیت

ترین ا هر در موضهوع مراقبهه و محاسهبه نفهس اسهت. میهرزا ایشان مناسهب المراقباتبرد. کتاب 
گام بود. او پس از دوسا  شاگردی در محضر عهار   جوادآقا ملکی خود در مراقبه و محاسبه پی

کنهد: مهن ، یک روز در خدمت استاد عهرض میالله آخوند ملاحسین قلی همدانیکامل، آیت
کنهد. او ام. آقها در جهواب او از اسهم و رسهم  سهؤا  میدر سیروسلوک خود به جایی نرسهیده

ب کرده و می گوید: شما با بریزی هستم. ایشان میشناسید؟ من جواد ملکی تگوید: مرا نمیتعجض
دانسهت، از آنهان انتقهاد فلان ملکی بستگی دارید؟ میرزا جوادآقا چون او را خوب و شایسهته نمی

دانهی، فرماید: هر وقت توانستی کف  آنها را که بد میکند. آخوند ملاحسینقلی در جواب میمی
 پی  پایشان جفت کنی، من خود به سراش تو خواهم آمد.

سهعی  2رود، با فشار روحی فراوانی که برای  وجود داشت،می یرزا جوادآقا فردا که به درسم
هایی را که از آن فامیل در نجهف رفته طلبهتر از بقیه شاگردان بنشیند و رفتهکند در محلی پایینمی

شهان را دهد، تا جایی که کف دانست، مورد محبت خود قرار میبودند و ایشان آنها را خوب نمی
رسد که در تبریز سهاکن بودنهد، رفه  کند؛ چون این خبر به آن طایفه میپی  پای آنها جفت می

ای نیسهت، تهو ماید: دستور تهازهفرکند و میشود. بعد آخوند او را ملاقات میکدورت فامیلی می
نهد کمند شوی. در ضهمن یهادآوری میباید حالت اصلاح شود تا از همین دستورات شرعی بهره

 3کردن خوب است.برای عمل شی  بهائی مفتاح الفلاحکتاب 
                                                           

 .40، ص 3، ج ا وار النعما یه. سیدنعمت الله جزائری، 1
 زاده و دارای موقعیتی ویژه بود.. زیرا او یک اشرا 2
 . 133، ص تاریخ حکماء و عرفاسها، . منوچهر صدوقی3



  95 .کید بر سیره علمای ربانیأمراقبه معنوی و محاسبه نفس با ت

 

 میان عاشق و معش ق هی  حائیل نیسیت
 

 ن  ا د حجا  ا دی حاتظ از میان برایز 
 

 الله بروجردی آیت
نقهل شهده اسهت هرگهاه ایشهان  اللهه بروجهردیدر حالات فقیه بزرگ عالم شیعه، مرحوم آیت

کهرد، بها اینکهه ایهن پرخهاش درس خهود پرخهاش می شد و گاهی به بعضی طلابعصبانی می
شهد و در همانند پرخاش پدر به فرزندش بود، بلافاصله از همین پرخهاش مختصهر پشهیمان می

آمد؛ همانین طبق ن ری که داشت، فردای آن روز را برای جبران مقام ع رخواهی و جبران بر می
 1فرمود.بر این کار کوچک معاتبه و معاقبه میگرفت و به این ترتیب خود را در برااین کار روزه می

 استاد مرتضی مطهری 

ههای خهود را مرههون محاسهبه نفهس و مراقبهات معنهوی استاد شهید مرتضی مطههری موفقیت
ههای معنهوی، کرد و برای جبران کمبوددانست. ایشان از حسابرسی نفسانی هرگز غفلت نمیمی

آراسهت. در ادامهه بهه دو خود را به کمالات معنهوی میکرد و هم هم خود را از گناهان تخلیه می
 کنیم.نمونه از این رفتار ایشان اشاره می

افزون بر اینکهه شهدیداً از گنهاه و کارههای حهرام و حتهی مکروههات پرهیهز  استاد مطهری
کهرد. کرد کارش مورد رضایت الههی نباشهد، آن را تهرک مینمود، در مواردی که احساس میمی

 دهندۀ این روحیه استاد شهید است. نشان داستان زیر
ام طلبگهی  البتهه کمتهر از جاههای دیگهر ولهی  -در خاطرات شهید مطهری آمده است: در ایض

ای از ایهن آقها و آن آقها غیبهت نشهیند در یهک مجلهس، عهدهافتد که انسان میاتفاق می -خوب 
اللهه مهت کنهد مرحهوم آیتشود. خهدا رحبینی خود انسان گرفتار میکنند. یک وقت هم میمی

العظمی آقای حجت را، من یک دفعه در شرایطی قرار گرفتم و با اشخاصی محشور بودم که ایهن 
مرد که حق استادی به گردن من داشت و من سا  ها خدمت ایشان درس خوانده بودم و حتهی در 

ت. مهن درس ایشان جایزه گرفتم، مورد غیبت واق  شد. یک وقت احساس کردم که درست نیسه
 ام؟چرا در یک چنین شرایطی قرار گرفته

ایشان در یک تابستانی به حضرت عبهدالعظیم تشهریف آورده بودنهد، یهک روز بعهدازظهری 
رفتم درب خانه ایشان را زدم، گفتم: بگویید فلانی هست. ایشان در اندرون بودند، اجهازه دادنهد. 

بالشتی تکیه کرده بودند. )پیرمرد مهریض یادم هست که رفتم داخل، کلاهی به سر ایشان بود و بر 
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: ام یک مطلبی را به شهما عهرض کهنم. فرمهودبود، دو سا  قبل از فوت ایشان بود  گفتم: آقا آمده
ا غیبت نسبتاً زیهادی شهنیدهچیست؟ گفتم: من از شما غیبت کرده ام و مهن از ام، ولی البته کم، امض

کردنهد، حاضهر شهدم و شهنیدم و چهرا ا غیبت میای که از شماین کار پشیمانم که چرا در جلسه
احیاناً به دهان خودم هم غیبت شما آمد و من چون تصمیم دارم کهه دیگهر هرگهز غیبهت نکهنم و 

ام به خود شما عرض بکنم که مرا ببخشهید، از هرگز هم غیبت شما را از کسی استماع نکنم، آمده
 من بگ رید.

کردن از امثا  من دو جور است؛ یهک غیبت»گفت:  ای که داشت، به مناین مرد با بزرگواری
وقت به شکلی است که اهانت به اسلام است، یک وقت هم هست کهه بهه شهخص مها مربهوط 

من دانستم که مقصود ایشان چیست. گفتم: نه، من چیزی نگفتم و جسارتی نکردم کهه «. شودمی
 به اسلام توهین شود، هرچه بوده مربوط به شخص خودتان است.

 1: من گ شتم.گفت
ت شهد کهه نهدای های معنهوی سرمسهت میاستاد مطهری برای ته یب نفهس چنهان از له ض

ای، رهبهر معظهم اللهه خامنههکرد. حضهرت آیتمناجات و نماز شب وی دیگران را نیز متأ ر می
یهک مهرد اههل عبهادت، اههل تزکیهه  مرحوم مطههری»فرماید: باره میانقلاب اسلامی در این

آمد، خیلی از اوقات بهه منهز  مها کنم ایشان وقتی مشهد میبود. من فراموش نمیاخلاق و روح 
شد؛ گاهی هم ورودشان در منهز  خویشهاوندان همسرشهان بهود. ههر شهبی کهه مها بها وارد می
خوانهد و گریهه بودیم، این مرد نیمه شب تهجدِ با آه و ناله داشت؛ یعنی نماز شهب می مطهری

کهرد ... بلهه، ایشهان گریه و مناجات او افهراد را از خهواب بیهدار میکرد، به طوری که صدای می
شد آن را شنید ... ههر خواند، همراه با گریه، با صدایی که از آن اتاق مینصف شب نماز شب می

شب قبل از اینکه بخوابد، گاهی در رختخواب و گاهی هم قبل از ورود به رختخهواب قهرآن مهی 
 2«.خواند

ههای شهبانه بهود؛ ترین عوامل توفیق این عالم وارسته، دعاهها و مناجاتهمتردید یکی از مبی
 گوید: طور که حافظ شیرازی میهمان

 هر   ج سعاد  ک  ادا داد بی  حیاتظ
 

 از یمن دعای ش  و وفد سدری بی د 
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 گونه برشمرد: توان اینبرخی از سلوک رفتاری شهید مطهری را می
 کرد.ار توصیه می. همیشه باوضو بود و به این ک1
 کرد.نشست و فکر میها در نقاط باصفا می. به طبیعت علاقه شدیدی داشت و گاه ساعت2
 خوابید.ها زودتر میداشت و به این دلیل شب. همیشه نماز شب را به پا می3
 خواند.دقیقه قرآن میها قبل از خواب بیست. شب4
که برخی موارد آن بعد از شههادت او آشهکار کرد، به طوری . به فقرا و مستمندان کمک می5

 شد.
 شد.اش بلند میهای شبانه، صدای گریهو مناجات . هنگام روضه برای سیدالشهدا 6
. او چنان به خداوند ایمان داشت که در شرایط سخت زنهدگی بهه امهدادهای غیبهی چشهم 7

 خواست.دوخته و از خداوند مدد می
 ناپ یری قائل بود.ی  احترام وصف. برای پدر و مادر و اساتید خو8
 1کرد.شدت پرهیز می. در امور عبادی، اجتماعی و سیاسی از تظاهرکردن به9

 نامه کتاب
 ش.  1380، تهران: صدرا، لمعاتع از شیخ شهیداخوین، عباس،  .1
 ق. 1403، بیروت: دارالاضوا ، الذریعه الع تصا یف الشیعهآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،  .2
، فرهیختگهان تمهدن شهیعی، «آبادیعلی سلطانشهریار شهود: ملا فتح»عبدالکریم، نیا، پاک .3

 .در: 
ه، نعمتجزایری، سید .4  ق. 1382، تبریز: حقیقت، ا وار النعما یهاللض
 ش. 1382، ، قم: پژوهشکده باقرالعلومگلشن ابرارجمعی از نویسندگان،  .5
 1369علمیهه،  حهوزه اسهلامی ت: دفتر تبلیغها، قممجموعه مقالاتزاده آملی، حسن، حسن .6

 ش.
 ق. 1409، البیت، قم: مؤسس  آ وسائل الشیعةشی  حر عاملی، محمد بن حسن،  .7
 ش. 1381، تهران: حکمت، تاریخ حکماء و عرفاصدوقی سها، منوچهر،  .8
 ق.  1394، قم: اسماعیلیان، تفسیر المیزان فع تفسیر القرآنطباطبائی، محمدحسین،  .9

 ش. 1385، ، قم: بوستان کتابفوائد الرضویه، شی  عباس، قمی .10
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 ش.  1402، قم: علمیه، الزهدکوفی اهوازی، حسین بن سعید،  .11
 ق. 1388، دارالکتب الاسلامی ، الکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .12
 ق. 1403، بیروت: مؤسس  الوفا، بحار الا وارمجلسی، محمدباقر،  .13
 ش. 1363هران: صدرا، ، تگفتارها  معنو مطهری، مرتضی،  .14
، طالهب، قهم: نشهر مدرسهه الامهام علهی بهن ابیاخلاق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  .15

 ش. 1377
 ش.  1382، تهران: نغمه زندگی، دیوان شمس تبریز الدین، مولوی، جلا  .16
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کُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ »لله: تحلیلی بر آیۀ فرار به سوی ا
َ
ي ل هِ إِنِّ

َّ
ی الل

َ
وا إِل فِرُّ

َ
 «ف

  *الاسلام والمسلمین سید نظ  قادفیحجت

 مقدمه
های قدر، شب نزو  دفعهی قهرآن ویژه شبکه ماه مبارک رمضان، ماه بهار و ربی  قرآن و بهازآنجا

های نهورانی رای سخنرانی و موعظه در شهباست، یکی از آیات مناسب ب بر قلب رسو  الله
رر  مُبِذين  »فرماید: این ماه مبارک، این آیه است که خداوند می ِِ ي لَكُذمْ مِنْذهُ نَذ هِ إِنُِّ وا إِلَى اللَُّ  1:فَفِرُُّ

در ایهن آیهه  .«ترسهانمباری، به درگاه خدا بگریزید که من از جانب او با بیانی روشهن شهما را می
تعبیر شهده اسهت کهه بنها بهر بعضهی از « فرار»ت انسان به سوی خدا، به شریفه از رجوع و هجر

 ها، اشاره و دلالت به آخرین مرحله از سلوک عارفانه دارد. احتما 
یافتن به روح و جان پیام عرفانی، معنهوی و اخلاقهی جانبه آی  مبارکه و راهتحلیل و تفسیر همه

عرفانی که سالک بها پیمهودن آن بهه وصها  و  شدنی است که مراتب و مناز آن در صورتی ادراک
رو برای فهم صحیح آیهه مبارکهه بهه درستی تفسیر شود؛ از اینشود، بهلقای الهی نهایی واصل می

 پردازیم.تفسیر و تحلیل مناز  سلوک می

 منازل سلوک
 شود:سلوک معنوی دارای مناز  متعددی است که به ترتیب چند مورد بیان می

 حب اللهمنزل اول: کسب 

منز  او  برای طی طریق و سلوک عرفانی، منز  معرف  الله و حب الله است؛ به این معنا عهار  
 و سالک الی الله باید چند کار را انجام دهد:

                                                           

غ نخبه دفتر تبلیغات اسلامی *  .استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلض
 .50. زمر: 1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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سو با ته یب و تزکیه نفس، قلب  را از هرچه غیرخدایی است خهالی کنهد؛ چراکهه از یک *
د ، حرم خداسهت؛ پهس در  1:مکِن حََ مَ الله غیَ  اللهالقل  حََ مُ الله فلَ تُ »فرمود:  امام صادق

 «.  حرم خدا جز خدا را جای مده

از سوی دیگر با معرفت و شناخت در برابر صفات جما  و جلا  حضرت حق، قلهب  را  *
اش است، از معرفت و عشق به ذات اقدس الهی آمیخته نماید؛ چراکهه ایهن که حوضاه وجودی

ذُ  مَ »دستورالعمل قرآن است:  يُِّ ةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ رَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَُّ َُُّ هِ الْعِ ةَ فَلِلَُّ َُُّ هرکهه  2:نْ کَانَ رُرِردُ الْعِ
طالب عزت است ]بداند که همانا در ملک وجود[ تمام عزت خاص خدا ]و خداپرستان[ اسهت 

 «.کلمه نیکو ]ی توحید و روح پاک آسمانی[ به سوی خدا بالا رود
 عمل صالح منزل دوم: انجام

اسهت؛ بهه ایهن معنها اگهر سهالک « عمل صهالح»منز  دوم در سلوک عرفانی و روحانی، انجام 
شهبه صدسهاله را یکاش سرعت و شتاب بگیهرد و مسهیر چندخواهد سلوک عرفانی و معنویمی

اش انجام عمهل صهالح اسهت کهه طی نماید و زودتر به وصا  و لقای الهی برسد، موتور محرکه
کند و مقصد را نزدیک کردن آدمی است و مسیر سخت را آسان میبدیلی برای سبکبا پشتوانه بی

»... کنهد: گونه که آیات قرآنهی بهه ایهن پیهام و درس عرفهانی اشهاره مینماید؛ همانو نزدیکترمی
الِحُ رَرْفَعُهُ  هِ فَلْيَعْمَذلْ فَمَنْ کَانَ رَرْجُو لِقَ »؛ «و عمل نیک خالص آن را بالا بهرد 3:وَالْعَمَلُ الصَُّ بُِّ َِ اءَ 

هِ أَحَدًا بُِّ َِ پس هر کس به لقهای ]رحمهت[ پروردگهارش امیهدوار  4:عَمَثً صَالِحًا وََ  رُشْرِكْ بِعِبَادَةِ 
 «.است، باید نیکوکار شود و هرگز در پرست  خدای  احدی را با او شریک نگرداند

 منینعمل صالح امیر المؤ

تنها موجب تقرب به ذات اقهدس الههی شهده اسهت، بلکهه نه ای از انجام عمل صالحی کهنمونه
موجب ماندگاری نام و یاد صاحب عمل صالح برای همیش  روزگهار شهده اسهت، عمهل صهالح 

است که در حا  رکوع انگشترش را که قیمت چندانی نداشت؛ ولی همهان  المؤمنین علیامیر
بخشهید. همهین عمهل صهالح  سرمایه اندک در اختیارش را در اوج اخلاص به شخص مسهتمند

                                                           

 .185، ص 1، ج لاخباراجامع . محمد بن محمد شعیری، 1
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سولُهُ »خالصانه موجب شد خداوند متعا  آن را در قرآن کریم توصیف نماید:  َِ هُ وَ  كُمُ اللَّ ما وَلِيُّ إِنَّ
اِکِعذونَ  کاةَ وَهُم  َُّ ثةَ وَرُؤتونَ ال ِرنَ رُقيمونَ الصَّ ِرنَ َمَنُوا الَّ سرپرسهت و ولهیض شهما، تنهها  1:وَالَّ

دارنهد و در حها  رکهوع، ها که نماز را برپها میاند؛ همانکه ایمان آورده خداست و پیامبر او و آنها
 «.دهندزکات می

گوید: روزی از روزهها بها در شأن نزو  این آیه آمده است که ابوذر می مجمع البیاندر تفسیر 
خواندم، سائلی وارد مسهجد شهد و از مهردم تقاضهای کمهک در مسجد نماز می رسو  خدا

به او چیزی نداد. او دست خود را به آسمان بلند کهرد و گفهت: خهدایا تهو شهاهد کرد؛ ولی کسی 
باش، من در مسجد رسو  تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی جهواب مسهاعد بهه مهن نهداد. در 

که در حا  رکوع بود، با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. سهائل  همین حا  علی
که در حا  نمهاز بهود، ایهن  ضرت بیرون آورد. پیامبرنزدیک آمد و انگشتری را از دست آن ح

جریان را مشاهده کرد؛ هنگامی که از نماز فارش شد، سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین عهرض 
از تو تقاضا کهرد کهه روح او را وسهی  گردانهی، کارهها را بهر او  خداوندا، برادرم موسی»کرد: 
درخواسهت  دم گفتارش را درک کننهد، و نیهز موسهیسازی و گره از زبان او بگشایی تا مرآسان

کرد، هارون که برادرش بود را وزیر و یاورش قرار دهی و به وسهیله او نیهروی  را زیهاد کنهی و در 
د پیامبر و برگزیده توام، سینه مرا گشاده کن، کارهها را  کارهای  شریک سازی؛ خداوندا، من محمض

 «.یر من گردان تا به وسیله او پشتم قوی و محکم گرددرا وز ساز، از خاندانم علیبر من آسان
پایان نیافته بود که جبرئیل ناز  شد و بهه پیهامبر گفهت:  گوید: هنوز دعای پیامبرابوذر می

رْنَ َمَنُذوا»پیامبر فرمود: چه بخوانم؟ گفت: بخهوان «. بخوان» ِِ
سُولُهُ وَ الَّ َِ هُ وَ  كُمُ اللُّ ما وَلِيُّ ...«.  اِنَّ

ست این شأن نزو  از طرق مختلف نقل شده است که گاهی در جزئیات و خصوصهیات گفتنی ا
  2هایی دارند، ولی اساس و عصاره همه یکی است.مطلب با هم تفاوت

 منزل سوم: سبقت و سرعت

، منز  سبقت و سرعت است؛ به این معنا که برای انجام عمهل صهالح منز  سوم از مناز  سلوک
کردن و کهار امهروز زمینه انجام آن فراهم نیست و ممکن است معطلخالصانه، همیشه فرصت و 

                                                           

 .55. مائده: 1
؛ 195 - 194، ص 35، ج بحوار الا ووار، ذیهل آیهه؛ محمهدباقر مجلسهی، مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 2

شواهد التنزیل لقواعود  ،الله حاکم حسکانیعبد بن ؛ عبیدالله21، ص 6، ج المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی، 
 .230، ص 1ج  ،التفضیل



102    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

رو نمودن موجب شود فرصت و توفیق انجام عمل صالح از دسهت بهرود؛ از ایهنرا به فردا موکو 
را مهلاک راه کسهب « سهرعت و سهبقت»اللهه بایهد در انجهام عمهل صهالح عار  و سالک الی

از وی گوی سبقت را در انجام عمهل صهالح برباینهد، معنویت قرار بدهد تا پی  از اینکه دیگران 
 وی با سرعت و شتاب آن عمل صالح را انجام دهد.

سو مؤمنین را دعوت به مسابقه از یکدیگر در انجام عمل صالح و کهار خیهر قرآن کریم از یک
ا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاِ  »فرماید: کند و میمی َْ ي َْ   هُوَ مُوَلُِّ ُّ وِجْ

ذهُ    وَلِكُلإ ِ  بِكُذمُ اللَُّ َْ  أَرْنَ مَا تَكُونُوا رَذ
هَ عَلَى  کُلُِّ شَيءْإ قَدِرر   هر کسی را راهی است به سوی حهق کهه بهدان راه یابهد ]یها  1:جَمِيعًا   إِنَُّ اللَُّ

ای است که به آن روی آورد[؛ پس بشتابید به خیرات که هر کجا باشید همه شهما را خداونهد قبله
 «.تحقیق خدا بر همه چیز تواناستد آورد و به]به عرصه محشر[ خواه

سهاز کنهد کهه زمینهاز سوی دیگر آنان را به سرعت و شتاب در انجام عمل صالح دعهوت می
ا »فرمایهد: مغفرت الهی و بهشت جاودانه است و می َْ  إ عَرْضُ

كُمْ وَجَنَُّ بُِّ َِ فِرَةإ مِنْ  َْ عُوا إِلَى  مَ ِِ وَسَا
ضُ  ِْ مَاوَاُ  وَاأَْ قِينَ الَ ُّ ْ  لِلْمُتَُّ و بشتابید به سوی مغفرت پروردگار خود و به سهوی بهشهتی  2:أُعِدَُّ

ا برای پرهیزکاران استکه پهنای آن همه آسمان  «.  ها و زمین را فرا گرفته است و مهیض

 در انجام عمل صالح « سبقت و سرعت»های ثمره

 ارد: های ذیل را به همراه دسبقت و سرعت در انجام عمل صالح برکت
ههها و نیههل عههار  سههالک بههه نورانیههت و معنویههت: در ایههن مرحلههه شههدن تاریکیبرطر  *

کنهد و الله به نورانیت معنویهت دسهت پیهدا میشود و عار  و سالک الیها پس زده میتاریکی
رنَ َ»گردد: سبکبا  می ِِ

نَا إ لِيُخْرِجَ الَُّ هِ مُبَيُِّ سُوً  رَتْلُو عَلَيْكُمْ َرَاِ  اللَُّ الِحَاِ  مِذنَ َِ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَُّ
نْ  ذا اأَْ َْ ذا إ تَجْذرِِ مِذنْ تَحْتِ هِ وَرَعْمَلْ صَالِحًا رُدْسِلْذهُ جَنَُّ ِِ   وَمَنْ رُؤْمِنْ بِاللَُّ و

لُمَاِ  إِلَى النُُّ ُِ الظُُّ ذا َْ

زْقًا ِِ هُ لَهُ  ا أَبَدًاۖ  قَدْ أَحَْ نَ اللَُّ َْ های روشهنگر انگیختیم کهه آیههپیامبری را برای شما بر 3:سَالِدِرنَ فِي
کرداری[ بهه محهیط ایمان و نیکوکار از تهاریکی ]کفهر و بهدخدا را برای شما تلاوت کند تا افراد با

 «.روشن گام نهند
کند نیل به حیات جاودانه در بهشت: عار  سالک به زندگی جاودانه در بهشت راه پیدا می *
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ا إ تَجْرِِ مِنْ وَمَنْ رُ »یابد: و به رزق معنوی خاص دست می هِ وَرَعْمَلْ صَالِحًا رُدْسِلْهُ جَنَُّ ؤْمِنْ بِاللَُّ
زْقًا ِِ هُ لَهُ  ا أَبَدًا قَدْ أَحَْ نَ اللَُّ َْ ُِ سَالِدِرنَ فِي ا َْ نْ ا اأَْ َْ که بهه خهدا ایمهان آورد و عمهل نیکهو آن 1:تَحْتِ

گردد و جاودانه در اری میها جسازد که از زیر درختان آن چشمهانجام دهد، او را وارد بهشت می
 «.آنجا هست و خدا روزی نیکو برای او فراهم ساخته است

ها و کسب محبوبیت: به برکت انجام عمل صالح، عهار  سهالک در همهین تسخیر قلب *
ذمُ »شود: ها و محبوب همه میدنیا مسخر قلب ُْ ذالِحَاِ  سَذيَجْعَلُ لَ رنَ َمَنُذوا وَعَمِلُذوا الصَُّ ِِ

إِنَُّ الَُّ
االرَُّ  نُ وُدًُّ ها[ مههر و اند، برای آنان ]در قلوب انسانآنان که ایمان آورده و عمل نیک انجام داده 2:حْمَ 

 «.آوریممحبت پدید می
 منزل چهارم: فرار به سوی خدا

؛ بدین معنا عار  و سهالکی است« فرار الی الله»منز  چهارم از مناز  سلوک عرفانی و معنوی، 
گیرد و نزدیک است به مقصد نههایی و کسب معنویت و نورانیت قرار می سلوکوکه در مسیر سیر

خلقت که همان وصا  و لقای الهی است برسد، شهیطان در چههرۀ مقدسهانه در برابهر او ظهاهر 
آیهد؛ در ایهن کردن خشم و غضب خداوند متعا ، در مقام ناامیدی وی برمیشود و با برجستهمی

ظرفیت ظاهر شود و در پیمودن مسیر قرب الی اللهه بهه القائهات مقام سالک و عار  باید با تمام 
شیطانی توجه نکند؛ همانین از خشم و غضب الهی به رحمت و مغفرت الهی روی بیاورد و بهه 
سوی خدا فرار کند و به این حقیقت باور داشته باشد کهه رحمهت الههی بهر غضهب  غلبهه دارد. 

کند در چنین مرحله حساسهی، بایهد بها ا توصیه میسالکان ر« زمر»خداوند در آی  پنجاهم سورۀ 
ههِ »دلی پر از امید از غضب و خشم الهی به رحمت و مغفرت واسعه الهی پناه ببرد:  وا إِلَهی اللَض فَفِرُض

إِنِضي لَکُمْ مِنْهُ نَِ یرٌ مُبِینٌ: باری، به درگاه خدا گریزید که مهن از جانهب او بها بیهانی روشهن شهما را 
مْ َ  تَقْنَطُذوا مِذنْ »فرماید: ادامه نیز میدر «. رسانممی ِْ رنَ أَسْذرَفُوا عَلَذى  أَنْفُِ ذ ِِ

َِ الَُّ قُلْ رَا عِبَادِ
حِيمُ  ُِ الرَُّ فُو ََ هُ هُوَ الْ نُوبَ جَمِيعا إِنَُّ ُُِّ فِرُ ال َْ هَ رَ هِ   إِنَُّ اللَُّ حْمَِ  اللَُّ ای رسو  رحمت، بهدان بنهدگانم  3:َِ

د کردند، بگو هرگز از رحمت ]نامنتهای[ خدا ناامید مباشهید؛ که ]به عصیان[ اسرا  بر نفس خو
البته خدا همه گناهان را ]چون توبه کنید[ خواهد بخشید که او خدایی بسهیار آمرزنهده و مهربهان 

دهد که اگر بنده خدا با توبه از در آیه دیگری در راستای همین تقویت روحیه، بشارت می«. است
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الهی روی بیاورد، خداوند متعا  سیئات او را به حسنات تبدیل قصور و تقصیر خوی  به رحمت 
ذهُ »نماید: می مْ حََ ذنَا إ وَکَذانَ اللَُّ ِْ ئَاتِ هُ سَيُِّ ُُ اللَُّ ئِكَ رُبَدُِّ ولَ  َُ إَِ ُّ مَنْ تَابَ وََمَنَ وَعَمِلَ عَمَثً صَالِحًا فَ

حِيمً  َِ ا  ًِ به جای آرند؛ پس خهدا گناههان مگر آن کسانی که از گناه توبه کنند و عمل صالح  1:غَفُو
 «.آنها را بد  به حسنات گرداند و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است

 نتیجه طی منازل سالکانه 

در شرایطی که دنیاپرستان و طغیانگران در ع اب وحشتناکی در جهنم خودساخت  دنیها و عه اب 
« نفهس مطمئنهه»مقهام و مرتبهه گیرند، سالک با پیمهودن ایهن منهاز  بهه الهی در قیامت قرار می

ذا »فرمایهد: شهود کهه میهای الهی مواجه میترین بشارترسد و با زیباترین و لطیفمی َْ تُ رذا أَرَّ
تِذي ً  فَادْسُلِي فِي عِبذادِِ وَ ادْسُلِذي جَنَّ اِضِيًَ  مَرْضِيَّ كِ  بِّ َِ جِعِي إِلى  ِْ ُ  ا فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تهو اي  2:النَّ

که هم تو از او خشنودی و ههم او از تهو خشهنود حالیسوی پروردگار بازگرد؛ در یافته، بهروح آرام
این دعوت الهی، دعوتی است آمیختهه «. آی و در بهشتم وارد شواست؛ پس در سلک بندگانم در

اسهت؛ رضهایت عاشهق دلهداده از معشهوق و رضهایت « اِضِيًَ  مَرْضِيَّ ً »با رضایت طرفینی که 
 از عبد سالک. محبوب و معبود حقیقی 

نههد و او را بهه لبهاس پس از این مرحله، خداوند تاج افتخار عبودیت را بر سر عبد سالک می
؛ «فَادْسُلِي فِذي عِبذادِِ»دهد: کند و او را در سلک خاصان درگاه  جای میبندگی مفتخر می

تِذي»کند: سپس از او برای ورود به بهشت دعوت می کهه نشهان « و: وارد بهشهتم شهوادْسُلِذي جَنَّ
دهد میزبان این میهمانی تنها ویژۀ ذات مقدس او است؛ عجهب دعهوتی، عجهب میزبهانی و می

 عجب میهمانی.
اشاره به آرامشهی اسهت کهه در « مطمئن »همان روح آدمی است و تعبیر به « نفس»منظور از 

رنَ َمَنُوا وَتَطْمَئِنُُّ قُ »پرتو ایمان و سلوک عارفانه حاصل شده اسهت:  ِِ
ذهِ الَُّ کْرِ اللَُّ ِِ مْ بِ ُْ کْرِ  لُوبُ ِِ أََ  بِذ

هِ تَطْمَئِنُُّ الْقُلُوبُ  گیرد، آگاه شهوید هایشان به یاد خدا آرام میآنها که به خدا ایمان آورده و د  3:اللَُّ
 «.هاستبخ  د که تنها یاد خدا آرام
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 هایی از دعای پیامبران در قرآنآموزه

  *زادهالاسلام والمسلمین عیس  عیس حجت

 مقدمه

ه بشر با آن روح و جان خوی  را به عهالم ملکهوت متصهل دعا در تعالیم قرآن شاهراهی است ک
دهد؛ دعا ترین ابعاد وجودی خود یعنی حس نیای  و بندگی پاس  میکند و به یکی از فطریمی

ای است کهه معبهود بنهدگان  را بهه بهترین وسیل  این ارتباط است. اهمیت دعا و نیای  به اندازه
گردانهد؛ هایشان از سوی خود امیهدوار میبه برآوردن خواستهخواند و آنان را نیای  از خود فرا می

كُذمُ ادْعُذونى »دانهد: گهردان باشهند، جهنمهی مینیز عاقبت آنان را که از دعای او روی بُّ َِ  َُ وَ قذا
مَ داسِذررنَ  نَّ َْ ِرنَ رَْ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْسُلُونَ جَ ا گفتهه پروردگهار شهم 1؛أَسْتَجِْ  لَكُمْ إِنَّ الَّ

ر می زودی بها ورزند، بههاست: مرا بخوانید تا ]دعای[ شما را بپ یرم؛ کسانی که از عبادت من تکبض
ت وارد دوزخ می بهترین دعا آن است کهه خداونهد، روش ارتبهاط بها خهود را بهه آنهان «. شوندذلض

برتری دارد؛ زیهرا بیاموزاند. دعاهایی که از پیامبران الهی در قرآن بیان شده است، بر دعاهای دیگر 
یابی بهه ای در دسهتکنندهها و پندهایی است که آموختن آن نق  تعییندعای انبیا مملو از درس

 شود. های آموزندۀ دعا تبیین میکمالات انسانی دارد. در این نوشتار بخشی از درس

 اهمیت دعا در قرآن

ها، مهردم را بهه آن تمهاعی انسهانهای فراوان دعا در زندگی فهردی و اجقرآن به دلیل داشتن برکت
؛ نیز بیهان داشهته «کنم شما رامرا بخوانید، اجابت می 2؛ادْعُونِى أَسْتَجِْ  لَكُمْ »دعوت کرده است: 
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اعِ إِذَا دَعَانِ »است:  ى قَرِر   أُجِيُ  دَعْوَةَ الدَّ ى فَإِنُِّ لَکَ عِبَادِ  عَنُِّ ََ و هرگاه بندگان من از تو  1؛وَإِذَا سَ
اجابهت  –هنگهامی کهه مهرا بخوانهد –ن بپرسند، ]بگو[ من نهزدیکم و دعهای دعاکننهده را درباره م

عًا وَسُفْيَذ ً »فرماید: کردن میهمانین خداوند دربارۀ روش دعا«. کنممی كُمْ تَضَذرُّ بَّ َِ بها  2؛اُدْعُواْ 
بیان کهرده  ای دیگر مصداقی از دعاهای مستجاب رادر آیه«. زاری و نهانی پروردگارتان را بخوانید

وءَ »اسهت:  ن رُجِيُ  الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ رَكْشِفُ ال ُّ کنهد چهه کسهی اسهت کهه اجابهت می 3؛أَمَّ
همانین از کسانی کهه در د  «. گرداندات را چون وی را بخواند و گرفتاری را برطر  میدرمانده

فَذثَ »دهد: ونه به آنان مژده میگکند و اینپردازند، تجلیل و تمجید میشب به مناجات با خدا می
ةِ أَعْيُنإ  ن قُرَّ م مُِّ ُْ ا أُسْفِىَ لَ بخ  دانهد چهه چیهزی از آناهه روشهنیکس نمیهی  4؛تَعْلَمُ نَفْس  مَّ

 «.دیدگان است برای آنان پنهان شده است

 اهمیت دعا در روایات
ها و زمهین آسهماندعا سلاح مؤمن، ستون دین و نور »فرماید: در اهمیت دعا می رسو  خدا

ای اذن ]و هاست؛ هرگاه خداوند بهه بنهدهدعا برترین عبادت»فرماید: در جایی دیگر می 5«.است
کس بها دعهاکردن ههلاک گمهان ههی توفیق[ دعها دههد، در رحمهت را بهه روی او بگشهاید. بی

  6«.شودنمی
 فرماید: می خطاب به امام حسن امام علی

دنیا و آخرت در دست اوست، به تو اجازه داده است تها بدان کسی که ملکوت و خزاین 
او را بخوانی و اجابت دعای تو را ضمانت کرده است و به تو فرمان داده اسهت کهه از او 
بخواهی تا به تو عطا کند و او مهربان و بخشنده است، میان تو و خودش حجابی ننهاده 

سههپس کلیههد خههزاین و … و تههو را بههه آوردن واسههطه و میههانجی وادار نکههرده اسههت 
های  را که همان دعا و خواستن از اوست، دراختیار تو نهاده است پس هرگاه تو گنجینه
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  1گشایی.های او را میبخواهی، با دعاکردن در همان گنجینه
چیزی نزد خدا افضل از ایهن نیسهت »فرماید: دربارۀ اینکه بهترین عمل چیست؟ می امام باقر

تر و منفورتر نهزد خداونهد کس مبغوضاز آناه نزد اوست بخواهند؛ و هی  که از او تقاضا کنند و
  2«.کنند، نیستاز کسانی که از عبادت او تکبر ورزند و از مواهب او تقاضا نمی

 نویسد: دربارۀ تا یر دعا در سلامتی می 3آلکسی کار 
باً به طور آنهی از اند که تقریآوری دارد. بیمارانی بودهدعا و نیای  گاهی تأ یرات شگفت

های مزمن و سل ریهوی و ... شهفا دردهایی چون خوره، سرطان، و عفونت کلیه و زخم
دههد کهه هرگهز حتهی این معجزه با چنان سرعتی سلامتی را به بیمار باز می… اند یافته

انهد. بهرای شان مشهاهده نکردهها در طو  تجربیاتامروز جراحان و نیز فیزیولوژیست
نیازی نیست که حتماً خود بیمهار نیهای  کنهد ... اطفها  ها بروز کند، دیدهاینکه این پ

عقیهده نیهز شهفا اند و همانهین مهردم بیزدن نداشهتهکوچکی که هنوز قهدرت حهر 
اند؛ لیکن در کنار آنها کسی نیای  کرده است؛ نیایشی که به خاطر دیگری انجهام یافته

  4تر است.شود، همواره ا ربخ 

 مفهوم دعا
نویسهد: راغهب اصهفهانی می 5«.دعا همان میل و توجه به سوی خداست»گوید: یروزآبادی میف
" هنگامی است که از او چیزی بخواهی و زمانی که از او یهاری بخهواهی گویی: "دعوتهوقتی می»

دعها  6کردن است.خواندن به سوی چیزی به معنای کسی را به کاری و چیزی دعوت و ترغیب… 
تهرین آنهها همهان دو اسهت و شهاید بیشهترین و مهمدر معانی گوناگون به کار رفته  در قرآن کریم

ِِ »فرمایهد: شد؛ برای نمونه قرآن مینقل  راغب مفرداتمعنایی باشد که از  ذهُ رَذدْعُوا إِلذى دا وَ اللَّ
ثمِ  یق کند و هر که را بخواهد ]و شایسته و لاو خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می 7؛ال َّ
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جذاةِ »فرمایهد: نیهز می«. نمایهدببیند[، به راه راست هدایت می رذاقوم مذا لِذى اَدعذوکم اِلذى النَّ
کفُرُ بِالله واَشرِک بِه ِِ تَدعونَنى ِ َ ا

است که من شما را بهه ای قوم من، چه شده  1؛وتَدعُونَنى اِلى النُّ
خواهید تها بهه خهدا کهافر میطلبید؟ از من خوانم و شما مرا به سوی آت  میسوی نجات فرامی

به معنای دعوت و تشویق به سوی چیهزی « دعا»در این دو آیه و نظایر آن «. شوم و به او کفر ورزم
اعِ »فرماید: است. پروردگار در آی  دیگری می ى قَرر   اُجيُ  دَعوَةَ الذدُّ ى فَاِنِّ واِذا سَاَلکَ عِباد  عَنِّ

مهن از تهو پرسهیدند، پهس مهن ]بهدانان[ نهزدیکم و پاسه  و هرگهاه بنهدگانم دربهاره  2؛اِذا دَعانِ 
ن رُجيُ  المُضذطَرَّ اِذا دَعذاهُ ورَكشِذفُ »فرماید: نیز می«. دهمخواند میای که مرا میدعاکننده اَمَّ

وءَ  کنهد آیا چه کسی جواب انسان بیااره مضطری کهه خهدا را خوانهده و از او اسهتغا ه می 3؛ال ُّ
طلهب نیهاز و « دعها»در این دو آیه و امثها  آن مقصهود از «. کند؟یدهد؟ و بدی را برطر  ممی

استغا ه و دست احتیاج به سوی حضرت حق درازکردن است. منظور مها از دعها در ایهن نوشهتار 
 همین معناست. 

 آموزهایی از دعای پیامبران 
ز حیهث اینکهه های آموختنی زندگی پیامبران، دعاهای آن سفیران الهی است. این دعاهها ااز آموزه

اند، چه چیزهایی برای آنها مهم بوده اسهت و روش دعها هایی از خداوند داشتهبندگان چه خواسته
تهوان نکهات و ادب گفتگو با پروردگار دارای اهمیهت اسهت. بها دقهت در دعاههای پیهامبران می

 د. شوای را در شیوۀ دعاکردن آنان آموخت که در ادامه به بعضی نکات اشاره میآموزنده
 . اعتراف به اشتباه قبل از دعا1

توان به این مسئله پی برد که یکی از عوامهل اجابهت دعها با بررسی دعاهای سه پیامبر در قرآن می
توسط خداوند، اعترا  به گناه و اشهتباه قبهل از دعهاکردن اسهت. ایهن نکتهه در دعهای پیهامبرانی 

حضرت آدم و حوا بعهد آمده است.  هماون حضرت آدم، حضرت موسی و حضرت یونس
فِرْ لَنذا »از خوردن درخت ممنوعه، هنگام دعا و توبه عرضه داشتند:  َْ نا لَلَمْنا أَنْفَُ نا وَإِنْ لَمْ تَ ِبُّ

بارالها، ما به خود ستم کردیم که نافرمانی تو کردیم؛ اگر مها را  4؛وَ تَرْحَمْنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِررنَ 
                                                           

 .41. غافر: 1
 .186 . بقره:2
 .62 . نمل:3
 .23 . اعرا :4



   111  هایی از دعای پیامبران در قرآنآموزه

 

هنگهامی کهه یهک  حضرت موسی«. کاران خواهیم بودا از زیاننیامرزی و به ما رحم نکنی، م
ذى لَلَمْذتُ »نفر را غیرعمد کشت و از کار خود پشیمان شد و توبه نمود، به خداوند گفت:  ِبِّ إِنِّ

حِيمُ  ُِ الرَّ فُو ََ هُ هُوَ الْ فَرَ لَهُ إِنَّ ََ پروردگارا من بهر خویشهتن سهتم کهردم، مهرا  1؛نَفِْ ى فَاغْفِرْ لِى فَ
خ ؛ پس خدا از او درگ شت که وی آمرزندۀ مهربان است؛ پس خداوند توبه او را په یرفت و بب

هنگامی که بدون اجازه خداوند  همانین حضرت یونس«. او را مورد رحمت خوی  قرار داد
گونهه دعها قوم خود را ترک کرد و در شکم ماهی گرفتار شد، از کار خود ابراز پشهیمانی کهرد و این

الِمِينَ   إِ »کرد:  ى کنْتُ مِنَ الظَُّ هی  خدایی جز تو نیست، تو منهزه هسهتی  2؛لَهَ إَِ ُّ أَنْتَ سُبْحَانَک إِنُِّ
 3«.و من از ستمکاران هستم

نقل شده است این دعا )گفتار حضرت یهونس  اسهم  در برخی مناب  اهل سنت از پیامبر
د. پیهامبر در پاسه  بهه سهؤا  کنهاعظم خداوند است که اگر خدا را بهه آن بخواننهد، اجابهت می

و »اصحاب که آیا این دعا تنها برای نجات یونس بود، به ادامه همهین آیهه قهرآن اسهتناد کهرد کهه 
در حهدیث دیگهری از پیهامبر تأکیهد شهده اسهت ههر  4«.دهیممؤمنان را ]نیز[ چنین نجات مهی

از امهام  5کنهد.ده میمسلمانی برای حاجت خود این ذکر را بخواند، خداوند خواسهته او را بهرآور
  إِلهَ إَِ ُّ أَنْذتَ »نیز روایت شده است که در شگفتم از کسی که اندوه دارد، چگونه به آی   صادق

الِمِينَ  ى کنْتُ مِنَ الظَُّ مها »که خداوند در ادامه آیه فرموده است: حالیبرد؛ درپناه نمی« سُبْحانَک إِنُِّ
 6«.بخشهیمگونهه نجهات مینجهات دادیهم و مؤمنهان را ایندعای او را په یرفتیم و او را از انهدوه 

اللهه الله قاضی نقل شده است کهه نخسهتین دسهتور آیتهمانین از علامه طباطبایی شاگرد آیت
  7سا  در وقت خاص و در سجده خوانده شود.قاضی ذکر یونسی بود که به مدت یک

                                                           

 . 16 . قصص:1
 .87. انبیا : 2
اما امکان ترک اولی از سوی  ؛شونددچار ارتکاب گناه نمیاست که پیامبران معصوم هستند و گفتنی البته این نکته . 3
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 . توسل به اسما و صفات الهی2

با موضوع دعا مثهل توسهل بهه خیهر الهرازقین هنگهام درخواسهت توسل به اسمای الهی متناسب 
در قرآن آمده اسهت  و حضرت شعیب روزی، در دعای پیامیرانی هماون حضرت عیسی

که سبب اجابت دعای آن حضرات شد؛ بنابراین توسل از دیگر عواملی است که نق  مهمهی در 
ز سوی حواریون، دعهای  را بعد از درخواست نزو  مائده ا اجابت دعا دارد. حضرت عیسی

ای از خداونهدا، پروردگهارا، مائهده»گونه از خداوند درخواست نمهود: با توسل به خیرالرازقین این
ای از تو و به ما روزی ده، تو بهتهرین آسمان بر ما بفرست تا عیدی برای او  و آخر ما باشد و نشانه

کنم ت مهن آن را بهر شهما نهاز  مهیدهندگانی. خداوند ]دعای او را مستجاب کهرد و[ گفهروزی
علذى اللذهِ … »گونه دعا کهرد: نیز با توسل به خیرالفاتحین از خدا، این حضرت شعیب1«.…

نا اِفتَح بَينَنا و بَينَ قَومِنا بِالحَقِّ و اَنتَ سَيرُالفاتحين بَّ َِ لنا  ... فقط بر خدا توکل کهردیم ای  2؛توکُّ
 همانهین حضهرت سهلیمان«. که تو بهترین داورانهی پروردگار ما، میان ما به حق داوری کن

ابیت خداوند اینبرای دست ذا »گونه دعا کهرد: یابی به حکومت، با توسل به صفت وهض وَ لَقَذدْ فَتَنَّ
ذابُ …  سُلَيْمانَ  ذکَ أَنْذتَ الْوَهَّ حَدإ مِذنْ بَعْذدِ  إِنَّ ى أَِ َِ بِّ اغْفِرْ لِى وَ هَْ  لِى مُلْكاً   رَنْبَ َِ  َُ مها  3؛قا

گفت: پروردگارا مرا ببخ  و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار … سلیمان را آزمودیم 
 «.  ایکس نباشد، که تو بسیار بخشندههی 

 . دعا همراه با خوف و رجا3

 تههوان از دعاههای پیههامبران هماههون حضههرت داود و ذوالکفههلهههایی کههه مییکهی از درس
آنان با امید و ترس از خداونهد اسهت. در گهزارش شهیوه دعهای  بودن دعا و تضرعآموخت، همراه

عُونَ فِذى … وَ داوُدَ وَ سُذلَيْمانَ »آمده اسهت:  و سلیمان حضرت داود ِِ ذمْ کذانُوا رُ ذا ُْ إِنَّ
هَباً وَ کانُوا لَنا ساشِذعِينَ  َِ غَباً وَ  َِ … و داود و سهلیمان را ]بهه خهاطر آور[،  4؛الْخَيْراِ  وَ رَدْعُونَنا 

کردند، و به خاطر امید ]به رحمهت[ و تهرس ]از عه اب[ مها را ها سرعت میاکه آنها در نیکیچر
در گهزارش «. خواندند، و برای ما خاش  بودند ]خضوعی همراه با ادب و ترس از مسهئولیت[می

رسَ وَ ذَا الْكِفْلِ کُ »نیز آمده است:  دعای اسماعیل، ادریس و ذوالکفل ِِ لٌّ مِنَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْ
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عُونَ فِى الْخَيْ  ِِ مْ کانُوا رُ ا ُْ ابِرِرنَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ رَحْيى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّ راِ  وَ الصَّ
هَباً وَ کانُوا لَنا ساشِعِينَ  َِ غَباً وَ  َِ و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل را ]به یاد آور[ که همه  1؛رَدْعُونَنا 

ابران بودند. ما دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم، و همسرش را بهرای او از ص
کردند، و به خاطر عشق ]بهه رحمهت[ و تهرس ها سرعت میاصلاح کردیم؛ چراکه آنها در نیکی

خواندنههد و بههرای مهها خاشهه  بودنههد ]خضههوعی همههراه بهها ادب و تههرس از ]از عهه اب[ مهها را می
 «.  مسئولیت[

 دعا همراه با خشوع . 4

تهوان های تربیتی است کهه میدعا همراه با خشوع و فروتنی در مقابل پرودگار عالم از دیگر آموزه
رذسَ وَ ذَا »از دعای پیامبرانی هماون اسماعیل، ادریس و ذوالکفل آموخهت:  ِِ وَ إِسْذماعِيلَ وَ إِدْ

همانین در گزارش روش دعای حضرت داود  2«.ينَ وَ کانُوا لَنا ساشِعِ … وَ رَدْعُونَنا … الْكِفْلِ کُلٌّ 
 3«.وَ کانُوا لَنذا ساشِذعِينَ … وَ رَدْعُونَنا … وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ »و سلیمان این نکته بیان شده است: 
وَهَبْنا لَذهُ … وَ لُوطاً »نیزبه این ویژگی اشاره شده است:  در بیان دعای حضرت لوط و یحیی

مْ … رَحْيى وَ  ُْ هَباً وَ کانُوا لَنا ساشِعِينَ إِنَّ َِ غَباً وَ  َِ عُونَ فِى الْخَيْراِ  وَ رَدْعُونَنا  ِِ   4«.کانُوا رُ ا
 . دعا همراه با استقامت5

رسیدن خواسته اسهت کهه تحققیکی از عوامل تحقق و اجابت دعا، استقامت و پایداری در راه به
 گونه گزارش شده است: این های خداوند به حضرت موسی و هاروناین نکته در توصیه

وا نا لِيُضِلُّ بَّ َِ نْيا  هُ زِرنًَ  وَ أَمْواً  فِى الْحَياةِ الدُّ کَ َتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلََْ نا إِنَّ بَّ َِ َُ مُوسى   وَ قا
ذى رَذرَ  مْ فَذث رُؤْمِنُذوا حَتَّ ِْ مْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُذوبِ ِْ نَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِ بَّ َِ وُا عَنْ سَبِيلِکَ 

لِيمَ  رنَ    *الْعَِابَ اأَْ ِِ ذ
بِعذانِّ سَذبِيلَ الَّ َُ قَذدْ أُجِيبَذتْ دَعْوَتُكُمذا فَاسْذتَقِيما وَ   تَتَّ قا

  5؛رَعْلَمُونَ 
موسی گفت پروردگارا تو فرعون و اطرافیان  را زینت و اموالی ]سرشار[ در زندگی دنیا 

سهازند. پروردگهارا، ه تهو گمهراه میاش این شده کهه ]بنهدگانت را[ از راای و نتیجهداده
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هایشان را سهخت ]و سهنگین[ سهاز، تها عه اب دردنهاک را شان را نابود کن و د اموا 
فرمود: دعای شما پ یرفته شد، استقامت به خرج دهید و از راه  *نبینند، ایمان نیاورند. 

 دانند تبعیت نکنید. ]و رسم[ کسانی که نمی

  . توسل به اهل بیت6

گونه کهه خداونهد دعها و توبهه حضهرت از عوامل اجابت دعاست؛ همان ه اهل بیتتوسل ب
حيمُ »را بر اساس آی   آدم ابُ الذرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هِ کَلِما إ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّ بِّ َِ ى َدَمُ مِنْ  په یرفت.  1«فَتَلَقَّ

ار درباره این قضیه از ابن  کند: عباس روایت میحافظ نجض
یسَاَلْتُ رَسُ  نِی تلق  ات الَّ َِ ََ وَ الله عَنِ الْکَلِ هِ فَنَابَ عَلَیْرهِ قَرا ََ بره حرق  ها آدَمُ مِنْ رَب    سَراَ

ة وَ الْحَمَنِ وَ الْحُمَیْنِ اِلََّ تُبْتُ عَلَیَّ فَنَابَ عَلَیْهِ  َِ دٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِ َِّ   2؛مُحَ
یله آن توبه او قبهو  شهد، از پروردگارش دریافت کرد و به وس دربارۀ کلماتی که آدم

سؤا  کردم. حضرت فرمود: آدم با این کلمات از خهدا درخواسهت کهرد کهه توبهه او را 
بپ یرد: به حقض محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین توبه مرا قبهو  کهن؛ پهس توبهه او 

 پ یرفته شد.

 . انابه در دعا7

ا اینکه شخص همواره در فکر خدا و ذکر انابه یعنی رجوع به خدا و اقبا  به او با سِرض و قو  و فعل ت
او و اطاعت  باشد؛ بنابراین انابه غایت درجات توبه است، زیرا توبه بازگشت از گناه است؛ ولهی 

ههایی کهه از درس 3باشد و آن از مقامهات والاسهت.انابه افزون بر آن بازگشت از مباحات نیز می
گرفت، انابه هنگام دعاست. در قرآن آمهده  توان از دعای پیامبرانی هماون داود و سلیمانمی

اهُ »با حالت انابه به درگاه خداوند طلب مغفرت کهرد:  است حضرت داود ما فَتَنَّ وَ لَنَّ داوُدُ أَنَّ
اِکِعاً وَ أَنابَ  هُ وَ سَرَّ  بَّ َِ فَرَ  َْ حضرت سلیمان نیز با حالت انابه به خداوند عرضه داشت:  4«.فَاسْتَ

بِّ اغْفِرْ لى» : پروردگارا، مرا بهبخ َِ  َُ مَّ أَنابَ؛ قا َُ هِ جََ داً  ا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلى کُرْسِيِّ  وَ لَقَدْ فَتَنَّ
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کنندگان دعوت کرد با حالت انابه توبه کننهد خداوند نیز در آیه دیگر از گناهکاران و اسرا  1«.…
ِرنَ أَ »و از رحمت خدا ناامید نشوند:  حْمَذِ  قُلْ را عِبادَِ  الَّ َِ مْ   تَقْنَطُذوا مِذنْ  ِْ سْرَفُوا عَلى أَنْفُِ 

حيمُ  ُِ الرَّ فُو ََ هُ هُوَ الْ نُوبَ جَميعاً إِنَّ ُِّ فِرُ ال َْ هَ رَ هِ إِنَّ اللَّ بگو: ای بندگان من که بر خود اسهرا  و  2؛اللَّ
و بسهیار آمهرزد؛ زیهرا ااید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همهه گناههان را میستم کرده

 «.  آمرزنده و مهربان است
 . توجه به زمان دعا8

 ر اكه بر  - بيعقو، از پدرشههان شدندد خوی متوجه خطا سههفيوادران برهنگههامی کههه 
ن را شهنید، شاا عترار و اقراكه پهدر ند. دعا كری دتقاضا، -د بوسف بینها شهده هن يوپیرالمس 

ی عادشتند ن اطمینهههان داناآكند. ک دعایشهههان ای نزدیههههينده داد در آعدن وناآما به ؛ ايرفتپههه 
مبر. ی پیهاعادست هم ی پهدر اعادكه هم د؛ چهرايرفته مىشون په شاپروردگارجانب ب از يعقو

ه و ندزمراو آهم كه امىخوزش مرن از پروردگهههارم آتايابرزودی بهحضهههرت یعقهههوب گفهههت: 
شب ، بقويعت حضرم كلادر «  »سواد از ست مره امددر تفاسهههههههیر آست. ه ابخشايند
ن هاگنههههاست بخشاي  اخوروز درشب يا ن همادر نست امىتوت حضرآن  3ست.ده اجمعه بو

نه گههردد؛ و گههرتر ونفزاش تأ یرگهه اریتا د نهاص شب خاای بررا عا دما ؛ اشته باشدن داناای آبر
 ست.  ده ا ر نبوايا شب بىاز روز ساعت ن همادر مبر پیايا ی پدر عاديد دتربی

  حضرت ابراهیمحکایتی از دعای 

يد كه قد دی را در راه دمرد. نهاپههای كوير بیابههانی در به و شد ار بر شتر سوروزی ابههراهیم خلیههل 
كسى ای چهه براو گفهت: به رش شهد، ابهراهیم فاز نمااز كه او بر تن. پشیمنه جامه و شت ی دابلند
م کیست؟ او گفهت: ای ابراهیخدای ابراهیم. ابراهیم گفت: خدای برد گفت: مرگ اری؟ مىز نما
ات خانه؛ مدش آتو خوا از کههی  مرو گفههت: خنديد ابههراهیم ست. ه افريدرا آتو ا و يى كه مراخد

ست  به سمت دبا گهاه ؛ آنستآب اين پشهت اخانه من بیایم؟ او گفهت: يدنت دكجاست كه به 
من و  عايى كندتو ری داری؟ ابههراهیم گفههت: آری، با من كای گفههت: كويرد مرد. كرره شاايا در

عا دست كه   اسامن سهو گفت: خنديد د مرآمینی بگو. تو و عايى كنم دمن آمینی بگویم؛ سپس 
                                                           

 .35و  34. ص: 1
 .54و  53زمر:  .2
 .75ص  ،10 ج ،تفسیر  مو ه ؛ ناصر مکارم شیرازی،3491ص  ،6 ج ،تفسیر قرطبعمحمد بن احمد قرطبی، . 3
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؟ او ستىاخوا چهه خدابهراهیم گفهت: از عا كنم. م دارم دشرا خده است؛ از نشدی خبرام و دهكر
، هستمابهراهیم من و گفهت: خنديد ابهراهیم هد. ن دبه من نشاد را خوخلیل ستم اخوگفت: از او 

ی او را نههاو گهوفكند گردن ابهراهیم است به ا را سپاس گفت و دخدد مرن. لرحماابراهیم خلیل ا
تا ن را ستاپهرست همه يكتااند خواوخدو آمهین گفتنهد. ابهراهیم از ند دعا كرن دناگاه آزد. آنبوسه 

هیم پیهروان ی ابهراعا، ديددبىترد: فرمو باقرم ماد گردد. اخشنون ناروز رستاخیز بیامرزد و از آ
 1گیرد.بر مىرا درما ر هكاگنا
 منی هاف يا ز هى ف  آ ییییايا 

 

 منی مانا ش های دف حاضر 
 

 ترستفی س ، حد بشداز مانما 
 

 ترستفی ن ،  لمتادف مییییییییان  
 

 لين مانا ن  بادف امن د يمریییا
 

 لها ن  با یرم افم، دسییتكس ند 
 

 ام دهف مسییییییییلمان ن   لل
 

 دهام نیسییییت  نفییییس  لمییییان  
 

 ایساي دف ام،  مشییییده ایذفّه
 

 2ایسرماي ا مر، هستىنیسییییت از  
 

 نامهکتاب
 قرآن کریم

اکبهر غفهاری، قهم: دفتهر ، تصهحیح: علیمون لا یحضوره الفقیوهبابویه، محمد بن علهی، ابن .1
 ق.  1413انتشارات اسلامی، 

: المطبعه  ، تحقیهق: محمهدباقر بهبهودی، تههرانمناقوبمغازلی شافعی، علی بن محمد، ابن .2
 ق.  1394الاسلامی ، 
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 .392 ص ،8 ج ،الکافع . محمد بن یعقوب کلینی،1
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   117  هایی از دعای پیامبران در قرآنآموزه

 

اللهه ، تههران، قهم: مکتبهه آیتالدرّ المنثوور فوع تفسویر المو  وربکر، سیوطی، عبدالله بن ابی .8
 ق.  1404مرعشی، 

 ق.  1415، بیروت: دارالکتب العلمیه، قاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  .9
 ش.  1365، تهران، ناصر خسرو، تفسیر قرطبعقرطبی، محمد بن احمد،  .10
، بیهروت: دار أصو  مذهب الشیعة الإمامیة الإ نع عشریةقفاری، ناصر بن عبدالله بن علی،  .11

 ق.  1414النشر، 
 ق.  1302، چ او ، اسلامبو : المطبع  الاسلامی ، ینابیع المودةیمان، قندوزی حنفی، سل .12
 ش.  1339، ترجمه: علی شریعتی، تهران: شرکت سهامی انتشار،  یایشکار ، الکسیس،  .13
 ش.  1365، تهران: دار الکتب الاسلامیه، الکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .14
 ق.  1403التراث العربی،  ، بیروت: دار احیا بحار الا وارباقر، مجلسی، محمد .15
محمد کلانتر، نجف اشهر : جامعه  ، تصحیح: سیدجامع السعاداتنراقی، محمدمهدی،  .16

 ق.  1383النجف الدینیه، 
 ش.  1384، تهران: سخن، منطق الطیرنیشابوری، عطار،  .17
، مشههد: آسهتان قهدس رضهوی، تنبیوه الخوواطر )مجموعوه ورام(ورام، مسعود بن عیسهی،  .18

 ش. 1369
 





 

 

 آبروی مسلمان در آیات و روایات حفظ

 *الل  میرعر ترج

 مقدمه
آبرو به معنای اعتبار، قدر، جاه، شر ، عِرض و ناموس است. آبروی کسی را ریخهتن بهه معنهای 

کهه از زوا  که در حفظ آبرو بکوشد و آنکردن است. آبروخواه و حافظ آبرو یعنی آنوی را مفتضح
اس آبرو، شخصیت، کرامت و ارزشی است که خداونهد بهه حقیقت و اس 1اعتبار خوی  بهراسد.

 فرماید: که خداوند میانسان بخشیده است؛ چنان
مْنا بَنذي بذاِ  وَ  وَ لَقَدْ کَرَّ يِّ زَقْنذاهُمْ مِذنَ الطَّ َِ َدَمَ وَ حَمَلْنذاهُمْ فِذي الْبَذرِّ وَ الْبَحْذرِ وَ 

لْناهُمْ عَلى نْ سَلَقْنا تَفْضيث فَضَّ   2؛کَثيرإ مِمَّ
ههای راههوار[ زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشهکی و دریها، ]بهر مرکبما آدمی

های پاکیزه به آنان روزی دادیهم و آنهها را بهر بسهیاری از حمل کردیم؛ و از انواع روزی
 ایم، برتری بخشیدیم.موجوداتی که خلق کرده

است؛ خدای متعا   «وجیه» اند،کرده یکی از واژگان قرآنی که مترجمان به آبرو و آبرومند ترجمه
هِ وَجیهاً؛»فرماید: می دربارۀ حضرت موسی او نزد خداونهد، آبرومنهد، صهاحب  3کانَ عِنْدَ اللَّ

 «.شخصیت و گرانقدر بود
اسْمُهُ الْمَ يحُ عيَ ى ابْذنُ مَذرْرَمَ »... نیز همین تعبیر آمده اسهت:  دربارۀ حضرت عیسی

نْيا وَ  اسم او عیسی بن مریم است کهه آبرومنهد و بها شخصهیت در دنیها و  4؛الآسِرَةِ  وَجيْاً فِي الدُّ
                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.* 
 .27، ص 1، ج فرهنگ فارسع. محمد معین، 1
 .70. اسرا : 2
 .69. احزاب: 3
 .45. آ  عمران: 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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 «.آخرت است
رود. حیایی از دست مهیآبرو و وجاهت نزد خدا ارزشی جاودان دارد که در ا ر نافرمانی و بی

 گوید:باره میحافظ در این
 فود ای ابر اهای ل ببافآبرو م 

 

 1اایک  ب  دی ان عمل نام  سیاه آمیده 
 

کهه اند؛ چنانزبان اشخاص آبرومند را راستگویان، نیکوسیرتان و ... معرفی کردهادیبان فارسی
 فردوسی سروده است: 

 و  ینان بی د  فیتا ر فاسیت 
 

 2ب  نزدییک مین نیان بی د آبیروی 
 

 و ر نیک دل باشی  و فاه جی ی
 

 3بیی د نییزد هییر کییس نیی  فا آبییروی 
 

 جویی دانسته و گفته است:نداری، بیداری و فرهنگهمانین او عامل آبرومندی را جها
 ج یه رم یید جمهیی ف تره یی 

 

 4سیییراتراز بیییا دانیییش و آبیییروی 
 

 ج یجهانداف و بییداف و تره ی 
 

 5بمانیید همیی  سییال  بییا آبییروی 
 

در مسئله آبرو یک مرحله ایجاد است و یک مرحله حفظ و مراقبت از آن؛ بحهث ایهن گفتهار 
رحله باید اعتبار اجتماعی، قدر و منزلت میان خانواده و مردم، شهرافت مرحله دوم است. در این م

 دهد، مورد توجه باشد.و هر آناه ناموس و خط قرمز انسان را نشان می

 اهمیت آبرو
شهود آبهرو و احتهرام روشنی مشخص میبه با دقت در آیات قرآن و سخنان پیامبر و اهل بیت

صهراحت در مال ، بلکهه بیشهتر اهمیهت دارد. خداونهد بهویژه مسلمان همانند جان و انسان، به
ای کنهد و ایهن عمهل را جهز  گنهاه کبیهرهآیاتی بر حرمت هتک عِرض و آبروریزی مردم تأکید می

ةإ »آمهده اسهت: « همزه»داند که مجازات آن دوزخ و ع اب است. در سوره می َُ وَرْذل  لِكُذلِّ هُمَذ
ةإ  َُ فَذث تُطِذعِ »فرمایهد: همانین خداونهد متعها  می«. ایدهکننوای بر هر عیبجوی مسخره 6؛لُمَ

                                                           

 .366، غز  غزلیات. حافظ، 1
 .7، منوچهر، بخ  شاهنامه. فردوسی، 2
 پرسیدن موبد از کسری.، سخن11، بخ  شاهنامه. فردوسی، 3
 ، داستان طلخند و گو.7، بخ  شاهنامه. فردوسی، 4
 ، وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری.12، بخ  شاهنامه. فردوسی، 5
 .1. همزه: 6
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بينَ  ِِّ اءإ بِنَميمإ ....  *الْمُكَ ازإ مَشَّ پردازان اطاعت نکن از دروش 1؛.... سَنَِ مُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ  * هَمَّ
زودی بهر کند. ... ما بههآمد میوچینی میان مردم رفت... کسی که بسیار عیبجوست و به سخن *
 «.نهیمی او علامت و داش ننگ میبین

زنهد، حهرام اسهت. بهر اسهاس چینی ازآنجاکه به آبروی مسلمان لطمه میعیبجویی و سخن
یها النراس! إنَّ دِمراءَ ِّرم و اَع اضَرکم عَلَریکم اَ »فرماید: می همین تعالیم وحیانی، پیامبر خاتم

کم ن تَلقَوا ربَّ
َ
زدن به حیثیهت خودتهان، تها روز و لطمهای مردم، ریختن خون یکدیگر  2؛ح امٌ الی أ

 «.مردن و لقای پروردگارتان بر شما حرام و حفظ  واجب است
هُ  عِ ضُهُ و مالُهُ و دَمُرهُ »فرماید: نیز می امام جعفر صادق ؤمنُ ح امٌ ِّلل ُِ مهؤمن سراسهر  3؛ال

 «.وجودش محترم است: آبروی ، مال  و خون 
تأکیهد  )صهلوات اللهه علیهه ان خهاتم رسهولان الههی به دلیل اهمیت آبرو و حفظ حهریم مسهلم

 «.ای را پاره نکنکس پردههرگز بر هی  4اً؛لَ تَخِ قَنَّ علی اَحَدٍ سِن »اند: کرده

 برتری جایگاه آبرو در برابر مال و جان
حفظ و مراقبت از آبرو به معنای حفظ همه آن چیزی است که انسانیت انسان در گهرو آن اسهت؛ 

انی ارزش دارد که جامعه شخص را انسان بداند و احترام انسانی برقرار باشد. شرافت زیرا جان زم
رو انسهان جهان و مها  و کرامت انسانی برای خود انسان ارزشمندتر از هر چیهزی اسهت؛ از ایهن

دههد کهه بهرای  عزیهز هسهتند، مگهر خوی  را برای حفظ عِرض و آبروی خوی  و کسانی می
در برتری آبرو در برابهر دوگانهه جهان و  ج شده باشد. امیرالمؤمنینکسی از فطرت انسانی خار

جُُ  مالَهُ و ی ونَ عِ ضَهُ »فرماید: ما  می ََ ال   نشانه اصالت و بزرگهواری انسهان  5؛مِنَ النُبِ  أن یبذُ
 «.  این است که برای حفظ آبرو و حیثیت خود ما  و منال  را خرج کند

خوی  را از دست دهد، همهه چیهزش را از دسهت کسی که شخصیت  از نظر اهل بیت
ََّ »فرماید: می داده است. امام علی ََ عِ ضَهُ ذَ کسی که حیثیهت و آبهروی خهود را بهه  6؛مَن بَذ

                                                           

 .17و  11، 8. قلم: 1
 .31، ص تحف العقو شعبه حرانی، . ابن2
 .57. همان، ص 3
 .666، ص  هج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده، 4
 .386، ص تصنیف غررالحکم. عبدالواحد تمیمی آمدی، 5
 .255. همان، ص 6
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ت افکنده استحراج می  «.گ ارد، خودش را به پستی و خاک م لض
ی نهامدر بیهان عوامهل نیکهی و نیک« بقهره»سهورۀ  177امام حسن عسهکری در تفسهیر آیهه 

ذِي فَرَ ضَ »... اند: فرموده لِمْ دِینَهُ وَ لََ یَقْدَحُ فِ  عِْ ضِهِ وَ ... یَُ ونُ عِْ ضَهُ الَّ ِْ ا لَمْ یَ َِ هِ بِ یُعَاشَِ  عِبَادَ اللَّ
هُ عَلَیْهِ صِیَانَنَهُ ... ای در ای با بندگان خدا معاشرت کند که آسهیبی بهه دیهن و خدشههبه گونه 1؛اللَّ

 «.... همواره تلاش کند آبروی  که خدا حفظ  را واجب کرده، آسیب نبیندآبروی  نیفتد و 
داند بها مها  و داند که نمیخرد میکسی را احمق و بی بر همین اساس امام حسن مجتبی

نهراوَنُ فری عِ ضِره»آبروی خوی  چگونه رفتار کند:  ُِ فیهُ، اَلَحَِقُ فری مالِرهِ اَل آدم سهفیه و  2؛المَّ
کند و در برابهر آبهروی خهود لاأبهالی و که در مصر  اموال  ابلهانه عمل می خِرد کسی استبی

 «.  انگار استسهل
 وظیفه مسلمان در حفظ آبروی خود 

شده از سوی خدا، باید توسط خود انسان حفظ و نشان داده شود؛ زیرا جامعهه ارزش و اعتبار داده
کنهد و گ اری میدهد، ارزشد نشان میانسانی به هر کسی به تناسب گقتار و رفتارهایی که از خو

هينَ   »فرماید: شود. خداوند متعا  میاحترام قایل می َِ ههر کهس در گهرو  3؛کُلُّ نَفْسإ بِما کََ بَتْ 
نْ ذانِ إِ َّ مذا سَذعى»همانین: «. آوردها و اعما  خوی  استدست و اینکهه  4؛«وَ أَنْ لَيْسَ لِلِْْ

 «.ش  خود او نیستای جز سعی و کوبرای انسان بهره
حرمهت امهامزاده »هر کسی موظف است دستاورد آبرویی خود را حفظ کند؛ به قو  معرو  

گهاه هی  5؛لَتَفَعَْ  ما یشینُ العِ ضَ والَِسرم»فرماید: می امیرالمؤمنین«. را باید متولی نگه دارد
 «.شودزدن به آبروی تو میکاری مکن که باعث بدنامی و لطمه

َِ »فرماید: ضرت میهمانین آن ح َِ القَو آبرو و اعتبار خهودت  6؛لَتَجَعَْ  عِ ضَک غََ ضاً لِنِبا
اذا »فرمایهد: دلیل لزوم مراقبت را چنهین می امام صادق«. را آماج تیرهای حر  مردم قرار مده
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عُه ِْ  آوری و جبهران آنارزش شدی، دیگهر جمه وقتی آبرو ریخت و بی 1؛رَقَّ العِ ضُ اُسنُ عَِ  جَ
 «.دشوار خواهد بود

 گوید:صائب تبریزی نیز می
 نردف حفظ آبیرو ز  هیر بیال سیرت

 

 2کاین آ  فتت  باز نیاید ب  ج ی ا یش 
 

َِ ءُ عِ ضَرهُ ِّنِرَ  لَره صَردَقه»فرماید: نیز می بر همین اساس خاتم پیامبران  3؛ما وَقی بِهِ ال
وده شرع مقدس[ صر  کند بهرای هر چیزی که انسان برای حفظ حیثیت و آبروی خود ]در محد

 «.شوداو صدقه نوشته می

 برنامه اسلام برای حفظ آبروی مسلمانان
اسلام برنامه تربیتی مفصلی برای حفظ آبروی اعضای جامعه اسلامی دارد که بهه مهواردی اشهاره 

 شود.می
 . تحریم تمسخر1

متعها  بهرای حفهظ کردن اسهت. خهدای شود، مسهخرهیکی از رفتارهایی که سبب آبروریزی می
 فرماید: شخصیت و وجاهت افراد جامعه اسلامی این عمل را حرام کرده است و می

ِرنَ َمَنُوا   رَْ خَرْ قَوْم  مِنْ قَوْمإ عَ ى ا الَّ َْ مْ وَ   نِ ذاء  مِذنْ  را أَرُّ ُْ أَنْ رَكُونُوا سَيْراً مِنْ
نَّ ... وَ مَ  نِ اءإ عَ ى ُْ الِمُونَ أَنْ رَكُنَّ سَيْراً مِنْ ولئِكَ هُمُ الظَّ َُ   4؛نْ لَمْ رَتُْ  فَ

اید، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگهر را مسهخره کننهد، ای کسانی که ایمان آورده
شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشهند ... و 

 آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند.
کردن، کاستن اعتبار، جایگاه و احترام شهخص اسهت کهه ی روشن است که هد  از مسخرهخیل

ی بن اخطب کهه  همان آبروی اوست. در داستان نزو  این آیه آمده است که دربارۀ صفیه دختر حیض
شد، ناز  شهده اسهت. عایشهه و حفصهه ایهن خهانم را  پس از جنگ خیبر همسر رسو  خدا

کردن او، شخصهیت او را خهراب زاده خطابکردند با دشنام و یهودیکردند و تلاش میاذیضت می
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آیها بهه آنهها پاسه  »فرمود:  گلایه کرد. پیامبر کنند. صفیه از این رفتار آنها نزد رسو  خدا
؟ آن حضهرت فرمهود: «، چه پاسخی به آنها بدهمای رسو  خدا»؟ صفیه پرسید: «دهینمی

م حضرت ههارون نبهی اللهه و ]نکاتی را یادآوری کن که نشان بزرگ ی شخصیت توست[ بگو: جدض
د اسهت، آیها بهاز  عمویم حضرت موسی کلیم الله )علیهما السلام  و همسرم حضرت محمض

ایهن پاسه  را رسهو  »؟ صفیه بهه آنهها چنهین پاسه  داد. آن دو گفتنهد: «کنیدهم مرا مسخره می
 «.  به تو یاد داده است خدا

کردن اعتبار و شخصیت صفیه آیهه مهورد بحهث داربرای خدشهپس از ماجرای تلاش آن زنان 
ن قَومٍ »ناز  شد:  هَا الذِینَ آمَنُوا لَ یَمْخَْ  قَومٌ م  یل

َ
 1«.یَا أ

 . تحریم عیبجویی و طعنه2

زدن و عیبجهویی اسهت؛ کنهد، طعنههدار میرفتار دیگری که آبرو و شخصیت مسلمان را خدشهه
وا أَنْفَُ كُمْ ....»ه است: خدای متعا  این کار را حرام کرد ُُ و یکهدیگر را مهورد طعهن و  2؛وَ   تَلْمِ

 ...«.عیبجویی قرار ندهید 
 اند: آبروکردن عیبجو از سوی خدا دانستهچنین رفتاری را سبب بی رسو  خدا

عَ ا خِیهِ تَنَبَّ
َ
َ اتِ أ َِ عَ عَ ؤْمِنِینَ فَإِنَّ مَنْ تَنَبَّ ُِ َ اتِ الْ َِ رهُ لََ تَطْلُبُوا عَ رعَ اللَّ َ تَرهُ وَ مَرنْ تَنَبَّ ِْ هُ عَ للَّ

َ تَهُ فَضَحَهُ وَ لَوْ فِی جَوْفِ بَیْنِه ِْ   3؛عَ
ههای بهرادر مهؤمن  را جسهتجو های مؤمنین را جستجو نکنید؛ زیرا هرکه لغزشلغزش

های  را دنبا  کند، کند و هرکه را خداوند لغزشهای  را دنبا  میکند، خداوند لغزش
 اش باشد.ازد؛ گرچه در درون خانهسرسوای  می

 اند: این رفتار زشت را سبب نزدیکی به کفر دانسته و فرموده امام باقر
َ اتِرهِ وَ  َِ ینِ فَیُحِْ ریَ عَلَیْرهِ عَ جُرَ  عَلَری الرد  نْ یُوَاخِیَ ال َّ

َ
قَْ بُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی الْکُفِْ  أ

َ
أ

فَهُ بِهَا یَوْ  تِهِ لِیُعَن    4؛ماً مَاَ لََّ
ترین حالت هر بنده خدا به کفر آن است که با کسی برادری و دوستی کند؛ ولهی نزدیک

های او را در ذهن خود جم  کند تا روزی به رخ او بکشهد و بهه ها و عیبپیوسته لغزش
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 این شکل از وی عیبجویی به عمل آورد.
لمان ههم حهرام اسهت، چهه زدن به آبروی مسدر برنامه تربیتی اسلامی حتی تعریض و گوشه

هر کسهی داسهتانی نقهل کنهد و »فرماید: می زدن؛ امام جعفر صادقرسد به عیبجویی و نی 
ها با کنایه و ریخهتن آبهروی مهؤمنی باشهد و بخواههد او را از چشهم مهردم قصدش اشاره به بدی

 1«.کندن آن میدارد و ولایت شیطان را جایگزیبیندازد، خداوند متعا  ولایت خود را از او برمی
 . تحریم نامیدن با لقب زشت3

شود که اشخاص یقین سبب تحقیر او نزد دیگران مینامیدن و صدازدن مسلمان با لقبی زشت، به
 فرماید: شوند؛ خدای متعا  در میآبرومند از این رفتار بسیار آزرده می

لْقابِ بِئْسَ اِ سْمُ الْفُُ وُ  بَعْ  وا بِاأَْ ُُ ولئِذكَ هُذمُ وَ   تَنابَ َُ دَ الْْرمذانِ وَ مَذنْ لَذمْ رَتُذْ  فَ
الِمُونَ    2؛الظَّ

و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان 
 نام کفرآمیز بگ ارید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند.

مْلِمَ »فرماید: می امیرالمؤمنین علی ُِ لََ إِنَّ الْ
َ
مْلِمِ فَلَ تَنابَزُوا وَ لََ تَخَاذَلُواأ ُِ خُو الْ

َ
آگهاه باشهید  3؛ أ

که هر مسهلمانی بهرادر مسهلمان دیگهر اسهت، پهس القهاب زشهت بهر ههم ننهیهد و از خهوار و 
 «.کردن یکدیگر دست برداریدشخصیتبی

د بن ای از امام رضادر خاطره اد از عموی  نقل میبن ابییحیی ، محمض وزی کند کهه رعبض
د. خوانهخواند با اینکهه آن جنهاب کهم شهعر میشنیدم سه بیت از اشعاری را می از امام رضا

ق به شخصی از عراق شماست  «.عرض کردم: آقا این اشعار از کیست؟ فرمود: متعلض
عرض کردم: ابوالعتاهیه این شعر را برای ما خواند و گفت از من است. فرمود: اسم او را بگهو 

لْقرابِ »فرماید: های ناپسند پرهیز کن؛ زیرا خداوند میقبو از یادآوری ل ؛ شهاید «وَ لَ تَنرابَزُوا بِالََْ
 4آن مرد از این لقب ]ابوالعتاهیه یعنی احمق[ خوش  نیاید.
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 . تحریم غیبت4

زنهد و گنهاه بسهیار بزرگهی اسهت. غیبت از جمله رفتارهایی است که به آبروی دیگران آسهیب می
کهردن ایهن عمهل دیدن آبروی مسلمان از ایهن طریهق، حراملوگیری از آسیببرنامه اسلام برای ج

 فرماید: است؛ خدای متعا  می
کُذلَ  َْ تَْ  بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ رُحِذ ُّ أَحَذدُکُمْ أَنْ رَ َْ ُ وا وَ   رَ ِرنَ َمَنُوا ...   تَجَ َّ ا الَّ َْ را أَرُّ

قُ  حيم  لَحْمَ أَسيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّ َِ اب   هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ   1؛وا اللَّ
هس نکنیهد؛ و ای کسانی که ایمان آورده اید، ... هرگز ]در کار و احوالات دیگران[ تجسض

یك از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوسهت دارد کهه گوشهت بهرادر هی 
د؛ تقهوای الههی پیشهه یقین[ همه شما از این امر کراهت داریهمرده خود را بخورد؟! ]به

 پ یر و مهربان است.کنید که خداوند توبه
غیبت، پشت سر گویی دربارۀ اعما  شخصهی اسهت کهه واقعیهت دارد؛ ولهی بیهان آنهها سهبب 

گردد. خدای متعا  پهی  دار میشود و آبروی  نزد شنوندگان خدشهدیدن شخصیت او میآسیب
نه غیبهت فهراهم نشهود. علامهه طباطبهایی در از تحریم غیبت، تجسس را حرام کرده است تا زمی

س در امور مؤمنان چه بستفسیر آیه یادآور می ا به این دلیل باشد که این کهار بهه شود نهی از تجسض
شود که هتک آبروی او را در پهی دارد؛ یافتن امور و اطلاع از اخباری میطور معمو  سبب دست

 2ت.رو این عمل حرام و گناه دانسته شده اساز این
 فرمایند: علامه طباطبایی در ادامه تحلیل دقیقی برای تحریم غیبت دارند؛ ایشان می

انسان که از روز او  به حکم ضرورت جامعه تشهکیل داد، بهرای ایهن بهود کهه زنهدگی 
اجتماعی داشته باشد و در جامعه دارای منزلتی شایسته و صالح باشد؛ منزلتهی کهه بهه 

داشته باشند و او با دیگران روابط داشهته باشهد، او از خیهر  خاطر آن دیگران با او روابط
مند و دیگران از خیر او برخوردار شوند. غیبت عامهل مهؤ ری اسهت بهرای دیگران بهره

ای که جایگاه اجتماعی گونهشونده، بهکردن هویت غیبتبردن این منزلت و ساقطبیناز
. غیبت در آغاز یهک فهرد را از اعضهای کندگیرد و احترام او را نابود میرا از شخص می

کند و سپس فرد دوم و سوم را، تاآنجاکه در ا ر شیوع غیبت تمهامی جامعه صالح کم می
شهوند و صهلاح جامعهه بهه فسهاد افراد جامعه از صلاحیت زندگی اجتماعی ساقط می
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شود. در این حالت افراد جامعه با ههم انهس نخواهنهد گرفهت و بهه یکهدیگر تبدیل می
کنند؛ پس غیبت درحقیقت ابطا  هویت و شخصیت اجتماعی افراد اسهت تماد نمیاع

ای را که خدا بر روی عیوبشان انداختهه گ ارند پردهکه ... اگر خبر داشته باشند ... نمی
ها را بدین منظور کرده که پوشيبه دست دیگران پاره شود، چون خدای سبحان این پرده

ند، با یکدیگر تعاون و معاضدت داشته باشند، و اگر ایهن ... افراد بشر دور هم جم  شو
پوشی خدای تعالی نبود، با درنظرگرفتن اینکه هی  انسهانی منهزه از تمهامی عیهوب پرده

 1شد.نیست، هرگز اجتماعی تشکیل نمی
شونده که در فارسی آبرو نامیهده زدن به وجاهت، اعتبار و شخصیت غیبتپس غیبت یعنی صدمه

مت آن یعنی وجوب حفظ آبروی مسلمان تا بتوانند در جامعهه زنهدگی کنهد، قایهده شود و حرمی
 برساند و فایده ببرد.

 . تحریم افشای عیوب اهل ایمان5

کردن و نشهر عیهب و زشهتی اسهت. مخالفهان و ایهای ریختن آبروی مهؤمن، رسهانهیکی از راه
کردند شخصیت لاش میکه نفوذ شخصیتی او را در جامعه دیدند، ت دشمنان حضرت موسی

دار کنند تا گرای  به او کم شود؛ خدای متعا  دربارۀ حضرت پیامبر خدا را نزد عموم مردم خدشه
 فرماید: می موسی

ِرنَ َذَوْا مُوسى ِرنَ َمَنُوا   تَكُونُوا کَالَّ ا الَّ َْ ذهِ  را أَرُّ ا قالُوا وَ کذانَ عِنْذدَ اللَّ هُ مِمَّ أَهُ اللَّ فَبَرَّ
  2؛وَجيْاً 

اید، همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او ای کسانی که ایمان آورده
گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند، آبرومنهد، صهاحب مقهام و را از آناه در حق او می

 گرانقدر بود.
: کنهدکهه تصهریح میدهد از چنهین اخلاقهی دور کننهد؛ چنانخدای متعا  به مؤمنان دستور می

ذوءِ مِذن القَذوُ» اند: اللهه مکهارم شهیرازی در تفسهیر آیهه نوشهتهآیت 3«. رُح ُّ الله الجَْرَ بِالُ ُّ
دری کنند و عیهوب مهردم را فهاش خداوند "ستار العیوب" است، دوست ندارد که افراد بشر پرده»
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  1«.سازند و آبروی آنها را ببرند
 افزاید: ایشان می

پنهانی دارد که اگر بنا شود این عیوب اظهار گردد، یهک  هر انسانی معمولًا نقاط ضعف
افکنهد و همکهاری آنهها را بها یکهدیگر روح بدبینی عجیب بر سراسر جامعه سهایه مهی

سازد؛ بنابراین به خاطر استحکام پیوندهای اجتماعی و هم به خاطر رعایهت مشکل می
 2ی نشود.درجهات انسانی، لازم است بدون درنظرگرفتن یك هد  صحیح پرده

 فرمایند: اند و میاین رفتار را گناهی خطرناک دانسته پیامبر گرامی
م! وَ  َُ خُطوَه خَطاها وَضَرعَها فری جَهَرن  مَن مَشی فی عَیِ  اَخیهِ و ِّشْفِ عَورَتِهِ ِّانَت او 

قِ  ِِ   3؛ِّشَف اللهُ عَوَرَتَهُ عُلی رُؤوسِ الخَلَ
اش قهدم کردن اسهرار بهرادر دینهیشهر کس در پی یافتن عیب بهرادر مسهلمان  و فها

بردارد، اولین قدم او ورود به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیهوب او را نهزد همهه 
 خلایق فاش و علنی خواهد کرد.

بر اساس این حدیث آبروریز و افشاگر عیوب مسلمان در دنیا نیز مجازات سختی خواهد داشهت. 
 ان به حفظ آبروی یکدیگر است.ها واداشتن مسلمانهد  از این مجازات

 برکات و پاداش حفظ آبروی مسلمان
از آناه بحث شد، فهمیدیم صیانت از آبروی خود و دیگران بسیار مهم است. در اسلام بر حفهظ 

ههای ایهن رفتهار برکهات و پاداش 4آبروی دیگران حتی متهمان بهه جهرم نیهز تأکیهد شهده اسهت.
 ود.شنظیری دارد که به بخشی اشاره میبی

 . حفظ آبرو در دنیا و آخرت1

 پوشی کند. رسو  خهاتمشود تا خداوند در دنیا و آخرت عیبحفظ آبروی دیگران موجب می
پوش برادر دینی خهود کسی که عیب 5؛مَن سَنََ  علی اَخیهِ سَنََ هُ اللهُ فی الدُنیا و الآخ ه»فرماید: می

                                                           

 .184، ص 4، ج تفسیر  مو ه. ناصر مکارم شیرازی، 1
 . همان.2
 .241، ص 5، ج لئالع الاخبار. محمدنبی تویسرکانی، 3
 .15و  13، 11، 4؛ نور: 15. نک به آیات: نسا : 4
 .195، ص شهاب الأخبار. محمد بن سلام  قاضی قضاعی، 5
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 «.رت حفظ خواهد کردباشد، خداوند حیثیت و آبروی او را در دنیا و آخ
 . نجات از دوزخ2

 دارد. رسهو  خهداکسی که عرض دیگران را صیانت کند، خداوند او را از دوزخ دور نگه مهی
رار»فرماید: می کسهی کهه از حیثیهت و  1؛مَن رَدَّ عَن عِ ضِ اَخیهِ ِّانَ لَهُ سبعونَ اَلفَ حجابٍ مِنَ الن 

 «.تادهزار سپر از آت  جهنم خواهد بودآبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هف
 . رهایی از لغزش در قیامت3

ملِِینَ اَقالَهُ اللهُ عَِ تَهُ یومَ القِیامه»فرماید: می امام رضا ُِ کسی کهه از  2؛مَن ِّفَّ عَن اَع اضِ ال
ههای او در روز زدن بهه حیثیهت مسهلمانان خهودداری کنهد، خداونهد از لغزشآبروریزی و لطمه

 «.  ت خواهد کردقیامت گ ش
 . عزت4

راسِ »فرماید: می امام صادق هُ عَن اَع اضِ الن  ت و بزرگهی مهؤمن در عهدم  3؛عِزل الِؤمِنِ ِّفل عهزض
ض به حیثیت دیگران است  «.تَعرض

 . بهشت5

ه»فرماید: می امام صادق هْ اَلبَنَّ ملِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّ ُِ وی کسی که آبهر 4؛منَ رَدَّ عَن عِ ضِ اَخیهِ ال
 «.برادر مسلمان خود را حفظ کند، بهشت جایگاه او خواهد بود

 

 نامهکتاب
 قرآن کریم

 ق. 1414، تنظیم صبحی صالح، قم: هجرت، البلاغه هج
 ق. 1406، قم: دارالرضی،  واب و عقاب الاعما بابویه، محمد بن علی، ابن .1

 ش. 1378، تهران: نشر جهان، عیون أخبارالرضابابویه، محمد بن علی، ابن .2
                                                           

 .253، ص 75، ج بحارالا وارجلسی، . محمدباقر م1
 .256. همان، ص 2
 .488، ص 3، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .324، ص  واب الاعما بابویه، . محمد بن علی ابن4
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 ق. 1404، چ دوم، قم:جامعه مدرسین، تحف العقو شعبه حرانی، حسن بن علی، ابن .3

 ش. 1382، چ چهارم، تهران: دنیای دان ،  هج الفصاحهپاینده، ابوالقاسم،  .4

 ش. 1366، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، تصنیف غررالحکمتمیمی آمدی، عبدالواحد،  .5

 ق. 1413: علامه، ، قملئالع الاخبارتویسرکانی، محمدنبی،  .6

، زیرنظهر حمیدرضها محمهدی، «افهزار گنجهورنرم»، غزلیواتالدین محمهد، حافظ، شهمس .7
 .، 87/2نسخه

 ش. 1374، قم: دفتر انتشارات اسلامی، تفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .8
 ش. 1385، چ دوم، نجف: حیدریه، مشکات الأ وارطبرسی، فضل بن حسن،  .9

، زیرنظههر حمیدرضهها محمههدی، «افههزار گنجههورنرم»، شوواهنامهابوالقاسههم، فردوسههی،  .10
 .، 87/2نسخه

 ش. 1361، تهران: علمی و فرهنگی، شهاب الأخبارقاضی قضاعی، محمد بن سلام ،  .11
 ش. 1367، قم: دار الکتاب، تفسیر قمعقمی، علی بن ابراهیم،  .12
 ش. 1362یه، ، تهران: اسلامالکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .13
 ش. 1386، تهران: اسلامیه، بحار الا وارمجلسی، محمدباقر،  .14
 ش. 1381، تهران: آدنا، کتاب راه نو، فرهنگ فارسعمعین، محمد،  .15
 ش. 1374، تهران: اسلامیه، تفسیر  مو همکارم شیرازی، ناصر و همکاران،  .16

، زیرنظهر «رافهزار گنجهونرم»، دیووان اشوعار و غزلیواتنظیری نیشهابوری، محمدحسهین،  .17
 .، 87/2حمیدرضا محمدی، نسخه

 



 

 

 اصول و مبانی محبت و همدلی میان مؤمنان در قرآن کریم

 *ناصر قربان الاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، باید بها دیگهران زنهدگی کنهد. از سهوی دیگهر، ایجهاد 

فکری میان افراد جامعه وجود داشته گیرد که همزمانی شکل میزندگی اجتماعی به معنای واقعی 
باشد؛ این مهم، به مبانی و اصولی نیاز دارد که افراد جامعه باید به آن پایبند باشهند و ایهن مبهانی و 

کننده همدلی و مودت میان افراد جامعه است. ازآنجاکه دین اسهلام کامهل اسهت، اصو  تضمین
مدار، اصو  خاصی را در قرآن ارائه کرده است. ایهن نوشهتار اصهو  و برای تشکیل جامع  اخلاق

 کند.مبانی محبت و همدلی میان مؤمنان از منظر قرآن کریم را تبیین می

 جایگاه و اهمیت همدلی 
هِ »فرماید: خداوند متعا  دربارۀ روابط همراه با محبت و همدلی میان مؤمنان می ُُ اللَّ سُو َِ د   مُحَمَّ

ِر مْ وَ الَّ ُْ حَماءُ بَيْنَ ُِ  ِِ ا
اءُ عَلَى الْكُفَّ د 1؛نَ مَعَهُ أَشِدَّ فرستاده خداسهت و کسهانی کهه بها او  محمض

ار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان در این آیه، شهیوۀ ارتباطهات «. اندهستند، در برابر کفض
اءُ »مؤمن ترسیم شده است که در رابطه با بیگانگهان  ی و در رابطهه بها ، بها شهدت و سهخت«أَشِذدَّ

حَماءُ »ها خودی همانین خداوند برای ایجاد همدلی بین مؤمنهان و  2محبت و مهربانی باشد.« ُِ
قُوا »فرمایهد: ها میرف  عوامل اختلا  و کدورت صْلِحُوا بَيْنَ أَسَوَرْكُمْ وَ اتَّ ََ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِسْوَة  فَ إِنَّ

كُمْ تُرْحَمُون هَ لَعَلَّ نان برادر یکدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهیهد و تقهوای مؤم 3؛اللَّ
                                                           

 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی.* 
 .29. فتح: 1
 .147، ص 9، ج تفسیر  ور. محسن قرائتی، 2
 .10. حجرات 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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 «.الهی پیشه کنید، باشد که مشمو  رحمت او شوید

 اصول محبت و مودت 
 شود.اصو  همدلی و محبت مؤمنین در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی بررسی می

 الف( حوزه اجتماعی 

لامی، رفتار اجتماعی مؤمنهان اسهت کهه خهدای مدار و اساخلاق های جام ترین ویژگیاز مهم
کنهد: عهدالت، امهر بهه معهرو  و نههی از منکهر، گونهه بیهان میمتعا  اصو  اجتماعی آن را این

 داری، وفای به عهد، محبت و مودت، فروتنی، عفو و بخش . امانت

 . عدالت1

تهار اجتمهاعی مهورد این امهر در رف 1به معنای دادگری وبرابری است.« ع د  »از ریشه « عدالت»
ای دارای این ههد  بهه انهدازه 2توجه قرار گرفته است؛ زیرا قوام اجتماع بشری بر آن استوار است.

نراتِ وَ »اهمیت است که یکی از اهدا  بعثت پیامبران هم بیان شده است:  رْسَلْنا رُسُرلَنا بِالْبَی 
َ
لَقَدْ أ

نْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِنابَ وَ الِْیزانَ لِیَ 
َ
اسُ بِالْقِمْطِ أ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرسهتادیم و  3؛قُومَ النَّ

با آنها کتاب ]آسمانی[ و میزان ]شناسایی حقض از باطل و قوانین عادلانه[ ناز  کردیم تا مهردم قیهام 
ذا »همانین خدواند برقراری عدالت را وظیف  امت اسلامی دانسته است: «. به عدالت کنند َْ را أَرُّ

داءَ بِالْقِْ طِ الَّ  َْ هِ شُ امينَ لِلَّ اید، همهواره بهرای خهدا ای کسانی که ایمان آورده 4؛ِرنَ َمَنُوا کُونُوا قَوَّ
تنها مأموریضت اصلی پیهامبران و رسهالت امهت اسهت، بلکهه قهانون بنابراین عدالت نه«. قیام کنید

َِ قامَر»فرمهود:  حاکم بر جهان هسهتی اسهت. پیهامبر اسهلام رِاواتُ وَالَرَْضُ بِالْعَردْ  5؛تِ المَ 
 «.مانندها و زمین، با عدالت پابرجا میآسمان

 . امر به معروف و نهی از منکر 2

یکی از اصو  مهم ایجاد محبت در جامعهه دینهی، امهر بهه معهرو  و نههی از منکهر اسهت. بها 

                                                           

 .602، ص فارسع -فرهنگ ابجد  عربع ؛ رضا مهیار، 301، ص 4، ج قاموس قرآنقرشی،  اکبر. سیدعلی1
 .852، ص 2، ج فع ظلا  القرآن. ابراهیم حسین سید قطب، 2
 . همان.3
 .8. مائده: 4
 .266، ص 5، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 5
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ها از بهین یابد و کینه و کهدورتکردن این مهم، ارزش و هنجارهای اجتماعی افزای  میعملیاتی
رود؛ شاید بر همین اساس قرآن ویژگی مردان و زنان باایمان را امر به معرو  و نههی از منکهر می
ذوْنَ عَذنِ »داند: می َْ مُرُونَ بِذالْمَعْرُوفِ وَ رَنْ َْ مْ أَوْلِيذاءُ بَعْذ إ رَذ ُْ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناُ  بَعْضُ

بایهد از »دانهد: رو  و نهی از منکر را عامهل رسهتگاری میهمانین خداوند امر به مع 1«.الْمُنْكَرِ 
میههان شههما، جمعههی دعههوت بههه نیکههی و امههر بههه معههرو  و نهههی از منکههر کننههد و آنههها همههان 

کُنْذتُمْ »بودن بیان شهده اسهت: این اصل با توجه به اهمیت آن، دلیل بهترین امت 2«.اندرستگاران
اسِ تََْ  هسَيْرَ أُمَّ إ أُسْرِجَتْ لِلنَّ وْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ َْ شهما بهتهرین  3؛مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْ

کنیهد اند؛ ]چه اینکه[ امر به معرو  و نهی از منکر میها آفریده شدهامتی بودید که به سود انسان
 «.و به خدا ایمان دارید

 داری . امانت3

ذِرنَ هُذمْ »ه اسهت. در قهرآن کهریم آمهده اسهت: داری یکی از اصو  زنهدگی مؤمنانهامانت وَ الَّ
اِعُونَ  دِهِمْ  ْْ مْ وَ عَ ِْ ماناتِ همانهین «. کننهدهها و عههد خهود را رعایهت مهیو آنها که امانت 4؛أَِ

ماناِ  إِلى»خداوند فرمود:  وا اأَْ مُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ َْ هَ رَ ه دهد کهخداوند به شما فرمان می 5؛أَهْلِْا إِنَّ اللَّ
از صفات بهارز  -به معنای وسی  کلمه  -حفظ و ادای امانت «. »ها را به صاحبان  بدهیدامانت

ههای خهدا و پیهامبران الههی ... هسهتند و همانهین مؤمنان است. در مفهوم وسی  امانت، امانت
 های اویند که مؤمنان در حفهظ و ادای حهق آنههاها، همه امانتها و مقاماموا  و فرزندان و پست

در آی  هشتم سوره مؤمنون، نشهانه « کنندگانمراعات»به معنای « اِعون»البته تعبیر  6«.کوشندمی
علاقه شدید مؤمنین به حفظ اموا  یکدیگر است که حتی بیشتر از دارایهی شخصهی خهود بهر آن 

 7مراقبت دارند.
                                                           

 .71. توبه: 1
 .104. آ  عمران: 2
 .110. آ  عمران: 3
 .8. مؤمنون: 4

 5. .58نسا : 
 .198، ص 14، ج تفسیر  مو ه. ناصر مکارم شیرازی، 6
 .153، ص 8، ج تفسیر هدای . محمدتقی مدرسی، 7
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 . وفای به عهد4

ذدِهِمْ »فرماید: میخداوند  1های انسان نیکوکار است.وفای به عهد یکی از ویژگی ْْ وَ الْمُوفُونَ بِعَ
پیمهان و «. وفادارند -هنگامی که عهد بستند  -و ]همانین[ کسانی که به عهد خود  2؛إِذا عاهَدُوا

گیرد؛ از جمله عهدهای خصوصی میان افراد در رابطه با مسهائل عهد مصادیق بسیاری را دربر می
های الههی گردد. همانین پیمانها برقرار میکومتهایی که میان حزناشویی و اقتصادی و پیمان

ترین مصادیق وفای به عهد دانسهته ها در برابر آنان از مهمها و امتو رهبران آسمانی در برابر امت
از جملهه  4خداوند نیز در بسیاری از آیات به رعایت ایهن اصهل توصهیه نمهوده اسهت؛ 3شود.می
هِ أَوْ »فرماید: می دِ اللَّ ْْ اکُمْ بِهِ وَ بِعَ و به پیمان خدا وفا کنید، ایهن چیهزی اسهت  5؛... فُوا ذلِكُمْ وَصَّ

 «.کندکه خداوند شما را به آن سفارش می

 . محبت و مودت5

مودت رشت  پیوند اعضای یک جامعه است. خدای متعها ، فطهرت انسهان را بهر مبنهای زنهدگی 
ترین مرحمت فرموده است. یکی از روشن اجتماعی قرار داده است و اسباب این پیوند را نیز به او

وَ مِنْ َراتِهِ أَنْ سَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُِ كُمْ أَزْواجاً لِتَْ كُنُوا إِلَيْْذا »های محبت، خانواده است: گاهجلوه
حْمَ ً  َِ ةً وَ  رید های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفو از نشانه 6؛وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

ت و رحمت قرار دادتا در کنار آنان آرام  یابید و در میان همانهین محبهت در جامعهه «. تان مودض
گفتهه نمایهد؛ چناناهه علامهه طباطبهایی ذیهل آیه  پی تر مینیز پیوند میان افراد جامعه را محکم

 نویسد: می
افهراد ... نظیر این مورد مودت و رحمتی است که در جامعهه بهزرگ شههری و در میهان 

بینهد، بها او انهس شود؛ یکی از افراد وقتهی همشههری خهود را مهیجامعه مشاهده می
کنهد، و بهه مسهکینان و ناتوانهان اههل شههر خهود کهه گیرد و احساس محبهت مهیمی
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 1نماید.توانند به واجبات زندگی خود قیام کنند، ترحم مینمی

 . فروتنی 6

های در قرآن و روایات ویژگی 2ی و ت لل است.به معنای خضوع و نرم« و ض ع»تواض  از ریشه 
فروتنی و حسن خلق در ارتباطات اجتماعی بسیار مهم بیان شده است. لقمان حکیم به فرزندش 

هَ   رُحِ ُّ کُذلَّ »کند: توصیه به فروتنی می ضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّ ِْ اسِ وَ   تَمْشِ فِى اأَْ کَ لِلنَّ رْ سَدَّ وَ   تُصَعِّ
إُ  إِ مُخْتا توجهی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداونهد ]پسرم[ با بی 3؛ فَخُو

ر مغروری را دوست ندارد همانین خداوند یکی از صفات بندگان خاص را فروتنهی «. هی  متکبض
ضِ هَوْنذا»کند: بیان می ِْ ذِرنَ رَمْشُذونَ عَلَذى اأَْ حْمنِ الَّ اص خداونهد[ بنهدگان ]خه 4؛وَ عِبادُ الرَّ

ر بر زمین راه میرحمان، کسانی هستند که با آرام  و بی  «.  روندتکبض
بَعَکَ مِذنَ »نمایهد: را به تواض  سفارش می خداوند پیامبر اعظم وَ اسْفِْ  جَناحَکَ لِمَنِ اتَّ

هت کنند بگسهتر ]و تواضه  و مو با  و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می 5؛الْمُؤْمِنينَ  حبض
عْظَمِ الْعِبَادَةِ »فرمود:  علی«. کن[

َ
هُ مِنْ أ وَاضُعِ فَإِنَّ بر تو باد به تواض  که از برتهرین  6؛عَلَیْکَ بِالنَّ

 «.عبادات است
ای تواض  داشت کهه اگهر طلبهه یها پهدر گوید ایشان به گونهیکی از یاران شهید سلیمانی می

تر از آنها راه برود. بارها شده بهود بنهده خهودم را دید، محا  بود و هرگز نشد که جلوشهیدی را می
کردم تا حاج قاسم او  وارد جلسهه شهود، سهپس مهن بهروم؛ امها ایشهان در میان جم  پنهان می

کرد تا ابتدا بنده وارد جلسه شوم، بعد خودشان بیایند. این در حالی بود که ایستاد و صدایم میمی
بودم و بارها به ایشان گفته بهودم کهه تها پایهان عمهر  در دوران جنگ من جز  نیروهای حاج قاسم

  7دانم.خودم را نیروی شما می
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 . عفو و بخشش7

رو گ شهت و پوشی از اشتباه و خطای دیگران اسهت؛ از ایهنلازم  بقای ارتباطات اجتماع، چشم
بخش ، امر عقلانی و وحیانی است که در آیات و روایات به ارزشمندی آن سفارش شده است: 

تى» ئَُ  ادْفَعْ بِالَّ يِّ هُ وَلِذىٌّ  وَ   تَْ تَوِ  الْحََ نَُ  وَ َ  ال َّ نَّ ََ ِ  بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَداوَة  کَ هِىَ أَحَْ نُ فَإِذَا الَّ
و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دف  کن، ناگاه ]خواهی دیهد[ همهان  1؛حَميم  

ای دیگهر آمهده در آیهه«. ، گویی دوستی گرم و صمیمی اسهتکس که میان تو و او دشمنی است
ِِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ »است:  حا [ با آنها مدارا کن و ع رشان هر]به 2؛سُ

خداونهد در  «.ها دعوت نما، و از جاهلان روی بگردان ]و با آنان ستیزه مکهن[را بپ یر، و به نیکی
حذيم  »فرمایهد: ای دیگر میهآی َِ   ِ هُ غَفُذو هُ لَكُمْ وَ اللَّ فِرَ اللَّ َْ ونَ أَنْ رَ  3؛وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ   تُحِبُّ

دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنهده و باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی
 «.مهربان است

 ب( حوزه اقتصادی

ای بهه های مهم روابط مؤمنان است؛ چراکهه سهلامت ههر جامعههیکی از جنبه روابط اقتصادی،
سلامت اقتصاد آن اجتماع وابسته است. خداوند به مردم دستور داده است روابط اقتصادی سهالم 
داشته باشند و از روابط اقتصادی غیرمشروع پرهیز کنند و در آیات بسیاری به اصهو  اقتصهادی و 

کُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْذنَكُمْ »فرمایهد: ست. خداوند متعا  میمبانی آن اشاره شده ا َْ ِرنَ َمَنُوا   تَ ا الَّ َْ را أَرُّ
ةً عَنْ تَراضإ مِنْكُمْ  َِ اید، اموا  یکهدیگر را بهه ای کسانی که ایمان آورده 4؛بِالْباطِلِ إِ َّ أَنْ تَكُونَ تِجا

ایهن آیهه «. »با رضایت شما انجهام گیهرد باطل ]و از طرق نامشروع[ نخورید، مگر اینکه تجارتی
درواق  زیربنای قوانین اسهلامی را در مسهائل مربهوط بهه "معهاملات و مبهادلات مهالی" تشهکیل 

گوید: "اموا  یکدیگر را از طرق نابجا و غلهط و دهد ... . آیه خطاب به افراد باایمان کرده و میمی
بدون حق و بهدون یهک مجهوز منطقهی و  باطل نخورید؛" یعنی هرگونه تصر  در ما  دیگری که

بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان "باطل" که مفههوم وسهیعی دارد قهرار  عقلانی
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 1«.داده است
 شود.در ادامه به برخی اصو  اقتصادی اشاره می

 . انفاق 1

سهرپیای از آن را کنهد و کردن اقتصاد جامعه، مؤمنان را به انفاق امهر میخدای متعا  برای سالم
بات باشد. 2داند؛ظلم و ستم می خداونهد  3همانین در قرآن تأکید شده است که انفاق باید از طیض

ون»فرماید: ای دیگر میدر آیه ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ رسهید هرگز به نیکوکاری نمی 4؛لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ
ذِرنَ رُؤْمِنُذونَ »فرماید: در وصف متقین نیز می خداوند«. مگر آناه دوست دارید، انفاق کنید الَّ

زَقْناهُمْ رُنْفِقُونَ  َِ ا  ثةَ وَ مِمَّ يِْ  وَ رُقيمُونَ الصَّ ََ ]پرهیزکاران[ کسهانی هسهتند کهه بهه غیهب  5؛بِالْ
هها و دارند و از تمهام نعمتآورند و نماز را برپا می[ ایمان می]آناه از حس پوشیده و پنهان است

 «.کنندایم، انفاق میکه به آنان روزی داده مواهبی
اند کشاورز فقیری برای پیداکردن غ ا یا شکاری به د  جنگل رفت. هنوز مسیر زیادی را گفته

طی نکرده بود که صدای فریاد کمکی به گوش  رسید. او صدا را دنبا  کرد تا به منب  آن رسهید و 
رود. آن پسهرباه ته و آرام بهه سهمت پهایین مهیای در باتلاقی افتهاده اسهت و آهسهدید پسر باه

کهرد تها جهان  را نجهات دههد. زده بود و با چشمان  به کشهاورز التمهاس میشدت وحشتبه
انداختن جان خودش بالاخره موفق شد پسرک را از مرگ حتمهی خطرکشاورز با هزار بدبختی با به

کهار بهود، کالسهک  سهلطنتی  نجات دهد. فردای آن روز وقتی که کشاورز روی زمیهن  مشهغو 
های ورودی زمین کشاورز ایستاد. دو سهرباز از آن پیهاده شهدند و در را بهرای مجللی در کنار نرده

قیمت  ههای گهرانهای اشرافی بر تن باز کردند. زمانی که آن مهرد بها لباسآقای قدبلندی با لباس
او را از مرگ نجهات داده بهود. او  پایین آمد، خود را پدر پسری معرفی کرد که کشاورز روز گ شته

خواهد این محبت  را جبران کند و حاضر است در قبها  کهار بزرگهی کهه او به کشاورز گفت می
انجام داده است، هرچه بخواهد به او بدهد. کشاورز با مناعت طبع ، به مرد  روتمند گفت ایهن 

  چشمداشهتی در مقابهل آن کار را برای رضای خدا و به دلیل انسهانیت انجهام داده اسهت و ههی
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ندارد. در همین زمان پسر کشاورز از ساختمان بیرون آمهد. مهرد  روتمنهد کهه متوجهه شهد پسهر 
خواههد یهک معاملهه بها او بکنهد و وسا  پسر خودش است، به پیرمرد گفهت میسنکشاورز هم

اجهازه بهده دانم؛ پهس گفت حا  که تو پسرم را نجات دادی، من هم پسر تو را مثل پسر خودم می
ها بپردازم. کشاورز موافقت کرد و پسرش پس از هزینه تحصیل او را در بهترین مدارس و دانشگاه

تهرین التحصهیل شهد و بهه دلیهل کشهف یکهی از بزرگچند سا  از دانشگاه علوم پزشهکی فارش
بخ  جهان، دانشمندی مشهور شد. چند سا  گ شت و بهر حسهب ترین داروهای نجاتومهم

گار، پسر مرد  روتمند به بیماری لاعلاجی مبهتلا شهد و ایهن بهار پسهر کشهاورز کهه چرخ  روز
 ای بود، با داروی جدیدش جان آن پسر را نجات داد. دانشمند برجسته

 کن و دف دجلی  انیدازن  نیکی  می 
 

 کیی  ایییزد دف بیابانییت دهیید بییاز 
 

 سراید:مولوی چه زیبا می
 بییییا نیییا قیییدف یکیییدیگر بیییدانیا

 

   ز یکییدیگر نمییانیاکیی  نییا نا یی 
 

 چ  میممن آی ی  میممن یظیین شید
 

 چیییرا بیییا آی ییی  میییا فو یییرانیا 
 

 کریمان جان تدای دوسیت کردنید
 

 سییگ  بگییلاف مییا هییا مردمییانیا 
 

 تسیی ن قییل اعیی ذ و قییل هیی  اللیی 
 

 چرا دف عشیق همیدیگر نری انیا 
 

 هیییا نییییره دافد دوسیییت  فاغرض
 

 هییا فا چییرا از دل نییرانیاغرض 
 

 از من ک  مییرم  ه  ا شدل ش ی
 

 یرسیت و اصیا جیانیاچرا مرده 
 

 چ  بعد از مرگ ا اه  آشیت  کیرد
 

 هم  عمر از غمیت دف امتدیانیا 
 

 ک یی ن ی ییداف مییردم آشییت  کیین
 

 ک  دف نسلیا ما چی ن مرد یانیا 
 

 دادنچ  بیر  ی فم بری اه  ب سی 
 

 فاا فا ب س  ده کیاک  ن همیانیا 
 

 واف ای دل ازیییراامییش کیین مییرده
 

 1ست  متها میا زیین زبیانیاب  ه 
 

 . زکات و خمس2

پیشه را به پرداخت زکات و حقوق مالی و سازش، مردم توحیدگرا و پرواقرآن کریم در آیات زندگی
نکردن فروتنانه  زکهات و خهوردن و بهردن و انگیهزد و از پرداخهتانجام این عبادت شایسته برمی
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بهاره روشهن بنهدی آیهات فهراوان در اینجم  دههد. ازنکردن درست و خالصانه هشدار میهزینه
گونه که خواندن نماز عارفانه و خالصهانه، رمهز رابطه  دوسهتان  انسهان توحیهدگرا و شود همانمی

زدایی از درماندگان جامعه نیهز بامعنویت با خداست، پرداخت زکات و حقوق مالی و محرومیت
خداونهد  1ن رعایت حقوق بنهدگان اوسهت.رمز رابطه دوستانه و محبت و همدلی او با مردم و نشا

قَدْ أَفْلَذحَ الْمُؤْمِنُذونَ »فرماید: داند و میترین ویژگی مردم باایمان را دادن زکات مییکی از بنیادی
ِرنَ هُمْ فى کاةِ فاعِلُونَ  الَّ َُّ ِرنَ هُمْ لِل مْ ساشِعُونَ ... وَ الَّ ِْ مؤمنان رستگار شدند؛ آنها کهه  2؛صَثتِ

بهر ایهن اسهاس خهدای متعها ، «. دهنهدن خشوع دارند و آنها که زکهات را انجهام مهیدر نمازشا
و مهوارد  3دانهدشدن اموا ، پیدای  برکت و خیهر و فزونهی مها  میپرداخت زکات را باعث پاک

 4ای دیگر بیان فرموده است.مصر  زکات را نیز در آیه
ریهزی سلامی است که بهرای پیافزون بر زکات، خمس نیز یکی دیگر از راهکارهای اقتصاد ا

مذا غَنِمْذتُمْ مِذنْ »فرمایهد: اقتصادی سالم و پویا وض  شده است. خداوند متعا  می وَ اعْلَمُذوا أَنَّ
ِِ  الْقُرْبىشَىْ  ُِ وَ لِ سُو هِ سُمَُ هُ وَ لِلرَّ نَّ لِلَّ ََ ذبيلِ  وَ الْيَتامى ءإ فَ بدانیهد  5؛وَ الْمَ ذاکينِ وَ ابْذنِ ال َّ

القربهی و یتیمهان و متی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیهامبر و بهرای ذیهرگونه غنی
در این آیه موارد وجوب خمس هم بیان شده اسهت.  «.مسکینان و واماندگان در راه ]از آنها[ است

کار و وطبق روایات و به عقیدۀ شیعه، غنیمت در این آیه شامل هرگونهه درآمهدی اعهمض از کسهب»
  6«.شودتجارت می

بنابراین خمس و زکات روشی اقتصادی هستند که خداوند هم بهرای بهبهود وضه  نیازمنهدان 
جامعه و ایجاد الفت و محبت میان آنها و هم منب  درآمدی بهرای حکومهت اسهلامی بهه وجهود 

 آورده است. 

 الحسنه. قرض4

قتصادی آنان و تحکهیم دادن سنتی نیکو در روابط بین مؤمنین است که برای رف  مشکلات اقرض
                                                           

1

 .4 – 1. مؤمنون: 2
 .103. توبه: 3
 .60. توبه: 4
 .41. انفا : 5
 .326، ص 4، ج تفسیر  ور. محسن قرائتی، 6
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هَ قَرْضاً حََ ذناً »پیوند محبت و مودت موجود میان آنها نق  بسزایی دارد:  ِ  رُقْرِضُ اللَّ مَنْ ذَا الَّ
کیست که به خدا وام نیکو دهد ]و از اموالی که به او ارزانی داشهته  1؛فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْر  کَررم  

 «.ی او چندبرابر کند؟انفاق کند[ تا خداوند آن را برا
 نویسد: الله مکارم شیرازی ذیل این آیه میآیت

دهنهده ها را وامگیرنده و انسانتر است: خدا را وامو در آیه یازدهم تعبیر از همه حساس
شمرد؛ وامی که مسئله تحریم ربا در آن راه ندارد و چندین برابر تها ههزاران برابهر در می

گنجهد. ای نمهیاضافه بر پاداش عظیمی که در هی  اندیشه شود،مقابل آن پرداخته می
ههای حهرص و آز و حسهد و های انحرافهی و انگیهزهاینها همه برای این است که بین 

ای بهر اسهاس خودخواهی و طو  امل را که مان  از انفاق است از میهان ببهرد و جامعهه
 2پیوندهای عاطفی و روح اجتماعی و تعاون عمیق بسازد.

 امهنکتاب
 قرآن کریم

 ش. 1381، ترجمه: علی شیروانی، چ او ، قم: دار العلم، البلاغه هج، امام علی .1
اللهه مرعشهی، ، قم: کتابخانهه آیتشرح  هج البلاغهالحدید، عبدالحمید بن هب  الله، ابن ابی .2

 ق. 1404
 ق. 1414دار صادر، ، بیروت: لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن .3
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 ش.  1378امیر کبیر، 
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 ق. 1412م، داودی، چ او ، بیروت: دار العل
 ق. 1412: دار الشرق، ، چ هفدهم، بیروتفع ظلا  القرآنسید قطب، ابراهیم حسین،  .7
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 ق. 1417
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 قساوت قلب؛ عوامل و پیامدها

  *مین مدمدحسین اتشافیالاسلام والمسلحجت

 مقدمه
هایی را بهه های روحی است که عقوبتترین بیماریقساوت قلب یکی از گناهان قلبی و دردناک

هِ أُولئِکَ فى»... همراه دارد؛ نتیج  آن نیز گمراهی است:  مْ مِنْ ذِکْرِ اللَّ ُْ إُ  فَوَرْل  لِلْقاسِيَِ  قُلُوبُ ضَث
ایی سخت در برابهر ذکهر خهدا دارنهد، آنهها در گمراههی آشهکاری هوای بر آنان که قلب 1؛مُبينإ 

تردید اگر قساوت قلهب بی 2قساوت قلب و مشتقات آن در ش  آیه استفاده شده است.«. هستند
شود؛ جنایهاتی کهه امهروزه در درمان نشود، منشأ بسیاری از جنایات و کارهای خلا  اخلاق می

شهدن زروزور شهاهد هسهتیم، همانهین کشتهنقاط مختلف جهان از سهوی برخهی سهردمداران 
ط جنایتکاران جهانی تا حدض زیادی ناشهی های بیکودکان و انسان گناه در کشورهای مختلف توسض

 شویم. رو در این نوشتار با عوامل و پیامدهای قساوت قلب آشنا میاز قساوت قلبی است؛ از این

 شناسیمفهوم
کهه در زبهان فارسهی از آن بهه  3رحمهت د  اسهت رفهتن نرمهی وقساوت قلب بهه معنهای ازبین

طبرسی در تعریف اصطلاحی، آن را به معنهای فاسهدبودن  4شود.دلی و سنگدلی تعبیر میسخت
آور های دردناک و شنیدن سخنان رقتهایی که با دیدن صحنهدیگر به د عبارت  به 5داند؛د  می

                                                           

 .آموخت  حوزه علمیه و دانشجوی دکتریدان  *
 .22. زمر: 1
 .22 زمر: ؛53 حج: ؛13 مائده: ؛16حدید:  ؛43 انعام: ؛74: بقره. 2
 .181 ، ص5 ج ،لسان العرب ،منظورابنمحمد بن مکرم . 3
 .دلی، ذیل واژه سنگ امهلغ  ،دهخدا علی اکبر .4
 .247 ، ص6 ج ،مجمع البیان ،طبرسیفضل بن حسن . 5

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  



144    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

منظهر قرآنهی، منشهأ فههم و ادراک معنهوی  از« قلهب» 1شود.شوند، قساوتمند گفته میمتأ ر نمی
درستی انجام دهد که تواند وظیفه خود را بهاست؛ البته مراد قلب باطنی است. قلب در حالتی می

ها دچهار شهود. بهرای بیمار نباشد. قلب باطنی همانند قلب ظاهری ممکن است به انواع بیماری
آید. از حضرت امهام ها به شمار مییدلی، از شدیدترین نوع بیمارقلب باطنی، قساوت و سخت

مَْ ضَ »آمده است:  کلامی به نقل از حضرت عیسی صادق
َ
شَردَّ مِرنَ  قَلْرٌ   مَا أ

َ
 2؛الْقَمْروَةِ  بِأ

 «.هی  قلبی به چیزی شدیدتر از قساوت، بیمار نشده است

 عوامل پیدایی قساوت قلب 
شهود برخهی عوامهل در نمایهان می ،بیهت مراجعه به متون دینی اعم از قرآن و روایهات اههل

کَذثَُّ »توان هم  آنها را ذیل عنوان گناه قهرار داد: گیری قساوت قلب نقشی بنیادی دارد که میشکل
مْ مَا کَانُوا رَكِْ بُونَ  ِْ انَ عَلَى قُلُوبِ َِ گویند، بلکه گناهانی کهه همهواره چنین نیست که میاین 3؛بَلْ 

«. پندارنهد[و زنگهار بسهته اسهت ]کهه حقهایق را افسهانه می هایشان چرکاند بر د مرتکب شده
نشیند، قلهب ههم ماننهد شهی  باارزشهی به معنای زنگاری است که بر اجناس قیمتی می« رین»

 4شهود.نشهیند و موجهب تیرگهی و سهختی آن میاست کهه گنهاه هماهون زنگارههایی بهر آن می
مُوعُ إِ »فرمایند: می امیرمؤمنان رتِ الردل رَ ةِ مَا جَفَّ ِْ لََّ لِقَمْروَةِ الْقُلُروبِ وَ مَرا قَمَرتِ الْقُلُروبُ إِلََّ لِکَ

نُوبِ  شهود، ها سهخت نمیشود، مگر به دلیل سنگدلی و د ها ]از اشک[ خشک نمیچشم 5؛الذل
 «.  مگر به سبب زیادی گناهان

 عصیییان و   ییاه، یرنگییاه دل ماسییت
 

 مسدود ب  فوی عظیل، فاه دل ماسیت 
 

 م از چشییم  دلاشییکیدن  اشییک  ییر
 

 6  یییای سییظ ی یایگییاه دل ماسییت 
 

 کنند: گونه نقل میای را اینالله مکارم شیرازی خاطرهآیت
ها به خانه خدا زمانی در مسجدالحرام نشسته بودم، جهوانی نهزد مهن در یکی از تشر 

                                                           

 .9 ، ص7 ج ،تفسیر  مو ه ،. ناصر مکارم شیرازی1
 .78 ، صمصباح الشریعة ،جعفر بن محمد امام ششممنسوب به . 2
 .14. مطففین: 3
 .418، ص 10ج  ،تفسیر  ور ،. محسن قرائتی4
 .55، ص 67 ، جبحار الأ واری، . محمدباقر مجلس5
 .286ص  ،برگ و بار ،. جواد محد ی6



  145 قساوت قلب؛ عوامل و پیامدها

 

س مشهرض  بار است که به سفر حهج آمهدهآمد و گفت: "اولین ام و بهه ایهن مکهان مقهدض
ت در من زنده نشد، شوق راز ام؛شده نیاز با خهدا و گریهه و  و ولی هی  احساس معنویض

ت را از من طلبید. در پاس  گفتم: جهوان، حتمهاً گناههان  زاری به درگاه او را ندارم"، علض
ای؛ اوض  به درگاه خداوند از گناهانت توبه کن؛ سهپس بهه زیهارت و زیادی مرتکب شده

  1عبادت و مناجات بپرداز.
نی است قساوت قلب مراتب دارد؛ بدین معنا که نخست قساوت قلهب بها انجهام مکروههات گفت

شود و پس از آن انسان با انجام گناهان صهغیره و کبیهره، بهه وادی کفهر و شهرک در برابهر آغاز می
  2گ ارد.خدای متعا  قدم می

وت قلهب شهود کهه موجهب قسهادر ادام  این نوشتار به برخی از گناهان خاص پرداختهه می
 گردد.می

 . لجاجت در برابر انبیای الهی 1

صراحت یا مفهومی یاد شهده و مهورد سهرزن  قهرار یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به
گرفته است، لجاجت و اصرار بر سخنان و عقاید باطل است؛ چراکه منجر به تک یب انبیا، آیهات 

اسهرائیل دلی قهوم بنیرخی آیات یکی از علهل سهختگردد. در بالهی و حتضی قتل انبیای الهی می
ذىَ »... بیان شده است:  مخالفت و لجاجت در برابر موسی ِْ مَّ قََ تْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَ َُ

ةِ أَوْ أَشَدُّ قَْ وَةً  َِ های شهما پهس از آنکهه ماننهد سهنگ اسهت یها سپس سخت شد د  3؛کَالْحِجا
دهد لجاجت در برابر اوامهر انبیها و اولیهای الههی، ین امر نشان میا 4«.هاستتر از سنگسنگین

و نتیجهه آن چیهزی جهز قسهاوت قلهب شهود منجر به جسورشدن انسان در برابر فرامین الهی می
مه طباطبایی در توضیح این آیه می آیه شهریفه شهدت قسهاوت قلهوب آنهان را »فرماید: نست. علاض

شهود"، و شکافند، و نهرهها از آنهها جهاری میها احیاناً میگطور بیان کرده که "بعضی از سناین
میانه سنگ سخت و آب نرم مقابله انداخته، چون معمهولًا ههر چیهز سهختی را بهه سهنگ تشهبیه 

فرماید: سنگ با آن صهلابت  زنند. میکه هر چیز نرم و لطیفی را به آب مثل میکنند؛ همانانمی
های اینهان حهالتی سهازگار بها حهق آید؛ ولی از د بیرون می شکافد و انهاری از آب نرم از آنمی

                                                           

 .82، ص 1، ج ها  زیبا  قرآنمثا . ناصر مکارم شیرازی، 1
 .234 ، ص2ج ،تسنیم ،عبدالله جوادی آملی. 2
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 1«.شود، حالتی که با سخن حق و کما  واقعی، سازگار باشدبیرون نمی
 شکنی . پیمان2

 فرماید: اسرائیل میشکنی قوم بنیخدای متعا  دربارۀ پیمان
مْ  ُْ اهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَ مْ لَعَنَُّ ُْ مْ مِيثَاقَ ِْ فُونَ الْكَلِمَ عَذنْ مَوَاضِذعِهِ فَبِمَا نَقْضِ  قَاسِيًَ  رُحَرُِّ

 ُْ مْ فَاعْفُ عَنْ ُْ مْ إَِ ُّ قَلِيثً مِنْ ُْ لِعُ عَلَى سَائِنَ إ مِنْ ُُ تَطَُّ ا َُ رُوا بِهِ وََ  تَ ا ذُکُِّ ا مِمَُّ مْ وَنَُ وا حَظًُّ
هَ رُحُِ ُّ الْمُحِْ نِينَ    2؛وَاصْفَحْ إِنَُّ اللَُّ

هایشهان را بسهیار سهخت شهان لعنهت کهردیم، و د کستنشپس آنان را به سبب پیمان
اش تغییر اش و معنای حقیقیگردانیدیم، ]تا جایی که[ کلمات خدا را از جایگاه اصلی

دهند، و بخشی از آناه را ]از معار  و احکام تورات واقعی[ کهه بهه وسهیله آن پنهد می
اعما  خائنانه آنان جز اندکی از داده شدند، از یاد بردند ]و نادیده گرفتند[، و همواره از 

گاه می شوی؛ پس ]تا نهزو  حکهم جههاد[ از آنهان ایشان ]که وفادار به پیمان خدایند[ آ
 شان[ روی گردان؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست دارد. درگ ر و ]از مجازات

 شکنی با این دو مجهازات کیفهر دیدنهد، ههم از رحمهت خهدا دوردرحقیقت آنها به جرم پیمان»
   3«.قابل انعطا  شدشدند و هم افکار و قلوب آنها متحجر و غیر

 نویسد:طبرسی ذیل این آیه می
های آنهان بهه دلیهل عهدشهکنی، گنهاه و خیانهت، از دهندۀ آن است که د این آیه نشان

پ یری به سنگدلی، خشکی و خشهونت تغییهر ماهیهت لطافت و ظرافت و نرم  و حق
یابهد ز بر ا ر فریب، خدعه، شقاوت و گناه دگرگونی منفی میسان، د  نیدهد و بدینمی

په یر بهه موجهودی د  و حقو انسان از موجودی پرمهر، بشردوسهت، توحیهدگرا، نهرم
  4گردد.رحم تبدیل میستیز، خشن و بید ، حقسخت

 . آرزوهای طولانی 3

خواههد بهه وسته میاز دیگر امور سبب قساوت قلب، آرزوهای طولانی دنیایی است. کسی که پی

                                                           

 .203، ص 1 ، جتفسیر القرآن عالمیزان ف. محمدحسین طباطبایی، 1
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آرزوهای دنیایی خود برسد، در بسیاری از مواق  باید آنها را بر امور معنوی ترجیح دههد؛ ضهمن 
آنکه چنین شخصی طبیعتاً برای رسیدن به آرزوهای  دوست دارد مرگ و آخرت همیشه به تأخیر 

 شود:آخرت می کند و باعث فراموشیبیفتد. چنین آرزوهایی همواره انسان را به خود مشغو  می
َُ مِذنَ الْحَذقِّ وَ   رَكُونُذوا  َُ ذهِ وَ مذا نَذ کْرِ اللَّ ِِ مْ لِ ُْ ِرنَ َمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُ نِ لِلَّ َْ أَ لَمْ رَ
مْ  ُْ مْ وَ کَثيذر  مِذنْ ُْ مَذدُ فَقََ ذتْ قُلُذوبُ مُ اأَْ ِْ َُ عَلَذيْ ِرنَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطذا کَالَّ

  1؛فاسِقُون
رابر ذکر خدا و آناه از حقض نهاز  کهرده های مؤمنان در بیا وقت آن نرسیده است که د آ

است خاش  گردد؟ و مانند کسانی نباشند که در گ شته به آنها کتاب آسمانی داده شهد، 
هایشان قساوت پیدا کهرد و بسهیاری از آنهها سپس زمانی طولانی بر آنها گ شت و قلب

 گنهکارند.
هایشان را فراگرفتهه اسهت و در ی از ناحی  خداوند به مؤمنین به دلیل قساوتی که د در این آیه عتاب

شوند؛ حتضی کتابی هم که از ناحیه خداوند ناز  شده است، آنان را نرم مقابل ذکر خدا خاش  نمی
کند کهه کتهاب خهدا بهر آنهان کند. همانین در پایان آیه ایشان را به حا  اهل کتاب تشبیه مینمی
هاشان دچار قساوت گردید. بنابراین مؤمنان بایهد هوشهیار شد و در ا ر آرزوهای طولانی د  ناز 

ص اهل یهود دچار آرزوهای طو  و دراز شهوند و  باشند که اگر همانند اهل کتاب و به طور مشخض
شود به قساوت قلب دچار شوند و نتیج  چنهین امهر آن خواههد در بند آنها گرفتار آیند، باعث می

 که در مقابل ذکر خدا خاش  نباشند و پیام الهی برای آنها کارگر نباشد. شد 
از سوی دیگر آرزوهای طولانی، یکی از رذایل اخلاقی است کهه انسهان را بهه انهواع گناههان 

ذِرنَ فذى»کند و نتیج  آن دوری از خداوند است: آلوده می ذيْطانُ فِتْنَذً  لِلَّ  لِيَجْعَلَ ما رُلْقِذى الشَّ
مْ قُلُوبِ  ُْ مْ مَرَض  وَ الْقاسِيَِ  قُلُوبُ هد  این بود که خداوند القای شیطان را آزمهونی قهرار دههد  2؛ِْ

در حهدیثی قدسهی خداونهد «. اندهایشان بیمهاری اسهت و آنهها کهه سهنگد برای آنها که در د 
مَلَرکَ فَیَقْمُروَ »فرمود:  خطاب به موسی

َ
نْیَا أ َْ فِی الدل قَلْبُرکَ وَ الْقَاسِری الْقَلْرِ   یَا مُوسَی لََ تُطَو 

ی بَعِیدٌ  د ، از شود و سهختای موسی، در دنیا آرزوی خود را دراز مکن که دلت سخت می 3؛مِن 
 «.من دور است
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 گویی . زیاده4

پرحرفی یکی از عوامل قساوت قلب است؛ زیرا این امهر در غیهر از مسهائل معنهوی و یهاد خهدا، 
های گناهان زبانی مانند غیبهت، دروش، نسان را در معرض انواع آفتافزون بر غفلت از خداوند، ا

 حضهرت مسهیح»فرماینهد: می دهد. امهام صهادقکردن مؤمن و ... قرار میتهمت، اذیت
جز ذکر خدا سهخن بسهیار فرمود: به جز ذکر خدا، سخن بسیار نگویید؛ زیرا آنان که بهپیوسته می
یْرِ  »فرمود:  رسو  خدا 1«.دانندهاشان سخت است؛ ولی نمیگویند، د  ََ ُ وا الْکَرلََمَ بِ ِِ لََ تُکْ

هِ الْقَ  اسِ مِنَ اللَّ بْعَدَ النَّ
َ
هِ قَمْوُ الْقَلِْ  إِنَّ أ یِْ  ذِِِّْ  اللَّ ََ َ ةَ الْکَلََمِ بِ ِْ هِ فَإِنَّ َِّ جهز ذکهر 2؛لْرُ  الْقَاسِریذِِِّْ  اللَّ

ن بهه غیهر از ذکهر ]و یهاد[ خهدا موجهب درسهتی کهه سهخن فهراواخدا، سخن فراوان مگویید. به
 «.باشدد  میدلی است و دورترین مردم از خدا ]انسان[ سنگسنگ

شهود، انسهانی کهه طور که پرگویی منجر به قساوت قلب مینکته قابل تأمل دیگر اینکه همان
کهه  خوری دارد، جایی در قلب او برای تاب  نور معرفت باقی نخواهد ماند و قلبیعادت به زیاده

سختی و سنگدلی خواهد شد. در روایتی آمده اسهت شک مبتلا به از نور معرفت خالی گردد، بی
خوری شهود، در مقابهل زیهادهطور که کمی طعام موجب سلامتی بدن و صهفای قلهب میهمان

پاک اسهت، هرکه خوراک  کم باشد، تندرست و د »موجب آسیب به جسم و سنگینی د  شود: 
 3«.ت د  استپرخور بیمار و سخ

 . موسیقی غیرمشروع 5

یکی از مصادیق غنا، موسیقی مناسب مجالس گناه است که فقههای شهیعه قائهل بهه حرمهت آن 
طهور کلهی، منظهور از و روایات دلایل حرمت این مسئله وارد شده است. بهه  5در قرآن 4هستند.

و فساد است. آ اری  هایی است که متناسب با مجالس گناهموسیقی غیرمشروع آن دسته از آهنگ
حیهایی، تواند به همراه داشته باشد، عبارت اسهت از: خهروج عقهل از تعهاد ، بیکه این گناه می

های نفاق، ابتلای به زنا و فسادهای اخلاقی، نزو  ع اب و دورشدن از رحمت خهدا. در توصهیه
از آنهها، آمده است که سه چیز عامل قساوت است کهه یکهی  به امیرالمؤمنین رسو  اکرم

                                                           

 .115 ، صهمان .1
 .52 ، ص2 ج، الدقائق تفسیر کنز؛ محمد قمی مشهدی، 3 ص ،1 ج ،الامالع ،طوسیبن حسن . محمد 2
 .268 ، ص59 ج ،بحار الأ وار ،. محمدباقر مجلسی3
 .6721، سؤا  579، ص 5ج  ،عنیاستفتائات امام خم ،الله موسوی خمینی. روح4
 .30 . حج:5



  149 قساوت قلب؛ عوامل و پیامدها

 

ریْدِ وَ إِتْیَرانُ بَرابِ »دادن به لهو است: گوش هْروِ وَ طَلَرُ  ال َّ اعُ اللَّ َِ یَا عَلِیل مَلََثٌ یُقْمِینَ الْقَلْرَ  اسْرنِ
لْطَانِ  کند: شنیدن موسیقی، شکارهای تفریحی و رفهتن بهه علی، سه چیز قلب را سنگین می 1؛المل

 «.  خانه فرمانروای ستمگر
 اندوزی. ثروت6

هاست؛ به همین دلیل در قرآن ها و خوبیشک ما  و  روت ابزار خوبی برای دستیابی به نیکیبی
قْذرَبينَ »آمده است:  ُ  لِلْوالِذدَرْنِ وَ اأَْ  2؛کُتَِ  عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوُْ  إِنْ تَرَکَ سَيْذراً الْوَصِذيَّ

ت  نوشته شده است بر شما گاهی که برسد یکی از شما را مرگ، اگر مالی باز گ اشته اسهت وصهیض
رین «. برای والدین و نزدیکان ولهی  3انهد؛در این آیه را بهه مها  و  هروت تفسهیر کرده« خیر»مفسض

کنند، درنتیجه فراوانی امهوا  سهبب کسانی هستند که از اموا  زیادشان استفاده خوبی و خیر نمی
رَ ةُ »فرمایند: می شود. علیها میدوری آنها از خداوند و باعث قساوت قلب آن ِْ نَّ َِّ

َ
روا أ ُِ وَ اعْلَ

ینِ وَ مَقاساةٌ لِلْقَلْرِ   َِ مُفْمِدَةِ لِلد  کنهد و ههم  روت و ما  زیهاد ههم دیهن انسهان را فاسهد می 4؛الِْا
بهود. فقهر او پیهامبر را بسهیار  سعد یکی از یاران پیهامبر«. شودموجب قساوت و سنگدلی می

. روزی حضرت به او وعده داد اگر پولی به دست  برسد، به او بدههد تها بها آن کرداندوهگین می
نرسید. روزی جبرئیل بر پیامبر ناز  شهد و دو  کار کند. اما مدتی گ شت و پولی دست پیامبر

دو درههم را بهه سهعد داد.  درهم به حضرت داد تا سعد آن را سرمایه خود قهرار دههد. پیهامبر
ای گرفهت و مشهغو  ای خوب شد که در کنار مسجد مغهازهعد به اندازهاندک وض  مالی ساندک

آیهی؟ از او پرسید چهرا بهرای نمهاز نمی آمد. وقتی پیامبرتجارت شد، اما دیگر برای نماز نمی
 5شود.گفت: اگر اموا  خود را بگ ارم، ضای  می

 پیامدهای قساوت قلب 
یسته است به برخی از پیامدهای آن نیز اشهاره گیری قساوت قلب، بابعد از آشنایی با عوامل شکل

شود. در آیات قرآن و روایات، برای قساوت قالب پیامدهای متعددی بیان شده است که در ادامهه 
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 شود.به برخی از آنها اشاره می
 . دوری از رحمت خدا 1

: فرمایهدمی یکی از پیامدهای قساوت قلب، دوری از رحمت خدای متعا  است. پیامبر اکرم
اسِ  إِنَ » بْعَدَ النَّ

َ
هِ  مِنَ  أ دورترین مردم از نزدیکی به درگهاه الههی کسهی اسهت کهه  1؛الْقَاسِی الْقَلُْ   اللَّ

 «.قساوت د  داشته باشد
 . عدم استجابت دعا 2

انسانی که با قساوت قلب  از نزدیکی به رحمت الهی دور شده است، دیگهر دعهای  مسهتجاب 
هَ  إِنَ »رمود: ف شود. امام صادقنمی درستی که به 2؛سَاهٍ  دُعَاءً بِظَهِْ  قَلٍْ   لََ یَمْنَجِیُ   عَزَّ وَ جََ   اللَّ

 «.خدای عزوجل اجابت نکند دعایی که از روی د  سخت و با قساوت باشد
 . دوری از امور خیر3

شهد، از از جمله چیزهای خوشایند خداوند، انجام کارهای خیر است؛ ولی اگر انسهان سهنگد  
الْقَاسِی الْقَلِْ  الْبَعِیدُ مِنْ ُِّ   خَیٍْ  یُْ جَی غَیْرُ  »فرمود:  امور خیر محروم خواهد شد. پیامبر اکرم

قَی مُونِ مِنْ ُِّ   شَ ٍّ یُنَّ
ْ
أ َِ رود، دور است و از ههر د  از هر خیری که بدان امید میانسان سخت 3؛الْ

 «.نیست شود، از آن ایمنشری که از آن پرهیز می
 . ارتکاب جنایت4

قساوت قلب، یعنی مرگ عاطفه و احساسات انسان. کسی کهه عاطفهه و احساسهات در او نهابود 
بهرد؛ رسد که از خونریزی له ت میزند و گاه به حدی میشد، دست به هر نوع گناه و جنایتی می

ن یوسهف  قفهی در هماون بُسر بن ارطاة، هیتلر، صدام، رژیم اشغالگر اسراییل و ... . حجاج ب
طو  حکومت ، صدوبیست هزار نفر را کشت. بُسهر بهن ارطهاة از فرمانهدهان سهپاه معاویهه در 
اکان تاری  است. او در جریان حملاتی به شههرهای مکهه، مدینهه و  جریان جنگ صفین و از سفض

را بهر سرشهان خهراب  های اصحاب علهیکشت و در مدینه خانهرا می یمن، شیعیان علی
کشت. او در یمهن یافت، آنها را وحشیانه میمی داران حضرت علیو هرجا از دوست کردمی

فروخهت و کودکهان خردسها  را سهر گرفهت و آنهان را میزنان مسلمان را به اسیری و بردگهی می
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 1برید.می
 . نپذیرفتن حق 5

په یری اسهت؛ یعنهی برخهی از تهدیهد، مجهازات و یکی از پیامدهای قساوت قلهب، عهدم حق
 گیرند: سرنوشت ظالمان و مستکبران عبرت نمی

سَلْنا إِلى ِْ عُونَ * فَلَوْ  وَ لَقَدْ أَ مْ رَتَضَرَّ ُْ اءِ لَعَلَّ رَّ َْساءِ وَ الضَّ ناهُمْ بِالْبَ ِْ سَ ََ أُمَمإ مِنْ قَبْلِکَ فَ
م ُْ عُوا وَ لكِنْ قََ تْ قُلُوبُ سُنا تَضَرَّ َْ   2؛  إِذْ جاءَهُمْ بَ

ی که پی  از تو بودند، ]پیامبرانی[ فرستادیم؛ ]و هنگامی که با ایهن هایما به سوی امت
ت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم؛ شاید  پیامبران به مخالفت برخاستند،[ آنها را با شدض
]بیدار شوند و در برابر حق،[ خضوع کنند و تسلیم گردند. چرا هنگامی که مجازات مها 

 های آنها قساوت پیدا کرد.م نشدند؟ بلکه د به آنان رسید، ]خضوع نکردند و[ تسلی

 نامهکتاب
 قرآن کریم
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 داری در سیره شهدامهمان ویژه: تجلی رمضان و روزه

 *الاسلام والمسلمین مدمدباقر نادمحجت

 مقدمه
دفهاع و  هر کشوری برای تأمین امنیت و حراست از مرزهای جغرافیایی و ههویتی خهود ناچهار از

رو در دوران هشهت ایستادگی است. کشور ما ایران هم از این اصل ضروری مستثنا نیست؛ از این
سا  دفاع مقدس رزمندگان غیور و دلاورمان برای مقابله با دشمن متجاوز از سرتاسهر کشهور بهه 

 شدند.غربی کشور اعزام میمناطق جنوب و جنوب 
ا برای رزمندگان در سهنگرها بهه ارمغهان آورده بهود. ماه رمضان بهترین و زیباترین خاطرات ر

جهی و مسلسهل، خوردن کنهار آرپیبرکت دعا در کنار سنگرها، نماز روی زمین خاکی، سهحری
های عاشق در رکوع و .... همه و همه دست به هم شب، گریه باه وضو با آب سرد، قنوت در د 

اش متهاع مهیها شهود. اینکهه خهدا در مهمهانیداده بود تا زیباترین بستر برای یک مهمانی خدایی 
تر از هر زمان دیگری لبهاس شههادت بهر تنهت وجودت را خریدنی ببیند و با زبان روزه و سبکبا 

 نیست. « نورٌ علی نور»بپوشاند و خودش میزبان افطارت باشد، چیزی جز ترجمان آیه 
رای رزمنهدگان در مهاه آت  تو  و تانک و گرمای سوزان تابستان جنوب، شرایط سهختی را به

ها تشنگی و گرسنگی کار بسیار سهختی بهود کهه رزمنهدگان در زد. ساعتمبارک رمضان رقم می
 خریدند.پرتو معنویت و بندگی خالصانه در این ماه، آن را با اشتیاق به جان می

ساله جنهگ تحمیلهی، آید که در دوران هشتبا بررسی تاری  دفاع مقدس چنین به دست می
که جنگ آغاز شهد، شهروع  59مضان بین دو فصل بهار و تابستان قرار داشت؛ یعنی از سا  ماه ر

، مهاه مبهارک رمضهان مقهارن بها 67ماه مبارک رمضان در تیرماه بود و پایهان جنهگ یعنهی سها  
اردیبهشت و فروردین بود. با این اوصا  در این دوران چند عملیات مهم در مهاه رمضهان توسهط 

                                                           

 .می و اندیشه امام خمینیدکتری عرفان اسلا* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 انزدهمـ شماره ش 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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  05/05/1360ار به  بت رسهیده اسهت؛ ازجملهه عملیهات محهدود رمضهان )درزمندگان روزه
رمضهان  21  مصاد  با 23/04/1361رمضان در منطقه زید؛ عملیات رمضان ) 25مصاد  با 

رمضهان در  17  مصهاد  بها 17/03/1364در شلماه )شرق بصره ؛ عملیهات ایه ایی ظفهر )
رمضهان در هورالههویزه )شهرق  25  مصهاد  بها 24/03/1364جزیره مینو و عملیات قدس )

 دجله .

شدن هرچهه ایستادگی دلیرانه و مقاومت دوچندان رزمندگان در ماه رمضان موجب برافروخته
جویی شد. آنها همواره در پهی تلافهی و انتقهامخویی نیروهای دشمن میبیشترآت  غیظ و درنده

دادنهد. ایهن را افهزای  میرو وقت اذان صبح، مغرب و عشا حملات و آته  خهود بودند؛ از این
اقدام ناجوانمردانه آنها در حالی بود که وقتی از ایرج مشفق یکی از رزمندگان گیلانی خواسته شد 

موقه  اذان اسهت و »کاتیوشا به سمت دشمن شلیک کند، او مخالفت کرد و گفت: با قبضه مینی
بدهید کمی زمهان بگه رد بعهد  کردن باشد، اجازهخواندن یا افطارشاید کسی از آنها در حا  نماز

 «.دهمشان را میپاس 
هزار رزمنهده در مهاه رمضهان و به گواهی اسناد بنیاد شههید و امهور ایثهارگران، حهدود پهانزده

انجام شد، به فیض شههادت رسهیدند کهه از  61چهارهزار در عملیات رمضان که در تیرماه سا  
ایهن آمهار بهدون احتسهاب شههدای رمضهانی شهید روحانی بودند. ناگفته نمانهد  219این آمار 

ههای شههری اسهت. در دار و مظلوم بمبارانو قربانیان روزه 60مبارزات انقلاب، ترور اوایل دهه 
 پردازیم.های تجلی رمضان در انقلاب و دفاع مقدس میادامه به معرفی برخی از جلوه

 های رمضانی تا جهاد و شهادتگذاری. از نام1
اند، بهه قدس بی  از پانصدنفر از رزمندگانی که در ماه رمضان به شهادت رسیدهدر دوران دفاع م

انهد. بررسهی و مشهتقات آن بوده« رمضهانی»و بها نهام خهانوادگی « رمضانعلی»و « رمضان»نام 
داری، قرائت قرآن، دعا برای رزمنهدگان روزه»ای به دهد شهدا به طور ویژهها نشان مینامهوصیت

 1اند.توجه و تأکید داشته« شهادت و استجابت دعا در ماه رمضان اسلام، آرزوی
به دنیها آمهد و بهه همهین  1340ای است که در ماه رمضان سالهجوان بیست ،زادشهید عالی

نامیدند. او نام  رمضان بود، در ماه رمضان به دنیها آمهد، مهاه « رمضان»دلیل پدرومادرش او را 
                                                           

بنیاد شههید؛ بهه نقهل از خبرگهزاری الاسلام مازنی، معاون پژوه  و ارتباطات فرهنگی . برگرفته از مصاحبه حجت1
 تسنیم به آدرس:
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لقهب « شههید رمضهان»رمضان هم به شههادت رسهید و بهه رمضان به جبهه رفت، در عملیات 
 گرفت.

 . شهدای انقلاب در رمضان2
ساز مبارزه در راستای پیروزی انقلاب اسلامی بود. های سرنوشتماه مبارک رمضان جز  ظرفیت

بخشهید. ایهن مهاه فرصهتی ماه مبارک رمضان حرکت انقلاب را سهرعت می گیری از ظرفیتبهره
گیهری از تهوان های پرتوان انقلاب پهس از یهک دوره کوتهاه خاموشهی، بها بهرهخفراهم آورد تا چر

مساجد، بسیج مردمی، برگزاری جلسات سخنرانی در راستای افشای ماهیت رژیم، برگزاری نماز 
 های مردمی، به حرکت درآید و رژیم را غافلگیر کند. عید و گسترش تظاهرات

ضان، مقدمه خیزشی همگانی و فراگیر بوده اسهت. های پی  از رمآرام  ماه ،رژیم دریافت
که مصاد  بها  1357ای به خود گرفت و از اواسط تابستان شکل تازه 1356ماه نهضتی که از دی

ای در سراسر کشور ایجاد شد. راهپیمایی و تظهاهرات روز ماه مبارک رمضان بود، به شکل فزاینده
ترین فواید ماه مبارک رمضان آن سا  در تاری  ، یکی از مهم57شانزدهم و هفدهم شهریور سا  

 آید.وقای  و رویدادهای انقلاب به شمار می
سوزی سهینما رکهس آبهادان در چههاردهم دیگر رخدادهای ماه مبارک رمضان، هماون آت 

رمضان، اجتماع مردمی سهیزدهم شههریور در نمهاز عیهد فطهر، تظهاهرات شهانزدهم شههریور و 
ترین تحهولات و رویهدادهایی بودنهد کهه بهه تهداوم شهیوه ای از مهمیرهسرانجام جمعه سیاه، زنج

های مردم به صحنه راهپیمایی و مبهارزه بها رژیهم انجامیهد و مبارزاتی انقلابیون مبنی بر ورود توده
های گستردۀ مردم در نقاط مختلهف ای مواجه کرد. راهپیماییهای عمدهرژیم پهلوی را با چال 
شدن شکوه ظاهری رژیم پهلوی و تضعیف هرچه بیشتر نیروهای نظهامی کشور موجبات شکسته
 آورد.و انتظامی را فراهم می

برگههزار شههد،  1357شههنب  نهههم شهههریور سهها  در مشهههد نیههز تظههاهراتی کههه در روز پنج
تظاهرکنندگان در میدان طبرسی رودرروی نیروهای مسهلح قهرار گرفتنهد. ایهن رویهارویی باعهث 

ای که در سالهزاده جوان محصل هجدهگناه شد. شهید رضا حسنداران بیوزهای از رشهادت عده
که فریهاد اللهه اکبهر سهر داده بهود، در حالیکشی آب اشتغا  داشت، درکنار تحصیل به کار لوله

ای در خون خود غلتید. به دنبا  او شههید علیرضها مقابل چشم مردم با دهان روزه به ضرب گلوله
التحصیل رشهته مهندسهی راه و سهاختمان از آمریکها بهود و تنهها یهک روز از رشزاده که فامهدی

زاده بها گلولهه دیگهری توسهط گ شت، به دلیل اعتراض به شههادت شههید حسهنازدواج  می



156    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 مأموران رژیم شاه به شهادت رسید.
 الف( شهید سیدعلی اندرزگو شخصیت هزارچهره

است که روز دوم شهریور  دار نهضت امامزهالاسلام سیدعلی اندرزگو نخستین شهید روحجت
ها گلوله ساواک قرار گرفهت و بهه فهوز عظهیم ، مصاد  با نوزده رمضان مورد اصابت ده57سا  

ههای جدیهد توسهط تعقیب و گریزههای سهاواک و خلهق شخصهیت و چهره 1شهادت نایل آمد.
شدت هدفمنهدی کهه ما بهسیدعلی اندرزگو همانان ادامه داشت، زندگی در ظاهر ماجراجویانه ا

حتی به افغانستان هم کشاند. مشهد مقصد بعدی سید بهود و بها اقامهت  1351پای او را در سا  
اش را ههم ادامهه دههد. سهیدعلی بها زیرکهی و طولانی در آنجا، توانسهت تحصهیلات حهوزوی

هی  ها موفهق شهد بهیبود کهه در همهان سها شجاعت  چنان مأموران ساواک را به سخره گرفته 
 مشکلی دو بار به حج برود!

ای خاص همراه بود. او از عربستان به عراق رفت نوبت دومِ عمره برای سید اما با طرح و نقشه
بهرود. امها ایهن پایهان مهاجرا نبهود؛  و در نجف یک بار دیگر توانست به ملاقات امهام خمینهی

اضهر اسهت مخهاطرات دانست سیدعلی اندرزگو چه در سر دارد که به خاطرش حکس نمیهی 
سفر به سوریه و لبنان را هم به جان بخرد. وقتی او در لبنان در یهک دوره آمهوزش نظهامی شهرکت 

 ای دارد.کرد، معلوم شد برای آینده مبارزات  علیه رژیم برنامه ویژه
گیهری مبهارزات انقلابهی ناپ یر به ایهران، بها اوجبازگشت مخفیانه این طلبه شجاع و خستگی

دانسهت سهید بها یهک تصهمیم کس نمیمصهاد  شهده بهود. ههی  1357ماه رمضهان مردم در 
خواستند مقههور ساز به وطن برگشته است: ترور شاه. مأموران ساواک هم که دیگر نمیسرنوشت

 زیرکی اندرزگو شوند، قم و مشهد و تهران و تمام اشخاصی را که ممکن بهود بها او ارتبهاط داشهته
 شتند.باشند، همواره زیرنظر دا

وسوم ماه مبارک رمضان روز بزرگی بود که سید برای اجرای هد  مهمه  بهرای خهود بیست
چیز اما در روز هجدهم ماه مبارک تغییر کرد. در این روز سیدعلی در تماس بود. همه  تعیین کرده

فهل از تلفنی با یکی از دوستان  در تهران، به او خبر داد که فردا افطار مهمهان او خواههد بهود؛ غا
 اینکه این مکالمه شنونده دیگری هم دارد: ساواک.

                                                           

. مصاحبه با محبوب شهبازي، مشاور عالي و دستیار ویژه رییس بنیادشهید؛ به نقل از پایگهاه اصهلاع رسهانی بنیهاد 1
 شهید و امور ایثارگران؛ در:
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 غروب فردا، سیدعلی وقتی سر قرار رسید که مأموران ساواک از قبل محهل را محاصهره کهرده
افتادن، بهدترین اتفهاق بهرای سهید بهود. بهرای همهین طهوری از بودند. زنهده بهه دسهت سهاواک

است و قصهد تیرانهدازی دارد؛ بهه همهین مخفیگاه  بیرون آمد که مأموران تصور کردند مسلح 
سان نزدیک اذان مغرب سهیدعلی کردن رگبار گلوله به سوی او تردید نکردند. بدیندلیل برای روانه

 به آرزوی  رسید و در نوزدهم ماه رمضان با شهادت افطار کرد.
 ب( خلبان شجاع شهید محمد نوژه

ت گروهک منافقین و ضدانقلاب وارد فهاز ، پروژه دشمنی اجانب با فعالی57پس از انقلاب سا  
انداختند. شهر پاوه یکی از نقهاطی بهود کهه راه ای شد. آنها در نقاط مختلف کشور آشوب به تازه

قربانی خیانت هواداران مسلح حزب دموکرات کردستان شد و خیلی زود سهقوط کهرد. در چنهین 
های نظهامی سهپاه وارد مقرر شد یگاناوضاعی با تصمیم وزیر دفاع وقت و فرمانده نیروی زمینی 

عمل شوند. پایگاه سوم شکاری همدان هم یکی از واحدهای کمکی در این غایلهه بهود. سهرگرد 
محمد نوژه از جمله خلبانان این پایگاه بود که برای سرکوب خائنان این غایله داوطلب شهد. او بها 

بازگشهت باشهد، در په یرش آن واند بیتشده میدانست پرواز بر فراز پاوۀ محاصرهوجود اینکه می
 مأموریت تردید نکرد.

بود و خلبان نوژه با زبهان روزه مأموریهت  مرداد ماه آن سا  با ماه مبارک رمضان مصاد  شده
و با شکستن دیوار صوتی، عرصهه را بهر مهاجمهان مسهلح  4خود را آغاز کرد. او با هواپیمای ا  

وهای خودی فراهم شود. عملیات با موفقیت انجام شد؛ ضدانقلاب تنگ کرد تا زمینه حضور نیر
های هوایی هد  آتشبار دشمن قرار گرفت و از کنتر  خارج شهد. اما هواپیما هنگام انجام گشت

مصاد  بها  1358مرداد سا   25هواپیما در ا ر برخورد با کوه سقوط کرد و شهید محمد نوژه در 
 رمضان با زبان روزه به آسمان پر کشید. 23

 الله محمد صدوقیج( شهید محراب آیت

اوج گرفت و روحانیون مبارز انقلابی  1360ترورهای کور گروهک منافقین بار دیگر در سا  
الله محمهد صهدوقی کهه بها شده بودند. آیتدر جایگاه یکی از اهدا  این جریان شیطانی تعیین 

دار بهود، چنهد بهار از سهوی پس از انقلاب، امامت جمعه شهر یزد را عهده حکم امام خمینی
شان ناکام ماند. او کهه بهاطن ایهن عوامل این گروهک مورد سو قصد قرار گرفت که البته عملیات

آورد، همهواره لهب بهه حهدیث نفهس ها را برای خود سلب توفیق شهادت به حسهاب مهیناکامی
کردنهد؛ ولهی  اللهه دسهتغیب را شههیدالله مدنی را شههید کردنهد، آیتآیت»گفت: گشوده و می
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 «.ترسم من در بستر بمیرم و توفیق شهادت پیدا نکنممی
های نمهاز جمعهه و بعد از خطبهه 1360سرانجام در دومین جمعه از ماه مبارک رمضان سا  

الله صدوقی قصد ترک مسجد را داشهت، جهوانی کهورد  وابسهته بهه که آیتحالیاقامه نماز، در
که ایشان را از پشت در آغوش گرفهت، بهه حالیآمد و در گروهک منافقین ناگهان به سمت ایشان

الله صدوقی اجابت باره صدای انفجار مهیبی مسجد را زیرورو کرد. اکنون دیگر دعاهای آیتیک
 بود که توفیق شهادت در محراب نماز و با زبان روزه نصیب  شد.شده 

 ها. حال و هوای رمضان در جبهه و عملیات3
ای در اوج گرمای تابسهتان آن ههم در منطقهه خوزسهتان حها  و ههوای ویهژهها رمضان در جبهه

 16درجه خوزسهتان، روزههای طهولانی بهالای  50داشت. هرچند گرمای شدید و سوزان بالای 
کهرد، بهه فرسا بود و نبرد با دشمن را سهخت میحالی بسیار طاقتساعت، تشنگی و ضعف و بی

 شد.ترین خللی ایجاد نمیملطف خدا در ایمان و اراده رزمندگان ک
های دفهاع مقهدس ظههور های عجیبی بود که در عملیاتنهزمانی نبرد و معنویت از صحهم

ههای زیبهایی از شههادت را شهکل داد. هرچنهد شههادت ذاتهاً شهیرین و کرد و ایهن اتفهاق جلوه
آن  گواراست، اگر در زمان و شرایط خاصی چون ماه مهمانی خهدا رقهم خهورده باشهد، حهلاوت

ها حاکم بهود، شود. وجود حا  و هوای روحانی و عرفانی این ماه که بر فضای جبههدوچندان می
 شد.باعث ایجاد قدرت ایمان مضاعف بین رزمندگان می

ها مقارن با ایام خاصی هماون ماه مبارک رمضهان یها مهاه محهرم و صهفر برخی از عملیات
عهداد نیروههای حاضهر در منطقهه یها لغهو یک از این شرایط موجهب کهاه  تشد؛ ولی هی می

شد، بلکه در چنین شرایط روحانی و عرفانی و شده علیه دشمن نمیهای از پی  طراحیعملیات
کهرد. درواقه  تر جلوه میها، قدرت ایمان میان رزمندگان بیشتر و پررنگمعنویت حاکم بر جبهه

ای بهرای تهرک ود و ههی  بهانههترین موضوع مورد توجه رزمنهدگان بهبحث انجام تکلیف، اصلی
 تکالیف شرعی برایشان پ یرفتنی نبود.

در حهالی انجهام شهد کهه تیرمهاه خوزسهتان  61عملیات رمضان در ماه مبارک رمضان سها  
رمضهان در حها  و ههوای  19کهرد. رزمنهدگان اسهلام شهب ترین روزهای خود را سپری میگرم

های روان و از ملیات، وزش باد و توفان شهنشدند. گرمای شدید روز عخاصی آماده عملیات می
داران بسهیار سهخت بهود. یکهی از رزمنهدگان تر نبرد سخت با دشمن آن هم بهرای روزههمه مهم

 گوید:داری در چنین شرایطی میکربلا در توصیف سختی روزه 25لشکر 
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 8از طر  لشکرمان به پایگاه شهید مدنی )محل اسهتقرار لشهکر  63ماه رمضان سا  
جف اشر   اعزام شدیم. چون قرار بود به مقر عملیات منتقل شویم، حکم مسهافر را ن

ماندند، داشتیم و روزه بر ما واجب نبود؛ اما کسانی که در ماه مبارک در پایگاه اهواز می
گرفتند؛ از جمله مسئولین ستاد و امام جماعت و مکبر کهه نوجهوان بایست روزه میمی

در حالی بود که هوای اهواز بسیار گرم بود و حتهی یهک سهاعت ای بود. این سالهسیزده
بدون نوشیدن آب قابل تحمل نبود. اواخر ماه مبارک که به اهواز برگشتم، احساس کردم 

 1نصف گوشت بدن این نوجوان آب شده است.
کنیم کهه اجما  به برخی دیگر از شهدای شاخص ماه رمضان دفاع مقدس اشهاره مهیدر ادامه به

 اند. از آنها با زبان روزه به شهادت رسیدهبعضی 
 الاسلام جلال افشارالف( شهید حجت

او را یگانه  الله بها الدینیاز دیگر شهدای ماه رمضان روحانی شهید جلا  افشار است که آیت
 خواندند. زمان سرباز راستین امام

کرد و در بسهیاری میاصفهان نق  کلیدی ایفا  57های سا  جلا  در ساماندهی راهپیمایی
پرداخت. با پیروزی انقلاب از عناصر اولیهه کمیتهه دفهاع شههری ها به سخنرانی میاز گردهمایی

های نبهرد و دفهاع ویژه جوانان را به حضور در جبههمردم بهاصفهان شد و با آغاز جنگ تحمیلی، 
ی برای آموزش رزمندگان ریزی دروس عقیدتداد. با تشکیل سپاه به پایهاز میهن اسلامی سوق می

پرداخت و همواره در جایگاه یک معلم اخلاق مه ب بهین رزمنهدگان شههره بهود. وی از جملهه 
ها نفوذ کند و با کلام نافه  شهدایی بود که با جاذبه عرفانی و روحانی توانسته بود در قلب بسیجی

 و بیان شیرین انیس و همدم بسیجیان پادگان الغدیر اصفهان باشد. 
های آموزشی، در چند مرحله برای شرکت در عملیات چریکی راههی   افزون بر فعالیتجلا

در  کردستان و مناطق غرب کشور شد و همراه دیگر سرداران در هسته اولیه لشکر امام حسهین
مرتبه نیز برای سهرکوبی  مناطق دیواندره، بیجار، تکاب و سنندج حضور چشمگیری داشت و یک

 منطقه پادنا اعزام شد.اشرار در سمیرم به 
عملیات رمضان آخرین عملیاتی بود که جلا  در آن شرکت داشهت. چهه سهعادتی بهالاتر از 

برسهد، « اللهمحمهد رسهو »اینکه سرداری در میدان جنگ هنگام گفتن اذان و زمانی که به ذکهر 
                                                           

 حوزه: یاطلاع رسان گاهیبه نقل از پا ؛یالله ابوالفضل بیحب تیو اسارت، به روا . ماه مبارک رمضان در جبهه1
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بسهتان شهد شیرین شهادت بنوشد؛ آری سرانجام سردار روحانی جلا  افشار که روزگهاری در تا
تیرمهاه سها   24نشین اصفهان به دنیها آمهده بهود، در در یکی از محلات مستضعف 1335سا  

گفتن و در ا ر اصابت ترکشی که پهلهوی  رمضان هنگام ظهر در حا  اذان23مصاد  با  1361
 را شکافت، از زندان دنیا رهایی یافت.

 ب( خلبان شهید عباس دوران

یکی دیگر از یاران راستین خمینی کبیر در آخهرین روز مهاه  یک هفته پس از شهادت جلا  افشار
چیز از آنجا شروع شد که صدام بها افتخهار اعهلام رمضان و با زبان روزه به آسمان پر کشید. همه 

کرد کنفرانس غیرمتعهدها قرار است در عراق برگزار شود؛ یک رویداد تبلیغاتی کهه تمهام ههدف  
ها در دژی نفوذناپ یر تبدیل شهده اسهت. از همهان موقه  بررسهیالقای این ادعا بود که عراق به 

سطح کلان در جمهوری اسلامی شروع شد و درنهایت اقدام نظامی در جایگاه آخهرین راهکهار 
 برای ا بات ناامنی عراق در زمینه برگزاری چنین کنفرانسی تشخیص داده شد. 

« الهدوره»بمبهاران پالایشهگاه نیروی هوایی طراحی برای یک عملیات بزرگ را شهروع کهرد و 
نظر بهرای تعیهین مجهری  هد  عملیات انتخاب شد. فرماندهان بعد از دوهفته مشورت و تباد 

رسهیدند. « عبهاس دوران»داده بهه نهام پساین عملیات پرمخاطره، به یک خلبان شجاع و امتحان
ماننهد بمبهاران ههای بزرگهی کسی که بی  از صدسورتی پرواز موفق جنگی و شرکت در عملیات

پایگاه الرشید بغداد، حماسه ناوچه پیکان و انهدام پنج ناوچه عراق در جریان عملیهات مرواریهد، 
 های مواصلاتی دشمن را در کارنامه پربار خود داشت.بمباران پالایشگاه کرکوک و انهدام پل

أموریهت شهید سرلشکر عباس دوران رکورددار بیشترین تعهداد پهرواز جنگهی، آگاهانهه آن م
استثنایی را برای دفاع از کشورش در برابر دشمن متجاوز قبو  کرد. از همان او  برای او همه چیز 

درصهد احتمها   90»بهود:  روشن بود؛ به همین دلیل قبهل از پهرواز در دفتهر یادداشهت  نوشهته
 «.بازگشت وجود ندارد

افکن ایرانهی بهه بمهب سحرگاه آخرین روز ماه مبارک رمضان، خبر حمله دو فرونهد جنگنهده
های معتبر جههان قهرار پالایشگاه الدوره و بمباران این پالایشگاه حیاتی، در صدر اخبار خبرگزاری

شان در تلاش بودند بها آمیز مأموریتگرفت و دنیا را تکان داد. دو هواپیمای ایرانی با پایان موفقیت
ک بهه بخشهی از بها  و دم نهایت سرعت از آسمان دشمن خارج شوند که صدای اصهابت موشه

های آته  از هواپیمها زبانهه شان را ناتمام گ اشهت. حهالا شهعلهراست هواپیمای عباس، شادی
 داد.کم تعادل  را از دست میکشید و کممی
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دهد، حاضر به ایجکت و پریهدن از ها نمیبود هرگز تن به اسارت بعثی عباس که از قبل گفته
ورش را دوبهاره در گیهر هواپیمهای شهعلهپس از یهک عملیهات نفس هواپیما نشد و با زبان روزه و

جهت بغداد قرار داد و این بار به سمت محل برگزاری اجلاس سهران حرکهت کهرد. دقهایقی بعهد 
خلبان شجاع ایرانی هواپیمای  را به ساختمان هتل محل اقامت سران اجلاس کوبید تا بار دیگهر 

چنهین در آخهرین روز مهاه را به رخ همه جهان بکشد. اینپوچی ادعای صدام دربارۀ امنیت بغداد 
خون پاک شهید دوران بهه  مهر نشسهت و اجهلاس سهران  1361تیر سا   30رمضان مصاد  با 

 غیرمتعهدها به علت نبود امنیت در بغداد برگزار نشد.
 الاسلام عباس شیرازیج( شهید کوشا، حجت

در کشهکوئیه رفسهنجان متولهد  1323ا  الاسلام شی  عباس شیرازی در سهسردار شهید حجت
کهرد کهه مسهئولین امهر را وا شد. او پس از پیروزی انقلاب در هر مسئولیتی چنان موفق عمل می

داشت مسئولیت تازه و بالاتری به او واگ ار نمایند. ابتدا در منصهب امامهت جمعهه تنکهابن و می
مقامی بازرسی کل کشهور و ه قائمخمین، بعد بازرس ویژه دادستان کل انقلاب و سپس در جایگا

ت در مؤسسه اسهلامی مسهجد جهام  مقامی سازمان تبلیغات اسلامی و همقائم زمان با آن فعالیض
نارمک و هسته مرکزی گزین  سپاه پاسهداران انقهلاب اسهلامی و هیئهت رئیسهه دفتهر تبلیغهات 

 اسلامی قم به خدمت پرداخت.
در میهدان رزم را در رأس وظهایف یافهت، شی  عباس با شروع جنگ تحمیلی وقتی حضهور 

شمردن پیشنهاد فرماندهی تبلیغات جبهه دوشادوش رزمندگان اسلام به جبهه شتافت و با غنیمت
در این جایگاه مشغو  به خهدمت شهد. او نیمهی از روزههای هفتهه را بها  1364و جنگ در سا  

های خود گشود. او همواره بهه ای را بین فعالیتمسافرت به مناطق غربی و جنوب کشور باب تازه
ها در هفدهم ماه مبهارک رمضهان در کرد و در یکی از همین مأموریتهای نبرد سرکشی میجبهه

 اتومبیل به شهادت رسید. حوالی شهر دزفو  بر ا ر سانحه

 های هوایی. شهدای بمباران4
دفاع توسهط مردم بیشدن های مستندی از دفعات بمباران شهرها و به خاک و خون کشیدهگزارش

ارت  بعث عراق در تاری  جنگ تحمیلی به  بت رسیده است. با وجود موارد متعهددی از جملهه 
شهید کوچک و بزرگ، قتهل  44با خون  1363خرداد  21شدن سفره افطار مردم دزفو  در رنگین

ادت اندیمشهک و شهه 1364خرداد  24دار در مراسم راهپیمایی روز قدس شهروند روزه 28عام 
تپهه، نبایهد از کنهار شههادت هفتاد شهروند خوزسهتانی در حاد هه بمبهاران ایسهتگاه قطهار هفت
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 سادگی عبور کرد.گناه بهمظلومانه این مردم مظلوم و بی

 داری در بند اسارت. روزه5
گیری شد. بها شهروع مهاه رمضهان سهختگرفتن در اردوگاه جرم محسوب مینمازخواندن و روزه

های زیهادی گهرفتن بایهد نقشههگرفهت. اسهرا بهرای اقامه  نمهاز و روزهسهرا بهالا میها بهه اُ بعثی
شان پنهان کننهد کشیدند. آنها مجبور بودند سهمیه غ ای ظهر را در نایلونی بریزند و زیر لباسمی

شهد، بهه جهرم تخلهف از قهوانین اردوگهاه داری کسی فاش میتا بتوانند با آن افطار کنند. اگر روزه
 شد.نجه میسخت شک

گونهه توصهیف های اسهارت را اینیکی از آزادگان سرافراز حا  و هوای ماه رمضان و سهختی
 کند: می

گرفتند. جز استعانت از قدرت لایزا  الهی ههی  راههی ها به ما خیلی سخت میعراقی
ها و رنج اسارت نبود. تنها امیدمان تحکیم ارتباط معنوی بها نمهاز و برای تحمل سختی

گرفتن و نمازخواندن حتی به صورت فرادی هم جرم بود، ولی بود. هرچند که روزه روزه
ها مهاه رجهب و کننهد کهه باههبا ما بودند، تصهدیق می 18و  12اسرایی که در اردوگاه 

افتهاد کهه هنگهام گرفتند. بارها اتفاق میشعبان را هم به استقبا  از ماه رمضان روزه می
کردند و با تغییر جهت آنها از سوی قبله، ها حمله میه باهنمازخواندن نیروهای بعثی ب

زدند؛ به نحوی که یک شب مجبور شدیم نمهاز مغهرب و عشها را نمازشان را به هم می
 1زیر پتو به حالت خوابیده به جا بیاوریم.

 . شهدای مدافع حرم و امنیت6
کند شیعه باشی یها قی نمیسلوک، رسم و رسوم و مناسک خاص خود را دارد. فروماه رمضان سیر

اهل تسنن، ایرانی باشی یا عرب، در جبهه باشی یا در خانه؛ امها شهاید جغرافیهای جبههه و خهط 
مقدم حماسه و مقاومت خیلی از معادلات را بر هم بزند و مد  رمضان را برای مریهدان  تغییهر 

می و در مقابهل دهد. تغییراتی از جنس رزم و با طعم شهادت؛ آن ههم در جبههه مقاومهت اسهلا
 .ای دیگر معرفی کنندهای تکفیری که تلاش داشتند اسلام را به گونهگروه

شهید سیدمصطفی صادقی تنها شهید مداف  حرم سازمان انرژی اتمهی در دومهین مأموریهت 
                                                           

 دفاع مقدس:  یبرگرفته از خبرگزار ،یحاج باقر ی: آزاده سرافراز سردار مرتضیدر جبهه، راو یدار. وزه1
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مصاد  با یازدهم ماه مبارک رمضان در وقهت  96خرداد سا   16خود به منطقه حما  سوریه در 
ههای جنایتکهار بهه شههادت رسهید. شههید مهیلاد حیهدری نیهز از دیگهر یریدست تکفافطار به

مصاد  با نهم ماه مبارک رمضان در حملهه  1402رزمندگان مداف  حرم بود که یازدهم فروردین 
 جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حوالی دمشق به شهادت رسید.

فهاع مقهدس متفهاوت جنگ در جبهه مقاومت سوریه از جهات مختلفی با جنگ در جبههه د
گرفتنهد. ازآنجاکهه بود. در جبهه مقاومت رزمندگان حکم مسافر نداشتند و روزه خود را کامل می

توانسهتند قصهد های مبهارک رمضهان میماندند، در ماهرزمندگان یک یا دو ماه در یک منطقه می
 اقامت کنند و روزه بگیرند.

ای از بنهدگان نهاب ه رزم و نبرد نیز برای عدهتواند حتی خارج از معرکگاه ماه مهمانی خدا می
پندارند، مجالی بهرای ورود بهه خداوند که رمضان را ماه مهمانی و رسیدن به مقام وصا  الهی می

نگ شته بود کهه دو  1401بهشت از دروازه شهادت باشد. هنوز بی  از دوروز از ماه رمضان سا  
در حرم مطهر رضوی طی حمله مسهلحانه  روحانی مظلوم محمد اصلانی و محمدصادق دارایی

 فرد تکفیری با سلاح سرد زخمی و به شهادت رسیدند.
 

 نامهکتاب
 پایگاه اصلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛  .1

 پایگاه اطلاع رسانی حوزه:  .2
   خبرگزاری ایران:  .3
 خبرگزاری تسنیم:  .4
 خبرگزاری دفاع مقدس:  .5





 

 

دْخِلْ » تأملی در برخی از فقرات دعای
َ
هُمَّ أ

َّ
ی الل

َ
هْلِ  عَل

َ
رُورَ  أ بُورِ السُّ

ُ
ق

ْ
  «ال

 *والمسلمین دکتر مصهف  مدس   الاسلامحجت

 مقدمه
از دعاهای ماه مبارک رمضان که سفارش شده است در تعقیبات نمازههای یومیهه خوانهده شهود، 

دْخِْ  »دعایی است که با فراز 
َ
هُمَّ أ هِْ   عَلَی اللَّ

َ
ُ ورَ  أ بهرخلا  بسهیاری از  1شود.آغاز می« الْقُبُورِ المل

معنهای بیشهتر فرازههای آن را متوجهه  زبانانفارسهیناسهت کهه ادعیه، واژگان این دعها چنهان آش
شهدن حهوائج خواننهده یها آشهنایان وی از هها و برآوردهد. فرازهای این دعا رفه  گرفتهارینشومی

شهود. بیشهتر افهراد گیرد؛ بر همین اساس با جان و د  خوانندگان لمهس میمسلمانان را دربر می
تواننهد برخهی از رسد مبلغان مهیکنند؛ اما به نظر میمی الفظی توجهحین قرائت به معنای تحت

فرازهای این دعا را افزون بر معنای ظاهری، حمل بر معانی دیگر کنند و از این طریهق بسهیاری از 
 ها را به مخاطبین خود تعلیم دهند. آموزه

یگهری رو برخی از فرازهای این دعا مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت و معهانی ددر نوشتار پی 
 شود. افزون بر آناه متبادر به ذهن است، بیان می

دْخِلْ 1
َ
هُمَّ أ

َّ
ی . الل

َ
هْلِ  عَل

َ
رُورَ  أ بُورِ السُّ

ُ
ق

ْ
 ال

خواهیم اهل قبور و مردگهان مها را شهاد و مسهرور کنهد. پیهامبر در این فراز از دعا، از خداوند می
هدی  امهوات چیسهت؟ حضهرت فرمودند: برای مردگان خود هدیه بفرستید. سؤا  شد:  اکرم

 مره دعا برای اهل قبور منحصر به مردگان نیست، بلکه با تأمهل بیشهتر  2«.صدقه و دعا»فرمودند:
بهره خواهند برد و آن بهره، یاد مرگ است؛ زیرا اگهر ایهن دعها بها حضهور قلهب ها نیز از دعا زنده

                                                           

 .مدرس حوزه و دانشگاه* 
 .618 ، صالمصباح للکفعمي)جنة الأمان الواقیة(. ابراهیم بن علی عاملی کفعمی، 1
 .484 ، ص2 ، جالوسائل و مستنبط المسائل کمستدر. حسین بن محمدتقی نوری، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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تعالی معنوی و دوری از گنهاه در خوانده شود، انسان را به یاد مرگ خواهد انداخت و زمین  رشد و 
 دعاکننده را موجب خواهد شد.

به زیارت قبرهها بهرو تها آخهرت را بهه یهاد  1؛ ر القبور تذِّ  بها الآخ ة»فرمایند: می پیامبر
وا وَ  مَوْتَاُِّمْ  قُبُورَ  ُ ورُوا»فرمایند: نیز می«. آوری ُِ زیهارت بهه  2؛عِبْرَ ة فِریهِمْ  لَکُرمْ  فَرإِنَّ  عَلَریْهِمْ  سَل 

 «.شودمردگان بروید و بر آنان درود و سلام بفرستید؛ زیرا این کار درس عبرتی برای شما می
بنابراین دعا برای رفتگان و رفتن به قبرستان مایه عبرت از عاقبت دیگران است؛ زیهرا مردگهان 

زی همانند آنهان و ما هم رو انداند و اکنون زیر خاک آرمیدهنیز روزی مانند ما در دنیا زندگی کرده
کنندگان نیهز شوند، دعاخواهیم بود؛ به همین دلیل از دعای ما افزون بر اینکه اموات مستفیض می

 گیرند.عبرت می

قِیر  2
َ

نِ کُلَّ ف
ْ

غ
َ
هُمَّ أ

َّ
 . الل

نیاز کند. با خواندن این فراز، در بدد  خواهیم همه فقرا را بیدر این فراز از دعا از خدای متعا  می
طور ههم هسهت. شود، مستضعفین مالی و مساکین هستند که همینمیه در ذهن تداعی امر آنچ

ها بسیار مناسد  اسدتا امدا ندایدد از د  فقدر  بضاعتها یا بیبضاعتشدن کمنیازدعا برای بی
 برد، یعنی فقر فرهنگی و فقر معنوی غافل شد.که جامعه از آن رنج می دیگر

شیشهه را پهایین زده و زبالهه کندد   ناگدا  خیابان تردد مهی قیمت درکسی که با خودروی گران
، فقیر مالی نیست، بلکه دچار فقهر فرهنگهی اسهت. بسهیاری از کندداخل را به خیابان پرتاب می

کننددد   بددا آنزدده از سددرمایه کرنددی برخوردارنددد، نمیافههرادی کههه رعایههت حقههوق دیگههران را 
اندد. ابدهده فقدر فرهنگدی ندد، دادار فقدر فرهنگیکننوع خود ایجداد مدیهایی برای هممزاحمت

بسا کسی هم از نظر مدابی فقیدر باشدد   هدم از نظدر اخهصاص به اغنیای جامعه ندارد، بلزه اه
 فرهنگی.

فقهر را مهرگ سهرخ  بدتر از فقر مالی و فقر فرهنگی، فقر دینی یا فقر معنوی است. پیهامبر
فرماینهد نهه بلکهه فقهر از د فقر از دینار و درهم، میشوپرسیده مینامند   هنگامی که از ایشان می

در نقطه مقابل نیز  روت تنها مادی نیست، بلکه  روت معنوی است که خیر دنیها و آخهرت  3دین.

                                                           

 .510 ص، (حضرت رسو  )مجموعه کلمات قصار  هج الفصاحة. ابو القاسم پاینده، 1
 .64 ص ،79 ج ،اربحار الأ و. محمدباقر مجلسی، 2
 .266 ، ص2 ج ،الکافع ،. محمد بن یعقوب کلینی3
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نیازی با فرا انی مهاع ناپایدار دنیا به بی»فرماید: می خواهد داشت. رسو  خداانسان را در پی 
ترین بلاهها فقر نفس را بزرگ حضرت علی 1«.دمی استآید، بلزه به غنای نفس آدست نمی
تهرین فقرهها و غنهای نفهس را بهالاترین فقر قلهب را بزرگ همانین امام باقر 2کندامعرفی می

 3داند.ها مینیازیبی

شْبِعْ کُلَّ جَائِع  3
َ
هُمَّ أ

َّ
 . الل

اره تهرک برخهی از در اسلام، سیرکردن گرسنگان یکی از فرامین الهی است. این عمل گهاهی کفه
واجبات است؛ هر کسی سهواً یا عمداً روزه ماه مبارک را ترک کرد یا به قسم خهود عمهل نکهرد یها 
عهد خود را شکست، به تناسب گناهی که مرتکب شده، باید به تعهدادی مشهخص از گرسهنگان 

را طعام دهد. در روایات بسیاری اطعام جز  حسنات بزرگ دانسته شده است، گهاهی ایهن عمهل 
   4اند.باعث ج ب مغفرت الهی و گاهی نیز جز  ایمان دانسته

؛ از توان با قرائت این دعا بده آنادا توجده کدردبا این وجود گرسنگان دیگری نیز هستند که می
بهرای کسهانی کهه نمهاز را سهبک  دادن اسهت. حضهرت زههراجمله گرسهنگی هنگهام جهان

روتُ »آنادا مدرد در حدار گرسدنگی اسدت:  کنندد کده یزدی ازشمارند، عواقبی را بیان میمی ُِ یَ
عاً  ِِ   5.«جَا

تحمل و صبر بر گرسنگی در روزهای ماه مبهارک رمضهان، انسهان را بهه یهاد گرسهنگان فقیهر 
ه بالاتری از تحمل گرسنگی در ماه مبارک می اندازد و این بجاست. پیامبر اکرممی دهنهد و تنبض

و بهه  6؛بِجُوعِکمْ وَ عَطَشِکمْ فِیهِ جُوعَ یوْمِ الْقِیامَةِ وَ عَطَشَره وَ اذُِّْ وا»فرمایند: در خطبه شعبانیه می
 «.گرسنگی و تشنگی خود در این ماه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد کنید

بنابراین افزون بر دعا برای فقرای گرسنه، گنهکارانی کهه گناهشهان باعهث گرسهنگی در حها  
 گیرد.رار میشود نیز مدنظر قاحتضار و قیامت می

                                                           

 .57 ، صتحف العقو شعبه حرانی، حسن بن علی ابن .1
 191 ، صغرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 .286 ص ،حف العقو تشعبه حرانی، . حسن بن علی ابن3

 .50 ص ،4 ج ،الکافع ،محمد بن یعقوب کلینی 4.
 .22 ص ،فلاح السائل و  جاح المسائلطاووس، علی بن موسی ابن .5
 .297 – 295 ، ص1 ج ،عیون اخبار الرضا، بابویهابنعلی  . محمد بن6
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هُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیَان  4
َّ
 . الل

اد هُ  فَعَلِمَ  مَوْبٍ  مَنْ َِّانَ عِنْدَهُ فَضُْ  »فرمود:  امام سجض نَّ
َ
مُرؤْمِنٌ یَحْنَراجُ إِلَیْرهِ فَلَرمْ یَدْفَعْرهُ  بِحَضَْ تِهِ  أ

یْه ارِ عَلَی مَنْخَِ  هُ فِ  النَّ هُ اللَّ َِّبَّ
َ
ای داشهته باشهد و بدانهد کهه بهرادر اضهافههر کسی لبهاس  1؛إِلَیْهِ أ

م سرنگون خواههد کهرد  «.مؤمن  به آن نیاز دارد و به وی ندهد، خداوند متعا  او را در آت  جهنض
داد و هنگهامی کهه بهه های خود را به فقهرا مهیخود حضرت نیز پایان هر زمستان و تابستان لباس

دانهد، بفروشهید و ارد و فقیر ارزش آن را نمیها قیمت خوبی دگفتند برخی از این لباسایشان می
ام بهه من خوش ندارم لباسهی را کهه در آن نمهاز گهزارده»دادند: پول  را به فقیر بدهید؛ پاس  می

 2«.فروش رسانم
برهنگی همیشه بر ا ر فقر نیست. زنان و دخترانی کهه از پوشهیدن لبهاس مناسهب خهودداری 

کنهد و نی که چندبرابر قیمهت یهک شهوار سهالم هزینهه مهیکنند، فقیر مادی نیستند. پسر جوامی
پوشاند، مشکل  تهیدستی نیست. در های زیادی از آن پاره است را بر تن میشلواری که قسمت

 این فراز از دعا این افراد نیز نیاز به توجه دارند.
خداونهد بالاتر از این دو، برهنگی از لبهاس تقواسهت کهه بسهیاری از افهراد بهه آن گرفتارنهد. 

قْذو  را بَنى»فرماید: می لْنا عَلَيْكُمْ لِباساً رُذواِ  سَذوَْتِكُمْ وَ ِرشذاً وَ لِبذاسُ التَّ َُ ذلِذکَ  َدَمَ قَدْ أَنْ
پوشهاند و مایهه زینهت ای فرزندان آدم، لباسی برای شما فرسهتادیم کهه انهدام شهما را مهی 3؛سَيْر  

بهتهرین »فرماید: در تفسیر این آیه می دقامام صا«. شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است
ها برای مؤمن از لحاظ زینت جام  پرهیزگاری است و نیکوترین لباس از جههت خوشهی و لباس

قْو  ذلِکَ سَيْر  راحتی، لباس ایمان است. خداوند متعا  فرمود: " علامه طباطبایی  4«."وَ لِباسُ التَّ
زیرا حسابگر آن مردم نیستند، بلکه خهدای تعهالی »: فرماینددر بیان چرایی اهمیت لباس تقوا می

اش هم اعراض مردم نیست، بلکه شقاوت و بدبختی دائمی و آتشهی اسهت کهه بهه است و نتیجه
 5«.کند؛ به همین دلیل لباس تقوا نیز از لباس ظاهر بهتر استها سرایت مید 

 لباس  ترستاد بیر جیان و نین
 

 بپ شییید نییا عیی ف  ا یشییتن 
 

                                                           

 .98 ، ص1 ، جالمحاسن. احمد بن محمد بن خالد برقی، 1
 .90 ، ص46 ، جبحار الأ وار . محمدباقر مجلسی،2
 .26 :. اعرا 3
 .30 ص ،مصباح الشریعة)منسوب ،  . امام صادق4
 .70 – 69، ص 8، ج المیزان فع تفسیر القرآن. سیدمحمدحسین طباطبایی، 5
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انهد، ماننهد عریهان از فقهر بهه دعها نیهاز دارنهد تها از بهرهین کسانی که از لباس تقوی بیبنابرا
 کند رهایی یابند.ای که آنها را هر لحظه به آت  جهنم نزدیک میمهلکه

ضِ دَیْنَ کُلِّ مَدِین  5
ْ

هُمَّ اق
َّ
 . الل

رماید. متبادر به ذههن در ایهن خواهیم زمینه ادای دین مدیونان را ادا فدر این فراز از دعا از خدا می
فراز، مقروضان و کسانی هستند که دیون مالی بر دوش دارند. اگهر کسهی بیشهتر در معنهای دیهن 

کنهد؛ امها بها تأمهل تأمل کند، دیون آبرویی از جمله غبیت، تهمت و ... نیز در ذهن  خطور مهی
تر است. ایهن دعها ههر تردهگیرند بسیار گستر دایره کسانی که تحت پوش  این دعا قرار میعمیق

ایهن حقهوق  1دههد.آورده اسهت پوشه  مهی صحیفه سوجادیهدر  پنجاه حقی که امام سجاد
اند از: حق الله، حقوق اعضای بدن )زبان، گوش، چشهم، دسهت، پها، شهکم، عهورت ، عبارت

، حقوق افعا  )نماز، حج، روزه، صدقه، قربانی  حقوق پیشوایان )حاکم، معلم، ارباب بهر بهرده 
حقوق رعیت )حق مردم بر حاکمان، شاگرد، همسر، حق برده بر اربهاب ، حقهوق خویشهاوندان 

ای کهه تهو آزاد دیگران )آزادکننده انسان از بردگهی، بهرده نَسَبی )مادر، پدر، فرزند، برادر  و حقوق
کننده، مؤذن، امام جماعت، همنشین، همسایه، دوست، شهریک مها ، بهدهکار، ای، نیکیکرده
خواه، گیرنده از تههو، نصههیحتکننده بهها تههو، مشههورتشههر، مههدعی، مدعاعلیههه، مشههورتمعا

تر، کسی کهه از تهو درخواسهتی دارد، کسهی کهه از او درخواسهتی تر، کوچکگو، بزرگنصیحت
ه .داری، بدکننده به تو، شادکنندۀ تو، هم  2دینان، اهل ذِمض

 کرد. کوتاهی در ادای حق، انسان را به صاحب حق مدیون خواهد

رِیب  6
َ

هُمَّ رُدَّ کُلَّ غ
َّ
 . الل

گویند که از اهل و عیا  و خانمان خود دور است. بها توجهه بهه غریب در عر  رایج به کسی می
ََ إِنَ »فرماید: می همین معنا امام کاظم روتُ  ابْنِ  فَقَا ُِ ِاً  هَذَا یَ رنْ َ ارَهُ مُمَرل  َِ رْضِ غُْ بَرةٍ فَ

َ
فِر  أ

مِْ هِ  هِ عَزَّ وَ جَ َّ َِّشُهَدَاءِ بَدْرٍ عَارِ  لََِ هِ َِّانَ عِنْدَ اللَّ [ در غربهت همانا این پسرم ]امهام رضها 3؛فاً بِحَق 
که تسلیم امرش و عار  به حق  اسهت، در رود؛ پس کسی او را زیارت کند، درحالیاز دنیا می

 «.  نزد خدا همانند شهدای جنگ بدر است
                                                           

 .272 ، صتحف العقو شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن1
 .307 – 305 ، صجهان اسلام دا شنامهدر: ، «لحقوقا رسال ». سیدمحمدرضا حسینی جلالی، 2
 .507 ، صکامل الزیاراتقولویه، . جعفر بن محمد ابن3
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البته گهاهی کسهی در  شان برگردند؛یبان و مسافران به اوطانخواهیم غردر این فراز از خدا می
ألَ یر  مرن »فرماید: می طور که حضرت علیمحل و بین اقوام خود نیز غریب است؛ همان

 «.  غریب کسی است که دوست ندارد 1؛حبی  له لیس
ی چه زیباسهت شهعر 2همانین بنا بر برخی از روایات مؤمن واقعی در این دنیا غریب است.

 گوید: مولوی که می
 ام، آمیدنا بهیر چی  بی د از کجا آمده

 

 فوم آار ن میای  وطی ا ب  کجا م  
 

  دوسیت  ارّم آن فوز ک  یرواز ک ا نا بیر
 

ر و بیال  بیزنا   ب  امید سر ک یش، ی 
 

 مرو باو ملکی نا، نییا از عیالا ایاک
 

 اند از بیدناچ د فوزی قفس  ساات  
 

هرو الط یرد »نیز با واژۀ غریهب یهاد شهده اسهت؛ از جملهه  در روایت از حضرت مهدی
او همهان یکتهای غریهب و پنههان از خانهدان   3؛الوحید الَ ی  الَاِ  عرن اهلره الِوترور بابیره

توان به هر سه معنای فوق حمل کرد؛ بنابراین هنگام خواندن این دعها این روایت را می«. باشدمی
 سوق دهیم. د  را به سمت امام زمان

سِیر  7
َ
كَّ کُلَّ أ

ُ
هُمَّ ف

َّ
 . الل

های اسهرائیلی و العهاده دارد. در زنهدانآزادی اسیر و زندانی و اکرام آنها از نظر دینی اهمیت فهوق
غربی مظلومان و مسلمانانی هستند که نگاه بهه دعهای مهؤمنین در مهاه مبهارک دارنهد. در کشهور 

اند نداشته که چه بسا خود تقصیری در مسئلهخودمان نیز برخی به دلیل جرایم مالی زیاد یا اندک 
را کهه در « داوداعمها  ام» اند. امام صهادقاندوختهگرفتارند و نگاه به دعا و مساعدت مؤمنانه 

برای آزادی یکهی  امام 4شود، برای آزادی یک زندانی تعلیم دادند.عصر نیمه رجب خوانده می
ءٍ یَا مَنْ یَکْفِ  مِنْ ُِّر   شَریْ »دند این دعا خوانده شود: از یارانشان به نام محمد بن حمزه توصیه کر

نِ وَ لََ یَکْفِ  مِنْهُ شَیْ  َِّ هَ
َ
نَا فِیهِ  ءٌ اِّْفِنِ  مَا أ

َ
ا أ َِّ   5 حمزه بعد از مداومت بر این دعا آزاد شد.ابن«. مِ

 توان دو گروه از اسرا را نادیده گرفت: هنگام قرائت این دعا، نمی
                                                           

 .64 ، صغرر الحکم و درر الکلمتمیمی آمدی، . عبدالواحد بن محمد 1
نْیَا غَِ ی ) 370 ، صتحف العقو حرانی، شعبه . حسن بن علی ابن2 ؤْمِنُ فِ  الدل ُِ  .« الْ
 .151 ، ص51 ، جربحار الأ وا. محمدباقر مجلسی، 3
 .34ه  33 ص ،فضائل الأشهر الثلا ة، بابویهابن. محمد بن علی 4
 .508 ، ص2 ، جافعالک. محمد بن یعقوب کلینی، 5
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نفس: هستند کسانی که با وجود زندگی آزادانه، اسیر نفس و شیطان هستند. نقطهه الف  اسیر 
شهود. حضهرت تنها در پرتو عمل بهه دسهتورات الههی محقهق مهی« آزادی»مقابل اسارت یعنی 

هها اسهیر ههوای نفهس بسهیاری از عقل 1؛أسی  عند هروی أمیر  عق  من ِّم»فرماید: می علی
 «.هستند

یا: مؤمنی که آروزهای  را برای آخرت نگه داشته است و از اولیای  و ب  اسیری مؤمن در دن
کنهد، جههان بها ایهن های جاودانه بهشت دور است و در فراق آنها اندوهگین زنهدگی مهینعمت

نْیَا سِجْنُ »فرماید: می بزرگی برای  زندان است. امام علی ؤْمِن الدل ُِ  2«.الْ
 سراید: حافظ در مورد قفس دنیا می

لدانیسیت  چ  ین قفس ن  سزای  چ  مین ای ل ا 
 
 

م ب   لشن  فض ان، کی  میرو  آن چمی ا و   ف 
 

 چگ نیی  طیی ف کیی ا دف توییای  عییالا  قییدا 
 

 
 

 
 

 3کیی  دف سییراچ  نرکییی ، نرتیی  ب یید  نیی ا
 

نظر قرار دهیم.  بنابراین هنگام دعای فوق این اسیران را نیز مدض

هُمَّ اشْفِ کُلَّ مَریض  8
ّ
لل

َ
 . ا

ست شفای بیماران از خدا یکی از دعاهای زیباست که معمولًا مردم بها جهان و د  آن را از درخوا
گویند؛ زیرا همهواره در اطرفیهان باره دعا کند، آمین میکنند و اگر کسی در اینخدا درخواست می

خواندن قدر بیماری شیوع دارد که به محض و آشنایان بیمارانی سراش دارند که نیاز به دعا دارد و آن
رود که بیماران جسهمی در آن قهرار دارد و ایهن هایی میاین دعا اذهان به سمت بیمارستان و خانه

هُ اللرهُ مِرنْ »فرمایند: می ای است. رسو  خداامر بسیار پسندیده َِ مَنْ اَطْعَمَ مَ یضاً شَهْوَتَهُ اَطْعَ
ةِ  ههای بهشهت بهه او د، خهدا از میوههر کهه غه ای دلخهواه مریضهی را بهه او بخورانه 4؛مِارِ الجَنَّ

 «.بخوراند
ههای افزون بر بیماری جسمی، بیماران دیگری هم بهه دعها نیهاز بیشهتری دارنهد و آن بیماری

                                                           

 .512 ، صغرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
 .250 ، ص2 ، جافعالک. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .333 ، صن حاف دیواالدین محمد حافظ، . شمس3
 .2944 ، ح756 ، ص()مجموعه کلمات قصار حضرت رسو   هج الفصاحة. ابو القاسم پاینده، 4
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 1«.فى قلوبْم مرض»گوید:اخلاقی است که قرآن در مورد آنها می
حرو المقم یِ»فرمایند: می در برخی موارد بیماری جسم، کفاره گناهان است. پیامبر اکرم

رود، تنها کفاره گناه به شمار نمیاما بیماری اخلاقی نه«. کندبیماری گناهان را نابود می 2؛الذنوب
شهدن گناههان کارخانهه تولیهد گنهاه از کهار سازی است و حتی با آمرزیدهبلکه خود کارخانه گناه

اخلاقی یا باطنی  هاینیفتاده و انسان خلاصی پیدا نکرده است. بنابراین کسانی که گرفتار بیماری
همانند کبر، ریا، حسد و نفاق هستند، بیشتر به دعای مهؤمنین احتیهاج دارنهد. مرحهوم نراقهی در 

 3اند.تعداد بسیاری از امراض اخلاقی را بیان و راهکار معالجه آن را نیز بیان کرده معراج السعاده

 سخن پایانی 
مرا بخوانید تا شهما را »فرماید: ت. خداوند میهای ارتباطی با آفریدگار جهانیان اسدعا یکی از راه

گیهرد، بهه کننده را در آغوش میها درخواستشبخداوند کریمی است که در نیمه«. اجابت کنم
پوشههاند و آغههوش گههرم خههود را از هههای او جامعههه عمههل مههیکنههد، بههه خواسههتهاو توجههه مههی

 کند.کننده دریغ نمیدرخواست
 اییرم آن کییس بیی د کیی  دف دل شیی 

 

 بیییا طمننی ییی  و اشییی   و اد  
 

 سیییر نهییید بیییر دف کریمییی  و ییییس
 

 ک یید از او هرآنچیی  ا اسییت طلیی  
 

 نییی  برییی اه، او  شیییاید آغ شیییش
 

 دهیید او، نییا بییرل  شییای  لیی  
 

چه زیباست این دعاها در ماه مبارک، در مسجد و بعد از هر نماز محقق شود و چه زیباسهت 
اللههم ادخهل علهی اههل القبهور »بگیهرد و دعهای  دعایی که شمولیت آن تمام افراد بشر را دربهر

 چنین ویژگی دارد.« السرور

                                                           

 .10: بقره .1
 .244ص  ،64ج  ،الأ وار بحار. محمدباقر مجلسی، 2
 .583 – 580 ص ،معراج السعاده. احمد بن محمدمهدی نراقی، 3
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 نامهکتاب

، چ دوم، قم: دار الشهریف رضهی،  واب الأعما  و عقاب الأعما بابویه، محمد بن علی، ابن .1
 .ق 1406

 ق. 1378، چ او ، تهران: نشر جهان، عیون اخبار الرضا،  هههههههههههههههههههههههههه .2

، تحقیهق و تصهحیح: غلامرضها عرفانیهان فضائل الأشوهر الثلا وة هههههههههههههههههه ،هههههههه .3
 ق. 1396، یزدی، چ او ، قم: کتابفروشی داوری

، مصهحح: علهی اکبرغفهاری، چ دوم، قهم: تحوف العقوو شعبه حرانی، حسن بن علهی، ابن .4
 ش. 1363جامعه مدرسین، 

، چ او ، قهم: بوسهتان کتهاب، المسوائل فولاح السوائل و  جواحطاووس، علی بن موسی، ابن .5
 ق. 1406

، مصحح: عبدالحسین امینی، نجف اشهر : دار کامل الزیاراتقولویه، جعفر بن محمد، ابن .6
 ش، چ او . 1356المرتضویه، چ او ، 

، چ او ، ، متهرجم: حسهن مصهطفویمصوباح الشوریعةامام صادق علیه السلام )منسهوب ،  .7
 ش.1360لسفه ایران، تهران، تهران: انجمن اسلامی حکمت و ف

الهدین محهدث، چ دوم، قهم: در ، مصحح: جلا المحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .8
 ق. 1317الکتب الاسلامیه، 

، چ چههارم، ( هج الفصاحة )مجموعه کلمات قصوار حضورت رسوو پاینده، ابوالقاسم،  .9
 ش. 1382تهران: دنیای دان ، 

، بهه کوشه : غورر الحکوم و درر الکلوم ، ق 550تمیمی آمدی، عبدالواحد بهن محمهد ) .10
 .ق 1410، سیدمهدی رجائی، چ دوم، قم: دار الکتاب الإسلامی

، ، چ ششم، تهران: موُسسه انتشاراتی امام عصردیوان حاف الدین محمد، حافظ، شمس .11
 ش. 1389

، چ او ، در: دا شونامه جهوان اسولام« رسهال  الحقهوق»حسینی جلالی، سیدمحمدرضها،  .12
 ش. 1393ران: بنیاد دایرةالمعار  اسلامی، ته

، چ پهنجم، قهم: دفتهر انتشهارات المیوزان فوع تفسویر القورآنطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .13
 ق. 1417اسلامی، 
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اکبهر غفهاری و محمهد ، محقهق و مصهحح: علیالکوافعکلینی، محمد بهن یعقهوب،  .14
 ق. 1407آخوندی، چ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامی ، 

، المصباح للکفعمع )جنة الأمان الواقیة(ق ،  905براهیم بن علی عاملی )کفعمی، ا .15
 ق. 1405چ دوم، قم: دار الرضی )زاهدی ، 

 .ق 1403بیروت: دار احیا  التراث العربیف،  چ دوم، ،بحار الأ وارمجلسی، محمدباقر،  .16

 تا[.بی، مقدمه: محمد نقدی، قم: هجرت، ]معراج السعادهنراقی، احمد بن محمدمهدی،  .17

، چ او ، قهم: مؤسسه  مستدرک الوسائل و مسوتنبط المسوائلنوری، حسین بن محمدتقی،  .18
 ق. 1408، البیتآ 

 



 

 

 آثار اخروی عفو و گذشت از منظر آیات و روایات 

  *نفیس  ق بری

 ** رج  چالسبافیصغری 

 مقدمه
که انسان موجودی ممکن الخطاست، زندگی او سرشار از خطاهایی اسهت کهه از وی سهر ازآنجا

دقت بررسهی ، امر مهمی است که بایهد ابعهاد آن بهه«عفو»ر این راستا بررسی حقیقت زند. دمی
به معنهای گ شهت « عفو»شود. در تعالیم دینی به مسئل  عفو و گ شت توجه خاصی شده است. 

نکردن در برابهر خطهای دیگهران، از گیریاز تقصیر و اشتباه دیگران، نرمهی در برخهورد و سهخت
کاربردن تواند با بههکه در آیات و روایات ستای  شده است. شخص میای است صفات پسندیده

منهد شهود. نوشهتار حاضهر بهه های دنیهوی و اخهروی آن بهرهاین صفت در زندگی خود، از  مره
 بررسی عفو و آ ار اخروی آن از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است.  

 . حقیقت عفو 1

را از صهفات بهارز « عفهو»قرآن کریم  1نظر شود.ر ص ،مستحق عقوبت یعنی از عقوبتِ « عفو»
« عفهو»داند و مؤمنان را به برخورداری از ایهن ویژگهی شایسهته توصهیه کهرده اسهت. خداوند می

ترین فضایل درواق  یکی از بزرگ 2.ضدانتقام است و آیات و اخبار در مدح و حسن آن زیاد است
های خود ها را در سینهزیرا بسیاری از مردم کینهاخلاقی است که رسیدن به آن کارِ آسانی نیست؛ 

                                                           

 .آموخته جامعه الزهرادان * 
 .آموخته جامعه الزهرادان * *
، ج معجم مقواییس اللغوة؛ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، 258، ص 2، ج العینراهیدی، . خلیل بن احمد ف1

 .56، ص 4
 .247، ص معراج السعادة. احمد بن محمدمهدی نراقی، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  



176    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

کنند و همواره در انتظار روزی هستند که بر دشمن پیروز شهوند و چنهدبرابر از او انتقهام پنهان می
بگیرند، نه فقط بدی را به بدی پاس  گویند، بلکه یک بدی را به چند بدی پاسه  دهنهد. از همهه 

گویند ما کسهی هسهتیم کنند و میبسیار زشت افتخار هم میبدتر اینکه گاه به این صفت رذیله و 
بر این اسهاس اگهر مهؤمن از کسهی بهدی  1که پس از پیروزی بر دشمن با او چنین و چنان کردیم.

ر شده، به همان بسنده کند، نه بیشتر؛ همانین اگر  دید، چناناه در شرع اسلام برای آن انتقام مقرض
 2بهتر است. پوشی و عفو نماید،از آن هم چشم

 . جایگاه و اهمیت عفو2

ت و کرامت تبدیل می کند. کسی که از گنهاه خداوند متعا  عفو و گ شت را در دنیا و آخرت به عزض
وَلْيعْفُذواْ »فرمایهد: شهود. خداونهد میدیگری درگ رد، لطف و رحمت الهی شهامل حها  او می

هُ لَك فِرَاللَّ َْ ونَ أَن ر آنهها بایهد عفهو کننهد و چشهم بپوشهند؛ آیها دوسهت  3..؛.مُ وَلْيصْفَحُواْ أََ  تحِبُّ
طبرسی ذیل این آیهه آورده اسهت ههر کهس از خطها و گنهاه  «.دارید خداوند شما را ببخشد؟نمی

در ایهن آیهه شهریفه افهزون بهر  4آمرزد.دیگران درگ رد، خداوند رحیم در پاداش عفوش وی را می
رو اسهت؛ از ایهن« شهدنکهردن و منصر ترک»عفو، به صفح اشاره شده است. صفح به معنای 

مرتبه از عفهو صفح، یک 5است.« پوشی کردماز گناه فلانی چشم»به معنای « صَفَحتُ عَن فلان  »
شهود و زیرا در صفح، افزون بر بخش  خطا، به خطاکار روی خوش نشهان داده می 6برتر است؛

شهود؛ امها در عفهو بهر او انجهام نمیشود و هی  نوع شهماتتی در برادرواق  خطای او فراموش می
فَاصْذفَحِ »در معنهای عبهارت  العابهدینامهام زین 7شماتت و م مت زبانی نفی نشده است.
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فْحَ الْجَمِيلَ   2«.یعنی بخش  بدون عتاب»فرموده است:  1«الصَّ
قْردَرُهُمْ عَلَری الْعُقُوبَرة»نقل شده اسهت:  از امام علی

َ
راسِ بِرالْعَفْوِ أ وْلَری النَّ

َ
سهزاوارترین  3؛أ

در حهدیث  پیامبرگرامی اسهلام«. کردنکردن، قادرترین ایشان است به عقوبتمردمان به عفو
هر کس عفو و گ شت داشهته باشهد، خهدا نیهز از او  4؛مَن یَعْفُ یَعْفُ اللهُ عَنه»دیگری فرمودند: 

شت داشهته به همه ما توصیه کرده است عادت به عفو و گ   امام علی«. گ شت خواهد نمود
ِاحَ »باشیم:  دْ نَفمَكَ المَّ دهد خودشان را بهه گ شهت و این حدیث به مسلمانان دستور می 5«.عَو 

جوانمردی عادت بدهند. توصهیه خداونهد بهه عفهو آن اسهت کهه در تلافهی و قصهاص، امکهان 
انهدازه  روی و تجاوز از اندازه مجاز بسیار زیاد است و جبران بدی با بدی یا قصاص به همانزیاده

دیده هنگام تلافی و قصهاص، بسا ستمکه واق  شده است، در اغلب موارد بسیار دشوار است. چه
خوانهد تها دیدگان را به عفو فهرا میروی به ستمکار تبدیل شود؛ بنابراین خداوند ستمبه دلیل زیاده

 ند شوند.مدیدگان از پاداش فراوانِ پروردگار بهرهافزون بر اصلاح روابط فیمابین، ستم

 . آثار اخروی عفو3
های اخلاق انسانی است که به حکهم سهیره عقلایهی مهورد ها و ارزشویژگی گ شت از فضیلت

توجه قرار گرفته است. خداوند نیز در بدترین گناه یک گنهکار یعنی قتهل، ابتهدا جانهب مظلهوم را 
ن قتهل را نیهز توصهیه نماید؛ اما عفو گناهی چوکند و حق قصاص را برای  تشری  میرعایت می

رنَ َمَنُوا کُتَِ  عَلَيكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى»کرده اسهت:  ِِ
ا الَّ َْ الْحُرُّ بِذالْحُرِّ وَ الْعَبْذدُ بِالْعَبْذدِ وَ  را أَر

نْثى نْثى اأُْ باع  بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء  إِلَيهِ بِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَسِيهِ شَى بِاأُْ إِحْ ذانإ ذلِذكَ تَخْفِيذف  ء  فَاتِّ
حْمَ   فَمَنِ اعْتَد  َِ كُمْ وَ  بِّ َِ ایهد، حکهم ای افهرادی کهه ایمهان آورده 6؛بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَِاب  أَلِيم مِنْ 

قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در 
وی برادر ]دینی[ خود، چیزی به او بخشیده شود، ]و حکهم قصهاص برابر زن، پس اگر کسی از س
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کننهده او، تبدیل به خونبها گردد،[ باید از راه پسندیده پیروی کند. ]و صاحب خون، حا  پرداخت
[ نیز، به نیکی دیه را [به ولی مقتو [ بپهردازد؛ ]و در آن، مسهامحه دیه را در نظر بگیرد.[ و او ]قاتل

و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسهی کهه بعهد از آن تجهاوز کنهد،  نکند.[ این تخفیف
 «.ع اب دردناکی خواهد داشت

ای کهاملًا انسهانی و منطقهی اسهت کهه از ، مجموعهه«بخش »و « قصاص»دستور عادلان  
شهدند؛ از طهر  کند که چند نفر در برابر یک نفر کشته میطرفی روش غلط جاهلیت را نفی می

بندد و با این وجهود احتهرام خهون انسهان را نیهز کهاه  فو و بخشای  را بر مردم نمیدیگر راه ع
پوشهی کنهد و زمانی که انسهان از خشهم و غضهب چشم 1سازد.دهد و قاتلان را جسور نمینمی

گاه که افزون بر آن احسهان نیهز کنهد، بهه یابد؛ آنگنهکار را عفو کند، به مراتبی از کما  دست می
مندی شخص بخشنده از عفو، فرد خطاکار بلکهه زمان با بهرهرسد؛ همکما  عفو میمرتبه نهایی 

گردد. درواق  ازجمله اخهلاق کریمانهه کهه شخصهیت انسهانی را بهه مند میجامعه نیز از آن بهره
گه ارد، عفهو و گ شهت از کند و اوج اخلاقی شخص را به نمای  میمکارم اخلاقی نزدیک می

 دیگری و خودداری از مجازات و تنبیه است.  هایگناه، خطا و لغزش
 الف( کفاره گناه 

اگر انسان بخواهد کفاره گناهان خود را بدهد و گناهان وی پوشیده و نادیده گرفته شود، باید اههل 
عفو و گ شت باشد. اگر انسان در شرایط سختی چون قصاص از حهق خهوی  و از جهان قاتهل 

شهود. خداونهد کننده میر است و کفاره گناهان خود عفودرگ رد، چنین عفو و گ شتی ارزشمندت
ذُ »فرماید: می ذُنَ بِذاأُْ نفِ وَ اأُْ نفَ بِاأَْ فْسِ وَ الْعَينَ بِالْعَينِ وَ اأَْ فْسَ بِالنَّ ا أَنَّ النَّ َْ مْ فِي ِْ نِ وَکَتَبْنَا عَلَي

َ  بِهِ  نُِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاص  فَمَن تَصَدَّ نَّ بِالِ ُّ ذذهُ  وَ الِ ُّ َُ اللَّ َُ مْ رحْكُم بِمَذا أَنذ هُ وَ مَن لَّ ة  لَّ َِ ا وَ کَفَّ ُْ فَ
الِمُونَ  ولَئِكَ هُمُ الظَّ َُ [ مقهرر داشهتیم کهه جهان در مقابهل [ در آن ]توراتاسرائیلو بر آنها ]بنی 2؛فَ

جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در مقابهل گهوش، و دنهدان در برابهر 
نظر باشد و هر زخمی، قصاص دارد؛ و اگر کسهی آن را ببخشهد ]و از قصهاص، صهر ان میدند

شود؛ و هر کس به احکامی که خدا ناز  کرده حکم نکنهد، کند[، کفاره ]گناهان[ او محسوب می
دهد. بر اسهاس های ناروای موجود در عصر جاهلیت پایان میاین آیه به تبعیض «.ستمگر است
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ی قرآن، میان دو طایف  یهود مدینه در آن دوران نابرابری عجیبهی وجهود داشهت: برخی از تفسیرها
شد؛ ولهی اگهر کشت، قصاص نمیقریظه را میالنضیر، فردی از طایفه بنیاگر فردی از طایفه بنی

شد. هنگامی کهه رساند، کشته میالنضیر را به قتل میقریظه فردی از طایفه بنیکسی از طایفه بنی
فرمهود:  سؤا  کردند،. پیامبر اکهرم باره از پیامبر اکرمقریظه در اینمدینه آمد، بنیاسلام به 

یر زبان به اعتراض گشودند که مقام ما را پایین آوردی. این ظالنها با هم فرق ندارد. طایفه بنیخون
طور مساوی وجهود تنها در اسلام، در آیین یهود نیز این قانون به آیه ناز  شد و به آنها اعلام کرد نه

کردن را الزامی دانسهته اسهت داشته است؛ ولی برای آنکه این توهم پی  نیاید که خداوند قصاص
اگهر کسهی از حهق خهود »فرمایهد: و دعوت به مقابله به مثل کرده است، به دنبا  ایهن حکهم می

ت کهه شهود و بهه همهان نسهبای برای گناهان او محسهوب میبگ رد و عفو و بخش  کند، کفاره
به معنای کسی است که « فمن تصدق به» 1«کند.گ شت به خرج داده، خداوند از او گ شت می

کنهد و از وی پس عفو از قصاص را به سبب گناهان دیگهرش مواخه ه نمی 2قصاص را عفو کند.
 .است« ارحم ترحم؛ رحم کن تا رحم شوی»گ رد؛ این بر اساس همان قاعده درمی

 ب( دخول در بهشت

رعَ »به نقل از ابوحمزه  مالی چنین آمده است:  ثی از امام سجاددر حدی َِ إذا ِّانَ یومُ القِیامَةِ جَ
ََ  فَیقرومُ  لینَ و الآخِ ینَ فی صَعیدٍ واحِدٍ، مُم  ینادِی مُنادٍ  أینَ أهرُ  الفَضرِ ؟ قرا ه تبارَكَ و تعالَی الَوَّ الل 

لَِکةُ فیقولونَ  َِ اهُم ال را نَِ رُ  مَرن قَطَعَنرا، و عُنُقٌ مِن الناسِ، فَنَلق    و ما ِّانَ فَضرلُکُم؟ فیقولرونَ  ِّن 
رةَ  َُ لَهُم  صَدَقنُم، ادخُلُوا الجَنَّ نا، فیقا َِ ن ظَلَ َِّ چهون روز قیامهت شهود،  3؛نُعطِی مَن حََ مَنا، و نَعفُو عَ

 گهاهخداوند تبارک و تعالی همه مردم را از اولین نفر تا آخرین نفر در یهک صهحرا جمه  کنهد، آن
ای جار زند: کجایند اهل فضیلت؟ پس گروهی از مردم برخیزند. فرشتگان به اسهتقبا  آوازدهنده

بریهد، پیونهد برقهرار آنان روند و گویند: فضل شما چه بوده است؟ گویند: ما با کسی که از ما می
گ شهت  کرد،کردیم و از کسی که به ما ستم میکرد، عطا میکه ما را محروم میمی کردیم و به آن

 «.کردیم. پس به آنان گفته شود: راست گفتید، وارد بهشت شویدمی
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 ج( جلب رحمت و غفران الهی

خداونهد متعها  عفهو و . عفو و گ شت کریمانه، از اسباب جلب رحمهت خداونهدی اسهت
رذا »های فرزندان و همسران را زمینه جلب رحمت الهی بیان کرده اسهت: پوشی از دشمنیچشم

ر ِِ
ا الَّ َْ فِذرُوأَر َْ وهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَ ُِ َِ ا لَكُمْ فَاحْ ا نَ َمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْ دِکُمْ عَدُوًّ

حِيم َِ   ِ هَ غَفُو ایهد، بعضهی از همسهران و فرزنهدانتان دشهمنان ای کسانی که ایمان آورده 1؛فَإِنَّ اللَّ
و اگر عفهو کنیهد و چشهم بپوشهید و ببخشهید، ]خهدا شهما را شما هستند، از آنها برح ر باشید؛ 

 «.که خداوند بخشنده و مهربان استبخشد[؛ چرامی

بر اساس این آیه، این مطلب تعمیم دارد؛ یعنی اگر شهما از کسهی کهه بهر شهما سهتم نمهود، 
سههبب گ شههت شههما بسههیاری از گناهههان شههما را نظر کردیههد؛ خههدا بههه گ شههتید و از او صههر 

ذا فَمَذنْ »فرمایهد: خداوند متعا  در آی  دیگری نیز چنین می 2شد.بخمی َْ ثْلُ اءُ سَيئَ إ سَيئَ   مُِّ َُ وَ جَ
الِمِينَ  هُ َ رحِ ُّ الظَّ ذهِ إِنَّ جْرُهُ عَلَى اللَّ ََ کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و ههر  3؛عَفَا وَ أَصْلَحَ فَ

 «.ند ظالمان را دوست نداردکس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداو
دانهد پوشی از خطای دیگران و اصلاح بدی آنان را نیکهی میخداوند در آی  فوق، عفو و چشم

سهوره قصهص  54و  52شمارد؛ همانین در آیات و گ شت را موجب پاداش ویژه خداوند برمی
ر برابر کفار و عفو کننده دو اجر وپاداش برای تحمل دبا ذکر داستان مؤمنان اهل کتاب که دریافت

آورنهد. خداونهد دهد پاداش مضاعفی را به دسهت میباشند، توضیح میو گ شت از آزار آنان می
إِن تُبْهدُوا خَیهرًا أَوْ »کنهد: داشتن بر انتقام، عفو و گ شت مهیبخشنده و تواناست و با وجود قدرت

ههَ کَانَ عَفُ  ا قَدِیرًا؛تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُو   فَإِنَّ اللَّ هها را آشهکار یها مخفهی سهازید و از اگر نیکی 4وًّ
ها گ شت نمایید، خداوند بخشنده و تواناست ]و بها اینکهه قهادر بهر انتقهام اسهت[، عفهو و بدی

خواهیم از سوی خداوند مورد بخش  و عفو قرار گیریم، باید با بنابراین اگر می«. کندگ شت می
 گونه باشیم.مردمان نیز این

 شفاعت د(

رٍ  مِرنْ اقْبَرْ  »فرماید: می مندی از شفاعت الهی از  دیگر آ ار عفو است. امام علیبهره  مُنَنَ  
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فَاعَةُ  فَنَنَالَكَ  عُذْرَهُ  کنندۀ این است که اگر کسی از تو مع رت خواسهت، تهو این حدیث بیان 1؛الشَّ
 «.ع ر او را بپ یر تا شفاعت شفیعان فردا نصیبت شود

 نامهکتاب
، چ او ، بیهروت: دارإحیها  التهراث أ وار التنزیل و أسورار الت ویولبیضاوی، عبدالله بن عمر،  .1

 ق.1418العربی، 

، چ دوم، قهم: مرکهز مهدیریت حهوزه علمیهه، دروس اخولاق اسولامعجزایری، محمهدعلی،  .2
 ش.1388

 ق.1412، ، چ او ، بیروت: دار القلممفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .3
های تفسیر و علوم قهرآن، ، چ او ، قم: پژوه تفسیر قرآن مهررضایی اصفهانی، محمدعلی،  .4

 ش. 1378
، چ دوم، بیهروت: مؤسسهه الأعلمهی المیزان فع تفسویر القورآنطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .5

 ق. 1390للمطبوعات، 

صرخسهرو، ، چ سهوم، تههران: نامجموع البیوان فوع تفسویر القورآنطبرسی، فضل بن حسن،  .6
 ش.1372

المهؤمنین ، چ او ، اصهفهان: کتابخانهه امهام امیرالووافعفیض کاشانی، محمد بهن مرتضهی،  .7
 ق. 1406، علی

 ق. 1404، چ سوم، قم: دار الکتاب، تفسیر القمعقمی، علی بن ابراهیم،  .8
 ش. 1376، چ او ، قم: دارالحدیث، عیون الحکم و المواع لیثی واسطی، علی بن محمد،  .9

، چ دوم، بیروت: دار إحیا  التهراث العربهی، بحار الأ وارمحمدباقر بن محمدتقی، مجلسی،  .10
 ق. 1403

، طالهب، چ چهارم، قم: مدرسه الإمام علی بن ابیاخلاق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  .11
 ش. 1385

 ش. 1371، چ دهم، تهران: دار الکتب الإسلامی ، تفسیر  مو ه____________،  .12

 ش. 1378، چ ششم، قم: هجرت، معراج السعادةمدمهدی، نراقی، احمد بن مح.13
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 های رهایی از آنتنبلی؛ پیامدها، انواع و راه

 *عل  اادم والمسلمین  الاسلامحجت

 مقدمه
، از سهیزده آسهیب اخلاقهی بهه خداونهد پنهاه «ابوحمزه ُ مهالی»در یکی از فرازهای پایانی دعای 

عُوذُ بِ »بریم: می
َ
هُمَّ إِن   أ رةِ  الْکَمَِ   مِنَ  كَ اللَّ لَّ فْلَةِ وَ الْقَمْوَةِ وَ الذ  ََ وَ الْفَشَِ  وَ الْهَم  وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخِْ  وَ الْ

ةٍ وَ الْفَوَاحِشِ  مْکَنَةِ وَ الْفَقِْ  وَ الْفَاقَةِ وَ ُِّ   بَلِیَّ َِ برم بهه تهو از ؛ خدایا، پناه میما ظَهََ  مِنْها وَ ما بَطَنَ  وَ الْ
بهه معنهای ضهعف ناشهی از « فشل»به معنای تنبلی و سنگینی و « کسل» 1...«.تنبلی و سستی و 

مطالهب ایهن نوشهتار اختصهاص بهه همهین  2توان آنها را مراد  با هم دانست.ترس است که می
 های رهایی. موضوع دارد و در سه محور سامان یافته است: پیامدها، انواع، راه

 آنرذیله تنبلی و پیامدهای 
ده ویژگی بسیار مهم و کلیهدی را بهرای انسهان جاههل )منظهور از جاههل،  نبی گرامی اسلام

شخصههی اسههت کههه از عقههل خههدادادی اسههتفاده نکنههد و تعقههل و اندیشههه را بههه حاشههیه برانههد  
ر یَنَوَانَی عَنِ الْبِ   وَ یُبْطِئُ عَنْهُ غَیَْ  مُکْنَِ ثٍ »فرماید: شمارد؛ از جمله میبرمی َِ وْ لِ

َ
ا فَاتَرهُ مِرنْ ذَلِركَ أ

عَهُ  نماید و در انجام آن کُند است و در برابر آناهه از در کارهای نیک و پسندیده، سستی می 3؛ضَریَّ
، یکهی از صهفات «همهام»در خطبه   امیرمؤمنهان«. توجه استدست داده یا ضای  کرده، بی

ِاً نَشَاطُ »اند: مؤمن را چنین دانسته ِِ «. تنبلهی از او دور و همیشهه بانشهاط اسهت 4؛هُ بَعِیداً َِّمَلُهُ دَا

                                                           

  حوزه علمیه قم. 4طح آموخته سدان * 
  .597 ، ص2 ، جمصباح المتهجدمحمد بن حسن طوسی، . 1
 . 520 ، ص11 ، جلسان العربمنظور، بن مکرم ابن محمد. 2
 .29 ، صالعقو  تحف شعبه حرانی،ابن حسن بن علی. 3
 .230 ، ص2 ، جاصو  کافع کلینی، محمد بن یعقوب. 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  



184    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

تهوان دیهد؛ بهر رذیله اخلاقی تنبلی، پیامدها و مفاسدی به دنبا  دارد که در کمتر رذیله دیگری می
نْیَا»خوانیم: می همین اساس در روایتی از امام باقر ینِ وَ الردل تنبلی، به دیهن و  1؛الْکَمَُ  یَضُ ل بِالد 

 «.ندرسادنیا زیان می
 شود. در ادامه تنها به چند نمونه از پیامدهای تنبلی اشاره می

 . کاهش آبرو1

بیننهد چنهین عموم مردم افزون بر اینکه به طور غریزی از انسان تنبل بیزارند، هنگامی ههم کهه می
کننهد و کند، بیزاری بیشتری از او پیدا میشخصی از ادای وظیفه خود در قبا  آنان شانه خالی می

از انسان خواسهته  مؤمنانپردازند. در سخنی کوتاه از امیرر حضور و غیاب  به سرزن  او مید
کِْ  »های تنبل اعتماد نکند: شده است در کارهای خود به انسان مُورِكَ  فِ  لََ تَنَّ

ُ
 2«.عَلَی َِّمْرلََنَ  أ

، امهام سهجاددادن اعتماد عمومی شخص تنبل است. در حهدیثی از این روایت نشان  ازدست
 آبرویی از جمله تنبلی برای انسان معرفی شده است: هفت عامل بی

نِ  نُوبُ الَّ فَقَةِ عَلَی الْبَاطِرِ   تَکْشِفُ  الذل سَْ افُ فِ  النَّ ةِ الََْدَاءِ وَ الِْْ یِْ  نِیَّ ََ طَاءَ الَِسْنِدَانَةُ بِ َِ الْ
هِْ  وَ الْوَلَدِ وَ ذَوِي رجَِ   وَ الْبُخُْ  عَلَی الََْ َُ الضَّ ا َِ بِْ  وَ اسْنِعْ ةُ ال َّ الَْرَْحَامِ وَ سُوءُ الْخُلُقِ وَ قِلَّ

ین هِْ  الد 
َ
  3؛وَ الْکَمَِ  وَ الْسْنِهَانَةُ بِأ

خواستن بدون آنکه قصد بازپرداخت زند: وام]آبروی انسان[ را کنار می گناهانی که پرده
کهردن بهرای ای غیرضروری، بخل در خرجهکردنروی در خرجآن را داشته باشد، زیاده

نمودن و قراری، تنبلیصبری، دلتنگی و بیخانواده و فرزند و خویشاوند، بداخلاقی، کم
 شمردن مؤمنان است.سبک

 . شکست و ناکامی2

دارد که شرط اصهلی ها، پرده از این واقعیت برمیها و حیطههای موفق در هم  رشتهزندگی انسان
هوا و حکم به هد ، پشتکار و دوری از تنبلی است. استاد شهید مطهری در موفقیت و رسیدن 

 نویسد: می ا درزها
یافتن انسان، دخالت زیادی دارد و شرط موفقیهت در کارهها یکی از اموری که در توفیق
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و  حوصههلگیبههالأخص در کارهههای بههزرگ اسههت، حوصههله و صههبر زیههاد اسههت. کههم
ک کهار مفیهد کهه متناسهب بها اسهتعداد اوسهت صبری، مان  است که انسهان در یهکم

پهرد و از گ ارد و دائماً از این شاخ به آن شاخ میمداومت کند؛ همه کارها را ناقص می
دههد. طور کامهل انجهام نمهیآورد و درنتیجه، هی  کاری را به این کار به آن کار رو می

و صنعتی یا ادبی و ذوقی  اند که استعداد یک کار علمی یا فنیبسیاری از افراد دیده شده
کار بهه آن کهار  را تا حد نبوش دارند؛ ولی در ا ر "از این شاخ به آن شاخ پریدن" و "از این

دهند. حا  آنکهه دیگهری کهه نیمهی از طور کامل انجام نمیروآوردن" هی  کاری را به 
در ا ههر نبههوش و اسههتعداد او را نههدارد، مههثلًا در دوره مدرسههه همیشههه از او عقههب بههوده، 

ی و پیشرفتی می کند کهه موجهب اعجهاب همگهان مداومت و صبر و حوصله زیاد، ترقض
استعدادترین افهراد ههم، ولهو گردد ... اگر صبر و استقامت و حوصله باشد، بیواق  می

فرمهود:  طوری که مهولی علهیدر یک زمان طولانی به هد  خواهند رسید؛ همان
 1آورد؛ هرچند بعد از یک زمان طولانی". "آدم باحوصله، ظفر را به چنگ خواهد

 دانسهت. امهام کهاظم را باید شرحی بر حهدیث امهام صهادق توضیحات شهید مطهری
راكَ وَ »چنهین موعظهه نمودنهد: فرمودند: پدرم یکی از فرزندان  را در حا  تنبلی دیدنهد و ایهن إِیَّ

نَعَانِكَ  ِْ ا یَ َِ هُ جََ  فَإِنَّ كَ حَ  مِنْ  الْکَمََ  وَ الضَّ نْیَا وَ الآخَِ ةِ  مِنَ  ظ  حوصهلگی بپرهیهز؛ از تنبلهی و بهی 2؛الدل
 «.دارندزیرا این دو، تو را از رسیدن به بهره دنیا و آخرتت باز می

طلبهی نیسهت. راحهت« رشد و تعالی روحی و کما  معنوی»فلسفه زندگی انسان چیزی جز 
ای نهاگوارش، همه  زنهدگی انسهان را آیهد و بها پیامهدهآفت بزرگی برای این رشهد بهه شهمار می

طلب گرچه زنده است، موفقیت و حیهات ارزنهده انسهانی را از کند. انسان راحتخاصیت میبی
  .خود دور کرده است

 . افسردگی 3

بیند در امور مادی و معنوی بهه موفقیهت نرسهیده اسهت و بهه سهبب شخص تنبل هنگامی که می
م نیز بر دوش  قرار گرفتهه اسهت، پشهیمانی و حتهی کاری خودش، باری از خشم خدا و مردکم

های  به جابر جُعفی فرمود: ضمن سفارش گیرد. امام باقرافسردگی همه وجودش را دربر می
                                                           

اسهت:  البلاغوه هج 153. منظور از حدیث مورد اشاره، حکمت 172 ، ص22 ، جمجموعه آ ارمرتضی مطهری، . 1
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ا لََ عُذْرَ لَكَ » َِ وَانِ َ فِی اكَ وَ النَّ رادِمُونَ  فَإِلَیْهِ  فِیهِ  إیَّ  النَّ
ُ
از سسهتی کهردن در جهایی کهه عه ری  1؛یَلْجَأ

 «.هاستگاه پشیمانرهیز؛ زیرا سستی پنهاهنداری بپ
رَ  فِر »فرمود:  همانین امیرمؤمنان رِ   مَرنْ قَ َّ َِ بْنُلِر َ الْعَ

ُ
کسهی کهه در کهارش  2؛بِرالْهَم   أ

 «.کوتاهی نماید، دچار اندوه گردد
 . افزایش جرایم4

اعی نیز منجهر های اجتمدهد، بلکه گاهی از جنبهتنبلی فقط شخص تنبل را مورد هجوم قرار نمی
شود؛ برای مثا  بر اساس برخی آمارها، سطح جرایم هنگهام تعطهیلات و بیکهاری، به هجمه می

درحقیقت اگر انسان به کار مهم و مفیدی مشغو  نباشد، زمینهه  3رود.برابر بالا میگاهی تا هفت
دست به جهرم  کند و برای پرکردن اوقات فراغت،روآوردن به کارهای باطل و مضر افزای  پیدا می

 زند. و گناه می
 بپرسیییدم ز یییک علامیی  مع ییای مسییلمان 

 

 
 مسیییلمان فا صیییفان   فیییت آن دانیییای فبیییان  

 

 مسییلمان آنکیی  آمیییزد بیی  هییا دنیییا و عظبییا فا
 

 
هلک دف این  ردد، ن  دف آن  ست   یک ش د تیان  ن  م 

 

 مسلمان مرد  عزم و یشتکاف و صیبر و اطمی یان
 

 
 فا مسلمان کی  نی ان ای ان  بلن  ن  مرد سست و 

 

برد، کهاهلی و از آنها به خدا پناه می بر همین اساس یکی از رذایل اخلاقی که پیامبر اکرم
 اللهم إن   أعوذ بك مِرن الکَمرِ  و»فرمود: می کند که آن حضرتعباس نقل میتنبلی بود. ابن

.»...4 
پهروری را آمهوزش زدایهی و نشهاطز تنبلهینیه رفتاری پیامبرگفتاری، سیرۀ افزون بر سیرۀ 

ماننهد سهایر  داد؛ برای مثا  در جریان ساخت نخسهتین مسهجد در مدینهه، رسهو  خهدامی
سهنگی را  که مشاهده کرد پیهامبر« اوس»کرد. اُسَید بن حُضیر، بزرگ قبیله مسلمانان کار می
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، اجازه بدهید مهن ای رسو  خدا»گفت:  کند، به حضرتروی سینه خود گ اشته و حمل می
 1«.من این را خواهم برد؛ تو نیز سنگی دیگر بیاور»فرمود:  حضرت«. این سنگ را ببرم

 انواع تنبلی
 ویژه در این موارد:کند؛ بهجای زندگی انسان ظهور و بروز میطلبی و تنبلی در جایراحت

 . کار و فعالیت1

اش پرسهیدند: حرفههصهله مهیآمهد، بلافااگهر از جهوانی خوشه  مهی رسو  گرامی اسلام
وقتهی «. ؛ از چشمم افتادسَقَطَ مِنْ عَیْنِ »فرمود: ای ندارد، میگفتند شغل و حرفهچیست؟ تا می

چهون مهؤمن وقتهی شهغلی »گونه جهواب دادنهد: علت این سخن را از آن حضرت پرسیدند، این
 2«.دهدنداشته باشد، دین  را وسیله ارتزاق قرار می

کنهد افهراد تنبلهی کهه بهه جهای نقهل می از رسو  خدا امام صادق در روایت دیگری
اند و به همهین دلیهل  زن و باهه خهود را در سهختی یها شهرمندگی قهرار کارکردن، سربار دیگران

اسِ مَلْعُرونٌ  مَنْ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ »دهند، مورد لعن و نفرین قرار گرفتند: می هُ عَلَی النَّ لْقَی َِّلَّ
َ
 ونٌ مَلْعُر أ

عَ مَنْ یَعُوَُ  مَنْ  ملعون است، ملعون است کسی که کار خود را بر دیگهری بینهدازد. ملعهون  3؛ضَیَّ
 «.است، ملعون است کسی که عیا  خود را ضای  کند

ر مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تَُ اباً مُمَ »خوانیم: می برانگیز از امیرمؤمناندر روایتی تأمل بْعَدَهُ اللَّ
َ
 4؛هُ افْنَقََ  فَأ

«. گردانهدکسی که آب و خاک پیدا کند و باز هم فقیر باشد، خداوند او را از رحمت خود دور می
یعنی چنین فقیری لیاقت ترحم الهی را ندارد؛ چهون بها وجهود دراختیارداشهتن اسهباب عهادی و 

کهرده بردن فقر، با تنبلی و کاهلی زندگانی باعزت و شرافت را از خود و عیهال  دور بینطبیعی از
 فرماید: طور که سعدی میاست؛ همان
 آسیای  نیسیتنن جای جهان فیها ال اا،

 

 5مرد دانا ب  جهان داشتن افزانی  نیسیت 
 

ای فقیر شده بود که به نان شهب  ههم محتهاج بهود. به گونه یکی از اصحاب رسو  اکرم
                                                           

 .70 ، صإعلام الور  سی،طبر فضل بن حسن. 1
 .139 ، صجامع الأخبار شعیری، محمد بن محمد. 2
 .12 ، ص4 ، جفروع کافع کلینی، محمد بن یعقوب. 3
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گویهد: مهن می ، شاید کمکی بگیری. این شخصزمانی زن  به او گفت برو خدمت پیغمبر
رفتم و در مجلس ایشان نشستم و منتظر بهودم تها خلهوت شهود و فرصهتی بهه  حضور پیغمبر

لَنا »ای گفتنهد: جملهه دست بیاید؛ ولی قبل از اینکه من حاجتم را بگویم، حضهرت
َ
مَرنْ سَرأ

هُ  ا اغْناهُ الل  نی عَن  َْ عْطَیْناهُ وَ مَنِ اسْنَ
َ
کنیم؛ امها اگهر عنایت می؛ کسی که از ما چیزی بخواهد به او أ

 «.کندنیاز مینیاز بداند، خداوند او را بیخود را از ما بی
آن مرد با شنیدن این جمله، دیگر حرف  را نزد و بهه منهز  برگشهت؛ ولهی بهاز همهان فقهر و 
بیاارگی گریبانگیرش بود. روز دیگر به تحریک زن  خدمت پیغمبر آمد و در آن روز هم پیغمبهر 

گوید: سه بار این کهار را تکهرار کهردم و در روز همین جمله را تکرار فرمودند. می بین سخنانشان
سوم که این جمله را شنیدم، فکر کردم این تصاد  نیست که پیغمبر در سه نوبت این جمله را بهه 

خواهد بفرماید از این راه نیها. ایهن دفعهه سهوم، در قلهب گوید. معلوم است که پیغمبر میمن می
ت کرد و گفت: معلوم میخودش احس شود زندگی راه دیگری دارد و این راه درسهت اس نیرو و قوض

شهود. بها خهود نیست. با خودش فکر کرد که حالا بروم و از یک نقطه شروع کنم ببیهنم چهه مهی
کشهی بهالأخره توانم بکنم؟ چرا. اما هیزمکشی هم نمیگفت: من هی  چیزی ندارم، ولی آیا هیزم

هها عاریهه گرفهت. یهک بهارِ خواهد. این ابزار را از همسایهای میریسمان و تیشهالاغی، شتری و 
هیزم گ اشت روی حیوان و آورد و فروخت و سپس پولی را که تهیه کرده بود، به خانه برد و خهرج 
کرد. برای اولین بار، نتیجه کار را دید و ل ت آن را چشید. فردا ههم ایهن کهار را تکهرار کهرد. یهک 

پو  هیزم را خرج کرد و یک مقدار را ذخیره نمهود. چنهد روز ایهن کهار را تکهرار کهرد تها  مقدار از
کم از همین راه، زندگی او تأمین شد. روزی خدمت تدریج تیشه و ریسمان و حیوان خرید و کمبه

را »رفت. حضرت به او فرمود: نگفتم  رسو  خدا نی عَن  َْ عْطَیْنراهُ وَ مَرنِ اسْرنَ
َ
لَنا أ

َ
اغْنراهُ مَنْ سَأ

هُ  دادم، اما تا آخر عمر گدا بهودی؛ ولهی توکهل بهه خواستی می؛ اگر آن روز چیزی از من می«؟الل 
 1نیاز کرد.خدا کردی و رفتی دنبا  کار، خدا هم تو را بی

 . عبادت2

است. این تنبلی بهر دو « عبادت و ارتباط با خدای متعا »های رایج، تنبلی در یکی دیگر از تنبلی
شود او در برابر واجبهات بها ضعیف و قوی؛ یعنی گاهی تقوا و خداترسی فرد سبب می نوع است:

                                                           

، و تربی  در اسولام تعلیمدر کتاب  . استاد شهید مطهری139 ، ص2 ، جاصو  کافعکلینی،  محمد بن یعقوب. 1
: کر. ) اهمیهت کهار و تهلاش نوشهته اسهت ۀصفحه مطالهب ارزنهده و جه اب دربهار 15بر داستان فوق، افزون 

 . 961 ، ص22 ، جمجموعه آ ار
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توجهه اسهت. تنبلی خود مبارزه کند و عبادت واجبی از او فوت نشود؛ ولی به مستحبات کاملًا بی
سرمای  نقد و مطمئنی است که از دست انسان کاهل  ؛گناه نیست ،ندادن مستحباتهرچند انجام

شود. بنابراین باید تلاش کرد سرچشمه میل و رغبهت ه حسرت او در روز واپسین میرود و مایمی
گونه نباشد که انسان در طو  زندگی خهود، نهه دعهای کمیلهی به مستحبات خشکانده نشود و این

 ای، نه نماز شبی و نه ... .بخواند، نه دعای ندبه
تار خود ما دارد. آلودگی بهه گنهاه، متأسفانه باید پ یرفت نداشتن نشاط در عبادت، ریشه در رف

فهردی » :فرمایددر حدیثی معتبر می حجابی قطعی میان ما و انس با معبود است. امام صادق
شود؛ زیرا تأ یر کردار شدن او از نماز شب میدهد و همین گناه  سبب محرومگناهی انجام می

 1«.زشت در انسان، بیشتر از ا ر چاقو در گوشت است

در شهب معهراج، هنگهامی کهه صهفات  دیگری وارد شده اسهت رسهو  خهدادر روایت 
اعَرةِ شُرجَاعٌ عِنْردَ »... گونهه پاسه  شهنید: طلبان را از خداونهد پرسهید، ایندنیا َِّمْرلََنُ عِنْردَ الطَّ

عِْ یَةِ. َِ هنگام طاعهت مهن، سسهت و کاههل اسهت؛ ولهی در موقه  نافرمهانی، شهجاع و  2..؛الْ
 «.بانشاط

آیهد. است و سرمایه نیهز بهدون هزینهه و تهلاش بهه دسهت نمهی یک سرمایه محبت به خدا،
 گیرد. طلبی را از آدم میورزیدن به حضرت حق، راحتمحبت

یْرِ  »خوانیم: چنین می در حدیثی از علی رهِ جِیفَرةٌ بِاللَّ ُ  الْخَلْقِ إِلَی اللَّ ََ بْ
َ
هَرارِ  أ ٌَ بِالنَّ را  3؛بَطَّ

کسی است که در شب، مانند مرداری گندیهده و در روز، بیکهار و ترین مردم نزد خداوند مبغوض
 «.باشد تنبل

 افتگان فا چ  ابر زمزم  میرو سیدر
 

ا انسان  نیسیت  ی ان فا ابر از عال   4ح 
 

 های رهایی از تنبلیراه
شود. در ادامه به چند راهکار متفاوت بهرای روشن است که راحتی مطلق در این دنیا حاصل نمی

ها، عمومیت ندارند و با توجه به شود؛ البته ناگفته پیداست این راهن رذیله بزرگ اشاره میزدودن ای
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تفاوت افراد و میزان سستی و کاهلی، متغیر خواهد بود. همانین برخی از ایهن مهوارد مربهوط بهه 
 شخص تنبل و برخی مربوط به اطرافیان اوست.

 . تنظیم مزاج1

نگاتنگی با وضعیت مزاجی انسان دارد. رسیدگی طبی و بهداشتی بسیاری از موارد تنبلی، ارتباط ت
شهدن تنبل بردن کاهلی دارد؛ برای نمونه پُرخوری موجهببینبه این نکته مهم، نق  بسزایی در از

راُِّمْ »فرمهود:  شود؛ بر همین اساس پیغمبر اکرمفرد می طْعَرمِ  وَ فُضُروََ  إِیَّ َِ رهُ یَمُرمل الْقَلْرَ   ال فَإِنَّ
وْعِظَرةِ بِ  َِ اعِ الْ َِ رمَ عَرنْ سَر َِ اعَرةِ وَ یُِ رمل الْهِ از غه ای اضهافی  1؛الْقَمْوَةِ وَ یُبْطِرئُ بِرالْجَوَارِحِ عَرنِ الطَّ

سهازد و گهوش را از شهنیدن مهی کند و از اطاعهت حهق تنبهلقساوت میبپرهیزید؛ زیرا قلب را پُر
 «.نمایدموعظه، کر می

نقل شهده اسهت. شخصهی از  الله العظمی بهجتی از آیتباره ماجرای کوتاه و نافعایندر
کننهده کهه منتظهر ذکهر و وردی از نشدن نماز صبح چه کنهیم؟ پرسه ایشان سؤا  کرد برای قضا

خوردن غ اهای چرب «. ها کمتر آب بنوششب»ایشان بود، ناگهان با جوابی زمینی مواجه شد: 
آورد و طهور طبیعهی عطه  مهی است، به و سنگین، آن هم در زمانی که ساعاتی از شب گ شته

 کند.شدن را بر انسان سخت کرده و درنتیجه انسان را تنبل میکند و بیدارمعده را سنگین می
 . عزم و اراده2

وَانِ َ»فرماید: می امیرمؤمنان وا النَّ  «.با عزم و اراده، به جنگ سستی بروید 2؛بِالْعَزْمِ  ضَادل
طلبی اسهت؛ ست که نخستین گام برای مبارزه با نفس، ترک راحتنشدنی ااین حقیقت انکار

آید و نیازمند تأمهل و اندیشهه اسهت: اندیشهیدن در پیامهدهای البته عزم و اراده خود به وجود نمی
 مخرب کاهلی، اندیشیدن در آ ار مثبت تحرک و نشاط و اندیشیدن در محدودبودن فرصت. 

 . تنبیه3

رود. اگر تنبیه زدایی در هم  جوام  به شمار میهای تنبلی، یکی از شیوهتنبیه و حتی تهدید به تنبیه
نظمی و کاهلی عمومی بر بیشهتر کارمنهدان، کهارگران و و جریمه از قوانین بشری ح   شود، بی

... مستولی خواهد شد. افرادی در جامعه وجود دارند که در محیط خانهه و زنهدگی فهردی تنبلهی 
شان، به دلیل ترس از بیکهاری به محل کار و انجام کارهای مربوط به شغلکنند؛ ولی در رفتن می
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تنها یک منکر است، بلکه مرکز تولید منکرهای زیادی است؛ بنابراین بسیار منظم هستند. تنبلی نه
ههای متناسهب هم  اطرافیان باید تنبل را نهی از منکر کنند. البته این کار با توجه به نوع گناه، شیوه

تواند کیهان اسهلام را بهه ای بزرگ است که میطلبد؛ برای مثا  گاهی تنبلی به اندازهرا می به خود
 خطر بیندازد. در اینجا حصر اجتماعی قوی لازم است. 

بهه جههاد  از روی سستی و تنبلهی در جریان جنگ تبوک، سه نفر از اصحاب پیامبر اکرم
جنگ، آن سهه نفهر بهه اسهتقبا  جههادگران و اصحاب از  نرفتند. پس از بازگشت پیغمبر اکرم

آن سهه نفهر، در حَصهر عجیهب «. کس با این سه نفر حر  نزنهدهی »فرمود:  آمدند. پیامبر
ای شد که حتضی همسر و فرزندانشان نیز با آنان سخن گونهاجتماعی قرار گرفتند و وضعیت آنها به 

ن قضیه، شهر مدینه بر آنها تنگ شهد و نگفتند و از آنها دوری کردند. پس از گ شت چندروز از ای
 فرماید: باره میتوانند زندگی کنند. قرآن کریم در ایناحساس کردند با این وضعیت نمی

مْ  ِْ حُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَذيْ َِ ضُ بِما  ِْ مُ اأَْ ِْ ى إِذا ضاقَتْ عَلَيْ فُوا حَتَّ رنَ سُلِّ ِِ
ِ  الَّ ََ ث وَ عَلَى الثَّ
وا مْ وَ لَنُّ ُْ ََ مِنَ اللهِ إِ َّ إِلَيْهِ  أَنْفُُ    1؛أَنْ   مَلْجَ

ف کردند، ]و مسلمانان  ]همانین[ آن سه نفر که ]از شرکت در جنگ تبوک[ تخلض
با آنان قط  رابطه نمودند،[ تا آن حدض که زمین با همه وسعت  بر آنها تنهگ شهد؛ 

ی[ در وجود خوی ، جایی برای خود نمی سهتند یافتنهد؛ ]در آن هنگهام[ دان]حتض
 پناهگاهی از خدا جز به سوی او وجود ندارد.

تی این شیوه منجر به نتیجه شد و آن سه نفر با پی بردن به خطای خود سر به بیابهان گ اشهتند، مهدض
 2گریه و زاری کردند و پشیمانی خود را ابراز نمودند. پروردگار متعا  نیز توبه آنان را پ یرفت.

 های پُرکار. معاشرت با انسان4

اراده اسهت، ههای تنبهل و سسهتگونه که یکی از عوامل تنبلی، نشست و برخاست با انسانمانه
نظیری در زدودن تنبلی و ایجاد نشهاط دارد؛ از های پُرکار و سرزنده نیز نق  بیمعاشرت با انسان

شهود. وقتهی په یر مهیامکان -هرچند دونفره  -رو بسیاری از کارهای ورزشی در قالب گروه این
خود از تنبلی و سسهتی احسهاس شهرم و خودیگیرد، بهنسان در کنار فرد بانشاط و فعا  قرار میا

توانهد در های پرکار نیهز مهینامه انسانشود. حتی مطالع  زندگیکند و وادار به فعالیت میحیا می
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 تحرک انسان و دوری از خمودگی او مؤ ر باشد. 
ت والا، مرحوم شی  آقابزرگ تهرانهی در شرح احوا  عالم پرکار و نمونه عالی  استقامت و همض

عات فرصتبا »خوانیم: می ای کهه فقهط گیری که داشت )به گونههمه اشتغا  پردامنه علمی و تتبض
دادن عبهادات اسهلامی و ریاضهات شهرعی و تهه یب جلد است ، از انجام29او  الذریعهکتاب 

کیلهومتری  10از نجف به مسجد سهله )در  کرد. شب چهارشنبه هر هفته، پیادهنفس غفلت نمی
تی پهس از رفت و در آنجا به نماز و دعا و عبادت مهینجف  می پرداخهت. ایهن کهار وی تها مهدض

ت دینهی و  80رسیدن به سن  سالگی همواره ادامه داشت. شی ، امام جماعت نیز بود و ایهن سهنض
  طوسهی )در نجهف  نمهاز ههه. ق در مسهجد شهی 1376داشت و تا سا  پا میاجتماعی را به 

هت جماعت می خواند، از این سا  به بعد که در راه کربلا دچار تصاد  شد و آسیب دید، بهه علض
طریحی" را انتخاب کرد و تا چنهد سها  پهی  از دوری راه مسجد طوسی تا منز  وی، "مسجد آ 

ت را تعطیل ننمود  1«.درگ شت ، این سنض

 نامهکتاب
 قرآن کریم

 نهج البلاغه
 .1377، تهران: دار الکتب الاسلامی ، معا ع الأخباربابویه، محمد بن علی، ناب .1

 ش. 1363، چ او ، قم: جامعه مدرسین، تحف العقو شعبه حرانی، حسن بن علی، ابن .2
، دوم، قههم: دار الکتههب غوورر الحکووم و درر الکلوومتمیمههی آمههدی، عبدالواحههد بههن محمههد،  .3

 ق. 1410الاسلامی، 
 ق. 1413، ، چ او ، قم: آ  البیتقرب الإسنادفر، حمیری، عبدالله بن جع .4
 ق. 1412، چ او ، قم: شریف رضی، إرشاد القلوبدیلمی، حسن بن محمد،  .5
 ق.  1408، ، چ او ، قم: آ  البیتأعلام الدین فع صفات المومنینهههههههههههههههه،  .6
 تا[.، نجف: مطبعه حیدریه، ]بیجامع الأخبارشعیری، محمد بن محمد،  .7
، بیهروت: دار سُبُل الهُد  والرشواد فوع سویره خیور العبوادی شامی، محمد بن یوسف، صالح .8

 ق. 1426الفکر، 
 .1374، چ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المیزانطباطبایی، محمدحسین،  .9
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 های دینیعوامل آرامش در آموزه

  *الاسلام والمسلمین دکتر مدمدسالا مدس  حجت

 **الاسلام والمسلمین دکتر مدمدح یف طاهریحجت

 مقدمه
شر را بها زیرا سبک زندگی مدرن، ب رود؛های اصلی انسان به شمار میاز گمشده« آرام »امروزه 

ها روبرو کرده است. امروزه بشر گهاهی بهرای رسهیدن بهه آرامه ، بهه ها و نگرانیانواع اضطراب
ر پناه می ههای های کهاذب و بازیبرد یا خود را به سرگرمیعوامل کاذبی هماون انواع مواد مخدض

ه خهدا و ذکهر که آرام  واقعی تنها در پناکند؛ درحالیمشغو  می های هوشمندای و گوشیرایانه
اضهطراب، تهرس، دلشهوره و انهدوه، بایهد  آید؛ بنابراین انسان مؤمن برای رهایی ازاو به دست می

بخ  باشند و توانند نجاتعوامل واقعیِ آرام  را شناسایی کند و به اسبابی تمسک جوید که می
 های ناآرامی و اضطراب را از او دور کنند.زمینه

گونهه کهه بخشهد؛ همانههای نگهران آرامه  مید خهدا بهه د های اسلامی یابراساس آموزه
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »فرماید: خداوند متعا  می کْرِ اللَّ ِِ همانین ولایت الههی و ایمهان و تقهوا  1«.أَ  بِ

هِ   سَوْف  عَلَيْ »شهوند: شدن خو  و اندوه از د  انسان مؤمن میموجب زدوده مْ وَ أَ  إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّ ِْ
نُونَ  َُ در «. شهوند!آگاه باشید ]دوستان و[ اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین مهی 2؛  هُمْ رَحْ

عَاءُ »ها و زمهین تعبیهر شهده اسهت: روایات از دعا به سلاح مؤمن و ستون دین و نور آسهمان الردل
اوَاتِ  َِ ینِ، وَ نُورُ المَّ ودُ الد  ُِ ؤْمِنِ، وَ عَ ُِ افزار بنابراین اگر دعها، سهلاح و جنهگ 3؛«وَ الَْرَْضِ سِلََحُ الْ
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مؤمن است، هرگاه در معرض حمل  دشمنان خارجی و درونی ه اعم از کهافران معانهد، شهیطان، 
گیهرد، بایهد بها ایهن سهلاح ترین دشمن انسان که نفس اماره است ه قهرار میهوای نفس و بزرگ

ها و زمهین نگد و با این ابزار مقدس که نور آسمانبخ ، به خداوند پناه ببرد و بجکارآمد و نجات
ههای دشهمنان بهه و بهترین وسیل  عروج انسانِ مؤمن است، برای دوری از کیهد و مکهر و نیرنگ

 درگاه خدای متعا  روی آورد.
هها احادیث فراوانی، دعا و نیای  را موجب آرامه  انسهان و راه رههایی از سهختی و گرفتاری

نقهل  از امیرالمهؤمنین دانهد. امهام صهادقا کلید حهل مشهکلات میکند و آن رمعرفی می
 کند: می

جَاحِ  عَاءُ مَفَاتِیحُ النَّ عَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِ ٍّ وَ قَلٍْ  تَقِر ٍّ،  الدل وَ مَقَالِیدُ الْفَلََحِ، وَ خَیُْ  الدل
خْلََصِ  جَاةِ، وَ بِالِْْ نَاجَاةِ سَبَُ  النَّ ُِ رهِ وَ فِ  الْ یَکُونُ الْخَرلََصُ، فَرإِذَا اشْرنَدَّ الْفَرزَعُ فَرإِلَی اللَّ

فْزَعُ  َِ   1؛الْ
رستگاری است و بهترین دعا آن اسهت کهه از سهین   هایدعا کلیدهای نجات و گنجینه

پاک و دلی پرهیزکار برآید و در مناجات، وسیل  نجات اسهت و بها اخهلاص، خلاصهی 
 مفزع و پناهگاه خدا است. تابی سخت شود،آید، و چون فزع و بی

اهمیت دعا و نیای  چنان والاست که امروزه برخی از نویسندگان غربهی حتهی بهرای کودکهان و 
انهد. بهر همهین اسهاس بایهد گرایی را طهرح کردهنوآموزان نیز مسئله آموزش دعا و بحث معنویت

ا آشنا نماییم و روز خود را بها مان را از همان آغاز با تربیت معنوی بزرگ کنیم و آنها را با دعکودکان
  2«.سازددعا روز را می»دعا آغاز کنیم؛ زیرا 

باتوجه به اهمیت و ضرورت آرام  در زندگی انسان، در این نوشتار نخست مفهوم آرامه  و 
های آرامه  در شود؛ سپس عوامل و مؤلفههنیای  تعریف و به بررسی عوامل اضطراب اشاره می

 شود.قرار می پرتو نیای  بحث و تحلیل

 مفهوم آرامش
در عربی است؛ آرام  و طمأنینه بهه معنهای سهکون، آسهای  و « طمأنینه»معاد  واژۀ « آرام »

                                                           

 .301 ، ص4 ج ،الکافع. کلینی، 1
زش و . نویسنده در این کتاب طی پنجهاه درس بهه آمهوآموزش و تربی  معنو  کودکان. ر.ک: جوی پگی جنکینز، 2

 تربیت معنوی کودکان پرداخته است.



  197 های دینیعوامل آرامش در آموزه

 

شود که ذهن از آشفتگی، هیجان یها مزاحمهت آسودگی است و به حالت روحی و روانی گفته می
وم آرامه  در شناسهی، مفههدر روان 1دور باشد؛ مقابل مفهوم آرام ، مفهوم آشهوب و بلواسهت.

رود؛ اضطراب واژۀ عربی است که از مهاده ضهرب گرفتهه شهده مقابل مفهوم اضطراب به کار می
و از نظهر  2آمهده اسهت« حیران و سرگردان بهودن»است. از نظر لغوی به معانی مختلفی ازجمله 

 اصطلاحی نیز برای واژۀ اضطراب، معانی متعددی گفته شده است. اتکینسون و هیلگهارد دربهارۀ
منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که بها اصهطلاحاتی ماننهد »نویسند: اضطراب می

گهاه شهود و همهه مها آدمیهان درجهاتی از آن را گاه"نگرانی"، "دلشوره"، "وحشت" و "ترس" بیان می
 3«.کنیمتجربه می

 عوامل اضطراب و ناآرامیِ انسان
 اند از:رتها عبابرخی از عوامل اضطراب و نگرانی انسان

 . آیندۀ تاریک؛1
 آلود؛. گ شت  تاریک و گناه2
 . ضعف و ناتوانی در برابر عوامل طبیعی و مشکلات و دشمنان؛3
 هدفی است؛. احساس پوچی در زندگی که ناشی از بی4
 ها؛. نگرانی از هدررفتن زحمت5

 ها و خیالات پوچ؛ها، توهم. سو ظن6
 دادن آن؛دستو برق دنیا و نگرانی ازباختگی به زرق . دنیاپرستی و د 7
 4ها را پر کرده است.. ترس از مرگ که سراسر وجود انسان8

 عوامل آرامش 
دههد، گهاهی شهود و انسهان را از تهرس و غهم و انهدوه نجهات میآناه موجب آرام  انسان می

شهود و گهاهی نمی گیرانه دارد و با داشتن آن انسان به ترس و انهدوه مبهتلاپی  اند که جنب اموری

                                                           

 اموه لغ اکبهر دهخهدا، علی، واژه طمأنینهه؛ 268 ، ص13 ج ،لسوان العوربمنظهور، ابنمحمد بن مکرم . ر.ک: 1
 ، واژه آرام .دهخدا

 ، ماده ضرب.23 ، ص7 ج ،التحقیق فع کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی، 2
 .152 ، ص2 ج ،شناسعوانزمینه ر. ریتا  اتکینسون و همکاران، 3
 .253 - 252 ، ص10 ج ،تفسیر قرآن مهر. ر.ک: محمدعلی رضایی اصفهانی،  4
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انسان به ترس و اندوه مبتلا شود، بها ایجهاد آرامه  او را از چنهین تهرس و اند که حتی اگر اموری
شود انسهان مهؤمن همیشهه آرامه  داشهته دهد؛ مثلًا ایمان به خدا سبب میاضطرابی نجات می

حفظ انسان از ناآرامی بر آنکه موجب باشد و به ترس و اندوه مبتلا نشود؛ اما ذکر و یاد خدا افزون 
باشهد. در ادامهه بهه عوامهل آرامه  پرداختهه بخ  ترس و اندوه نیز میو اضطراب است، آرام 

 شود.می
 . ولایت و دوستی خدا1

أَ  إِنَّ »فرمایهد: کهه خداونهد مییکی از عوامل آرام  انسان، ولایت و دوستی با خداست؛ چنان
 ِْ هِ   سَوْف  عَلَيْ نُونَ أَوْلِياءَ اللَّ َُ آگاه باشید که اولیای خدا نه ترسی بر آنان است و نهه  1؛مْ وَ   هُمْ رَحْ

خداوند متعا  در این آیه هرگونه خو  و ترس و حزن و اندوه را از اولیای خدا نفهی «. غمی دارند
رسد که ولایت و دوستی خدا بهه چهه معناسهت؟ در این مسئله به ذهن می کند؛ بر این اساسمی

 شود. پرداخته می« اولیا »کردن معنای خست به روشنادامه ن
گرفته شده که به معنای نبودن واسطه میهان « ولی یلی»در اصل از ماده « ولی»جم  « اولیا »

رو به هر چیزی که به دیگهری قرابهت و نزدیکهی بودن آنهاست؛ ازایندرپیدو چیز و نزدیکی و پی
شود و استعما  این کلمهه گفته می« ولی»یا نسب یا مقام، داشته باشد، خواه از نظر مکان یا زمان 

گردد. بنهابراین اولیهای خهدا و مانند آن نیز به همین معنا برمی« دوست»و « سرپرست»به معنای 
شان کنهار رفتهه ها از قلبای نیست، حجابکسانی هستند که میان آنان و خداوند حائل و فاصله

گونهه بیننهد کهه هی و عمل پاک، خدا را با چشم د  چنان میاست و در پرتو نور معرفت و ایمان 
یابد و به دلیل همین آشهنایی بها خهدا، غیرخهدا در نظرشهان هایشان راه نمیشک و تردیدی به د 

 2مقدار است.ارزش و ناپایدار و بیکوچک و کم
 آن کس کی  کمیال اولییاا فا نشی اات

 

ف ب    بهییا فا نشیی ااتآن قیمییت و اییین د 
 

 د نشیید و حیی  ایشییان نگزیییدم ظییا
 

 3میدان ب  یظین کی  او ایدا فا نشی اات 
 

اگر گفته شود چرا اولیای خدا ترس و انهدوهی ندارنهد؟ پاسه  آن اسهت کهه خهو  و تهرس 

                                                           

 .62 :. یونس1
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هایی که انسان در اختیار دارد یا خطراتی که ممکن اسهت در آینهده معمولًا از احتما  نبود نعمت
گونه که غم و اندوه معمولًا در برابر گ شته و نبود امکانهاتی انشود؛ هماو را تهدید کند، ناشی می

است که در اختیار داشته است؛ اما اولیا و دوستان راسهتین خهدا از هرگونهه وابسهتگی و اسهارت 
کنند و نه ترس از آینده در دادن امکانات مادی جزع و فزع میدستآزادند؛ آنان نه با از جهان ماده

رو خهو  و انهدوهی کهه دیگهران را دارد؛ از ایهنکارشان را به خود مشغو  مهیگونه مسائل افاین
دارد، در وجهود آنهان راه نهدارد. بهه مهی همواره در حا  اضطراب و نگرانی به گ شته و آینده نگهه

گیرد؛ اما آنهانی کهه ها معمولًا از روح دنیاپرستی سرچشمه میکوتاه، غم و ترس در انسان عبارت
 1اند، نداشتن ترس و اندوه برایشان بسیار طبیعی خواهد بود.تهی از این روح

 آن مرو ک  یر زند ب  بیام و دف دوسیت
 

 ا اهد ک  دهد سر ب  دم ا جیر دوسیت 
 

 اند بییر دتتییر عشییقاییین نکتیی  ن شییت 
 

 سر دوست ندافد آن ک  دافد سر  دوسیت 
 

 آه یی  و سییرود لبتییان سیی اتن اسییت
 

 اسییتاندیشیی  فوز و شییبتان سیی اتن  
 

 این چیست مییان نی  و یروانی  و شیمف
 

 2کییز فوز ازل مییلهبتان سیی اتن اسییت  
 

های برجسته اولیهای الههی شهوق دیهدار حضهرت دوسهت و کسهب آمهادگی یکی از ویژگی
خطههاب  جانبههه جهههت ایههن ملاقههات مهههم اسههت. بههه همههین جهههت خداونههد در قههرآنهمه

ِرنَ ها :گویدمی یهودیان به ا الَّ َْ ذوُا قُلْ را أَرُّ ذاسِ فَتَمَنَّ ذهِ مِذنْ دُونِ النَّ كُمْ أَوْلِيذاءُ لِلَّ دُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ
کنید که )فقط  شما دوسهتان خدائیهد ای یهودیان! اگر گمان می»بگو:  3؛الْمَوَْ  إِنْ کُنْتُمْ صادِقين

 «!گویید )تا به لقای محبوبتان برسید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می
 الله العظمی نوری همدانی فرمود: آیت

وآمد داشت، در آخرین دیدار بعد از ملاقات حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفت
رسمی گفتند که همه بیرون بروند من با شما کهاری خصوصهی دارم، بنهده و ایشهان در 

ا امضا کنید اتاق ماندیم. حاج قاسم از کیف کفن  را آورد و به بنده گفت که کفن من ر
عنوان خهواهم بههو نام خهود را بنویسهید و مها ههم امضها کهردیم، بعهد ههم گفهت می
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خداحافظی چند رکعت نماز پشت سر شهما بخهوانم. بعهد از دیهدار، بنهده از ایمهان و 
بصیرت ایشان منقلب شدم، ]ایشان[ عشق و علاقه به جهاد و شهادت داشت، در زمان 

ُ  صَذدَقُوا مَذا »آغوش گرفتم و آیه خداحافظی سردار سلیمانی را در  جَا ِِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
لُوا تَبْدِرثً  مْ مَنْ رَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ ُْ مْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْ ُْ در میان  1؛عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْ

انهد؛ بعضهی مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صهادقانه ایسهتاده
یمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شههادت نوشهیدند ، و بعضهی دیگهر در پ

را قرائهت کهردم و بها « انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمهان خهود ندادنهد.
 2چشمان اشک بار خداحافظی کردیم.

 . ذکر و یاد خدا2

فرمایهد: که خداوند متعا  میچنان ترین عوامل آرام  انسان است؛تردید یاد خدا یکی از مهمبی
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » کْرِ اللَّ ِِ هِ أَ  بِ کْرِ اللَّ ِِ مْ بِ ُْ ِرنَ َمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُ ]بازگشتگان به سوی خهدا[  3؛الَّ

ه ها فقهط بهگیرد، آگاه باشید، د هایشان به یاد خدا آرام میکسانی ]هستند[ که ایمان آوردند و د 
 «.گیردیاد خدا آرام می

نِینَرةُ الْقُلُروبِ »فرماید: می امیرالمؤمنین
ْ
أ َِ دُورِ وَ طُ هِ جَلََءُ ال ل یهاد خهدا روشهنای  4؛ذُِِّْ  اللَّ

 «.هاستها و آرام  د سینه
ها خوانده شده اسهت ای اهمیت دارد که حیات د اندازهذکر و یاد خدا در روایات اسلامی به 

نقهل شهده اسهت:  که از پیهامبر اکهرمها دانسته شده است؛ چنانبا مرگ د  و نبود آن مساوی
هِ » شهود و در فراموشهی هها زنهده میبا ذکر و یاد خهدا د  5؛تَحْیَی الْقُلُوبُ وَ بِنِمْیَانِهِ مَوْتُهَا بِذِِِّْ  اللَّ

ب، کهه تنها موجهب حیهات قلهبنابراین یهاد خهدا نهه«. میردهاست و د  آدمی میخدا، مرگ د 
رهِ  عَلَیْكَ »فرماید: می که حضرت علیشود؛ چنانموجب نورانیت آن نیز می رهُ نُرورُ  بِذِِِّْ  اللَّ فَإِنَّ

بر تو باد به نیهای  و ذکهر پروردگهار؛ زیهرا یهاد خداونهد موجهب نورانیهت قلهب انسهان  6؛الْقَلِْ  
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 «.شودمی
که انسان نام خداوند را بهر زبهان  هاست، تنها این نیستمنظور از ذکر خدا که مای  آرام  د 

آورد و مکرر تسبیح و تهلیل و تکبیر بگوید، بلکه منظور آن است که با تمام قلب، متوجهه خهدا و 
عظمت و علم و آگاهی او شود و خدا را همیشه حاضر و ناظر بر اعما  و رفتار خود بدانهد و ایهن 

نیکی گردد و میان انسهان و گنهاه وی توجه به خدا، سبب حرکت و فعالیت انسان به سوی تلاش و 
که آن همه آ ار و برکات در روایات اسلامی « ذکر»سد مستحکمی ایجاد کند؛ این است حقیقت 

 1برای آن بیان شده است.
 گوید: می علامه طباطبایی

ولیکن ظاهر این است که مقصود از ذکر، اعم از ذکر لفظی است و بلکه مقصهود از آن 
خطور قلب است، چه اینکه به مشاهدۀ آیتی و برخوردن به حجتهی  مطلق انتقا  ذهن و

ای صهورت گیهرد. شهاهدش ایهن اسهت کهه بعهد از آنکهه باشد و یا بهه شهنیدن کلمهه
هِ فرماید: "می کْرِ اللَّ ِِ مْ بِ ُْ رنَ َمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُ ِِ

فرمایهد: عنوان قاعده کلهی مهی" به الَّ
هِ تَطْ " کْرِ اللَّ ِِ ای گیهرد" و ایهن خهود قاعهدههها آرام مهی: با یاد خهدا د مَئِنُّ الْقُلُوبُ أَ  بِ

باشد، چه اینکه لفظی باشد و چه غیهر آن، و عمومی است که شامل همه انحا  ذکر می
 2چه اینکه قرآن باشد و یا غیرقرآن.
مَذنْ  وَ »شهود: تعالی موجب سهختی در زنهدگی میدر مقابل، فراموشی خدا و اعراض از یاد حق

و ههر کهه از یهاد مهن  3؛أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشًَ  ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ رَذوْمَ الْقِيامَذِ  أَعْمذى
گهردان شههود، زنهدگی تنههگ ]و سهختی[ خواهههد داشهت و روز قیامههت او را نابینها محشههور روی

 «.کنیممی
 . نماز3

کهه خهدای شهود؛ چنانرامه  انسهان مینماز یکی از مصادیق روشن ذکر خداست که موجب آ
کْرِِ وَ أَقِمِ »فرمود:  متعا  خطاب به موسی ِِ ثةَ لِ نمهاز «. نماز را بهرای یهاد مهن بپها دار 4؛الصَّ

تهرین عمهل، یعنهی بخ سرچشم  آرام  درونی و نشاط روان اسهت؛ چراکهه در قالهب آن آرام
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ود و انسان را با ایهن منبه  عظهیم لایهزا  شخضوع و انقیاد و رکوع و سجود به درگاه خدا انجام می
گونه اشهاره ترین آ ار نماز یعنی آرام  و اطمینان اینکند. خداوند متعا  به یکی از مهممرتبط می

 کرده است: 
مْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  ُْ کاةَ لَ َُّ ثةَ وَ َتَوُا ال الِحاِ  وَ أَقامُوا الصَّ رنَ َمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ِِ

مْ  إِنَّ الَّ ِْ
بِّ َِ

نُونَ  َُ مْ وَ   هُمْ رَحْ ِْ   1؛وَ   سَوْف  عَلَيْ
کسانی که ایمان آوردند و عمل صهالح انجهام دادنهد و نمهاز را بپها داشهتند و زکهات را 

 شوند. غمگین می شان نزد خداست، نه ترسی بر آنان است و نهپرداختند، اجر و پاداش
 اند.از و زکات عوامل آرام  انسان معرفی شدهبراساس این آی  قرآن، ایمان، عمل صالح، نم
اسْذتَعِينُوا »کند که به صبر و نماز استعانت بجوییهد: خداوند متعا  در دو آی  دیگر توصیه می

ثةِ  بْرِ وَ الصَّ ها و مشهکلات گشهای  ایجهاد دههد نمهاز در سهختیاین مسئله نشان می 2«.بِالصَّ
لََةِ، مُمَّ تَرلََ هرذِهِ  إِلَی ءٌ، فَزِعَ شَیْ  إِذَا هَالَهُ  َِّانَ عَلِی  »رو در روایتی آمده است: کند؛ از اینمی ال َّ

لَةِ  بِْ  وَ ال َّ شهد، بهه نمهاز بها مشهکلی مواجهه می هنگامی که علی 3"؛الآیَْةَ  "وَ اسْنَعِینُوا بِال َّ
از صبر و نماز کمک خواند که "رفت و این آیه را میایستاد و پس از آن به دنبا  حل مشکل میمی

 «.بگیرید"
گونهه اسهتبعادی نهدارد؛ زیهرا تأ یرگ اری نماز در ایجاد آرام  و اطمینهان بهرای انسهان هی 

گیرد و نیهروی خهود را فرسا قرار میهنگامی که انسان در برابر حوادث سخت و مشکلات طاقت
انتهها باشهد هر جهت نامحدود و بیگاهی دارد که از بیند، نیاز به تکیهبرای مقابله با آنها ناچیز می

تواند با روحی مطمئن و سازد و با اتکای بر آن میگاهی مربوط میو نماز او را با چنین مبدأ و تکیه
کنهد: آرام امواج سهمگین مشکلات را درهم بشکند. آی  فوق درحقیقت به دو اصهل توصهیه مهی

ودیاری و اتکای به نفس که بهه عنهوان اتکای به خداوند که نماز مظهر آن است و دیگری مسئله خ
 4صبر از آن یاد شده است.

 گوید: دانشمند شی  الرئیس ابوعلي سینا مي
رفتم ماندم به مسجد شهر ميآمد و از حل آن عاجز ميهر زمان برایم مشکلي پی  مي
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خواستم مرا به وسیل  نهور آن نمهاز آوردم، سپس از خداوند ميو دو رکعت نماز بجا مي
ی دهد تا گره از مشکلم باز کند، پس از ادای آن دو رکعت، راه حهل مشهکل، بهرایم یار

 1رسیدم.خواستم میشد و به آناه میآسان می
 الله بها الدیني، در سفارش سلوکي به سالکان راه خدا همیشه تاکید داشتند که: حضرت آیت

قت اهمیهت زیهادی بندۀ خدا باشید خالص شوید به خدا تقرب بجویید. به نماز او  و
خواهیهد فرمودند: اگهر مهیکردند و میدادند و همواره افراد را به ادای آن تشویق میمی

  2برکاتی نصیبتان شود نماز او  وقت شما ترک نشود.
 نمیاز فوز غییا و دفد، ییاف احمیید بیی د

 

 نماز دف ش  معیراج بیا مدمّید بی د 
 

 نمییاز جییان عبییاد  عصییافه قییرآن
 

 بی  نرلسیتاننماز بی د فتییق علی   
 

 نماز بی د و وصیال ایدای لیا یزلی 
 

 نماز ب د و مدمّید نمیاز بی د و علی  
 

 نماز بر ل  اهیل کمیال زمزمی  بی د
 

 نماز همدم دییر آشی ای تاطمی  بی د 
 

 گرایی. معناجویی و معنویت4

بخه  نکردن به مادیات و عالم طبیعی، هم آرام گرایی در زندگی و بسندهمعناجویی و معنویت
رود؛ به این معنا که انسان خهود و جههان آفهرین  را شمار میت هم از لوازم زیست معقو  به اس

گرایی را در سهبک گرایی محصور نکند و معناخواهی، خداگرایی و آخرتدر زندان طبیعت و ماده
 زندگی مؤمنانه و متعالی خود در نظر بگیرد.

در  4و از پهدران مکتهب معنادرمهانی شناس اگزیستانسیالیسهت آلمهانیروان 3ویکتور فرانکل
 گوید: باره میاین

ها را بهه ایهن یکی از اصو  اساسیِ لوگوتراپی )معنا درمانی ، این است که توجه انسهان
بردن مسئله جلب کند که انگیزه و هد  اصهلی زنهدگی )صهرفاً  گریهز از درد و له ت

                                                           
1

2

3

 «.معنادرمانی: درمان از رهگ ر معنا یا شفابخشی از رهگ ر معنا یا روان درمانی متمرکز بر معنا» 4. 
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  1بخشد.قعی مینیست، بلکه معناجویی در زندگی است که به زندگی، مفهوم وا
گرایی و یهاد خهدا بهه زنهدگی انسهان معنها، روح، صهفا و آرامه  سان معناجویی، معنویتبدین

ق و وابستگی بهه اصهل و مبهدأ بخشد؛ انسانی که فقر محض است، چگونه میمی تواند بدون تعلض
 نیازی کند.نخستین  احساس آرام  و بی

 نتیجه
شهود. هرچنهد جههان مهدرن، امکانهات و اصل میآرام  واقعی تنها با معرفت و یاد خدا ح

وسایل فراوان و متعددی را برای رفاه و آسای  انسان فراهم کرده است، با این وجود، انسان مدرن 
زیسهت  انسهان  کهه تجربههبهرد؛ چنانسهر میآرام  خاطر ندارد و مدام در اضطراب و ناآرامی به 

روشهنی به بیهتم قهرآن کهریم و روایهات اهلدهد. تعهالیمعاصر نیز بر این مسئله گواهی می
په یر دهند که آرام  تنها در سای  دعا و نیای  با اصل نخسهتین خهوی  )خهدا  امکاننشان می

انا »سوی اویهی دارد؛ شود؛ چراکه در انسان روح الهی دمیده شده است و ماهیت از اویی و بهمی
اِجعون  «.لله و انا اليه 

 نامهکتاب
، چ سهوم، بیهروت: دار الکفهر للطباعه  و النشهر و لسوان العوربمد بن مکرم، منظور، محابن .1

 ق. 1414دار صادر،  -التوزی  
، جلهد دوم، ترجمهه: محمهدنقی براهنهی و شناسوعزمینوه رواناتکینسون، ریتها  و دیگهران،  .2

 ش. 1375دیگران، زیرنظر و به ویراستاری: محمدتقی براهنی، چ هفتم، تهران: رشد، 
مصهطفی درایتهی، چ  تصنیف غرر الحکم و درر الکلوم، تحقیوق:، عبدالواحد، آمدی تمیمی .3

 ش. 1366او ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 
توا د از تحقیقات جدیود در بواب بهوروز  سیاس  شادکامع: آ چه حکوم  معباک، درکِ،  .4

 ش. 1396، ترجمه: نرگس سلحشور، چ او ، تهران: نگاه معاصر، بیاموزد

، ترجمهه: غلامرضها محمهودی، چ دوم، شناسع دیندلبستگع، تکامل و روان پاتریک، کِرکْ، .5
 ش. 1396تهران: وانیا، 

ترجمه: زهرا غلامهی، مهریم بهوالهری،  آموزش و تربی  معنو  کودکان،جنکینز، جوی پگی،  .6
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نس با قرآنارزش 
ُ
 و راهکارهای آن ا

  *زادهالاسلام والمسلمین عیس  عیس حجت

 مقدمه
شهدن سهفره ماه مبارک رمضان، ماه نزو  قرآن، ماه انس بها قهرآن، مهاه بههار قهرآن، و مهاه گسترده

در آن همه   برداری فکری و معنوی از قرآن است؛ ماهی که قلب پیهامبر اکهرمهرهشناخت و ب
قرآن را از فرشته وحی دریافت کرد و قرآن از نزد پروردگار عالم بهر قلهب نهورانی خهاتم پیهامبران 

سهازی و آمهادگی روحهی و نیاز، بها زمینه و گرفتن و رازها با روزهمنعکس شد؛ ماهی که مسلمان
خواهند در پرتو آ ار پربرکهت اعمها  خالصهانه روند و میمندی از قرآن میاستقبا  بهره معنوی به

تر کنند و تصمیم بگیرنهد رابطهه خهوی  بها در این ماه توبه و تطهیر، رابطه خود را با قرآن نزدیک
آن تر نمایند. قرآن همانند روح ماه رمضان است که در کالبهد خداوند را همواره استوارتر و محکم

ی کرده است و جایگاه آن را چندبرابر نموده است. به فرموده امیرمؤمنان علهی قهرآن بههار  تجلض
ه رَبیعُ القُلوب»هاست: قلب هوا فیه فَاِنَّ بههار قهرآن، مهاه رمضهان »فرمهود:  و امام بهاقر 1«و تَفَقَّ

 قلهب شههر رمضهان لیلهه»دانهد: شهب قهدر را قلهب مهاه رمضهان می و امام صادق 2«است
گیری از فرصت طلایی ماه مبارک رمضان برکهات انهس بها بنابراین شایسته است با بهره 3؛«القدر

 قرآن را در زندگی خود سرازیر نماییم.

 مفهوم انس با قرآن
شدن است؛ مانند انس کودک شیرخوار به سینه مهادر و گرفتن و همدمانس در اصل به معنای خو

                                                           

 .عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معار  قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی *
 . 386، ص 96، ج ربحار الا وا. محمدباقر مجلسی، 1
 .110، خطبه  هج البلاغه. 3
 .386، ص 96، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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از انس کودک شهیرخوار بهه سهینه مهادرش نیهز بیشهتر  گاهی انس چنان شدید و سرشار است که
در برابهر منافقهان کهوردلی کهه ایشهان را بهه مهرگ تهدیهد  است؛ چنان که امیرمؤمنهان علهی

هِ »کردند، فرمود: می دی اُم  َِ ف  بِ وت مِن الط  َِ بن اَبی طال  آنس بِال سوگند به خهدا علاقهه  1؛واللهِ لَِِ
 «.ز علاقه کودک شیرخوار به پستان مادرش بیشتر استفرزند ابوطالب به مرگ ]شهادت[ ا

شدن آمیخته با عشق و علاق  گرم و ناگسستنی است بنابراین مفهوم انس حقیقی، همان همدم
کند؛ چنین انسی با خهدا که ارتباط و پیوند انسان را به آناه مورد انس اوست، محکم و متصل می

طور کهه ای اسهت؛ همهانا و ههر مهؤمن وارسهتهههای اولیهای خهدو کلام خدا )قرآن  از ویژگی
رکَ ... اِن اَوحَشَرنهُمُ »گوید: در مقام دعا می امیرمؤمنان علی ِِ کَ آنَس الََنمرین لََِولیا لهُمَّ اِنَّ اَل 

َُ بَهُ آنَمَهم ذُِِّ کَ  هها هسهتی ... ترین مونسخدایا، تو برای اولیا و دوستان خاصهت، مهأنوس 2؛ال
 «.وحشت اندازد، یاد تو مونس تنهایی آنهاستاگر غربت آنها را به 

 ارزش انس با قرآن
مَرن آنَرسَ بِرنِلَوهِ القر آن لَرم تُوحِشرهُ »فرمایهد: درباره ارزش انس با قهرآن می امیرمؤمنان علی

کسی که با تلاوت قرآن انس و الفهت گرفهت، از جهدایی دیگهران بهه وحشهت  3؛مُفارَقَهَ الَِخوان
 «.افتدنمی

َ بِ لَِااسنَوحَشرتُ بَعرد اَن »باره فرمود: نیز در این امام سجاد َِ شِ قِ وال َِ لَو ماتَ مِن بَینَ ال
های شهرق و غهرب جههان بمیرنهد و مهن تنهها هرگاه همه موجودات و انسان 4؛یَکونَ الق آنُ مَعی

 «.گونه وحشتی نخواهم داشتبمانم، پس از آنکه قرآن با من باشد، هی 
با پروردگار عالم و کهلام او چنهین انهس و الفتهی داشهته باشهد؛  مؤمن واقعی کسی است که

ذکَ الكَذررم»در تفسیر آیه   امیرمؤمنان علی کَ بِرَبِّ ْا اِ ن انُ ما غَرَّ لره »فرمهود:  5«را اَرُّ وُِّرن لِ 
 «.مطی  خداوند باش و به یاد خدا انس بگیر 6؛مُطیعاً و بِذِِِّ هِ آنِماً 

                                                           

 . 5، خطبه  هج البلاغه. 1
 .227، خطبه  هج البلاغه. 2
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 رمضان ارزش انس با قرآن در ماه مبارک
تلاوت قرآن که از مصادیق انس با قرآن و گفتگوی با خداسهت، بهرای ا رگه اری بیشهتر بایهد در 

شود قرائت قهرآن ترین حالات و اوقات انجام گیرد. از آیات قرآن کریم و احادیث استفاده میزنده
د؛ هها فضهیلت بیشهتری دارنههها و مکانو ذکر خدا در همه اوقات خوب است؛ ولی برخی زمان

ویژه های شب و سحرگاهان و بههمانند بعد از نماز صبح، هنگام غروب، قبل از خواب شب، نیمه
قهرار گرفتهه اسهت. رسهو   و ائمه ماه مبارک رمضان که مورد تأکید و تشویق رسو  خدا

را»در تشویق مردم به تلاوت در ایهن مهاه عزیهز فرمودنهد:  خداوند کُرم بِنِی  ره َ رَبَّ لُوا الل 
َ
تٍ فَاسرأ

قَکُم لِِ یامِهِ وتِلَوَةِ ِِّنابِهِ  از خداوند بخواهید تا شما را این ماه موفهق  1؛صادِقَةٍ وقُلوبٍ طاهَِ ةٍ أن یُوَف 
کسی که در ماه مبارک رمضان یهک آیهه قهرآن بخوانهد، »همانین فرمود: «. به تلاوت قرآن نماید

  2«.کرده استهای دیگر ختم پاداش او همانند کسی است که قرآن را در ماه

در دعاهای ماه رمضان نیز سخن از قرآن و انس با آن بسیار به میان آمهده اسهت؛ در دعاههای 
خهوانیم: نقل شده است، در فرازی از دعای روز دوم می هر روز ماه رمضان که از رسو  خدا

َِه آیاتِک» قِنی فیه لِقِ ا لهُمَّ وَف  نیهز در «. ت قرآن، موفهق کهن؛ خدایا مرا در این روز برای قرائت آیااَل 
قنی فیه لِنلَوَهِ الق آن»خوانیم: دعای بیستم می لهُمَّ وَف  ؛ خدایا مرا در این روز بهرای تهلاوت قهرآن اَل 

 3«.توفیق ده

 ارکان انس با قرآن
. تهدبر و 2. خوانهدن آیهات قهرآن؛ 1انهد از: انس با قرآن از سه پایه تشکیل شده است کهه عبارت

 در یک تجزیه و تحلیل زیبایی فرمودند: عمل به دستورهای قرآن. امام باقر .3شناخت قرآن؛ 
لُروكَ  ُِ خَذَهُ بِضَاعَةً وَ اسْنَدَرَّ بِرهِ الْ  الْقُْ آنَ فَاتَّ

َ
اءُ الْقُْ آنِ مَلََمَةٌ رَجٌُ  قََ أ ََ بِرهِ عَلَری  قُ َّ وَ اسْرنَطَا

 الْقُْ آنَ فَحَفِظَ حُُ وفَ 
َ
اسِ وَ رَجٌُ  قََ أ قَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ النَّ

َ
عَ حُدُودَهُ وَ أ رهُ  -هُ وَ ضَیَّ رَ  اللَّ َِّ فَلََ َِّ

لَةِ الْقُْ آنِ  َِ سْهََ  بِرهِ لَیْلَرهُ  هَؤُلََءِ مِنْ حَ
َ
 الْقُْ آنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُْ آنِ عَلَی دَاءِ قَلْبِهِ فَأ

َ
وَ رَجٌُ  قََ أ

 بِهِ نَهَارَهُ وَ قَامَ بِ 
َ
أ َِ ظْ

َ
رهُ الْعَزِیرزُ وَ أ ركَ یَردْفَعُ اللَّ ِْ ولَ

ُ
هِ فِ  مَمَاجِدِهِ وَ تَجَافَی بِهِ عَنْ فَِ اشِرهِ فَبِأ

رهُ عَرزَّ  َُ اللَّ ركَ یُنَرز  ِْ ولَ
ُ
هُ عَزَّ وَ جَ َّ مِرنَ الََْعْردَاءِ وَ بِأ كَ یُدِیُ  اللَّ ِْ ولَ

ُ
ارُ الْبَلََءَ وَ بِأ وَ جَر َّ  الْجَبَّ

                                                           

 .193، ص امالع. محمد بن علی بن بابویه، 1
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اءِ فَ  َِ یْثَ مِنَ المَّ ََ ِ  الْ َِ یتِ الَْحَْ عَزل مِنَ الْکِبِْ 
َ
اءِ الْقُْ آنِ أ هِ لَهَؤُلََءِ فِ  قُ َّ   1؛وَ اللَّ

کنهد و که قرآن خوانده و آن را سرمایه کسهب خهود میاند: یکی آنقاریان قرآن سه گروه
فروشد. دیگری کسی است کهه گیرد و بر مردم بزرگی میمردان میاجر خود را از دولت

کند؛ پس خداوند امثها  اینهان از ا حفظ نموده، ولی حدود آن را ضای  میالفاظ قرآن ر
حَمَلِه قرآن را زیاد نکند. دیگهری آن اسهت کهه قهرآن خوانهده و داروی قهرآن را بهر د  

داری نموده و به وسیله آن روزش را با تشنگی به نهد؛ پس با آن شب زندهدردمندش می
ام کهرده و از بسهتر خهواب بهه خهاطر آن دوری آورد و در هنگام نمازش بدان قیهسر می

گردانهد و بهه گزیند؛ پس به دلیل این دسته است که خداوند عزیز جبار بلا را بهر میمی
وجل از آسمان باران می فرستد. به خدا سوگند اینان میان قاریان برکت اینان، خداوند عزض

 ترند.قرآن از کبریت احمر کمیاب
لهُرمَّ »چنین آمهده اسهت: آن خواند که در فرازی از آن دعایی میهنگام تلاوت قر امام سجاد اَل 

رن یَ عراهُ حَرقَّ  َِّ لتَ جَواسِیَ اَلمِنَنِنا بِحُمرنِ عِبارَتِرهِ، فَاجعَلنرا مِ عونَهَ علی تَلَوتِهِ و سَهَّ َِ فَاذا اَفَدتَنا ال
ری ]و عهدم شهیوایی[ خدایا چون ما را برای تلاوت آیات قرآن، یهاری فرمهودی و دشهوا 2؛رِعایَنِهِ 

ای قرار بهده تها های قرآن آسان نمودی؛ پس ما را به گونههای ما را به زیبایی و شیوایی عبارتزبان
 «.گونه که هست رعایت کنیمحق قرآن را آن

باعِهِ »فرمود:  3«رَتلُونَهُ حَقَّ تِثوَتِهِ »در تفسیر آی   رسو  اکرم بِعُونَهُ حَقَّ اِت  کهه گونهه آن 4؛یَنَّ
 «.کنندسزاوار پیروی است، از قرآن پیروی می

نشان از آن است کهه ارزش تهلاوت قهرآن بهه  و ائمه هدی این سخنان از رسو  خدا
یابی بهه انهس واقعهی بها همراهی با توجه و تدبر و تصمیم بر انجام دستورهای قرآن است و دست

 توز امیرمؤمنان علهیدشمنان کینه ای بستگی دارد، وگرنه خوارج نهروانی،قرآن به چنین برنامه
رو حضهرت ای نداشهتند؛ از ایهنهمه از قاریان و حافظان قرآن بودند؛ اما از حقیقهت قهرآن بههره

 را که سراپا توحید و قرآن صامت بود، کافر خواندند و با او جنگیدند. علی
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 یابی به انس واقعی با قرآنراهکار دست
 شود: دار به دو راهکار اشاره میمؤمنان روزه شدن انس با قرآن برایبرای حاصل

 آنارتقای معرفت و باور به عظمت استمرار تلاوت قرآن و . 1

یابی به انس واقعی به قرآن در ماه مبارک رمضان، ارتقای معرفت، نگهرش ترین راهکار دستمهم
اس فرمهوده و ایمان به جایگاه قرآن و عظمت ماه مبارک رمضان اسهت؛ زیهرا انسهان اگهر بهر اسه

 3بودن،دهنههدهنجات 2بودن،شههفادهنده 1خداونههد بههه مقامههات قههرآن هماههون نوربههودن،
وجه دست از دامن آن و ... معرفت و باور داشته باشد، به هی  5گریهدایت 4بودن،کنندهشفاعت

اش را بهه بهتهرین وجهه کند عاشقانه با او انس بگیرد تا بتواند مسهیر زنهدگیکشد و تلاش مینمی
پی  ببرد و از سوی دیگر اگر بتواند مقامات ماه مبارک رمضان و ارزش توجه و انس با قهرآن را در 

کوشهد دانهد و میهای این مهاه را قهدر میاین ماه نزو  قرآن درک کند و به آن ایمان بیاورد، لحظه
بهرای  خهدا رسهو  ،روبیشترین بهره را از سفره و مائده قرآن در این ماه نورانی ببهرد. از همهین

معرفت پیداکردن مسلمانان به قدر و منزلت انس با قرآن در ماه مبارک رمضهان، در آخهرین هفتهه 
)بخ  اعما  مهاه رمضهان   مفاتیح الجنانای بسیار ارزشمند ارائه کردند که در ماه شعبان خطبه

رباره د بخ  رسو  خدانسخ  کامل آن آورده شده است. در اینجا به یک سخن بسیار آگاهی
 شود که حضرت فرمود: جایگاه قرآن اشاره می

ای اسهت کهه کنندهشود و شهکایتای است که شفاعت  پ یرفته میکنندهقرآن شفاعت
شود؛ کسی که قرآن را پی  روی خود قهرار دههد ]و از قهرآن پیهروی شکایت  قبو  می

د، او را به آت  کشاند و هر کس آن را پشت سر قرار دهنماید[، او را به سوی بهشت می
 6کشاند.جهنم می

                                                           

اًِ مُبِيناً . »1 لْنا إِلَيْكُمْ نُو َُ اسُ قَدْ جاءَکُمْ ... وَ أَنْ ا النَّ َْ   .174)نسا : « را أَرُّ
ْا ا. »2 اس قَدْ جائكم ...را اَرُّ   .57)یونس: « ... و شِفاء  لِما فى الصدوِ لنُّ
مْ إِلى. »3 ِْ

بِّ َِ ِِ بِإِذْنِ  و
لُماِ  إِلَى النُّ اسَ مِنَ الظُّ لْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّ َُ ُِ الْحَمِيذد الر کِتاب  أَنْ ر ُِ  ؛ 1)ابهراهیم: « صِراطِ الْعَ

ُُ عَلى» ُِّ ِ رُنَ ِِ
حِيمعَبْدِهِ  هُوَ الَّ َِ هَ بِكُمْ لَرَؤُف   ِِ وَ إِنَّ اللَّ و

لُماِ  إِلَى النُّ نا إ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ  . 9)حدید: «  َرا إ بَيِّ
عٌ وماحٌِ  مَُ دَّ . »4 هُ شافِعٌ مُشَفَّ ظلِمِ فَعَلَیکُم بِالقُ آنِ، فَإِنَّ ُِ یِ  ال مد بهن )مح« قٌ إذَا النَبَمَت عَلَیکُمُ الفِنَنُ َِّقِطَعِ اللَّ

  .599، ص 2، ج الکافعیعقوب کلینی، 
تى هى اَقوَمُ . »5 نَ رَْد  لِلَّ   .9)اسرا : « اِنُّ هِا القرَ
 .20و  17، ص 89، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 6
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انگیز دربارۀ ارزش استمرار تلاوت و انس با قهرآن در در سخنی بسیار شگفت رسو  اکرم
 هر شب فرمودند : 

مؤمنی که هر شب ده آیه از آیات قرآن را تلاوت کند، نام  جز  "غافلان" نوشته نشود؛ 
وشته شود؛ و اگر صد آیه بخواند، و اگر هر شب پنجاه آیه بخواند، نام  جز  "ذاکران" ن

نام  جز  "قانتان" ]بندگان خالص و فروتن[ نوشته گردد؛ و هرگهاه ههر شهب صهد آیهه 
گهردد؛ و هرگهاه پانصهد آیهه بخوانهد، بخواند، نام  جز  "فائزان" ]رستگاران[  بت می

او نام  جز  "مجتهدان" ]کوشندگان راه حق[ نوشته شود؛ و اگر هزار آیه بخواند، بهرای 
هزار مثقا  طلاست مقرر گردد که هر مثقها  در بهشت قنطاری از طلا که معاد  پانزده

باشههد؛ ترین قیههراط آن هماننهد بزرگهی کههوه احهد میقیهراط اسهت کههه کوچهک 24آن 
 1ترین آن به بزرگی بین زمین و آسمان است.بزرگ

ی از شهاگردان وارسهته امهام دربارۀ ارزش تلاوت و انس با قرآن در ماه مبارک از علی بن مغیره یک
 نقل شده است که به آن حضرت عرض کرد:  کاظم

کنم ه و گهاهی بار قرآن را از آغاز تا پایان تلاوت میمن مانند پدرم در ماه رمضان چهل
شود ه و در روز فطر،  واب یک ختم بر ا ر اشتغالات و نشاط و خستگی، کم و زیاد می

و خهتم  نمایم، ختم دیگر را به امیرمؤمنان علیمیهدیه  قرآن را نثار روح پیامبر
و امامان دیگر تا شما اههدا  و ختم دیگر را به امام حسن دیگر را به حضرت زهرا

فرمود: "لک به لک إن تکهون  نمایم، پاداش من در این کار چیست؟ امام کاظممی
و  م پیهامبرمعهم یوم القیامه؛ پاداش تو این است که در روز قیامت همنشین و همد

راسهتی بهه چنهین مقهامی نایهل خواهی بود". گفهتم: اللهه اکبهر، به فاطمه و امامان
 2شوم؟ سه بار فرمود: آری.می

 رعایت آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن. 2

های اصلی انس با قرآن است، مانند دیگر عبهادات آداب خاصهی دارد تلاوت قرآن که یکی از راه
شهود و مشهقت و ت و انجام داد. بدون رعایت این آداب، حق تلاوت ادا نمیکه باید آنها را شناخ

 دهد. زحمت قاری  مره مفیدی نمی

                                                           

 . 618، ص 2، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .612. همان، ص 2
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آناه ادب ظاهریِ تلاوت در روایات و کلام بزرگان مطرح شده است، رعایهت نکهاتی اسهت 
ظ، طهارت، وقار و ... مربوط می تر باطنی هم بیشهآداب شود. که به کیفیت خواندن، نشستن، تلفض

ه به اینکه در محضر خداییم و قرآن منشور پروردگار است و  به حالت درونی و خشوع قلبی و توجض
ه ماست و این شهود. بهرای گونه مسائل مربهوط میما مخاطب این کتابیم و اوامر و نواهی آن متوجض

 منهدضروری است تا از هدایت و نور قهرآن بهره« آداب»حضور در محضر قرآن، مراعات هر دو 
 شویم.

 انس با قرآن در سیره ائمه هدی
ای عاشق انس با قرآن بود که عصر روز تاسوعا در کربلا که دشمن به اندازه . امام حسین1

های آن حضههرت و یههاران  را داشههت، بههه بههرادرش حضههرت تصههمیم حملههه بههه سههوی خیمههه
نهد؛ چراکهه خداونهد فرمود: نزد دشمنان برو و به آنها بگو امشب را به ما مهلت بده ابوالفضل

لره و  ةهو یعلرم انری احر  ال رلَ»داند و گواه است که من نماز و تلاوت قرآن را دوست دارم: می
 امشب را برای انجام نماز و تلاوت آیات قرآن به ما مهلت دهید. 1«.ِّنابه ةتلَو

رسهید، بهه می« مالذک رذوم الذدرن»وقتی بهه « حمد»هنگام تلاوت سوره  . امام سجاد2
آن حضرت چنان بها صهدای  2کرد که نزدیک بود جان  به لب برسد.ای این آیه را تکرار میهانداز

کردنهد، همهان اش عبهور میها  از کنار خانهرسانخواند که وقتی سقاها )آبزیبا و شیوا قرآن می
 3نمودند تا صدای دلنشین آن حضرت را بشنوند.جا توقف می

کرد کهه از حها  آیات قرآن را در نماز تلاوت می با حالت ملکوتی خاصی . امام صادق3
ای رخ داد؛ هنگامی که حالت عادی خود را بهاز یافهت، شد. روزی چنین حاد هعادی خارج می

ما ِ لرتُ »این چه حالی بود که به شما دست داد؟ آن حضرت در پاس  فرمود:  :حاضران پرسیدند
ی بَلََتُ إلی حَا رُ آیاتِ القُ آنِ حَن  رن أنزَلَهرااَُِّ   َِّ عتُ مُشرافَهَةً مِ ِِ ن  سَ نَّ

َ
پیوسهته آیهات قهرآن را  4؛ٍَ َِّأ

کننده قهرآن تکرار کردم، تا اینکه به حالتی رسیدم که گویی آن آیات را به طور مستقیم از زبان ناز 
 «.امشنیده

                                                           

 .113، ص  فس المهمومشی  عباس قمی،  ؛337، ص 6، ج تاریخ طبر . محمد بن جریر طبری، 1
 .616و  602، ص 2، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 . همان.3
 .248، ص 84، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 4
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روز یهک مرتبهه تمهام قهرآن را چنان با قرآن انس و الفت داشت که در هر سه . امام رضا4
 فرمود: کرد و میوت میتلا

تهوانم؛ ولهی هرگهز ههی  روز قرآن را ختم کهنم، میاگر خواسته باشم که در کمتر از سه
ای را نخواندم مگر اینکه در معنای آن اندیشیدم و درباره اینکه آن آیه در چه موضهوع آیه

کنم، میروز هم  قرآن را تلاوت رو در هر سهو در چه وقت ناز  شده فکر کردم؛ از این
 1کردم.روز همه قرآن را تلاوت میوگرنه کمتر از سه

 نتیجه
 توان به این نتایج اشاره کرد: مینوشتار از این 

یابی بهه انس با قرآن در ماه مبارک رمضان آ ار و برکات فراوانی را به همراه دارد که دست اول:
موده خداوند شبی )لیله القهدر  در ایهن شود؛ زیرا به فرراحتی میسر نمیاین توفیق در دیگر ایام به

ههای رحمهت درب ماه وجود دارد که بر هزارماه برتری دارد و بر اساس فرمهوده رسهو  خهدا
شود که خواب در این ماه نیهز عبهادت و ای روی بندگاش گشوده میپروردگار در این ماه به اندازه

 شود.تلاوت یک آیه به منزله تلاوت همه قرآن محاسبه می
مندی از آ ار و برکات آن، مشروط به داشهتن معرفهت عمیهق و تحقق انس واقعی و بهره وم:د

باور قلبی به عظمت قرآن و جایگاه ماه مبارک رمضان و رعایهت آداب ظهاهری و بهاطنی تهلاوت 
 است.

انس حقیقی با قرآن و کلام خداوند اگر پیدا شود، آ ار و برکاتی هماهون نورانیهت د ،  سوم:
منهدی از شهفاعت قهرآن و مندی از رحمت و مغفهرت پرودرگهار، بهرهراه مسقیم، بهره هدایت به

 شود.رسیدن به مقام قرب الهی نصیب انسان می

 

                                                           

 .360، ص 4، ج طالبمناقب آ  ابع. محمد ابن شهرآشوب، 1
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 نامهکتاب
 قرآن کریم

 ق. 1413، قم: دفتر انتشارات اسلامی، امالعبابویه، محمد بن علی، ابن .1
 ق . 1432، قم: المکتبه الحیدریه، مناقبآشوب، محمد، شهرابن .2
، ترجمهه: انصهاری، تههران: پیهام آزادی، صوحیفه سوجادیه، علی بن الحسین، امام سجاد .3

 ش. 1374
 ش. 1366، قم: دفتر تبلیغات، غرر الحکم، دمحم ند بواحدالبعتمیمی آمدی،  .4
 ق. 1409، قم: مؤسسه آ  بیت، وسایل الشیعهحر عاملی، محمد بن حسن،  .5
اللهه مرعشهی، ، قهم: مکتبهه آیتالدرّ المنثور فع تفسیر المو  وربکر، سیوطی، عبدالله بن ابی .6

 ق. 1404
 ش. 1379، قم: مشهور،  هج البلاغهشریف رضی، محمد بن حسین،  .7
 ش. 1378، ایران: سروش، تاریخ طبر طبری، محمد بن جریر،  .8
 ش.  1392، قم: زائر، مفاتیح الجنانقمی، شی  عباس،  .9

 ش. 1378ل ما، ، قم: دلی فس المهموم__________،  .10
 ش. 1365، تهران: دارالکتب الاسلامیه، الکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .11
 ق. 1403، بیروت: دار احیا  التراث العربی، بحار الا وارمجلسی، محمدباقر،  .12

 
 





 

 

 عواقب قضا شدن نماز

 *الاسلام والمسلمین علیجان کریم حجت

 مقدمه
اسهتفاده  2«محافظهت»)برپاداشهتن  و  1«اقامه»ز تعبیر قرآن کریم برای تأکید بر اهتمام به نماز، ا

از  3آوردن آن به طور کامل و با تمهام حهدود و شهرایط،جاکرده است. منظور از برپاداشتن نماز، به
نماز تنها واجبهی اسهت کهه مکلهف در ههی   4جمله مراقبت بر وقت نماز و قضانشدن آن است.

زیهرا نمهاز بهر  5:ثةَ کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ کِتاباً مَوْقُوتذاإنَّ الصَّ »شرایطی مجاز به ترک آن نیست: 
 «.ناپ یر استمؤمنان واجبی همیشگی و تبدیل

نماز اولین واجبی اسهت کهه در  6کند.اگر نماز کسی قضا شد، هی  چیزی جای آن را پر نمی
 ر اکهرمپیهامب 7شود و قبولی اعما  دیگر، مشهروط بهه قبهولی آن اسهت.قیامت حسابرسی می

اگهر «. از من نیست کسی که نمازش را سهبک بشهمارد 8:اسْنَخَفَّ بَِ لََتِه مَنِ  مِن   لَیْسَ »فرمود: 
کسی غفلت، سبب قضاشدن نمازش شود، مصداق کسی است که نمهاز خهود را سهبک دانسهته 

 است. 

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.* 
 .3، 8؛ انفا : 55، 5؛ مائده: 18، 9؛ توبه: 177، 110، 43، 3. بقره: 1
 .238. بقره: 2
 .621، ص 6، ج مجمع البیان؛ فضل بن حسن طبرسی، 56، ص 1، ج التبیان. ر.ک: محمد بن حسن طوسی، 3
 .43، ص 17، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 4
 .103. نسا : 5
 .55، ص 3، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 6
 .108، ص 4، ج وسائل الشیعةمد بن حسن حر عاملی، . مح7
 .19، ص 6، ج الکافع، محمد بن یعقوب کلینی .8

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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 دف قیامت اولین یرسش نماز است ای بشیر
 

  ر قب ل اتتد، ش د مظب ل اعمال د یر 
 

 از ادا ا اهیید ن تییق عمیل بیر طیاعتش
 

 بر نماز اول وقیت و کتیا  حکمیتش 
 

 عاقبییت ایییری بیی د دف طاعییت یروفد ییاف
 

 1این فه فوشن نماید ب د ان فا فسیتگاف 
 

 مراقبت بر وقت نماز

وقت و زمان، ظر  وقوع حوادث و رویدادهاست. به طور کلی دنیها ظهر  عمهل بهرای آخهرت 
رٌ  وَ لََ حِمَرابَ، وَ إِنَّ غَرداً حِمَرابٌ »فرماید: می است؛ امیرالمؤمنین َِ  2:وَ لََ عَِر  فَإِنَّ الْیَروْمَ عَ

 «.همانا دنیا روزِ عمل )برای آخرت  و فردا )آخرت  روز حسابرسی است و جای عمل نیست
تواند انجام گیرد؛ برای مثا  ذکهر خهدا، برخی امور وقت مشخصی ندارند و در هر زمانی می

ها فضیلت بیشتری دارد، مقیهد بهه قرآن، کمک به مستمندان و ... هرچند در برخی زمانخواندن 
ها مانند نمازهای یومیه، حج تمت ، روزه، اعما  شبِ قهدر زمان خاصی نیست. اما برخی عبادت

و ... مشروط به وقت خاصی است. اگر عملی در زمان خود فهوت یها در اصهطلاح قضها شهود، 
آمهوز یها دانشهجویی از شود؛ برای مثا  اگر دان ی، عواقبی بر آن مترتب میدنیایی باشد یا اخرو

شود؛ مثل اینکه تمام امتحان نهایی و کنکور باز ماند، خسارت فراوان روحی و مادی متوجه او می
شود و جبران آن، زمان و هزینه بسیاری دارد. کشهاورزی  مر میهایی که کشیده است، بیزحمت

شهود. زمین را آمادۀ کشت و ب رپاشی نکند، دستخوش خسارت مادی می که در وقت مشخص،
شهده حاضهر نشهود، کسی که بلیط هواپیما، قطار یا اتوبهوس گرفتهه باشهد، ولهی در وقهت تعیین

پ یر نیست؛ مثل اینکه کسی چند سها  بهرای شهرکت خسارت در پی دارد و گاهی خسران جبران
اسهت، بهه ههر دلیلهی از پهرواز جها بمانهد، خسهارت در مسابقات جهانی خودش را آماده کرده 

په یر پ یر نیست. نماز اگر در وقت خود خوانده نشود، خسهارت آن جبرانواردشده بر وی جبران
عٍ  وَ صَِ   »فرمود:  نیست؛ چون نماز پرواز به ملکوت است. پیامبر اکرم ههر گهاه  3:صَلََةَ مُروَد 

بسها چه«. خهوانیه گویا آخرین نمهاز اسهت کهه میخواستی نماز بخوانی، طوری نماز بخوان ک
 نمازی که قضا شده است، آخرین نماز بوده است. 

کند روزی که سران کشورهای اسلامی برای قضیه صلح ایران و عراق الله توسلی نقل میآیت
                                                           

 .153، ص 15، ج الکافعمحمد بن یعقوب کلینی، . 2
 .303، ص 1، ج من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ محمد بن علی ابن204، ص 8. همان، ج 3
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خهواهم نمهاز می»خدمت امام بودند، وسط جلسه اذان ظهر گفته شد. امام بلنهد شهد و فرمهود: 
و چون مقید بودند هنگام نماز، خود را با عطر و ادکلن خوشبو کنند، در همان جلسه بهه  «بخوانم

من اشاره کردند ادکلن مرا بیاور. و پس از زدن ادکلن، به نماز ایستادند و دیگهران ههم پشهت سهر 
 1ندند.اایشان نماز جماعت خو

 عوامل قضاشدن نماز
ا در جایگاه واجب مهم الهی قبو  دارنهد؛ امها قضاشدن نماز به مؤمنانی اختصاص دارد که نماز ر

شهود؛ مثهل اینکهه خهواب انگاری، غفلهت و تنبلهی سهبب قضاشهدن نمازشهان میگاهی سههل
 کنیم.دهند. در ادامه به برخی از عوامل قضاشدن نماز اشاره میصبحگاهی را بر نماز ترجیح می

 . غفلت از وقت نماز1
ای واجب یومیه در وقت خاصی باید به جا آورده شود کهه نمازه 3و روایات، 2بر اساس آیات قرآن

انگاری در ادای نمهاز در وقهت اگر در وقت خود ادا نشد، در وقت دیگری باید جبران شود. سهل
پرسهیدم  مسهعود گفتهه اسهت از پیهامبر اکهرمخود از مصادیق بارز غفلت از نماز اسهت. ابن

لََةُ لِوَقْنِهَا»د: فرمو ترین عمل نزد خدا کدام است؟ حضرتمحبوب خوانهدن نمهاز در  4:ال َّ
گانهه تا وقتی فرزند آدم نمازهای پنج»آمده است:  در روایت دیگری از آن حضرت«. وقت آن

خواند، شیطان از وی وحشت دارد؛ ولی هرگاه بهه نمهاز خهود اهمیهت خود را در اوقات خود می
گسهتاخ شهده و بها جرئهت او را وارد گناههان  نداد و آن را در وقت خود به جا نیاورد، شیطان بر او

 5«.کندبزرگ می
ِرنَ هُمْ عَلى»در تفسیر آی   امام باقر مْ رُحافِظُون وَ الَّ ِْ مقصهود نمهاز »فرمودنهد:  6«صَلَواتِ
ذِرنَ هُذمْ عَلذى»همانین در تفسیر آیه   7«.واجب است مْ رُحذافِظُون وَ الَّ ِْ فرمودنهد:  8«صَذثتِ

                                                           

 .78. اسرا: 2
 .30، ص 6، ج الکافع، . محمد بن یعقوب کلینی3
. 108، ص 4، ج وسائل الشیعة؛ محمد بن حسن حر عاملی، 163، ص: 1، ج الخصا بابویه، . محمد بن علی ابن4

، 3، ج الکوافعرین اعما  به شمار آمده است )محمد بن یعقهوب کلینهی، در روایاتی ادای نماز در وقت آن از برت
  .292، ص 1، ج المحاسن، ؛ احمد بن محمد برقی406ص 

 .111، ص 4، ج وسائل الشیعةمحمد بن حسن حر عاملی، . 5
 .9. مؤمنون: 6
 .15، ص 4، ج البرهان في تفسیر القرآنبحرانی،  . هاشم بن سلیمان7
 .34. معارج: 8
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است که در وقت  باید خوانده شود و حق  را بداند و کاری را بر آن مقهدم  مقصود نماز واجب»
کنهد و ههرکس نمهاز را در غیهر وقهت  نویسد و ع اب  نمیاش را میگناهیندارد که خداوند بی

بخواند و حق نماز را به جا نیاورد و کارهای دیگر را بر نماز ترجیح دهد، سرانجام  با خداست؛ 
همانین از آن حضرت نقل شده اسهت:  1«.کندد و اگر نخواست ع اب میآمرزاگر خواست می

هر مؤمنی که بر نمازهای خود محافظت کرده و آنها را در وقت خود به جها آورد، از غهافلین بهه »
 2«.رودشمار نمی

ينَ » پرسیده شد آیا مراد از غفلت در نماز که در آی   از امام صادق ِِ *  فَوَرْل  لِلْمُصَلِّ رنَ هُمْ الَّ
مْ ساهُون ِْ های شهیطان اسهت؟ حضهرت فرمهود: آمده است، دچارشدن به وسوسه 3«عَنْ صَثتِ

نه، این مقدار که ههر کسهی ممکهن اسهت گرفتهار آن بشهود، بلکهه مقصهود ایهن اسهت کهه از »
کنهد تها نمهازش قضها انگاری میکنهد، سههلآوردن نماز در وقت آن، بدون ع ر غفلت میجابه

کردن )کوتاهی در شرایط و حهدود آن  نیهز انگاری و ضای از نماز، به ترک و سهل غفلت 4«.شود
یکی از چیزهایی که شیعیان بها آن امتحهان  بر اساس روایتی از امام صادق 5تفسیر شده است.

روایات متعددی مرز اسلام و کفهر )عملهی  را نمهاز  6شوند، ادای نمازها در اوقات آنهاست.می
 7دانند.می

 ناه . گ2

دانستن نماز، گنهاه اسهت؛ یعنهی ممکهن اسهت کسهی انگاری و سبکیکی از عوامل دیگر سهل
مرتکب گناه شده است یا ظلمی کرده است و همین امر باعث سستی و کاهلی در عمل به احکام 
الهی شده باشد؛ اگر چنین باشد، نباید ناامید شود، بلکه باید با دعا و استغفار مشکل خود را حل 

                                                           

 .444، ص 13، ج تفسیر کنز الدقائق، قمی مشهدی محمد بن محمدرضا .1
 .108، ص 4، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 2
 .5 – 4. ماعون: 3
؛ نیز ر.ک به: 114، ص 4، ج وسائل الشیعة؛ محمد بن حسن حر عاملی، 768، ص 5، ج البرهان. هاشم بحرانی، 4

 .368، ص 20، ج المیزان؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، 802، ص 6، ج بیانمجمع الفضل بن حسن طبرسی، 
، ص 4، ج وسوائل الشویعة؛ محمد بن حسهن حهر عهاملی، 677، ص 5، ج تفسیر  ور الثقلینعلی حویزی، . عبد5

114. 
 .112، ص 4؛ ج وسائل الشیعة؛ محمد بن حسن حر عاملی، 104، ص 1، ج الخصا بابویه، . محمد بن علی ابن6
 .231، ص  واب الأعما  و عقاب الأعما  بابویه،. ر.ک به: محمد بن علی ابن7
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نْ  عَجِبْتُ »فرماید: می گونه امام علیهمان کند؛ َِ فَار یَقْنَطُ وَ مَعَهُ  لِ َْ در شگفتم از کسی  1:الَِسْنِ
 «.خواستن  وجود داردشود و حا  آنکه توان آمرزشکه از رحمت خداوند نومید می

کنم نمهاز شهب بخهوانم؛ امها گفت: هر شب قصهد مهی شخصی به امام حسن عسکری
خواهد نماز شهب دلیل اینکه کسی دل  می«. گناه تو را زنجیر کرده است»فرمود:  شود. امامنمی

اللهه مجتههدی آیت 2توانهد آن را رفه  کنهد.تواند، انجام گناه است و با استغفار میبخواند و نمی
توانند به دلیل سنگینی بلند شوند که از آ ار گناه کند برخی هنگام نماز صبح نمیتهرانی تأکید می

  3ت.اس
از بین نمازها، بر خواندن نماز صبح در وقت خود سفارش بیشتری شهده اسهت. خداونهد در 

ودا»فرماید: باره میاین ُْ و نماز صبح را نیز هنگام طلهوع  4:و قُرَْنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرَْنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْ
هنگهامی کهه امهام  5«.یقین نماز صبح مشهود فرشتگان شهب و روز اسهتفجر به جای آور که به

کرد، مقهداری داروی در بستر بیماری بود و آخرین لحظات عمر را سپری می حسن عسکری
جوشانده خدمت حضرت آوردند تا میل فرمایند. حضرت فرمودند: وقت نماز صبح اسهت. او  

ا به مقداری آب بیاورید تا وضو بگیرم و نماز بخوانم. آب آوردند و امام وضو گرفت و نماز صبح ر
  6جا آورد و لحظاتی بعد روح مقدس  به عالم بقا پرواز کرد.

 عواقب اخروی قضاشدن نماز
تهرین اند که بهه برخهی از مهمقرآن کریم و روایات، به عواقب اخروی قضاشدن نماز هشدار داده

 شود.آنها اشاره می
 . عذاب شدید1

اگهر  7در حهد کفهر بهه خداسهت.هر گناهی مجازاتی متناسب با خودش دارد؛ ترک نماز، گناهی 
انگاری قضا شود، مجازات اخروی آن سخت و شدید خواههد بهود. نمازی بر ا ر کوتاهی و سهل

                                                           

 .285، ص 90، ج بحار الأ وارمحمدباقر مجلسی،  1.

 .78. اسرا: 4
 .474، ص 7، ج تفسیر کنز الدقائق؛ محمد قمی مشهدی، 201، ص 3، ج  ور الثقلین تفسیر. عبدعلی حویزی، 5
 .412، ص 2، ج منتهع الاما . شی  عباس قمی، 6
، ح 160، ص 1، ج المحاسون، احمد بن محمهد برقهی؛ 1، ح 275، ص  واب الأعما بابویه، . محمد بن علی ابن7

228 . 
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ينَ »فرماید: خداوند می مْ ساهُون*  فَوَرْل  لِلْمُصَلِّ ِْ ِرنَ هُمْ عَنْ صَثتِ مراد نمهازگزارانی اسهت  1«.الَّ
رود کهه در هلاکهت و برای کسی به کار می« ویل»شود. کلم  که بر ا ر غفلت نمازشان قضا می

« ویهل»انهد برخهی نقهل کرده 3همانین به ع اب سخت تفسیر شده است. 2بدبختی واق  شود؛
حا  ع اب کسانی کهه هربه 4ای است در دوزخ که چرک و خون دوزخیان در آن جاری است.دره

وای »فرمایهد: ی که خهدا میاانگاری نمازشان قضا شود، بسیار سخت است؛ به گونهبر ا ر سهل
جویان عیب 6تک یب قیامت، 5برای برخی گناهان مانند کفر،« ویل»در قرآن کریم واژۀ «. بر آنان
 به کار رفته است. 8افترازنندگان بر خدا برای کسب مناف  دنیوی 7کننده،غیبت

عْذدِهِمْ سَلْذف  فَخَلَذفَ مِذنْ بَ »پس از ذکرِ نام شماری از انبیها، آمهده اسهت: « مریم»در سورۀ 
ا واِ  فََ وْفَ رَلْقَوْنَ غَيًّ َْ بَعُوا الشَّ ثةَ وَ اتَّ گاه پس از آنان مردمی ناشایسته به جهای آن 9:أَضاعُوا الصَّ

زودی ]جهزای[ های نفسانی پیهروی کردنهد، و بههایشان آمدند که نماز را تباه کردند و از خواه 
  10کردن نماز، تأخیر از وقت آن است.عه و خرابمراد از اضا«. گمراهی خود را خواهند دید

 شدن از سوی نماز. نفرین2

دههد، در روز قیامهت بهرای او مجسهم بر اساس معار  اسلامی، هر عملی که انسان انجهام می
بر، یاد ای پیام 11...: رَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسإ ما عَمِلَتْ مِنْ سَيْرإ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء»شود: می

کن روزی را که هر کسی هر کار نیکهی کهرده اسهت، هرچنهد انهدک باشهد، آن را در برابهر خهود 
شهود، هر عمل نیک و بدی که انجام می«. یابد و هر کار بدی کرده نیز چنین استحاضرشده می

کند؛ وگرنه در همین دنیا نیهز صهورت آن نهزد خهدا صورتی دارد و در قیامت خدا آن را حاضر می
                                                           

 .5ه  4. ماعون: 1
 . 496، ص 5 ، جمجمع البحرین؛ فخرالدین بن محمد طریحی، 326، ص 15، ج اللغة تهذیب. محمد ازهری، 2
 .438، ص 8، ج 522، ص 10، ج تفسیر روح البیان. اسماعیل حقی برسوی، 3
 .201، ص 30، ج جامع البیان. محمد بن جریر طبری،  4
 .2. ابراهیم: 5
کید شده است:15. مرسلات: 6 بينَ  وَرْل  » ؛ در این سوره ده مرتبه تأ ِِّ إِ لِلْمُكَ  «.رَوْمَئِ
 .1. همزه: 7
 .79. بقره: 8
 .59. مریم: 9

 .136، ص 7، ج التبیان. محمد بن حسن طوسی، 10
 .30. آ  عمران: 11
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خوانیم کامل باشد یها نهاقص، مطهابق آنهها شهکل و صهورتی پیهدا نمازی که می 1فوظ است.مح
 کهه نهورانی اسهت،حالیاگر نماز در وقت خهود ادا شهود، در»فرمودند:  کند. امام صادقمی

ردی خدا تو را حافظ باشهد؛ امها اگهر در غیهر ک گوید: تو مرا حفاظتخطاب به صاحب خود می
گوید من که مانند ابر تاریکی است، میحالید، خطاب به صاحب خود دروقت خود خوانده شو

  2«.کردی، خدا ضایعت کندرا ضای 
 غربت و تنهایی در قیامت .3

فرمهود:  ویژه به آ ار اخروی قضاشدن نماز عصر اشاره شده اسهت. امهام صهادقدر روایات به
هْلَهُ مَنْ تََ كَ صَلََةَ الْعَْ ِ  غَیَْ  نَاسٍ لَهَا حَنَّ »

َ
هُ ]أ کسهی کهه نمهاز  3:[ وَ مَالَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ی تَفُوتَهُ وَتََ هُ اللَّ

عصر را از روی عمد و بدون فراموشی ترک کند تا فهوت شهود،خداوند او را در قیامهت، غریهب و 
 «.گ ارد و ما  و خاندان  نیز برای او نفعی ندارندتنها می

 .محرومت از لطف خدا 4

منزله پیمانی بین خهدا و بنهدگان اسهت. نمهازگزار در نمهاز خهود پیمهان بر مکلف، به هر تکلیفِ 
دههد بندد که فقط خدا را پرست  کند و تنها از او کمک بخواهد؛ در مقابل خداوند تعههد میمی

خدا با نمازگزاری که نمازش را با حهدود و شهرایط »فرمود:  که به وی پاداش دهد. امام صادق
خود به پا دارد، پیمان بسته او را به سهبب نمهازش وارد بهشهت کنهد و در غیهر ایهن آن و در وقت 

 4«.کندبخشد و اگر خواست ع اب میصورت چنین پیمانی نیست، اگر خواست او را می

 واهل بیت شدن از شفاعت پیامبر.محروم5

دْ بِ »کند: توصیه می قرآن کریم به رسو  اکرم جَّ َْ يْلِ فَتَ أَنْ رَبْعَثَذكَ  هِ نافِلًَ  لَكَ عَ ىو مِنَ اللَّ
كَ مَقاماً مَحْمُودا بُّ ای از شب را به نماز بیدار باش که این بهرای تهو افهزون بهر نمازههای و پاره 5:َِ

واجب است، باشد که پروردگارت به تو مقامی عطا کند که همه آن را بستایند و تهو را بها آن مقهام 

                                                           

 .156، ص 3، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 1
 .209، ص 1، ج یحضره الفقیهمن لابابویه، ؛ محمد بن علی ابن18، ص 6، ج الکافي.محمد بن یعقوب کلینی، 2
 . 231، ص  واب الأعما  و عقاب الأعما بابویه، . محمد بن علی ابن3
 .107، ص 4، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 4
 .79. اسرا: 5
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و بهه گفتهه مفسهران، مقصهود از مقهام  1بهر اسهاس روایهات «.]مقام شفاعت[ در قیامت برانگیزد
اند؛ از اسهتثنا شهده ای از شمو  شفاعت رسو  خداولی عده 2محمود، مقام شفاعت است؛

در  انگاری کننهد. رسهو  اکهرمو کسانی که در نمهاز خهود سههل 3جمله اهل شرک، ظالمان
انگاری سهبب قضاشهدن لشان هشدار دادند کسی کهه از روی سههآخرین لحظات عمر شریف

انگاری در سههل همانین امام صادق 4نماز خود شود، در قیامت از شفاعت او محروم است.
شمردن و استخفا  آن را باعث محرومیت از شفاعت خاندان عترت و طههارت امر نماز و سبک

  5اند.در روز قیامت عنوان کرده

  در قیامت نکردن رسول خدا. ملاقات6

را در کنهار حهوض کهو ر  و اههل بیهت رزو دارد در قیامت رسو  اعظهمهر انسانی آ
شهود. رسهو  انگاری موجب محرومیت از این امر مهم میدانستن و سهلملاقات کند؛ اما سبک

رلََةِ لََ یَرِ دُ عَلَر َ اسْنَخَفَ  لَیْسَ مِن   مَنِ »فرمود:  خدا رهِ  الْحَروْضَ  بِال َّ را  کهه نمهازآن 6 :لََ وَ اللَّ
 «.سبک شمارد، )به خدا قسم  روز قیامت در کنار حوض کو ر، با من ملاقات نخواهد کرد

 نتیجه

تهر، رسهیدن بهه قهرب الههی و برای رهایی از هم  بلایا و مصایب دنیوی و اخروی و از همهه مهم
هایمان پرورش دهیم. باید بهه ایهن نتیجهه ، باید حب نماز را در د تقرب به بارگاه معصومین

تجلی عشق معبهود دلدادگی بنده به خالق و عرص  رسیم که نماز نه تکلیفی واجب، بلکه صحن  ب
شههید علهی سهیفی »گونه بخوانیم کهه شههیدان خواندنهد. به عبد است؛ بر این اساس نماز را آن

نوجوان، یک شب مهمان ما بود. صبح وقتی از خواب بیدار شد کهه نمهاز صهبح  قضها شهده، 
ها خبری از او نداشتم. بعهدها فهمیهدم د. وسایل  را جم  کرد و رفت. تا مدتخیلی ناراحت بو

                                                           

 .206، ص 3، ج تفسیر  ور الثقلین؛ عبدعلی حویزی، 570، ص 3، ج البرهان. هاشم بن سلیمان بحرانی، 1
 .671، ص 6، ج مجمع البیانفضل بن حسن طبرسی،  ؛512، ص 6، ج التبیان د بن حسن طوسی،. محم2
 .356، ص 2، ج الخصا بابویه، ن علی ابنب. محمد 3
 .80، ص 1، ج المحاسن. احمد بن محمد برقی، 4
 .236، ص 79، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 4
 . همان.5
 .10، ص 80. همان، ج 6
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 فرماید: می یاستاد شهید مطهر 1«.دو هفته به خاطر یک نماز قضا روزه گرفته بود
خوانهد. تواند نماز خوبی با آرام  بخواند؛ ولهی نمی... یعنی وقت و فرصت دارد، می

خواند، نزدیک غهروب کهه شهد یهک وضهوی مینماز ظهر و عصر را تا نزدیک غروب ن
گه ارد آن خوانهد و فهوراً مههرش را میگیرد و بعد با عجله یهک نمهازی میسریعی می

طر ؛ نمازی که نه مقدمه دارد نه مؤخره، نه آرام  دارد و نهه حضهور قلهب ... . ایهن 
نسهان خواندن خیلی فرق دارد با آن نمازی که اجور نمازشمردن نماز است. اینخفیف

گیهرد، رود وضهو میشهود بها آرامه  کامهل مهیرود؛ او  ظهر که میبه استقبال  می
گوید و با خیها  راحهت و آید در مصلای خود اذان و اقامه میوضوی با آدابی، بعد می

خواند و ذکر با آرام  قلب تعقیب می ،خواند ... مدتی بعد از نمازفراش خاطر نماز می
 2گوید ....خدا می

 نامهکتاب

 قرآن کریم
اکبههر غفههاری، قههم: مؤسسهه  النشههر ، مصههحح: علیالخصووا ، بابویههه، محمههد بههن علههیابن .1

 ق. 1416الإسلامی، 
، قههم: الشههریف الرضههی،  ووواب الأعمووا  و عقوواب الأعمووا ،  هههههههههههههههههههههههههههههههه .2

 ش.1364
 ق. 1404النشر الإسلامی،  ، قم: مؤسس من لایحضره الفقیهههههههههههههههههههههههههههههههه ،  .3
 تا[.، بیروت: دار إحیا  التراث العربي، ]بیتهذیب اللغةازهری، محمد بن احمد،  .4
، محقق: بنیاد بعثت، قم: موسس  البعثه ، البرهان فع تفسیر القرآن بحرانی، هاشم بن سلیمان، .5

 ق. 1415
قهم: دار الکتهب  الهدین محهدث،تصحیح و تعلیق: جلا  ،المحاسنبرقی، احمد بن محمد،  .6

 تا[.الإسلامی ، ]بی
 ، قم: مؤسسه  آ  البیهتوسائل الشیعة الع تفصیل الشریعهحر عاملی، محمد بن حسن،  .7

 تا[.لإحیا  التراث، ]بی
                                                           

 .510، ص 23ج  آ ار،مجموعه . مرتضی مطهری، 2
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 ق. 1137، بیروت: دار الفکر، تفسیر روح البیانحقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی،  .8
، : هاشهم رسهولی، قهم: اسهماعیلیان، مصححتفسیر  ور الثقلین، حویزی، عبدعلی بن جمعه .9

 ق. 1415
، چ دوم، بیهروت: مؤسسه  الأعلمهي المیزان فع تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .10

 ق.  1390للمطبوعات الکافی، 
الله یهزدی ، مصهحح: فضهلمجموع البیوان فوي تفسویر القورآن، طبرسی، فضل بهن حسهن .11

 . م 1988طباطبایی و هاشم رسولی، بیروت: دار المعرف ، 
 ق. 1412، بیروت: دار المعرف ، جامع البیان فع تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  .12
 ش. 1375، تهران: مرتضوی، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد،  .13
، مصهحح: احمهدحبیب عهاملی، چ او ، التبیان فع تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .14

 تا[.بیبیروت: دار إحیا  التراث العربی، ]

، محقهق: حسهین تفسیر کنز الدقائق و بحور الغرائوبقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا،  .15
 .ش 1368درگاهی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

 



 

 

 1گانه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامیهای هفتجنگ

 *الاسلام والمسلمین دکتر عبدالدسین اسروی اهحجت

 اشاره
بهه فضهل و ههدایت او، همهواره موجهب مجاههدت، شهجاعت، نهوآوری،  ایمان به خدا و امیهد

ذهُ   »خلاقیت، نبرد جانانه و درنهایت پیروزی جبهه حق خواهد شد:  ذهِ إِنَّ وْحِ اللَّ َِ سُوا مِنْ  ََ وَ   تَيْ
هِ إِ َّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ  وْحِ اللَّ َِ سُ مِنْ  ََ وه کهافران از و از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گهر 2؛رَيْ

تهر و ها افهزای  یابهد، امیهد نیهز پرفروشهرچه نور ایمان در قلب«. شوندرحمت خدا مأیوس می
های تقویت ایمان و امید، مجاهدت فی سهبیل ترین راهتر خواهد شد. یکی از بهترین و مهمتابنده

شهود، بلکهه ت میتنها ایمهان و امیدشهان تقویهکنند، نههایی که جهادی کار میالله است. انسان
ذمُ »دهند: جامعه را نیز به سوی ایمان و امید سوق می ُْ مْ وَأُولَئِذکَ لَ ِْ مْ وَأَنْفُِ ذ ِْ مْوَالِ ََ جَاهَذدُوا بِذ

هها بهرای هایشهان جههاد کردنهد و همه  نیکیبها امهوا  و جان 3؛الْخَيْرَاُ  وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
 «.  اندآنهاست و آنها همان رستگاران

هَ لَمَعَ الْمُحِْ ذنينَ »فرماید: خداوند متعا  می مْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّ ُْ دِرَنَّ ْْ ِرنَ جاهَدُوا فينا لَنَ  4؛وَ الَّ
ت[ جهاد کنند، قطعاً به راه شان خهواهیم کهرد و های خود هدایتو آنها که در راه ما ]با خلوص نیض

جانبه و فی سهبیل اللهه تلاش فراوان، همه مراد از جهاد و مجاهدت،«. خداوند با نیکوکاران است

                                                           

ایهراد شهده  1402شده سخنرانی ایشان در جم  مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی است که در سا  . این مقاله متن پیاده1
 است.

 استاد تمام فلسفه اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.* 
 .87 یوسف: .2
 .361 ، ص9 ، جتفسیر القرآن عالمیزان فسیدمحمدحسین طباطبایی،  :ک.ر؛ 88وبه: ت .3
 .348، ص 16 ، جتفسیر  مو هم شیرازی، رک: ناصر مکا.ر؛ 69عنکبوت:  .4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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در برابر دشمنی دشمنان است. در جهاد همیشه تقابل با دشمن وجهود دارد. دشهمنان اسهلام بها 
ههای گونهاگون نظهام انهدازی جنگپیروزی انقلاب اسلامی ایران از همان ابتهدا کوشهیدند بها راه

ت با مشهکل روبهرو کننهد؛ امها مجاههدت اسلامی ما را اگر بتوانند به نابودی و در غیر این صور
 های آنان را ناکام گ اشت. ها و تلاشهای مؤمن و امیدوار هم  نقشهانسان

 های دشمنان علیه نظام اسلامیهفت نمونه از جنگ
هایی که در این چهار دههه اخیهر در کشهور مها اتفهاق افتهاده اسهت و هفت نمون  عینی از جنگ

 نها مقابله نمایند و موان  را برطر  کنند، به شرح ذیل است: اند با آجهادگران ما کوشیده
 طلبانه تجزیه.جنگ 1

طرح استکبار جهانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تجزیه  خوزسهتان، کردسهتان و بعضهی از 
مناطق دیگر کشور بود که موفق به این کار نشدند. مرحله بعد طرح تجزیه، جهداکردن خوزسهتان 

جداکردن کردستان توسط کردها بود و اگر اراده خداوند بر این بود که انقلاب  توسط خلق عرب و
شد؛ اما با خواست و اراده خداونهد و یقین کردستان و خوزستان از ایران جدا میبه تأخیر بیفتد، به

جهاد وحدت اقوام و م اهب شکل گرفت و مان  از تحقهق ایهن  با توصیه و رهبری امام خمینی
 توطئه شد. 

 طلبی شکست جنگ تجزیه

از نظر استکبار جهانی با پیروزی انقلاب اسلامی و ضعف قوای نظامی در ایران، زمهان مناسهبی 
گرایی اقوام و مه اهب و قرارگهرفتن گیری جهاد و همبرای تجزیه ایران فراهم شده بود؛ اما با شکل

تجزیهه کشهور توسهط شیعه و سنی در کنهار ههم و بها دفهاع یکپارچهه از مرزههای ایهران، طهرح 
استکبارجهانی با شکست مواجه شد. در ابتدای انقلاب و بعد از آن در جنگ تحمیلی، بسهیاری 
از علما و مردم اهل سنت به جرم دفاع از انقلاب و کشور به شههادت رسهیدند. در مهورد تجزیهه 

دگی طلبان ایسهتاخوزستان و جدایی خلق عرب بی  از همه اعراب خوزسهتان در مقابهل تجزیهه
کردند و مان  از جدایی خوزستان از ایران شدند و در تجزیهه کردسهتان، کردههای اههل سهنت و 

طلبی به حزب کومله و دموکرات برای جدایی کردسهتان از شیعه با هم متحد شدند و اجازه تجزیه
ه طلبان حضور داشهتند کهایران ندادند؛ البته در مازندران و جاهای دیگری از کشور هم این تجزیه

 به توفیقی دست نیافتند.
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 . جنگ ایران و عراق 2

جنگ تحمیلی با مشارکت کشورهای مختلف و با تجهیهزات نظهامی گسهترده در  1359در سا  
کهه در شهکل گرفهت؛ درحالی -که قدرت و تجهیزات نظهامی و دفهاعی نداشهت  -مقابل ایران 

س مناسب بهرای رزم نداشهتند. ترین شکل ممکن رزمندگان ما زنجیر برای بستن پلاک و لباساده
از سوی دیگر در این جنگ در همه ابعاد تحریم بهودیم؛ بنهابراین بها وجهود چنهین شهرایطی و بها 
محاسبات عادی در این جنگ تحمیلی ایران محکوم به شکسهت بهود؛ امها جمههوری اسهلامی 

ها و همهه باکری ها،ها، همتیالدینگیری از فرماندهان نظامی و جهادی چون زینتوانست با بهره
تردید امنیت وآسای  مها مرههون به پیروزی برسد. بی -که بر همه ما حق دارند  -شهدای بزرگی 

های شهدای دفاع مقدس و شهدای مداف  حرم است و اگر شهدای مهداف  حهرم جهاد و رشادت
و نهه بهه کهردیم کهه نهه بهه نهاموس نبودند، اکنون باید بر سر مرزها با داعشیان وحشی مبهارزه می

ای از انسانیت در وجود آنها شکل نگرفته بهود؛ کس دیگر رحم نداشتند و ذرهکودکان و نه به هی 
ها روشن و بر همین اساس در مقابل آنها جهاد نظامی شکل گرفت؛ جهادی که نور امید را در د 

 کرد.ایمان را تقویت می
 .جنگ فرهنگی و شناختی 3

و پنههانی اسهت کهه در حهوزه موسهیقی، سهینما، رمهان و جنگ فرهنگی و شناختی، جنگ نهرم 
هایی در این چند سا  اخیر در کشور شهکل دهد. زیرساختهای خانگی خود را نشان میسریا 

گرفت که پیام بخشی از اینها زوا  خانواده، ترویج سیگار و مواد مخدر، ترویج مشروبات الکهی 
گویی در و حتی برخهورد یها پاسه  تولید و پخ های متولی مسئولیت از دستگاهکدام بود و هی 

گرفتنهد، بلکهه ههر کهدام دیگهری را مسهئو  تولیهد چنهین قبا  چنین تولیهداتی را بهر عههده نمی
ها نزاع بود تا اینکه برای نخستین بار با ورود شهورای ها بین دستگاهدانست و سا محصولاتی می

ها شکل گرفت. بین و تعیین وظایف و مسئولیتها تقسیم کار عالی انقلاب فرهنگی، بین دستگاه
وزارت ارشاد و صداوسیما تقسیم کار رخ داد و مقرر شد در صورت هرگونه تهرک فعهل، دسهتگاه 

ها زیاد شد؟ بسیاری گفتنهد ربط پاسخگو باشند. چرا وقتی این مصوبه شکل گرفت، اعتراضذی
کند؟ هر کسی به طریقی شروع بهه های خانگی را تعطیل خواهد سریا شورای عالی انقلاب می

که شورای انقلاب فرهنگهی بهه دنبها  تعطیلهی سهینما و نمهای  خهانگی اعتراض کرد؛ درحالی
نیست، بلکه درصدد تولید محصولات بیشتر است؛ بنهابراین ههد  از ایهن مصهوبه برخهورد بها 
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مها  1«.ف هسهتیمما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با فحشا مخال»فرمودند:  ابت ا  است. امام
های خهانگی مخهالف نیسهتیم، های سهینمایی و سهریا در شورای عالی انقلاب فرهنگی با فیلم

بلکه با فحشا، ترویج فساد و زوا  خانواده مخهالف هسهتیم و متهولی آن بایهد پاسهخگو باشهد و 
مجازات هم شود. هی  دستگاه و هی  فردی حق ندارد در جمهوری اسلامی بدون مجوز سهریا  

سازد، بدون مجوز پخ  کند، بدون رعایت قوانین ساخت فیلم به ترویج زوا  خانواده بپردازد و ب
 المللی جایزه دریافت کند. های بینهایی از سازمانبعد هم به دلیل ساخت چنین فیلم

پردازنهد، بهردن خهانواده میبینهایی که به ترویج ابت ا  خهانواده و ازها و فیلمساخت سریا 
ناختی و جنگ فرهنگی است. هد  جنگ فرهنگی فقهط تغییهر فرهنهگ نیسهت، بلکهه جنگ ش

شهناختی و فرهنگهی، جههاد تببهین و ها و باورهاست. در مقابل این جنگ درصدد تغییر شناخت
های ارزشی تولید کنهیم؛ چراکهه همگهان شهاهد آن جهاد شناختی و رفتاری است. ما باید سرود

رو باید ایهن سهرودها را تکثیهر کنهیم و المللی داشتند؛ از اینیر بینبودیم که بعضی از سرودها تأ 
 باید در مقابل این هجمه فرهنگی و شناختی، رمان بنویسیم و فیلم و سریا  بسازیم. 

 .جنگ علیه حجاب و خانواده 4

عفتی جنگ علیهه حجابی و بیجنگ علیه حجاب و نظام خانواده، جنگ بزرگی است. مسئله بی
اده است و جهاد مقابل آن، جهاد تحکیم خهانواده اسهت. اگهر بهانوان حجهاب را کنهار نظام خانو

افتهد؟ در برهنگی رواج پیدا کنهد، چهه اتفهاقی میحجابی و برهنگی و نیمهبگ ارند و فرهنگ بی
هشتاد سها  قبهل غربهی بهانوان حجهاب داشهتند. در سهفری کهه حهدود  –های هفتاد بیشتر فیلم

ین داشتم، پیرمردی از اههالی فیلیپهین بهه مهن گفهت زنهان ایهن کشهور تها سا  قبل به فیلیپهشت
پی  حجاب و پوش  مناسب مسیحی داشهتند؛ چهون نوددرصهد ایهن کشهور مه هب سا  سی

حجهابی و گفت فرهنهگ بیکاتولیک دارند. در فرهنگ مسیحی نیز حجاب بوده است. ایشان می
مروز زن بارداری برای زایمان بهه بیمارسهتان عفتی شکل گرفت تا این حد که اگر ابدحجابی و بی

پرسد؛ چراکه نام پهدر از شناسهنام  فرزنهدان حه   شهده مراجعه کند، کسی از او نام پدر را نمی
 خواهند بدانند پدر باه چه کسی است؟دانند و نمیاست؛ چون نمی

شهور فیلیپهین عفتی در ایران رواج و شیوع پیدا کند، همان اتفهاق کاگر فرهنگ بدحجابی و بی
در ایران هم واق  خواهد شد. قبهل از پیهروزی انقهلاب اسهلامی، رواج فرهنهگ برهنگهی و زوا  
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خانواده به مرحله خطرناکی رسیده بود تا اینکه انقلاب مان  از آن شد؛ امها امهروزه دوبهاره همهان 
 دهند. مقابله با این جنگ نیازمند جهاد تحکیم خانواده است. مسیر را ادامه می

 مسئولیت همگانی در برابر حجاب و عفت

مرور زمان آسیب بزرگی به فهرد و خهانواده عفتی دو مقوله جدا از هم هستند که بهحجابی و بیبی
ای با این وضعیت مسئو  هسهتیم و بایهد تببهین و کارههای رو همه در جامعهکنند؛ از اینوارد می

طهور نیسهت کهه طلبهه در امی نیز جداست. اینباره انجام شود. کار قضایی و انتظفرهنگی در این
جایگاه یک طلبه بگوید چون وظیفه قضایی اسهت، پهس مسهئولیتی در تبیهین یها نوشهتن نهدارم. 

گویی به شبهات پیرامون حجهاب و عفها  امروزه اگر گفته شود چند جلد کتاب در راستای پاس 
باره انجهام کار چشمگیری در این جلد هم نرسد و متأسفانه در کشورنوشته شده است، شاید به ده

 نشده است. 
گفتنی است چهل رصهدخانه فرهنگهی در کشهور شهکل گرفتهه اسهت کهه گهزارش کارهها و 

گ ارند. تحقیق میدانی انجهام شهده هایشان را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی میفعالیت
اند بلهه، بانوان گفته %78است و سؤا  شده آیا به نظر شما حجاب واجب دینی و شرعی است؟ 

اند واجب شرعی و دینهی نیسهت؛ ولهی بهرخلا  آناهه گفته %22واجب شرعی و دینی است؛ 
طهور گویند که بیشتر بهانوان حجهاب را قبهو  ندارنهد و شهرعی نیسهت؛ اینهای غربی میرسانه

داننهد، دچهار جنهگ شهناختی هم که حجاب را واجب شرعی و دینهی نمی %22نیست. همان 
انهد و اند. شاید هم بگویند روحانیون حجاب را درسهت کردهد و باور خود را از دست دادهانشده

 اصلًا در قرآن به حجاب اشاره نشده است.
 . جنگ علیه امنیت غذایی5

در دنیای معاصر جنگی علیه امنیت غ ایی شکل گرفته است. جنگ علیهه امنیهت غه ایی یعنهی 
ها میهر دام و طیهور شهویم، گرفتهار تراریختههوم مهان  مرگنتوانیم در گندم خودکفا شویم، نتهوانی

میر آنها باشد و .... . مسئله امنیهت غه ایی نکته  بسهیار وولد دام و طیور کمتر از مرگوشویم، زاد
جدی و مهمی است. یکی از کارهایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگهی انجهام شهده اسهت، 

ن سند امنیهت غه ایی اسهت کهه پهس از تصهویب توسهط رساندتصویبنویسی، تکمیل و بهباز
ریاست محتهرم جمههور ابهلاش شهد؛ یعنهی در مقابهل ایهن نهوع جنهگ، جههاد امنیهت غه ایی 

انهدازی طور که قرارگاه عفا  و حجاب را در دبیرخانه ایجاد و راهخواهیم. بر این اساس همانمی
ایم؛ انهدازی کهردهقهلاب فرهنگهی راهکردیم، اکنون قرارگاه امنیت غ ایی نیز در شهورای عهالی ان
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بودن و فرهنهگ اسهت و وظیفهه بنیهانچراکه بخ  اصلی شورای عهالی انقهلاب فرهنگهی دان 
 آوری و فرهنگی و اجتماعی است. شورای عالی فرهنگی علم و فن

 .جنگ علیه ارتباطات و اطلاعات 6

نهد اطلاعهات خهود و جنگ ارتباطات و جنهگ اطلاعهات یعنهی مهردم و حکمرانهان ایهران نتوان
همانین فرهنگ اسلامی را به یکدیگر منتقل کنند. در مقابل جنگ ارتباطات و اطلاعات، جههاد 

ههایی کهه بهه فضها پرتهاب اطلاعات و ارتباطات است. ممکهن اسهت مهردم از اهمیهت ماهواره
ت. خوبی بهرای مهردم تببهین نشهده اسهشوند آگاهی چندانی نداشته باشند؛ چراکه این امر بههمی

شهود تها اینکهه بتوانهد در بر در طو  مسیر طی سه مرحله از بدنه جدا میقطعات موشک ماهواره
هزارم  انیه است، ماهواره را رها کند تا در مدار قرار بگیرد و با یک مقهدار تعلهل در مداری که یک

و مهاهواره  ای که برای ساخت و ارسا  موشکرود و میلیاردها هزینهگیری ماهواره از بین میجای
 رود.باره از بین میصر  شده است، به یک

توانهد مهاهواره بر است که میهای ماهوارهامروزه ایران جز  ده کشور برتر دنیا در تولید موشک
کهردیم، تها دوسها  را در مدار زمین قرار دهد و تباد  اطلاعات کند. اگر این کار را در ایهران نمی

کردیم؛ وابستگی به این معنها کهه ههیج ارتبهاطی بها ی کامل پیدا میآینده در حوزه ماهواره وابستگ
جوانان نداشتیم و این ارتباطات را دشمن داشت؛ چون دنیای امروزه، فضای مجازی است و اگهر 
این اطلاعات و ارتباطات را نداشتیم، هی  ارتباطی با جوانان نداشهتیم. سهند هوافضها را شهورای 

زارت دفاع اجرا کرده است و همه اینها در کنهار ههم و در کنهار عالی انقلاب فرهنگی مصوب و و
 اند ایران را به جایگاه مهم بین ده کشور جهان برسانند. صنعت و هواوفضای سپاه توانسته

 ای کارکرد نظامی انرژی هسته

 10ای های مهم و تأ یرگ ار است. کارکرد نظامی انرژی هسهتهای یکی از بحثبحث جهاد هسته
های دیگهر ای در حوزه پزشکی، کشاورزی و عرصههکارد کرد هسته %85درصد است.  15الی 

ای ایران انجام شده اسهت، تولیهد سانتریفیوژهاسهت. است. یکی از کارهایی که در صنعت هسته
ههای های پزشکی، کشاورزی و در بخ ها نوع سانتریفیوژ تولید شده است که در حوزهامروزه ده

شهود؛ ایهن سهانتریفیوژها توسهط جوانهان مجاههد و از آنها استفاده می مختلف مصار  صنعتی
جهادگری تولید شده است که برای بعضی از این دانشمندان، به طهور مرتهب از آمریکها و کانهادا 

شود. گاهی در برخهی از مجهام  دانشهمندان جوانهان مهؤمن و متهدینی را نامه فرستاده میدعوت
یز حضور دارند که موهایشان کاملًا پوشیده نیست؛ با وجود داشتن این بینم و بین آنها بانوانی نمی
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کنند. جالب است بدانیم حتی این تیه  افهراد از ضعف به طوری جهادی در این امر فعالیت می
اند. اینان جوانان مؤمن و انقلابهی اند؛ ولی دعوت را رد و پاره کردهنامه دریافت کردهآمریکا دعوت

 کنند. در این کشور کار میهستند و با امید 
سهاعت از کهه ایشهان سه 1برگزار شهد تازگی نمایشگاهی در حسینیه مقام معظم رهبریبه

کردنهد، بهین کارهای دانشمندان ایرانی بازدید کردند؛ دانشمندانی که کارهای خهود را معرفهی می
روز در و ایمهان شهبانهسا  سن داشتند؛ جوانان انقلابی و امیدآفرین که در سهایه امیهد  35تا  30

 حا  جهاد هستند. 
 .جنگ کوانتومی7 

کوانتوم بحثی در حوزه فیزیک است؛ یعنی انیشتین که بعد از نیوتن فیزیک کلاسهیک را در حهوزه 
ای در نیمه او  قرن بیستم به حقیقتی بهه نهام فوتهون، الکتهرون و کوانتهوم نسبیت مطرح کرد، عده

هاست؛ یعنی اجزای اتم را جدا کردند و به الکتهرون و بعهد بهه اتمرسیدند. عالَم کوانتوم عالم ریز
فوتون رسیدند. کوانتوم بسیاری از مسائل مثل نسبیت انیشتین، قانون او  و دوم و سوم نیهوتن را بهه 

هها از هم زد. جهان کوانتومی و کوانتوم مکانیک در نیمه او  قرن بیسهتم مطهرح شهد و آمریکایی
ههای مهمهی دسهت آوریعد سعی کردند از دان  کوانتوم مکانیک به فنمیلادی به ب 1980سا  

هها پیدا کنند؛ برای مثا  کارایی کامپیوتر کوانتومی چیست؟ کامپیوترهای غیرکوانتهومی مثهل تبلت
فوتونی نیسهتند. امهروزه کامپیوترههایی بها کننهد؛ ولهی تهکاز کوانتوم و هزاران فوتون اسهتفاده می

 ند. شوفوتون ساخته میتک
دهد و بهرای مثها  امکانهات سهایبری فهلان دولهت را مختهل گاهی حملات سایبری رخ می

های کوانتهومی از قبیهل کوانتهوم آوریکنند. اگر کشوری قدرت کوانتومی پیدا کند؛ یعنی به فنمی
گههر فوتونیههک، گههر کوانتههومی، کههامپیوتر کوانتههومی، حسبیولههوژی، مخههابرات کوانتههومی، حس

وانتومی، هوش مصنوعی کوانتومی و امنیت غ ایی کوانتهومی دسهت پیهدا کنهد، تصویربرداری ک
ترین قدرت دنیا خواهد بود. امروزه در دنیا کشورهای آمریکا، چین، هندوسهتان و ایهران بهه بزرگ

اند و در منطقه هی  کشوری وجود ندارد که بهه انهواع کوانتهوم رسهیده این قدرت دست پیدا کرده
ایم یا بعد از آن حتی به صنعت آن ههم آوری آن رسیدهدر ایران یا به دان  فن که ماباشد؛ درحالی

حالی که رزمندگان ما در دوران دفهاع مقهدس داشهتند کهه روی وایم. همان حسدست پیدا کرده
                                                           

 .ولید داخلیهای ت. بازدید چهار ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی1
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جنگیدند؛ فرزندان و دانشمندان ما در حهوزه دادند و شب و روز میرفتند، جان خود را میمین می
بسها دشهمن بسهیاری از ایهن جوانهان را کننهد و چهوروز کهار میمان روحیه شهبکوانتومی با ه

شناسایی کرده است. در شورای عالی فرهنگی یک میز امنیت غه ایی را بهه تصهویب رسهاندیم و 
 اندازی کردیم و بعد رهبر معظم انقهلابمصوب شد؛ میز هوش مصنوعی و میز کوانتوم را راه

اسم میز کوانتوم و هوش مصهنوعی را آوردنهد. چنهد  رت امامدر چهاردهم خرداد در حرم حض
 سا  است که دانشمندان ما مشغو  به کار و فعالیت در این عرصه هستند. 

ها، کوانتوم بیولوژی است. اگهر کشهوری بهه ایهن کوانتوم یک دنیاست و یکی از انواع کوانتوم
ر گنهدمی کهه کشهاورز در زمهین آوری کهاری کنهد به تواند با این فنقدرت دست پیدا کند، می

کدام  مر ندهد. جنگ بیولوژی از طریق کوانتوم بیولهوژی اسهت؛ امها اگهر کوانتهوم کارد، هی می
شود. منطق کوانتوم نه منطق فازی اسهت و نهه منطهق بیولوژی را داشته باشید، این اتفاق واق  نمی

م بیولهوژی را داشهته باشهیم، در هایی دارد که اگر دان  کوانتهوارسطویی است، کدها و الگوریتم
تهوانیم در برابهر تهدیهد بهه توانیم مقاومهت کنهیم؛ حتهی میبرابر حمله بر علیه امنیت غ ایی می

تر مراتب از بمهب اتهم خطرنهاکحملات واکن  نشان دهیم و حمله کنیم. کوانتهوم بیولهوژی بهه
 است. 

لازم نیسهت و نیهاز « وایرلس»حتی نمونه دیگر اینکه با کوانتوم بیولوژی از طریق سنسورهایی 
توانند سنسوری را در ذههن فرزنهدان مها نصهب کننهد کهه نیست فیبر نوری نصب شود؛ حتی می

ذهن فرزندان ما را کنتر  کنند؛ به طوری که بدون اختیهار و « وایرلس»شدن و از طریق بدون دیده
 اراده پرخاشگری کنند، بزنند، بکشند و جنایت کنند. 

چند سا  است که آغاز شده است؛ ولی جنگ کوانتوم بیولوژی جدید اسهت.  جنگ بیولوژی
ها آزمای  شده است و یک الی دو سا  دیگر با این جنهگ مواجهه کوانتوم بیولوژی بر روی موش

 هستیم. 
آوری کوانتوم بیولوژی را داریم؛ اگر در حوزه کهامپیوتر کوانتهومی، کهامپیوتر در کشور ایران فن

ها را های امنیتی و مخهابراتی همه  ایهن سیسهتمداشته باشیم، با یک حمله به سیستمکوانتومی را ن
 کنند. نابود می

شهکل گرفتهه اسهت. ههوش « مصهنوعیسهتاد ههوش »در حوزۀ علمیه یک ستادی به عنوان 
افزاری غیرکوانتهومی و افهزاری و سهختمصنوعی با امکانهات نرممصنوعی دو قسم است: هوش 

مصهنوعی را طراحهی  تواننهد ههوشعی کوانتومی است که با یک فوتهون میمصنودیگری هوش 
دادن های عجیبی دارد؛ برای مثا  محاسباتی که صدسا  طو  انجامکنند. هوش مصنوعی کارکرد
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 دهد. زدنی هوش مصنوعی انجام میبرهمانجامد، در چشمآن به طو  می
صنعت امنیت غ ایی، اقتصاد، معیشهت و  آوری کوانتوم مربوط به حوزه مخابرات،بنابراین فن

آوری با روحیه جهادی نرسهیم، گیرد. اگر به این فنها را دربر میحوزه سلامت است و هم  حوزه
ای، نظامی، فرهنگهی، علیهه نظهام خهانواده و جنهگ علیهه نابودشده هستیم؛ یعنی اگر جنگ فرقه

 نگ کوانتوم ما را نابود خواهد کرد. یقین جارتباطات و اطلاعات نتوانست ما را شکست دهد، به
ترین جنگ، جنگ کوانتهومی اسهت و جههادگران مهؤمن ولایهی و انقلابهی ترین و قویبزرگ

گه ارم؛ شب بها اینهان جلسهه میکنند. بنده گاهی ساعت دو بعد از نصفروزی تلاش میشبانه
غو  جهاد هسهتند. هرچنهد روز مشبینند و شبانهگاهی برخی از آنها چند روز خانواده خود را نمی

هنوز آن ارادۀ جدی که باید کل نظام در برابر مسئله کوانتوم داشته باشد، شکل نگرفته است و اگهر 
 اراده جدی شکل بگیرد، تحو  بزرگی رخ خواهد داد. 

هفت جنگ و جهادی که توضیح داده شد، بهدون اسهتثنا جوانهان انقلابهی، ولایهی، مهؤمن و 
اند؛ برای مثا  در حوزه ماهواره دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیهر، دانشهگاه امیدآفرین انجام داده

سها  سهن  35تا  25علم و صنعت کار کردند و به هواوفضای ما کمک نمودند؛ جوانانی که بین 
توان از آنها برای قهدرت شده در کشور ساختار یکسانی دارند که هم میهای ساختهدارند. موشک

 ب و حمل ماهواره استفاده کرد. نظامی هم برای پرتا
در سایه قدرت نظامی و قدرت موشکی هفت جنگ تقریبهاً قطعهی کهه علیهه ایهران در حها  

یقین ایهن ایم و اگر قدرت نظامی و موشکی و دفاعی ما نبود، بهگیری بود، پشت سر گ اشتهشکل
 دهد. ده است و رخ میافتاد. این کار هم توسط همین جوانان امیدآفرین رخ داها اتفاق میجنگ

 نامه کتاب
، مصهحح: صهبحی صهالح، چ او ، قهم:  هوج البلاغوة. شریف الرضی، محمد بهن حسهین، 1

 . ق 1414هجرت، 
، بیههروت: مؤسسهه  الأعلمههی المیووزان فووع تفسوویر القوورآن، . طباطبههایی، سیدمحمدحسههین2

 ق. 1390، للمطبوعات
 1371دار الکتهب الإسهلامی ،  ، چ دهم، تهران:تفسیر  مو ه. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 3

 ش. 
، چ چهارم، تهران: مؤسسه تنظهیم و نشهرآ ار امهام صحیفه  ورالله، . موسوی خمینی، سیدروح4

 ش. 1368، خمینی





 

 

 وحدت و امنیت دو نعمت بزرگ الهی

  *اصغر نصرن الاسلام والمسلمین عل حجت

 **تاطم  نراب 

 مقدمه
ن را آفرید و با امتیازاتی که بهه او بخشهید، او را اشهر  مخلوقهات قهرار داد. از خداوند متعا  انسا

کنهد و امتیازات انسان، وجود اختیار است که بهه وی امکهان انتخهاب خیهر یها شهر را فهراهم می
خداوند به بشر امکانات لازم اعما  اختیارش را چه خیر باشد یها شهر، مهؤمن باشهد یها کهافر در 

ای را مقهرر فرمهوده ههای ویهژهکند. خداوند برای مؤمنین نعمتیایی عطا میهای دنقالب نعمت
های جاودان آخرت را برای  مندی از نعمتشوند و زمین  بهرهمند میاست که در دنیا از آنها بهره

ههای الههی اسهت کهه تهأ یر آنهها در حیهات سازند. وحدت و امنیهت از جملهه نعمتفراهم می
شود. در ایهن نوشهتار های اجتماعی بسیار بزرگ دانسته میها به هد ساناجتماعی و دستیابی ان

 های بزرگ الهی پرداخته شده است. به وحدت و امنیت در جایگاه نعمت

 های الهی. نعمت1
نعمت بهه معنهای  1به معنای رفاه، زندگی پاکیزه و صلاح حا  است.« نعم»واژۀ نعمت برگرفته از 

کند و به معنای منهت نیهز اش از ما  و زندگی عطا می  آن را به بندهاست که خداوند متعا چیزی
ی باشد یا معنوی و گاه در مقابل  2آمده است؛  3شود.واق  می« ضرض »اعمض از اینکه مادض

                                                           

 .وهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیژت علمی پئآموخته حوزه علمیه قم و عضو هیدان * 
 .آموخته حوزه علمیه قمدان  **
 «.نعم»، 446، ص 5، ج اللغّهمعجم مقاییس. أبوالحسین أحمد بن فارس، 1
 «.نعم»، 208، ص 14، ج العربلسان منظور، . محمد بن مکرم ابن2
 «.نعم»، 178، ص 12، ج التحقیق. حسن مصطفوی، 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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های خداوند در دنیا و آخرت گسهترده شهده و ها خداوند است. نعمتسرچشم  هم  نعمت
ههای گرفته تا کلیت همهه عهالم تحهت شهمو  نعمتجز  وجود انسان و دیگر مخلوقات از جز 

ها و ها با توجه به تأ یری که در سرنوشهت نههایی انسهانرو برخی از نعمتالهی قرار دارند؛ از این
ذمَُّ »فرمایهد: شهوند. چناناهه خداونهد متعها  میامت اسلامی دارند، عظیم و بزرگ دانسته می َُ

عِيمِ  إِ عَنِ النَُّ لُنَُّ رَوْمَئِ ََ اید بازپرسهی ههایی کهه داشهتهسپس در آن روز ]همه شهما[ از نعمت 1؛لَتُْ 
شهود؟ سؤا  شد نعیم چیسهت کهه از آن سهؤا  می در حدیثی از امیرالمؤمنین«. خواهید شد

فرمود ما اهل بیت هستیم که خداوند به وسیله وجود ما به بندگان  نعمهت داده و بهه وسهیله مها 
در خطبهه  باره حضرت فاطمهه زههرادر همین 2یده است.میان آنها بعد از اختلا  الفت بخش

اً من الفُ قة»فرماید فدکیه می  ِ امامت را خداوند به دلیل جلهوگیری از تفرقهه  3؛ف ضَ الله الَِمامةَ لَ
 «.واجب فرمود

 . نعمت وحدت و یکپارچگی2
اسهت و  این موضوع از دیهدگاه اجتمهاعی مهوردنظر 4رأیی.وحدت و اتحاد یعنی همبستگی و هم

تفاوت و اختلا  در اعتقادات و باورها بهین  5سویی در عقاید، آرا و کارهاست.مقصود از آن، هم
دسهتگی مسلمانان وجود دارد؛ گرچه همین اختلا  عقاید و باورها نامطلوب است و زمینه  چند

رایی و گها به تعصهب و فرقههجامعه اسلامی و ضعف آن را به دنبا  دارد؛ یعنی زمانی که اختلا 
های تاریخی شهاهدیم در پرتهو ههدایت ها با یکدیگر تبدیل شود. در بسیاری از دورهدشمنی فرقه

، اولیای الهی، فقها و علمای عظیم الشأن در شیعه و علما و دانشمندان خیرخواه در اهل ائمه
سنت، وحدت و آرام  در جامعه اسلامی حاکم است و همه مسلمانان بها ایهن وجهود کهه ههر 

کنند، در کنار یکدیگر بهه دور از هرگونهه عیتی با اعتقادات و باورها و مناسک خود زندگی میجم
کننهد و دشمنی، برادرانه و همانند اعضا و اجزای یک پیکر، زندگی سهالم اسهلامی را تعقیهب می

گرایی رفتن فرقههمیانسازند. وحدت اجتماعی میان مسلمانان موجب ازدشمنان خود را ناامید می
 شود.نتیجه منجر به قدرت، شوکت، عظمت و امنیت جامعه اسلامی می شود؛ درمی

                                                           

 .8. تکا ر: 1
 .278، ص 27، ج تفسیر  مو ه؛ ناصر مکارم شیرازی، 535ص  10، ج مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 2
 .4940، حدیث 568، ص 3، ج من لا یحضره الفقیهبابویه، . محمد بن علی ابن3
 ل واژه. ، ذیفرهنگ لاروسر، ج. خلیل 4
 .212، ص 2؛ ج فرهنگ قرآن. اکبر هاشمی رفسنجانی، 5
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 گوید:اقبا  لاهوری می
 ترد فا فبط جماعت فحمیت اسیت

 

 جیی هر او فا کمییال از ملییت اسییت 
 

 نییا نیی ان  بییا جماعییت یییاف بییال
 

 فونیییق ه گامییی  احیییراف بیییال 
 

 تیییرد و قییی م آیی ییی  یکدیگرنییید
 

 و  ی هر کهکشیان و ااترنید 1سلک 
 

  یییرد ز ملییت احتیییرامتییرد م 
 

 یابییید نظیییامملیییت از اتیییراد م  
 

 نقش ایمان و وحدت در انقلاب 

دانست که فرمود:  توان یکی از اهدا  نظام سیاسی اسلام در اندیشه امام خمینیوحدت را می
هها و اگهر بهرادری و برابهری ایمهانی دولت 2«.ما هرچه داریم، از ایمان و وحهدت کلمهه اسهت»

تهرین قهدرت جههانی توسهط مسهلمین ا و با تأیید خداوند متعا  روزی تحقق یابهد، بزرگهملت
 3تشکیل خواهد شد.

پیروزی و تحقق انقهلاب اسهلامی را ناشهی از وحهدت ملهت مسهلمان ایهران  امام خمینی
کردند تا این انقلاب به پیروزی نرسهد، ایهن بهود کهه تلاشی که اجانب می»فرماید: داند و میمی

را از یکدیگر جدا نگه دارند و نگ ارند با هم متحد شوند؛ ل ا با پیوسهتن قشهرهای مختلهف  مردم
ها، جوانان و روحانیت، متخصصین و علما همه دسهت در دسهت مردم به یکدیگر اعم از بازاری

 4«.توانند ایرانی آباد بسازندهم می
رلوحه تأکیهدها و مسئل  وحدت کلمه پس از پیروزی انقلاب اسهلامی در جههان اسهلام سه

ویژه با جنگ روانی غرب که بهه منظهور های رهبران جمهوری اسلامی قرار داشته است؛ بهتوصیه
های ای کهه تعمیهق گسهلهای مسلمان اهمیتی بیشتری پیدا کرد. در ههزارهایجاد تفرقه میان ملت

استعماری خهود ترین مان  اهدا  گرایی جهان اسلام را اصلیتمدنی به واقعیت پیوسته غرب هم
های اخیر بارها از تشکیل امپراتوری بهزرگ اسهلامی ابهراز تهرس های غربی در سا داند، مقاممی

ههای ترین خطر پی  روی استکبار جهانی را انسجام اسلامی و اتحاد میان ملتاند و اصلیکرده

                                                           

  . امه دهخدالغ . رشته مروارید )1
 .347، ص 6، ج صحیفه  ورالله موسوی خمینی، . سیدروح2
 .42، ص 21همان، ج  3
 .477، ص 8. همان، ج 4



240    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 1اند.مسلمان قلمداد نموده
که بهه فرمهوده مقهام معظهم رهبهری  ای درون امت اسلامی در حالی استهای فرقهاختلا 

وجه مشترک همه امت اسلامی، وحهدت امهت اسهلامی اسهت. رمهز پیهروزی و تهداوم حرکهت 
  2طلبانه امت اسلامی، توکل به خدا، حفظ وحدت و پیوستگی است.استقلا 

 وحدت در قرآن کریم

یسمان محکم صراحت وحدت و همدلی مؤمنان و نماد آن اعتصام و درآویختن به رقرآن کریم به
قُذوا   »الهی ولایت و امامت را نعمت خداوند نامیده است:  ذهِ جَمِيعًذا وََ  تَفَرَُّ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَُّ

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِسْ  ََ فَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَ لَُّ ََ هِ عَلَيْكُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَ بهه  همگهی 3؛وَانًاوَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَُّ
[ چنهگ زنیهد و پراکنهده نشهوید و نعمهت ریسمان خدا ]= قرآن و اسلام و هرگونه وسیله وحدت

های شما، الفهت ]بزرگِ[ خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان د 
وحهدت  گرایهیافزون بر این، در قرآن بهر لهزوم هم«. ایجاد کرد و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید

ها و مبانی مشترکی چون پرسهت  خهدا و نفهی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان الهی بر اساس آیین
ذهَ وََ  »شود: شرک دعوت می قُلْ رَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى  کَلِمَ إ سَوَاءإ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أََ ُّ نَعْبُذدَ إَِ ُّ اللَُّ
هِ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ  بَابًا مِنْ دُونِ اللَُّ ِْ َِ بَعْضُنَا بَعْضًا أَ خِ بگو: ای اهل کتاب، بیاییهد بهه سهوی  4؛َ  رَتَُّ

سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتهای او قهرار 
 «.به خدایی نپ یرد -غیر از خدای یگانه  -ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را 

هایی که در تقرب جامعه اسلامی بهه خداونهد وحدت و همدلی امت اسلامی افزون بر فایده
کنهد، موجهب متعا  در ایجاد زمینه جریان ولایت الهی و ههدایت اولیهای خداونهد را فهراهم می

شهود: رهایی جامعه اسلامی از آت  جنگ و نزاع و ایجاد حریمهی در حفهظ امنیهت جامعهه می
فَ بَيْنَ » لَُّ ََ ذافَ َْ کُمْ مِنْ َِ نْقَ ََ ِِ فَ ا

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِسْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَى  شَفَا حُفْرَةإ مِنَ النَُّ ََ و  5؛قُلُوبِكُمْ فَ
ای از های شما الفت ایجاد کرد و به برکتِ نعمتِ او برادر شدید؛ و شما بهر لهبِ حفهرهاو میان د 

 «.آت  بودید، خدا شما را از آن نجات داد
                                                           

 .1102، ص 2، ج ا الله خامنهمنظومه فکر  آی . عبدالحسین خسروپناه، 1
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 نعمت امنیت و آرامش .3
ت برگرفته از واژۀ  ت یعنهی آرامه  و نبهود « أمن»است؛ « أمن»امنیض ضدض ترس است؛ بنابراین امنیض

ترس و وحشت. امنیت به معنای حفظ و حفاظت از مهردم و منهاف  آنهاسهت کهه حفهظ امنیهت 
گیهرد. امنیهت المللی را دربر میفردی، امنیت اجتماعی، امنیت سایبری، امنیت ملی و امنیت بین

فردی دربردارندۀ حفظ جان، ما ، سلامتی و حریم خصوصی هر فرد است. امنیت اجتماعی بهه 
حفظ نظم و آرام  در جامعه اشاره دارد. امنیت سایبری مربوط بهه حفهظ اطلاعهات شخصهی و 
محرمانه در فضای مجازی است. امنیت ملی دربرگیرندۀ حفاظت از مرزها و امنیت داخلی یهک 

 المللی است.المللی مربوط به حفظ صلح و تعاد  قدرت در روابط بینست. امنیت بینکشور ا
های بزرگ الهی است؛ زیهرا در سهایه امنیهت، اسهتمرار حیهات بشهری امنیت یکی از نعمت

ریزی و پیدای  زمینهه ههای رشهد و ترقهی جامعهه بهه پ یر است و نیز امید به آینده و برنامهامکان
شود که بتوان موقعیتی را تصور کهرد کهه یهک وقتی ارزش امنیت شناخته می امنیت وابسته است.

نَانِ »فرمود:  ای در ناامنی به سر برد. رسو  خداجامعه َِ هُ وَ الََمانُ ال    مَجْهُولَنَانِ  نعْ  1«.حَّ
ها در حیات انسانی باید توجه شود و نیز مهورد به جایگاه و ارزش امنیت هماون دیگر نعمت

گیهری از شاید بتوان بخشی از شکرگزاری عملهی از ایهن نعمهت را بهره 2پاس قرار گیرد.شکر و س
 فرصت امنیت در تعالی و کما  جامعه و دستیابی به اهدا  متعالی جامعه الهی دانست.

شهدن آن نعمهت گرفتن ارزش و فرصت حاصهل از آن، سهبب تباهکفران نعمت امنیت نادیده
های رشهد آن نعمت کند، مبتلا به ناامنی و تهدید هم  ارکهان زمینههای که کفران شود و جامعهمی

غَدًا مِنْ کُلُِّ مَكَانإ فَكَفَرَْ  »خواهد شهد:  َِ ا  َْ زْقُ ِِ ا 
َْ تِي َْ ً  رَ هُ مَثَثً قَرْرًَ  کَانَتْ َمِنًَ  مُطْمَئِنَُّ وَضَرَبَ اللَُّ

هُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْ  ا اللَُّ َْ ذَاقَ ََ هِ فَ نْعُمِ اللَُّ ََ خداوند ]برای آنهان کهه کفهران  3؛خَوْفِ بِمَا کَانُوا رَصْنَعُونَ بِ
اش از کنند،[ مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود؛ و همهواره روزینعمت می
ا به نعمتهر جا می های خدا ناسپاسی کردند و خداونهد بهه دلیهل اعمهالی کهه انجهام رسید؛ امض

 «.شان پوشانیدو ترس را بر اندامدادند، لباس گرسنگی می
امنیهت نعمهت »فرماید: مقام معظم رهبری در اهمیت نق  امنیت در قوام و رشد جامعه می

های مادی و معنوی، امنیت است. شرط ای زمینه لازم برای پیشرفتاست... در هر جامعه بزرگی
                                                           

 .70، ص خصا  صدوقبابویه، . محمد بن علی ابن1
 .26. انفا : 2
 .112. نحل: 3
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در نگهاه رهبهری و البتهه  1«.حرکت اجتماعی عظیم برای یک ملهت در درجهه او  امنیهت اسهت
راستا با همه اندیشمندان فلسفه سیاست، امنیت نیاز حقیقی بهرای مهردم اسهت کهه حکومهت هم

 2اسلامی باید آن را تأمین کند.
توان آن را به امنیت سخت، نرم، فردی و اجتماعی تقسهیم کهرد. در در گونه شناسی امنیت می

انهد از: تهرین آنهها عبارتلفهی دارد؛ مهمنگاه مقام معظم رهبری نیز امنیت اجتمهاعی انهواع مخت
 3امنیت شغلی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت قضایی و امنیت ملی.

 . مناسبات متقابل وحدت و امنیت4
ههای عینهی ماننهد شهخص، کنندۀ نوعی تضمین فیزیکی بهرای وجودامنیت در تجربه بشری بیان

تر و و با پیشرفت جوام ، امنیهت مفههوم گسهترده تدریجقبیله، خانواده، حکومت و... است که به
کنندۀ تضمینی برای رشد و تر پیدا کرد؛ بنابراین افزون بر نبود تهدید و ترس، بیانتر و پیایدهعمیق

پیشرفت، تعلیم و تربیت، شکوفایی استعدادها، توسهعه جوامه  انسهانی و ضهامن حفهظ حیهات 
 4مادی و معنوی است.

ترین عامل بهرای تهداوم زنهدگی اجتمهاعی بهه نیازهای هر جامعه و مهمترین امنیت از بنیادی
برای حفهظ امنیهت اجتمهاعی و ملهی و جلهوگیری  که امیرالمؤمنین علیرود؛ تاآنجاشمار می

ناچار و تحت شرایطی مورد تأکید گسیختگی شیرازه جامعه، پ یرش حکومت فاجر را نیز بههماز
آوری برخی کارکردهای امنیت مانند فعالیت مؤمن و کهافر، جمه دهد و دلیل آن را تحقق قرار می

هها، دریافهت حقهوق مالیات و اموا  عمومی، جنگ با دشمنان دین و جامعه اسلامی، امنیهت راه
 ضعیف از قوی دانسته و فرموده است: 

ُ  فِی إِمَْ تِرهِ  َِ وْ فَاجٍِ  یَعْ
َ
مِیٍ  بَ ٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ هُ لََبُدَّ لِلنَّ نِعُ فِیهَرا الْکَرافُِ  وَ وَ إِنَّ ِْ رؤْمِنُ وَ یَمْرنَ ُِ  الْ

عُ بِهِ الْفَیْ  َِ هُ فِیهَا الََْجََ  وَ یُجْ سُ اللَّ ربُُ  وَ یُؤْخَرذُ بِرهِ یُبَل  مَنُ بِرهِ المل
ْ
ءُ وَ یُقَاتَُ  بِرهِ الْعَردُول وَ تَرأ

یحَ بَ   وَ یُمْنََ احَ مِ  ی یَمْنَِ  عِیفِ مِنَ الْقَوِی  حَنَّ  5؛نْ فَاجٍِ  لِلضَّ
                                                           

 .10/6/78بیانات در مراسم دیدار گروه کثیری از سپاهیان و بسیجیان در مشهد،  1.
 .23/6/63های نماز جمعه، . خطبه2
 .194 – 189، ص ا الله خامنهفلسفه سیاسع آی نیا، . محسن مهاجر3
تحلیل تأ یر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کهاه  ». عباسعلی رهبر و ملیحه زارع، 4

 .83، ص «جرم
 .82، ص  هج البلاغة. صالح صبحی، 5
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مردم را امیر و فرمانروایی باید، خواه نیکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سایه حکومهت 
او به کار خود پردازد و کافر از زندگی خود تمتض  گیرد تا زمان هر یک به سهر آیهد، حهق 

ها امن گهردد، و حهق دشمن پیکار کنند، و راه الما  مسلمانان گرد آورده شود و بابیت
 یف را از قوی بستانند، و نیکوکار بیاساید، و از شر بدکار آسوده ماند.ضع

اگر ما بخواهیم ضهروریات زنهدگی بشهر را »فرماید: در اهمیت امنیت می مقام معظم رهبری
در فصو  عمده خلاصه کنیم، یک فصل از این چند فصل، فصل امنیت است. بهدون امنیهت نهه 

دههد. ای میکنهد و نهه شهغل و درآمهد فایهدهسی ایجاد میبخشد نه خانواده انخوراک ل تی می
امنیت که نبود، هی  چیز نیست. امنیت مثل هوا بهرای انسهان بهه طهور مسهتمر لازم اسهت. اگهر 

ای که هوا در اختیار نداشهته کند؛ مثل مجموعهجامعه امنیت نداشته باشد، حالت اختناق پیدا می
اشهد، بسهیاری از خیهرات جامعهه از آن جامعهه رخهت اگر امنیت نب»نیز فرموده است:  1«.باشد

 ترینِ خیرات، وحدت و همدلی جامعه است.یکی از مهم 2«.خواهد بست

 های وحدت و امنیت در جامعه بشری. نمونه5
گیری از رابطه وحهدت و امنیهت بهه خهود دیهده اسهت و های فراوانی در بهرهجامعه بشری تجربه

در تأمین امنیت در نظام سیاسی مورد په یرش و عمهل قهرار اصولًا وحدت یکی از عوامل اصلی 
 توان به این موارد اشاره کرد: گرفته است؛ برای نمونه در قرن معاصر می

بهین  1949آغهاز شهد و در سها   1948)نهاتو : از سها   الف( پیمان آتلانتیک  شکمالی
دانمهارک، ایسهلند، ایتالیها،  کشورهای آمریکا، فرانسه بریتانیا، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، کانادا،

آلمهان  1955ترکیه و یونان به ناتو پیوستند و در سا   1952نروژ و پرتغا  به امضا رسید. در سا  
داری را در مقابهل بلهوک نیز وارد ناتو گردید. این پیمان که در ابتدا حراست از بلوک نظام سهرمایه

 1992لوک شرق به رهبری شهوروی در شرق و سوسیالیسم هد  گرفته بود، با وجود فروپاشی ب
در تلاش برای افزای  اعضای خود است. این پیمان کهه در سهایه وحهدت کشهورهای عضهو در 
ساختار ناتو و ایجاد ارت  قوی و تحت فرمانهدهی واحهد شهکل گرفتهه اسهت، چگونهه امنیهت 

کنند که حمله ها توافق میطر »منشور ناتو آمده است:  5کند؟ در بند جمعی اعضا را تأمین می
شهود و مسلحانه به یک یا چند عضو در اروپا یا امریکای شمالی حملهه بهه همهه آنهها تلقهی می

                                                           

 .25/4/76ی، . بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظام1
 .17/7/1378بیانات در دیدار فرماندهان و گروهی از پرسنل نیروی انتظامی،  2.
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کنند که در صورت وقوع چنین حمله مسلحانه، ههر یهک از آنهها از حهق دفهاع نتیجه توافق میدر
منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بهه طهر   51شخصی یا جمعی که توسط ماده 

اند، با انجام اقداماتی که لازم بدانند، از جملهه اسهتفاده از هایی که مورد حمله قرار گرفتها طر ی
 1«.نیروهای مسلح حمایت کنند تا امنیت منطقه آتلانتیک شمالی احیا و حفظ گردد

)آسهه آن : از شه  کشهور انهدونزی، مهالزی،  های جنوب شرقی آسیااتحادیه ملت ب(
تشهکیل آ سهه آن، بسهتر  2تشکیل شهده اسهت. 1984ایلند و برونئی در سا  سنگاپور، فیلیپین، ت

کنهد؛ های اقتصادی را در کشورهای عضهو فهراهم میسیاسی و  بات و آرام  لازم برای فعالیت
تنهایی توانسهته اسهت رشهد شده، هر کدام از کشهورها بههکه در سایه  بات و امنیت حاصلتاآنجا

امهروزه بها پیوسهتن کشهورهای لائهوس، کهامبوج، میانمهار و  3ورد.اقتصادی بالایی را به دسهت آ
عضویت ناظر کشورهای پاپوا و تیمور شرقی، اولویت خود را کمک فعالانه به فضای صلح  بات 

المللهی بها ای برای صلح و توسعه پایدار، تقویت نق  این اتحادیه در جامعهه بینو امنیت منطقه
انداز واحد، هویت واحد و جامعه واحد قهرار داده ار چشمرویکرد همبستگی و یکپارچگی با شع

 4است.
های همیاری اروپای شهرقی )ورشهو  و اتحادیهه اروپها و ... اشهاره توان به پیمانهمانین می

 کرد. 

 بندی جمع
هایی اسهت کهه خهود سو امکان و وسیل  دستیابی به ههد های الهی برای بشریت از یکنعمت

نمایند؛ از سوی دیگهر وسهیل  امتحهان و آزمهای  رسیدن به آنها تلاش می کنند و برایاختیار می
های دنیایی در اختیارشان درج  کما  و جایگاه اخروی خوی  را تعیهین ایشان است که با نعمت

هِ وَ مَذن»فرماید: طور که خداوند متعا  میکنند؛ همان َِ د لَهُ فِى حَر ُِ  مَنْ کَانَ رُرِردُ حَرثَ الآسِرَةِ نَ
صِذي إ  ا وَ مَا لَهُ فِى الآسِرَةِ مِذنْ نَّ َْ نيَا نُؤتِهِ مِن کسهی کهه زراعهت آخهرت را  5؛کَانَ رُرِردُ حَرثَ الدُّ

                                                           

 . ناتو؛ در:1

 .3، ص شناخ  اقتصاد و تجارت آسمان. حسن مرزوقی، 2
 .282. همان، ص 3
 . پایگاه سفارت جمهوری اسلامی در جاکارتا، در:4

 .20. شوری: 5
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طلبهد، کمهی از که فقط کشت دنیا را میافزاییم و آنبخواهد، به او برکت داده و بر محصول  می
 «.آن به او دهیم و در آخرت هی  بهره و نصیبی نخواهد داشت

های بزرگ الهی به بشر که نق  بسزایی در سرنوشت اجتمهاعی و تهاریخی او له نعمتاز جم
دهنهد، وحهدت و امنیهت اسهت. وحهدت در دارند و در قالب زیست اجتماعی خود را نشان می

ها برای رسیدن به اهدا  و منهاف  اصهلی کند که جمعی از انسانجامعه انسانی آنجا معنا پیدا می
کنند و اولویت جامع  واحد خود را نظر میو مناف  فرعی و شخصی صر ها و مشترک، از هد 

 دهند. های مشترک و اصلی قرار میهد 
امنیت با وجود اقسام مختلف اعم از امنیت فردی )در اقسام متنوع روحهی و روانهی، جهانی، 

تصهادی و مالی، شغلی، حیثیتی و خانوادگی و ... ، امنیت اجتماعی و ملی )در ابعاد سیاسهی، اق
المللهی، در ایهن نوشهتار بیشهتر امنیهت نظهام جمههوری فرهنگی  و امنیت جهانی در عرصه بین

المللی و نیز در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت و تأ یر متقابل وحهدت و اسلامی در مقیاس بین
المللهی، امنیت بررسی گردید. نتایج حاصل از نسبت وحدت و امنیت آن است که در مقیاس بین

شود. وحهدت المللی جوام  اسلامی در سایه وحدت و انسجام آنان حاصل میامنیت پایدار بین
ههای شده در محور مقاومت سبب دف  شرارت داعه  شهد کهه سهاخته و پرداختهه نظامحاصل

استکباری آمریکایی، اروپایی، اسرائیل و اذناب آنان در جوام  اسلامی بود؛ همانین در ماجرای 
ها و سهاکنین غهزه و نیهز پشهتیبانی و وحهدت اجتمهاعی و ایسهتادگی فلسهطینی طوفان الاقصی،

المللهی، وحدت در محور مقاومت موجب استیصا  نظام سلطه گردید. بنهابراین در مقیهاس بین
امنیت جوام  اسلامی وابسته به وحدت اسهلامی اسهت؛ امها در مقیهاس ملهی نظهام جمههوری 

از اقوام مختلف، صاحبان ادیان و مه اهب مختلهف و نیهز  اسلامی ایران، ازآنجاکه جامعه ایرانی
ها سیاسی مختلف تشکیل شده اسهت، وحهدت ملهی بهرای ایجهاد امنیهت پایهدار ملهی گرای 

 ضرورتی انکارناپ یر است.
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 های رهبران حق و باطل در قرآن کریمشاخص

 *مدمدکا ا کریم 

 مقدمه
کهار رفتهه اسهت. ایهن واژه و  نایی گوناگون بههای معمفهوم حق در قرآن کریم پرشمار و در حوزه

بها  مرتبه در قرآن بیهان شهده اسهت. در برابهر ایهن مفههوم، واژۀ باطهل 287مشتقات آن بیشتر از 
دارند. بر اساس که از معانی مختلف آن پرده برمی است آمده کریم مرتبه در قرآن 36آن  مشتقات

أ اصلی حق، خداونهد اسهت کهه در همهه فراینهدهای بیان آیات قرآن کریم، مصداق کامل و منش
هَ هُوَ »جهان هستی ا رگ ار است و هرچه غیر از او خوانده شود، مصداق باطل است:  نَُّ اللَُّ ََ ذَلِكَ بِ

هَ هُوَ الْعَلِيُُّ الْكَبِيرُ  اسهت کهه ایهن بهدان سهبب  1؛الْحَقُُّ وَأَنَُّ مَا رَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَُّ اللَُّ
 «.خوانند، باطل است و او بلندمرتبه و بزرگ استخدا حق است و آناه جز او به خدایی می

مفهوم حق با استعما  اسمی و وصفی، در لغت به معنای راست، راستی، درسهتی، درسهت، 
آمده است و مفههوم باطهل  3مطابقت واق ،  ابت و ماندگار 2عد ، انصا ، نصیب، ملک و ما ،

به کهار  4معنای دروش، نادرست، ناحق، ناروا، لغو، بیهوده، ناراست، ناصواب و خطا ن بهدر برابر آ
رسهاند و باطهل بهه که به مردم بهره میاست باران سودمند مانند رفته است. در قرآن کریم حق به 

هُ الْحَقَُّ وَالْبَاطِ ...»کف روی آب که سودی ندارد، تشبیه شده است:  لِكَ رَضْرِبُ اللَُّ َِ بَذدُ کَ َُُّ ا ال مَُّ ََ لَ فَ
 َُ مْثَا هُ اأَْ لِكَ رَضْرِبُ اللَُّ َِ ضِ کَ ِْ اسَ فَيَمْكُثُ فِي اأَْ ا مَا رَنْفَعُ النَُّ هَُ  جُفَاءً وَأَمَُّ ِْ ... ه خداونهد   5؛فَيَ

                                                           

 آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. دان * 
 .30و لقمان:  25؛ همانین نور: 62حج: . 1
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شهوند، ولهی آناهه بهه سرانجام کفها به بیرون پرتهاب می -زندبرای، حق و باطل چنین مثالی می
 زند!ماند؛ خداوند اینانین مثا  می[ در زمین میآب یا فلزض خالصرساند ]مردم سود می

، پیامبران و اوصیای معصوم ایشان هستند کهه از جانهب خداونهد بهرای «رهبران حق»مراد از 
اند؛ نیز کسانی که در پیروی از سنت آنهان و اجابهت رهبری و هدایت جامعه انسانی برگزیده شده

وَ الحَقل مَعَکُم وَ فیکُم وَ مِرنْکُم وَ »خوانیم: می« جامعه کبیره»رت شان ساعی هستند. در زیادعوت
کنیم که[ حقض بها شهما و در سراسهر زنهدگی شهما و از ]ما اعترا  می 1؛إلَیْکُم وَ أنْنُم أهْلُهُ وَ مَعْدِنَرهُ 

رهبهران »در مقابل «. جانب شما و بازگشت  به سوی شماست و شما اهل حق و معدن آن هستید
کسانی هستند که در برابر دعوت انبیای الهی قرار دارند و به جای پیهروی از آنهان، تحقهق « طلبا

کنند. قهرآن کهریم ههدایت بهه سهوی حهق را ویهژۀ مناف  شخصی و گروهی خوی  را دنبا  می
خداوند دانسته است و پیروی از رهبران حق را به دلیهل آنکهه جامعهه را بهه راه درسهت راهنمهایی 

زم و مقتضای عقل انسانی دانسته است و پیروی رهبران باطهل را نادرسهت و ناسهزاوار کنند، لامی
ِ إَِ ُّ أَنْ »بیان کرده است:  ذدُِّ ِْ ذنْ َ  رَ بَذعَ أَمَُّ دِِ إِلَى الْحَذقُِّ أَحَذقُُّ أَنْ رُتَُّ ْْ دِِ لِلْحَقُِّ أَفَمَنْ رَ ْْ هُ رَ قُلِ اللَُّ

دَ  ْْ کنهد، کهه بهه راه حهق رهبهری میکند، آیها آنیبگو تنها خداست که به راه حق هدایت م 2؛رُ
 «که هدایت نیابد، مگر آنکه هدایت  کنند؟سزاوارتر به پیروی است یا آن

 گوید: می روان جاویدصاحب تفسیر 
مرن لَ یهردی الَ  ان " هادیان به طریهق حهق و مهراد از "من یَهدیمحتمل است مراد از "

اسهت  ید این معنا روایت قمی از امام باقر" کفار و داعیان به باطل باشند و مؤیُهدی
مرن لَ " را محمد و آ  محمد بیان کرده است و مهراد از "من یهدی الی الحقکه مراد از "

بعهد  باشند که با اهل بیت پیغمبر" کسانی از قری  و غیر آنها ميیهدی الَ  ان یُهدی
 3از آن حضرت مخالفت کردند.

 های رهبران حقالف( شاخص
 شود.هایی هستند که در اینجا به برخی از آنها اشاره میجبهه حق دارای ویژگیرهبران 
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 . فروتنی و تواضع1

 1؛وَ اسْفِذْ  جَناحَذكَ لِلْمُذؤْمِنينَ »فرمایهد: رهبران حق در برابر مهردم تواضه  دارد. خداونهد می
رهبر هستی، امها در  ای پیغمبر توکند: خدا به پیغمبرش امر می«. هایت را برای مؤمنین باز کنبا 

آیند، آنها را تحویل بگیر. بهترین معیار بهرای شهناخت برابر مردم تواض  کن. مردم که پی  تو می
بودن یک رهبر، شیوه تعامل او با مردم است. اگر در رفتار و گفتار با آنان بها تواضه  و حق یا باطل

دهنده ر با آنان رفتهار کهرد، نشهانفروتنی برخورد کرد، نشانه حقانیت اوست و اگر با نخوت و تکب
 بودن اوست.باطل
ذوا مِذنْ حَوْلِذكَ » ا غَلِيظَ الْقَلْذِ  َ نْفَضُُّ مْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًُّ ُْ هِ لِنْتَ لَ حْمَ إ مِنَ اللَُّ َِ بهه سهبب  2؛فَبِمَا 

د  چنین خوشهخوی و مهربهان هسهتی. اگهر تنهدخو و سهخترحمت خداست که تو با آنها این
 «.شدندد تو پراکنده میبودی از گرمی

عیهار فروتنهی و تواضه  میهان ترین رهبر حق، الگوی تمامدر جایگاه شاخص پیامبر خدا
کردن پیشگام بود و منتظهر سهلام مردمان و نماد خصا  و صفات نیکوی اخلاقی بودند. در سلام

ههم غه ا  کهرد. بها بردگهانماند؛ حتی به کودکان که در مسیر راه  بودند، سهلام میکسی نمی
 پوشید و از فخرفروشی پرهیز داشت. به این سبب فرمود: شد، لباس ساده میمی

ِّْلِر  مَرعَ 
َ
رارَ مُؤَِّْفراً وَ أ َِ وفِ وَ رُُِّوبِ َ اَلْحِ اتِ  لِبَاسُ اَل ل َِ َِ ی اَلْ سٌ لَمْتُ بِنَارِِِّهِنَّ حَنَّ ِْ خَ

ِِ  عَلَ  عَْ  بِیَدِي وَ تَمْلِی ةً مِنْ بَعْدِياَلْعَبِیدِ وَ خَْ فِ َ النَّ بْیَانِ لِنَکُونَ سُنَّ   3؛ی اَل  
لباس پشمین، سوارشدن بر الاش پنج چیز را تا آخر عمر رها نخواهم کرد: پوشیدن

کردن بهر دوزی کف  با دست خود و سلامشده، غ اخوردن با بردگان، پارهپالان
 کودکان تا ]این کارها[ پس از من سنت باشند.

 شناختند که این فرد حضهرت علهیدیدند و نمیرا می ا حضرت علیبر همین منوا ، باره
است. آن حضرت در کوفه مشک آب زن ناتوانی را به دوش گرفت و به خانه خود بهرد؛ هنگهامی 

رسهانی را ایهن خدمت را شناخت و از ایشان ع رخواهی کرد. علی که زن، حضرت علی
 4ومت خوی  دانست.رسانی به یک مسلمان تحت حکوظیفه خوی  و یاری
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در تاری  آمده است وقتی سلمان به مدائن وارد شد، نپ یرفت که در دارالامهاره سهاکن شهود، 
ای بسازند، ولهی وی بلکه در سایه دیوار مسجد استقرار یافت. به او پیشنهاد کردند که برای  خانه

گهاه کهه آن مهرد سهازم کهه مطهابق میهل تهو باشهد و آنای برایت میخانهنپ یرفت. مردی گفت: 
کهرد، بهه ایستاد سر او به سقف و اگر پای خهود را دراز میای که اگر سلمان میخصوصیات خانه

ای موافقت کرد. وض  لبهاس رسید را برای سلمان ترسیم نمود. وی با ساختن چنین خانهدیوار می
ایزی بها اش ههی  تمهای که برخی اوقهات چهون وضه  ظهاهریاو درنهایت سادگی بود، به گونه

ای از یهک روز مهردی از شهبام کهه قبیلههگرفتند. برای نمونهه دیگران نداشت، او را به بیگاری می
کرد و خسته شهده بهود، از سهلمان )کهه او را که بار کاهی را حمل میحالیتمیم لات بود؛ دربنی

او را په یرفت. شناخت  خواست تا بار او را به دوش گیرد و به منز  برساند؛ سلمان خواسهته نمی
ه شد مردم به کسی کهه بهار را حمهل می کنهد، سهلام و احتهرام بسهیاری مرد شبامی بین راه متوجض

گ ارند. وقتی دریافت که وی استاندار و امیر مدائن است، شرمنده شهد و عه رخواهی کهرد و می
لیف بهار او را خواست تا بار را از دوش سلمان بردارد؛ ولی سلمان نپ یرفت و تنها به نیت ادای تک

 1به مقصد رساند.

و مقهام معظهم  بر اساس همین ویژگی ممتاز، شاهد تأکیدهای فراوان حضرت امام خمینی
سیرۀ پیغمبر این است که با فقرا و بها ضهعفا و »بودن مسئولان هستیم. مبنی بر مردمی رهبری

ر موجهب جهلا  و آمد. به شئون ظاهری و آن چیزههایی کهه بهه حسهب ظهاهمانند اینها کنار می
تی نمی یض عهاکردن نیسهت. بها مهردم، بها مردمی» 2«.دادشوکت و این چیزهاست، اهمض بهودن بهه ادض

زندگیِ مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات مختلف مردم انس بگیریم. این معنهای 
روی مها بهه ایهن ما ]مسئولان[ نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. اعتبهار و آبه» 3«.بودن استمردمی

ی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حهق  ن کرده است. ما حقض است. اسلام این را برای ما معیض
 4«.دارند
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 قدم و پایداری بر موضع حق. ثبات2

آوردن بهه سهوی او و قدم است. اگر خداوند محور حق است، روهای رهبران، حق  باتاز ویژگی
محوری و دارای آ ار و برکات است. پهس از شهناختن و رسهیدن بهه پایداری در این امر نشانه حق

فرساست و کسی که خالصهانه در پهی حهق حق، شکیبایی و استقامت بر آن بسی دشوار و طاقت
نظر کند و راه باطل پی  گیرد، هرچنهد های ظاهری، از جبهه حق صر است، نباید به دلیل زیان

 د یا بهره دنیوی آن بیشتر باشد: باطل به ظاهر دشواری کمتری داشته باش
مُ الْمَثَئِكَذُ   ِْ ُُ عَلَذيْ َُُّ مَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَذ َُ هُ  نَا اللَُّ بُُّ َِ رنَ قَالُوا  ِِ

نُذوا  ُّ اَ إِنَُّ الَُّ َُ  تَخَذافُوا وََ  تَحْ
تِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ  ِ  الَُّ   1؛وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَُّ

داونهد یگانهه اسهت، سهپس اسهتقامت کردنهد، یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خبه
شوند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شهما بهه آن فرشتگان بر آنان ناز  می

 بهشتی که به شما وعده داده شده است. 
خواهی اههل باطهل و نیامدن در برابر تهدید، تطمی  و زیادهسبب  بات بر موض  حق و کوتاهبدین

شهود. دادن رفتهار رهبهران آن میتماد اعضای جبهه حهق و موجهه جلهوهگمراهی، سبب جلب اع
نوشهت و از  ای به امهاممعاویه در ا نای جنگ صفین، وقتی آ ار شکست را مشاهده کرد، نامه

ایشان درخواست کرد حکومت شام را به او واگ ارد و خودشان در جایگاه خلیفه مسلمانان بهاقی 
معاویهه »گویهد: می کتواب صوفینمزاحم در ن مطلبی از نصر بن الحدید ضمن بیاابیباشند. ابن

رسهد، دانستی کار جنگ به اینجها میکنم اگر مینوشت که من گمان می ای برای امیرمؤمناننامه
ام کهه حکومهت شدی من از تو درخواست کردهکردی و از گ شته پشیمان میاقدام بر جنگ نمی

مستقل باشم نه با تو بیعت کنم و نهه از تهو اطاعهت. ایهن را  شام را به من واگ اری به این شرط که
کنم. ما همهه از فرزنهدان نپ یرفتی و الآن من شام را در اختیار دارم و باز همان خواسته را از تو می

 2«.ایمعبدمنا  هستیم، همواره عزیز و آزاد بوده
را به دلیل فساد عقیهدتی خواهی معاویه ایستادگی کردند و درخواست او دربرابر زیاده امام

 اش نپ یرفتند و در پاس  به درخواست او نوشتند: و رفتاری
ا طَلَبُكَ إِلَ  مَّ

َ
را قَوْلُركَ  إِنَّ یَّ وَ أ مَّ

َ
مْرسِ وَ أ

َ
ُِّنْ لَُِعْطِیَكَ الْیَروْمَ مَرا مَنَعْنُركَ أ

َ
امَ فَإِن   لَمْ أ  الشَّ

َِّلَتِ الْعََ بَ إِلََّ حُشَاشَاتِ 
َ
رةِ وَ الْحَْ بَ قَدْ أ َِّلَرهُ الْحَرقل فَرإِلَی الْجَنَّ

َ
لََ وَ مَنْ أ

َ
نْفُسٍ بَقِیَتْ، أ

َ
 أ
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ارِ  َِّلَهُ الْبَاطُِ  فَإِلَی النَّ
َ
  1؛مَنْ أ

ای، من کسی نیستم که آناه را دیروز به تو نهدادم، اما ]حکومت[ شام که از من خواسته
م خود فهرو بهرده و از او امروز در اختیارت گ ارم. اما اینکه گفتی: "جنگ عرب را به کا

جانی باقی نمانده"، بدان کسی کهه در راه حهق جهان دههد، بهه سهوی بهشهت جز نیمه
 رود.رود و کسی که در راه باطل کشته شود، به سمت آت  میمی

ویژه آمریکهای جنایتکهار و های ناحق دشمنان بهدر برابر خواسته امروز نیز مقام معظم رهبری
نی، هماون کوه ایستاده است و اجازه نخواهد داد مطام  پست دشهمنان همه جبهه استکبار جها

 در این جامعه انقلابی تحقق یابد.
 . رعایت انصاف و عدالت3

مداری، رعایت انصا  و عدالت در انجام وظایف از سهوی حاکمهان و مهدیران های حقاز جلوه
عطای حقوق آنان، سبب نشدن در اجامعه است. صیانت از حقوق اعضای جامعه و تبعیض قائل

های حاکمهان اسهت و در ارتقهای اعتمهاد ها و برنامههاحساس تعلق خاطر عمومی بهه سیاسهت
 فرماید: کند. خداوند میعمومی اعضای جامعه سهم بسزایی ایفا می

هِ وَلَوْ عَلَذى أَنْ  دَاءَ لِلَُّ َْ امِينَ بِالْقِْ طِ شُ رنَ َمَنُوا کُونُوا قَوَُّ ِِ
ا الَُّ َْ فُِ ذكُمْ أَوِ الْوَالِذدَرْنِ رَا أَرُُّ

ذوَ  أَنْ تَعْذدِلُوا وَإِ  َْ بِعُذوا الْ مَا  فَذثَ تَتَُّ ِْ هُ أَوْلَى بِ ا أَوْ فَقِيرًا فَاللَُّ قْرَبِينَ إِنْ رَكُنْ غَنِيًُّ نْ وَاأَْ
هَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ سَبِيرًا   2؛تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَُّ اللَُّ

اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و بهرای خهدا گهواهی دهیهد، دهای کسانی که ایمان آور
 هرچند به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد... . 

گه ارد، از مسهیر عهدالت خهارج که در اجرای حق بین خویشاوند و بیگانه فرق مهیسان آنبدین
 شود.شود و به همان نسبت از اهل حق نیز دور میمی

 فرماید: خطاب به مالک اشتر می علی امام
یِْ  وَ الْبَعِیدِ وَ ُِّنْ فِ  ذلِكَ صَابِ اً مُحْنَمِباً، وَاقِعراً ذلِركَ مِرنْ  لْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ القَِ 

َ
وَ أ

قُرُ  عَلَیْركَ مِنْرهُ،  ِْ را یَ َِ نِكَ حَیْثُ وَقَرعَ وَ ابْنَرسِ عَاقِبَنَرهُ بِ رةَ ذلِركَ قََ ابَنِكَ وَ خَاصَّ بَّ ََ فَرإِنَّ مَ
ودَةٌ  ُِ   3؛مَحْ
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حق را برای هرکس که لازم است، از نزدیك و دور رعایهت نمها و در ایهن راه شهکیبایی 
بورز و پاداش خوی  را به حساب خدا گ ار؛ هرچند اجرای حق بر زیهان خویشهان و 

ت  بهاش آید، جویای عاقبنزدیکانت باشد. در این کار آنجا که بر تو سنگین و گران می
 که رعایت حق سرانجام خوشی دارد.

 . عبادت خداوند4

نهوایی بها دیگهر کائنهات در عبهادت و ذکهر و تسهبیح خداونهد، از توجه به فلسهفه خلقهت و هم
 های برجسته رهبران اهل حق است: شاخص

 
َ
َِّراةَ وَأ رلََةَ وَآتَروُا الزَ  قَامُوا الَ  

َ
اهُمْ فِ  الَْرَْضِ أ نَ  ذِینَ إِنْ مَکَ  عُْ وفِ وَنَهَروْا عَرنِ الَ  َِ مَرُ وا بِرالْ

هِ عَاقِبَةُ الَُْمُورِ  نْکَِ  وَلِلَ  ُِ   1؛الْ
دارنهد و زکهات همان کسانی که چون در زمین بهه آنهان توانهایی دههیم، نمهاز برپها می

دارند و فرجام همه دارند و از کارهای ناپسند باز میدهند و به کارهای پسندیده وامیمی
 است.کارها از آنِ خد

 گوید: می تفسیر المیزانصاحب 
مراد از "تمکین آنان در زمین" این است که ایشان را در زمین نیرومند کند، به طوری که 
هر کاری را که بخواهند بتوانند انجام دهند. یکی از صفات ایشان این است که اگهر در 

صهالح را اختیهار زمین تمکین پیدا کنند، در میان همه انواع و انحا  زندگی یك زندگی 
آورند که در آن نماز بهه پها داشهته و زکهات داده ای صالح به وجود میکنند و جامعهمی
 گیرد. شود، امر به معرو  و نهی از منکر انجام میمی

 شود: در ادامه یادآور می
اگر از میان همه جهات عبادی، نماز و از میان همه جهات مالی، زکات را نام برد، بدین 

 2ت که این دو در باب خود )عبادات  عمده هستند.جهت اس

 های رهبران باطلب( شاخص
 شود.هایی هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میرهبران جبهه باطل نیز دارای ویژگی

                                                           

 .41. حج: 1
 . 546، ص 14، ج تفسیر المیزانی، . محمدحسین طباطبای2



254    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 . تکبر و خودخواهی 1

کبریایی فقط زیبنده و وصهف خهدای یکتاسهت و همهه کائنهات در برابهر او نهاگزیر از تعظهیم و 
هَ هُوَ الْعَلِ »اند: روتنیف «. علوض مقام و بزرگی شأن مخصوص ذات پاک خداسهت 1؛ الْكَبِيرُ ىُُّ وَأَنَُّ اللَُّ

رو فخرفروشههی و خههودبرتربینی نشههانه دورشههدن از حههق و گههرای  بههه باطههل اسههت. از از ایههن
در همه گرفتن حقوق آنان فرازی و فخرفروشی به بندگان و نادیدههای رهبران باطل، گردنشاخص

ا شِيَعًا رَْ تَضْذعِفُ »شئون حیات فردی و اجتماعی اسهت:  َْ ضِ وَجَعَلَ أَهْلَ ِْ إِنَُّ فِرْعَوْنَ عَثَ فِي اأَْ
حُ أَبْنَاءَهُمْ وَرَْ تَحْيِي نَِ اءَهُمْ  بُِّ َِ مْ رُ ُْ کشی آغاز فرعون در زمین ]مصر[ تکبر و گردن 2؛طَائِفًَ  مِنْ

کشت و زنانشهان را داشت؛ پسرانشان را میای را زبون می. فرقهفرقه ساختکرد و مردم  را فرقه
 «.گ اشتزنده می
 خوانیم: می تفسیر  مو هدر 

های استکبار خود به چنهد جنایهت بهزرگ دسهت زد: نخسهت فرعون برای تقویت پایه
کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد؛ همان سیاستی که در طو  تاری  پایهه اصهلی 

شهدت داده است. آنها از پیوسهتگی صهفو  مهردم بهکبران را تشکیل میحکومت مست
ترسند و به همین دلیل حکومت طبقاتی تنها راه حفظ آنان است، همهان کهاری کهه می

کننهد. دومهین جنایهت او استضهعا  فرعون و فراعنه در هر عصهر و زمهان کهرده و می
ضعف و ناتوانی کشانید کهه بهه  چنان این گروه را بهگروهی از مردم آن سرزمین بود؛ آن

بریهد و زنهان آنهها را بهرای خهدمت زنهده نگهه گفته قرآن کریم، پسران آنهها را سهر می
انهد و جو و خودپرسهت تنهها حهافظ منهاف  خوی داشت. طبیعی است افراد برتریمی

هرگز حفظ مناف  شخصی با مناف  جامعه که نیاز بهه عهدالت و فهداکاری و ایثهار دارد، 
 3نخواهد بود. هماهنگ

 . فساد در زمین 2

های اهل باطل، روآوردن به فساد و تباهی در جامعه انسانی است؛ به این سبب هرگهاه از شاخص
ى »کننهد: قدرت به دست آورند، در کشاندن جامعه به انواع فسهاد و تبهاهی دریهغ نمی وَ إِذا تَذوَلَّ
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لِكَ الْ  سَعى ْْ ضِ لِيُفِْ دَ فيْا وَ رُ ِْ ْ ذلَ فِي اأَْ هنگهامی کهه قهدرت و حکهومتی یابهد،  1؛حَرْثَ وَ النَّ
 از امام صهادق«. کوشد که در زمین فساد و تباهی به بار آورد، و زراعت و نسل را نابود کندمی

 2«.انهد، مردم«نسهل»مراد از "حرث" در اینجا "دین" است و منظور از »نقل شده است که فرمود: 
لِكَ اَ »حا  تعبیر به هربه ْْ ْ لَ رُ ، کلام بسیار مختصر و جامعی است که تولیهد فسهاد را «لْحَرْثَ وَ اَلنَّ

 3شود.ها شامل میدر سطح جامعه در زمینه اموا  و انسان
 گذاری در دین. بدعت3

های باطل، گرای  به ایجاد بدعت در دین است؛ بهه همهین سهبب اسهلام های سرکردهاز ویژگی
یرانه برخورد کرده است؛ چراکه بهدعت اصهل دیهن را ههد  گدرباره بدعت در دین بسیار سخت

فَمَذنْ أَلْلَذمُ »کنهد: دهد و اگر در جامعه گسترش پیدا کند، اصالت دین را مخهدوش میقرار می
الِمِينَ  دِ  الْقَوْمَ الظَّ ْْ يْرِ عِلْم إِنَّ اللهَ َ  رَ ََ اسَ بِ يُضِلَّ النَّ باً لِّ ِِ نِ افْتَرَ  عَلَى اللهِ کَ پس چه کسی  4؛مِمَّ

بندد تها مهردم را از روی جههل گمهراه سهازد؟ خداونهد که بر خدا دروش میستمکارتر است از آن
قُذوا »در روایتی در موضوع آی   پیامبر خدا«. کندگاه ستمگران را هدایت نمیهی  رنَ فَرَّ ِِ ذ

إنَّ اَلَّ
مْ  ُْ ه چنهین افهرادی پ یرفتهه انهد، توبهگه اران و پیهروان ههوی و هوسآنهها بدعت»فرمود:  5«دِرنَ

  6«.شود؛ من از آنان بیزارم و جز  پیروان من نیستندنمی
ها را موجهب گمراههی آنهان از زدن حاکمان به سنت و تمسک به بدعتپاپشت امام علی

ٌ  ضَر َّ وَ ضُر»کردن جامعه دانسته است: مسیر حق و گمراه ِِ هِ إِمَرامٌ جَرا اسِ عِنْدَالل   َّ بِرهِ، وَ إِنَّ شَ َّ النَّ
حْیَا بِدْعَةً مَنُْ وَِّةً 

َ
خُوذَةً وَ أ

ْ
ةً مَأ بدترین مردم نزد خداوند حهاکم سهتمکاری اسهت کهه  7؛فَأمَاتَ سُنَّ

میراند و بهدعتی را شود میسازد، سنتی را که بدان عمل میخود گمراه گشته و دیگران را گمراه می
ها نشانه سهنت»گفته است:  میرالمؤمنینپیام امام ا که شارحچنان«. سازدکه رها شده زنده می
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عکس امنیت و آرام  اجتمهاع، شهکوفایی اسهتعدادها و توجهه مهردم بهه معنویهات اسهت و بهه
 1«.هاستها و پیوستن به خرافات، نشانه بدعتنابسامانی، اختلا ، آلودگی

 . فراموشی آخرت4

امروز، فراموشی آخرت است. ها در حیات اجتماعی بشر ها و ناهنجاریمنشأ بسیاری از انحرا 
اگر انسان همیشه به یاد قیامت باشد و پیوسته به آن بیندیشد کهه بایهد پاسهخگوی اعمها  و رفتهار 

ُُ »کند: خوی  باشد، قطعاً به سوی باطل گرای  پیدا نمی ََ نَْ انُ لِيَفْجُرَ أَمَامَذهُ، رَْ ذ بَلْ رُرِردُ الِْْ
انَ رَوْمُ الْقِيَامَ ِ  پرسد: روز قیامهت کهی اش را به گناه بگ راند. میخواهد آیندهنسان میبلکه ا 2؛أَرَُّ

 «خواهد بود؟
 نویسد: علامه طباطبایی ذیل این آیه می

صلًا خواهد بگوید اتواند باشد؛ چراکه میاین سؤا  جز به انگیزه تک یب و استهزا نمی
گهاه روز قیامتی نیست، نه اینکه به آن ایمان داشته باشد و بخواههد از  تهاری  وقهوع  آ

شود؛ چون اگر انسان سر تک یب نداشته باشد، وقتی به سهوی ایمهان و تقهوی دعهوت 
شود و آیات بینات و ادله قاطعه هم بر صحت شود و به چنین خبر عظیمی تهدید میمی

کند، باید از چنان خطهری برحه ر شهود و خهود را بهه آن دعوت و آن تهدید دلالت می
ند، آماده لقای آن روز شود؛ حا  چه اینکه آن روز نزدیك باشد و ایمان و تقوی مجهز ک

چه دور؛ برای اینکه هر آناه آمدنی و شدنی است، نزدیهك اسهت؛ دیگهر معنها نهدارد 
 3کند.بپرسد قیامت چه وقت قیام می

ِْ »فرماید: در بیان وجوه تمایز خوی  از عمروعاص می امیرمؤمنان علی هِ إِنِ   لَیَ مَا وَالل 
َ
نَعُنِر  أ

َِ الْحَقِ  نِمْیَانُ الآخَِ ةِ  نَعُهُ مِنْ قَوْ ِْ هُ لَیَ وْتِ وَ إِنَّ َِ عِِ  ذُِِّْ  الْ به خدا سهوگند، یهاد مهرگ مهرا از  4؛مِنَ اللَّ
کردن قیامهت، او ]عمروعهاص[ را از گفهتن حهق منه  دارد؛ امها فرامهوشبازی و شوخی باز مهی

 «.کندمی
سا  زندگی کرد و هنگامی که مرگ او فرارسید، به  98عمروعاص  یعقوبع، تاریخطبق نوشته 
[ مرده بود. مهن السلاسل ]در عصر پیامبر خداای کاش پدرت در غزوه ذات»فرزندش گفت: 

                                                           

 .344، ص 6، ج پیام امام امیرالمؤمنینشیرازی،  مکارم . ناصر1
 .6ه  5. قیامت: 2
 .166، ص 20ج  ،تفسیر المیزان. محمدحسین طباطبایی، 3
 .84، خطبه البلاغه. شریف رضی، نهج4
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دانم نزد خداوند چه پاسخی برای آنها دارم. نگاهی بهه امهوا  سرشهار کارهایی انجام دادم که نمی
شتری بود. ای کاش سی سا  قبهل مهرده بهودم.  خود کرد و گفت: ای کاش به جای اینها، مدفوع

م داشتم و آخرت را رها ساختم. از  دنیای معاویه را آباد کردم و دین خودم را بر باد دادم. دنیا را مقدض
بینم معاویهه امهوالم را تصهر  دیدن راه راست و سعادت نابینا شدم، تا مرگم فرا رسید. گویها مهی

 1«.کرده استکرده و به جای من درباره شما بدی 
ستن  این عالا ای جان، غفلت است  ا 

 

 ه شیییافی اییین جهییان فا آتییت اسییت 
 

 ه شیافی زان جهان اسیت و چی  آن
 

 2غالیی  آییید یسییت  ییردد اییین جهییان 
 

در پایان باید یادآور شد بر اساس بیان بسیاری از آیات قرآن، باطهل هرچنهد در زمهانی کوتهاه 
در برابر حق را نهدارد و دیهر یها زود محکهوم بهه شکسهت و  بروز و ظهور داشته باشد، توان ماندن

خداوند با فرستادن دلایل  3«.وَقُلْ جَاءَ الْحَقُُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَُّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»نابودی است: 
قرآن کریم  4بندد.دادن حق، راه گسترش و خودنمایی باطل را میروشن و معجزات آشکار و نشان

ذرَهُ عَلَذى »فرماید: م هد  بعثت انبیا  ميدر مقا ِْ دَ  وَدِرنِ الْحَقُِّ لِيُظْ ُْ سُولَهُ بِالْ َِ سَلَ  ِْ ِ أَ ِِ
هُوَ الَُّ

هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  رنِ کُلُِّ او کسي است که رسو  خهود را همهراه بها ههدایت و آیهین حهق  5؛الدُِّ
بنها بهر «. نهد مشهرکان کراههت داشهته باشهندفرستاده است تا او را بر همه ادیان پیروز کند؛ هرچ

ظههور آخهرین حجهت  در زمهان ،، اراده خداوند مبنی بر زوا  قطعی باطهلمتعدد شیعی روایات
  6شود.می محقق زمان الهی امام

اي از ظههور مههدي موعهود حلقهه»گوید: شهید مطهري درباره پیروزي نهایي جبهه حق می
 7«.شودهل باطل است که به پیروزي نهایي اهل حق منتهي ميهای مبارزه اهل حق و احلقه

                                                           

 .150، ص 2، ج تاریخ یعقوبعیعقوبی، اسحاق  . احمد بن1
 .126، دفتر او ، ص مثنو  معنو الدین محمد مولوی، جلا . 2
 .81. اسرا : 3
 .49؛ سبأ: 18انبیا :  .4
 .9؛ صف: 33. توبه: 5
 .63ه  62ص  ،51، ج بحار الا وار، . محمدباقر مجلسی6 
 . 20، ص قیام و ا قلاب مهد . مرتضی مطهری، 7
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 ش. 1384، قم: دار الحدیث، میزان الحکمهشهری، محمد، محمدی ری .13
، 29، چ از دیدگاه فلسوفه تواریخ و مقالوه شوهید قیام و ا قلاب مهد مطهری، مرتضی،  .14
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 ش. 1388، تهران: امیرکبیر، 26، چ فرهنگ فارسعمعین، محمد،  .15
 ش. 1375، تهران: دار الکتب الاسلامیه، م امیرالمؤمنینپیام اما مکارم شیرازی، ناصر، .16
، تهران: علمهی 9، ترجمه: محمدابراهیم آیتی، چ تاریخ یعقوبعاسحاق، یعقوبی، احمد بن  .17

 ش. 1382و فرهنگی، 
 



 

 

 سوزی )پیشینه، اهداف، پیامدها(قرآن

 *الاسلام والمسلمین دکتر مصهف  مدس  حجت

 مقدمه
ز تعالیم و دستورات الههی اسهت کهه عمهل بهه آن، رسهتگاری جامعهه و ای اقرآن کریم مجموعه

زور را درپی خواهد داشت؛ به همین دلیل از ابتدای بعثت، دشمنان بهه  و نابودی قوانین ارباب زر
و  1و مقابله با قرآن برآمدند.  گهاهی آورنهده قهرآن را سهاحر دنبا  تخریب چهره رسو  معظم

هدای پیشدینیان نامیدندد. خدا ندد نیهز آیهات قهرآن را اسهطورهخطهاب کردنهد و گهاهی  2نونجم
لينَ  إِذا تُتْلى»فرماید: می وَّ رُ اأَْ َُ أَساطيُّ هنگامی که آیات مها بهر او تهلاوت شهود،  3؛عَلَيْهِ َراتُنا قا

سازی برآمدند تا بهه خیها  خهود بهه گاهی نیز به دنبا  مشابه«. های پیشینیان استگوید اسطوره
امها هرچهه بیشهتر عهزم خهود را جهزم کردنهد، کمتهر موفقیهت  4پاسه  داده باشهند.تحدی قرآن 

ذهُ مُذتِمُّ »فرماید: شان شد؛ زیرا خدای متعا  مینصیب م وَاللَّ ِْ فواهِ ََ ذهِ بِذ َِ اللَّ رُرردونَ لِيُطفِئوا نو
هِ وَلَو کَرِهَ الكافِرونَ  ِِ کهه خهدا حالیهایشان خاموش کنند؛ درخواهند نور خدا را با دهانمی 5؛نو

ا نَحْذنُ »فرماید: نیز خداوند می«. کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشندکامل إِنَُّ
ا لَهُ لَحَافِظُونَ  کْرَ وَإِنَُّ ُّ

ِِ لْنَا ال َُُّ تحقیق محفهوظ البته ما قرآن را بر تو ناز  کردیم و ما ههم آن را بهه 6؛نَ
 «.خواهیم داشت

                                                           

 .دکترای تاری  فرهنگ و تمدن اسلامی، مدرس حوزه و دانشگاه* 
 .6: صف. 1
 .6: حجر. 2
 .13. مطففین: 3
 .247، ص 4، ج السیرة النبویةهشام، . ابن4
 .8. صف: 5
 .9. حجر: 6

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 شانزدهم ـ شماره 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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 مقابله با قرآن در غرب
هدایی دسدت انداز شد و مسلمانان در آنهدلس بهه موفقیهتاز آنکه ندای الهی در غرب طنینپس 

پطهرس »های غربهی نخستین مترجم قرآن به زبان ها با قرآن تا ار پا امهداد یافت.یافهند، مخابفت
میلادی، نه از باب ارادات به قرآن یا حتهی از روی کنجکهاوی، 1143فرانسوی در سا  « عالیقدر

 : به دلیل ستیز با اسلام به ترجمه قرآن مبادرت ورزید و گفتبلکه 
اگر از من بپرسند این ترجمۀ قرآن هیچ ضر رتی ندداردا زیدرا اسدر    مسدلمان هدیچ 

اد اگرچهه ممکهن اسهت از ایهن طریهق خورندا پاسخ خواهم دآسیدی از این ناحیه نمی
توانندد بدا مای مسیحیت مهینتوانیم مسلمانان را به دین مسیحیت برگردانیم، حداقل عل

کشف   تدیین نقاط ضعف قرآن، ایمدان پیدر ان مسدی یت را در برابدر تدلیدع   دعدو  
  1های ناایز قرآن عقید  آنان را تغییر ندهد.اسر  مقا   کنند تا جذبه

ای والا بهود کهه کلیسها از گهرای  مهردم بهه آن بهیم داشهت؛ های قرآن به اندازهبا این وجود آموزه
   2راین از انتشار آن ممانعت ورزید.بناب

ای دارد   هدد  خدود را سدهیزجویانه معرفدی   نیز ترجمهه1692 - 1652راهب هامبورگ )
ایهن  3اندد.های خود را حرکت دفداعی کاتوبیدب بدر ضداسدر  دانسدههکند. برخی نیز ترجمهمی

ه اصهطلاح علمهی بها این کارهای به 4رسید. 295م به عدد 1980ها ادامه یافت و تا سا  ترجمه
بها هجمهه بهه  بر همین اساس از قر ن  سطی 5هد  شناخت قرآن و برای ستیز با مسلمانان بود.

کنهت برتهرام »ههای صهلیبی ایم که تا کنون ادامه دارد. در جنگهای مختلف مواجهقرآن با روش
زدن تور آته هها افتهاد، دسهای در طرابلس شام شد و تا چشم  به قرآنوارد کتابخانه« سان ژیل

توزانه در طو  تاری  باشد. به موازات توهین به سوزی کینهشاید این اولین قرآن 6آنها را صادر کرد.
کتهابی بها عنهوان « ویلیهام مهوئیر»شود. شخصی به نام نیز مشاهده می قرآن، هجمه به پیامبر

یها بهت اسهت، بهه معنهای عفریهت « محمهد»تألیف کرد. محومت که شبیه نام  حیات محوم 

                                                           

 .34، ص مستشرقان و قرآن. محمدحسن زمانی، 1
 .245، ص با یهودیان  قد آ ار مستشرقان در برخورد پیامبررا فیروزآبادی، . زه2
 .43 – 42، ص مستشرقان و قرآن. محمدحسن زمانی، 3
 .525، ص 1، ج پژوهعدا شنامۀ قرآن و قرآن. بها الدین خرمشاهی، 4
 .45، ص مستشرقان و قرآن کریم. انور الجندی، 5
 .444، ص 2 ، جتاریخ تمدن اسلام. جرجی زیدان، 6



   261  )پیشینه، اهداف، پیامدها( سوزیقرآن

 

آمیزی و سهخنان تهوهیننمایهد طلب معرفی میرا جاه در بخشی از این کتاب، پیامبر 1است.
  4جو.و برخی دیگر انتقام 3برخی از مسشترقان حضرت را پیامبر شمشیر خواندند 2کند.بیان می

اندداز  پیدامدر کس بههدای عدابم هدیچبهین شخصهیت»گوید: باره میمونتگمری وات در این
 5«.  هد  ناسزاگویی دشمنان قرار نگرفتاسر

شهد، حتهی اعتهراض برخهی از این تعابیر غیرمنصهفانه کهه از روی حقهد و کینهه صهادر می
برای نمونه کارلایل اسکاتلندی بهه دفهاع از حضهرت داشتا پژوهشگران منصف غربی را در پی 

عهدالتی وباری و بیبنهدپرداخت و بیان کرد ایشان در تمام عمر بر علیه خشونت و بی محمد
هنگهامی کهه سهخن از صهد انسهان تأ یرگه ار از  یکصدمایکل هارت در کتاب  6جنگیده است.

کنددا نیدز را اولین شخص معرفی می آورد، حضرت محمدابتدای خلقت تا کنون به میان می
 نویسد: بادبی می

ها هرگهز رو بود و خود را پیشوای قهوم میخو و خوشبسیار خوش مغهرور و دانسهت؛ امض
گاه در راه ایجاد کاخ و دربار نکوشید. او هرگز کسی را وادار به ایهن خودستا نبود و هی 

آور فراطبیعی نظیر خدا برخوردار است. اعتقاد نکرد و مدعی نشد که از توانایی شگفت
کند و معتقد است باید سرزن  می وی اروپاییان را به دلیل انکار شخصیت محمد

جای گ ارد کهه پهس از وی طور یک شیاد قادر است آیینی از خود به از خود بپرسند چ
  7این چنین بالندگی و بسط و توسعه بیابد.

توسط سلمان رشدی، یکی از پژوهشگران غربی به نام کهارن  ها  شیطا عآیهپس از انتشار کتاب 
. نویسهندۀ نگاشهت  امه محمودز دگعآرمسترانگ به مقابله با وی برخاست و کتابی با عنوان 

 نویسد: اش از تأبیف میاین کتاب با وجود داشتن اشکالات فراوان از نظر تاریخی، دربارۀ انگیزه
 من این کتاب را به این دلیل نوشتم که درواق  افسوس خهوردم کهه سهیمای محمهد

                                                           

 .258، ص با یهودیان  قد آ ار مستشرقان در برخورد پیامبر. زهرا فیروزآبادی، 1
 .416، ص در اروپا محمدمینو صمیمی،  .2
 .725، ص تاریخ جامع ادیان. جان بایر ناس، 3
 .303، ص ادیان ز دۀ جهان. رابرت ارنست هیوم، 4
 .495 - 493، ص المعاصر الاسلام و المسیحیه فع العالم. مونتجمری وات، 5
 .348ص  ،در اروپا محمدمینو صمیمی، . 6
 .482، ص همان.7
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را یکهی  دهد ... من محمدبرای مردم غرب فقط تصویری باشد که رشدی ارائه می
 1یافته بودم.از نوادر بشریت 

 سوزیقرآن
و قرآن را متوقف نکرد و در دوره معاصهر هجمهه بهه مقدسهات  اهانت به پیامبر ،هانگریواق 

مسلمانان از جمله قرآن افزای  یافته است؛ زیرا هنوز برخی از تأ یرات نظرات تنهد نیاکهان قهرون 
ایهن  2کننهد.می بهه بهدی یهاد اند؛ به همین دلیل از حضهرت محمهدوسطایی خود رها نشده

کرده اسهت و افهرادی چهون  شناسان معاصر نیز جلوهتوزانه قرون وسطایی در شرقرفتارهای کینه
 3اند.تئودور نولدکه، کار  بروکلمان، ژز  شاخت و کار  هینری  بکر از آن جمله

و در غرب در مواجهه با اسلام با تمام قوا به میدان آمده است. جان گالوین فرمانده نیروی نهات
توانیم پس ما جنگ سرد را از روسیه کمونیست بردیم، حا  می»کند میلادی بیان می 1992سا  

ساله دارد و همانها رویهارویی بها  1400روی هفتادساله، به نبرد واقعی خود که قدمتی از یک کج
به موازات برخوردهای نظامی که هر از چندی شهاهد هسهتیم، هجمهه  4«.اسلام است، بازگردیم

دههد. بها کمها  ها به بهانهه آزادی بیهان رخ میرهنگی نیز بخشی از این تقابل است. این هجمهف
تعجب و با نگاه دوگانه به مقوله آزادی بیان، در برخی از کشورهایی که تحقیق در مورد یک واقعهه 

بهه  شود و محقق فرانسوی به نام روژه گهاردی راجرم دانسته می« هولوکاست»تاریخی یهود به نام 
گرایهان را آته  زده جنسو بهرای جهوانی کهه پهرچم هم 5جرم انکار این قضهیه محاکمهه کردنهد

کردن دارزدن قهرآن و جریحههبها کمها  وقاحهت آته  6شهود،سا  حبس حکهم داده مهیشانزده
 دومیلیارد مسلمان با عنوان آزادی بیان آزاد است.

روبهرو هسهتیم؛ از جملهه  مبر اکهرمها به قرآن و پیابر همین اساس هر از چندی با اهانت
سپتامبر اقدام به عمهل  11چندی پی  کشی  آمریکایی به نام تری جونز در نهمین سالگرد حاد ه 

سوزی کرد. آنگلا مرکل صدراعظم وقت آلمان جایزه آزادی بیان را بهه کاریکاتوریسهت شنی  قرآن
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عبه سهاختند. نماینهده پارلمهان هلنهد ای به شکل کاعطا کرد. در اسپانیا کاباره موهن به پیامبر
تازگی نیهز شخصهی بهه نهام سهلوان مومیکها اقهدام بهه به 1را ساخت و ... .« فتنه»فیلم ضد قرآنی 

به استخدام سرویس جاسوسی رژیم صهیونیسهتی درآمهد و  2019سوزی کرد. وی در سا  قرآن
ی است چنهین اقهدامی پس از ایفای نق  جاسوسی از جریان مقاومت، در سوئد مقیم شد. بدیه

ای عادی و گ را نیسهت و توسهط یهک نفهر مبهتلا بهه آن هم با تکرار از سوی افراد مختلف واقعه
یافهه   از سوی دشمنان اسر  است ای سازمانهای ر انی اتفاق نیفهاد  است، بلزه برنامهبیماری

 شود. که توسط افرادی بیمارگونه م قق می

 سوزیاهداف قرآن
 اند از: سوزی عبارتدا  آشکار و پنهان عمل شنی  کتاببرخی از اه

 گیر اسلام در جوامع غربی. جلوگیری از رشد چشم1

از نظر اربابان کلیسا، از دیرباز گرای  اسلام در غرب یکی از معضلات جامعه غربهی اسهت. بها 
دند؛ گرفتن تمدن اسلامی در آندلس، جوانان مسیحی به مراکز علمی مسهلمانان جه ب شهرونق

متولیهان کلیسها  2انهد.کرد که روح خود را به شهیطان فروختهشوندگان را متهم میاما کلیسا ج ب
برای مقابله با اسلام دو اقدام انجام دادند؛ ابتدا گروهی را مأمور کردند با انتقا  میراث اسلامی بهه 

ی علهم و دانه  برخهوردار دادن آن در جایگاه میراث یونانی، آنان را از مزایامیان مسیحیان و جلوه
رنگ جلوه دهند. اقدام بعهدی تههاجم فرهنگهی بهود؛ کنند تا برتری علمی و فرهنگی اسلام را کم

آنان گروهی را تشویق کردند آ ار جدلی تدوین نمایند و راه تههاجم فرهنگهی بهر ضداسهلام را در 
نهابراین ایهن تعارضهات از ب 3پی  گیرند تا از این دو طریق گرای  مسیحیان به اسلام را کم کنند.

 دهد. ها ادامه میترین روزگاران بوده است؛ اما اسلام همانان به پیشروی خود در د کهن
کند. بهه گفتهه وی ترین دین جهان در دوره معاصر معرفی میآرمسترانگ رشد اسلام را سری 

کوشهند از بشهویند. آنهها می پایهشان را از همه عقاید الهیاتی بد و بیمردم اروپا نیاز دارند تا ذهن
های ابتدایی دین خلاص شوند؛ اما در کلیساهای امهروزه دقیهق همهان نهوع دینهی را دست شکل
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  1بینیم که این مردم سعی دارند از دست آن رهایی یابند.می
نفر دانشهمند های والای قرآنهی اسهت. بهی  از دویسهتاقبا  و توجه به اسلام به دلیل آموزه

مله دکتر موریس بوکای فرانسوی، جان دیهون پهورت انگلیسهی و دکتهرادوارد انیلهی اروپایی از ج
شتاب گهرای  بهه  2بردند و به اسلام گرویدند. بودن آن پیایتالیایی پس از مطالعه قرآن به وحیانی

تهرین کشهور رود تها پایهان قهرن تبهدیل بهه بزرگاسلام در آلمان چنهان اسهت کهه احتمها  مهی
ا شود. در روسهیه نیهز گهرای  شهدید بهه اسهلام گهزارش شهده اسهت. تعهداد نشین اروپمسلمان

های گ شته صدهزار نفر بود که اکنون بهی  از چهارصهدهزار نفهر مسلمانان در سوئیس در سا 
میلیهون بهه ترتیهب میلیون و انگلسهتان دومیلیهون مسهلمان، آلمهان سههاست. فرانسه بی  از پنج

  3رهای اروپایی دارا هستند.بیشترین جمعیت مسلمان را در کشو
ها، نوعی ایجاد ممانعت از گهرای  بهه اسهلام اسهت و سوزیبنابراین اهانت به اسلام و قرآن

زبان تصادفی نیسهت و ایهن کهار توسهط چنهین سوزی اخیر توسط یک شخص عربویژه قرآنبه
ا  فهرار از اسهلام هها در حهتواند این پیام را به جوانان اروپایی القا کند که حتی عربشخصی می

 هستند.
 . ایجاد اختلاف بین مسیحیان و مسلمانان با هدف بقای اسرائیل2

انداختن میان مسیحیان و مسهلمانان دانسهته شهود. تواند اقدامی برای فاصلهسوزی میفاجع  قرآن
واههد گرفتن آنها از هم بیشتر به سود اسرائیل تمام خایجاد اختلا  بین دو دین بزرگ دنیا و فاصله

ها را خادمان خهود تنها با اسلام، بلکه با مسیحیت نیز دشمن هستند و هم  انسانشد؛ زیرا آنها نه
هها و اخلاقیهات و باورههای یههودی در طهو  تهاری  که مجموع  حکم« تلمود»پندارند. در می

 خوانیم: بینیم؛ برای نمونه در این کتاب میاست، این دو ویژگی را می
شود به چشم انسان نگاه کهرد. خهارج از یهودیهان، همگهی حیهوان می فقط به یهودیان

هستند؛ احکام صادره در مورد خودداری از دزدی و غارت ما  دیگران، فقط در مقابهل 
ها صادق است؛ جان و ما  دیگر ملل حلا  است؛ شریعت یههودی، زنها را بهر یهودی

هودی است. عِرض و نهاموس های یمردان حرام کرده است. این فرمان فقط در مورد زن
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  1غیریهودیان بر یهودیان حلا  است.
محتهوا و از نهژاد ها بهه تمهام معنها بیدیگر انسان»های آنها آمده است همانین در یکی از کتاب

 2«.اند. آنان حیوانات کوچکی هستندپست هستند. آنها فقط برای خدمت به یهودیت زنده
ندارند جز اینزه بین د  دین بزرد اسر    مسدی یت  ایها با چنین افکاری چارهصهیونیست

آینهدی بهرای اسهرائیل دارد. اندان خوشافزنی کنندا اراکه نزدیزی آناا به هم تدعا  نهاخهر 
بدیهی است هرچه اختلا  مسلمانان و مسهیحیان بیشهتر شهود، سهود آن بهرای اسهرائیل بیشهتر 

 خواهد بود. 

 دان اسلامیمر . سنجش واکنش مسلمانان و دولت3

زدن واکهن  سوزی، محهکیکی از اهدا  کشورهای غربی در توهین به مقدسات از جمله قرآن
مسلمانان برای اقدامات بیشهتر علیهه آنهان اسهت. بهر همهین اسهاس نهوع برخهورد مسهلمانان و 

آمیدز   کردن بهه صهدور بیانیهه، رفتارههای خشهونتهای اسلامی اعم از سهکوت، بسهندهدولت
 زند. های زشهی، نوع رفهار آیند  غربیان را رقم میقرنیِ بازدارند  با انین پدید برخوردهای ع

سوزی در سوئد، پلیس این کشور هشهدارهای شاهد بر این مطلب آنکه بلافاصله بعد از قرآن
تا بهه دنبها  آن  3امنیتی در مورد احتما  وقوع حملات تروریستی از سوی مسلمانان را صادر کرد

منطق معرفهی کننهد؛ اگرچهه هراسی را تقویت کنند و مسلمانان را افرادی خشن و بیمپروژه اسلا
آنهان را بهه اههدا  خهود نزدیهک  4مسلمانان طبیعی است، تند از طر های حتی برخی واکن 

 کند.می
هدای مسدلمان هها و ملهتبنابراین یکی از اهدا  آنها، آزمودن صبر و ارزیابی مواض  دولت

هدای ایجدابی   مداران اسرمی باید هوشمندانه برخورد کنند   با برنامهسیاستاست. مهفزران   
ها بایدد سلدی به مقابله با دشمنان بر ند   عرصه را بر بانیان این پدید  شو  تنگ کنندا این برنامده

داری   با این  جود مهقدرانه باشد   با ات اد کارهدایی همچدون قطدو ر ابدط   همرا  با خویشهن
 های دیپلماتیب در دسهور کار دنیا اسر  قرار گیرد.فشار
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 .19ص . همان، 2

3

 .10، ص برخورد ا قلابع)سیلع محکم(. ابراهیم شیرازی، 4



266    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 سوزیپیامدهای قرآن
سهوزی چیهزی جهز ضهرر بهرای تاری  نشان داده است رویدادهای شنی  ضددینی هماننهد قرآن

هتاکان و نف  برای اسلام در پی ندارد و به دلایل مختلهف تهأ یر معکهوس بهر مهاجمهان خواههد 
کننهد، د افراد شکاک و افرادی که علیهه دیهن سهخنرانی مهیوجو»گ اشت. به نظر شهید مطهری 

روح باشهند کهه در مقهام جهواب برنیاینهد و قدر مرده و بیوقتی خطرناک است که حامیان دین آن
العمل نشان ندهند؛ اما اگر همین مقدار حیات و زندگی در ملت اسلام وجود داشته باشهد عکس

دهد، مطمئن باشهید کهه درنهایهت امهر بهه نفه  العمل نشان بکه در مقابل ضربت دشمن عکس
اینها بدون اینکه خودشان بخواهند و قصد داشته باشهند، بهه »دهد: ایشان ادامه می«. اسلام است

 1«.داندقدر به اسلام خدمت کردند که خدا میطور غیرمستقیم آن
آمیز دشددمنان سددد  ایجدداد حساسددیت در جوامددو غربددی   رفهارهددای نامناسدد    تددوهین

 شود   گرایش به اسر  را نیز سد  خواهدد شدد. بدهکردن نظر برخی به اسر    قرآن میعطو م
هدای اسدر  در ار پدا های اخیر، سد  افزایش فر ش قدرآن   کها سوزیقضاوت آگاهان قرآن

پس از حملهه بهه « آمریکن اینترپرایز»و « کارنگی»بنا بر خبری که در دو مؤسسه آمریکایی  2شد.
هدا ر ا  اشدمگیر   افغانستان توسط دولت آمریکا منتشر شد، رجوع به قرآن میان غربیعراق و 

های غربدی   کنندگان حقیقت اسر  را با آنچه د بتای داشهه است   بسیاری از رجوعغیرمنهظر 
سپتامبر برخاسهته  11به گفته آرمسترانگ اگر حوادث  3.اندکنند، مهفا   یافههاسرائیلی معرفی می

کرد، رشهد آن و حضهور فزاینهدۀ هایی را تأیید میاسلام بود و اسلام درحقیقت چنین خشونت از
  4مسلمانان در اروپا و آمریکا دورنمایی دهشتناک داشت، اما خوشبختانه چنین نیست.

هزار سرباز آمریکایی 25بنا بر برخی از اخبار، در جنگ او  خلیج فارس در زمان بوش پدر، 
موشهه »با آنکه برای کشتن مسلمانان به ایهن منطقهه آمهده بودنهد. بهه گفتهه  5د،به اسلام گرویدن

های زیرکانهه و یهودی، آمریکا با همه توان نظامی و اقتصادی و اروپها بها همهه سیاسهت« بیلجین
ای مرموز خود، توان مقابله با موج انتشار اسلام را نداشته است و این واقعیتی اسهت کهه در آینهده
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گونههه اعمهها  غیرمنطقههی، ر حههر  او  را در جهههان غههرب خواهههد زد. بنههابراین اینچنههدان دونه
کنهد و بهه جسهتجو بهرای کشهف حقیقهت غیرمسلمانان را به مطالعه در مورد اسلام تحریک می

 دارد. وامی
مْ رَكِيدُونَ کَيْدًا»فرماید: خداوند دربارۀ تهاجم دشمنان به قرآن می ُْ آنهان  1؛وَأَکِيذدُ کَيْذدًا * إِنَُّ

کننهد و مهن ]ههم در برابهر آنهان[ چهاره و تهدبیری کردن نور حق[ حیله میهمواره ]برای خاموش
 «.کنم]مناسب[ می

شدود آری، خدا قرآن را از کید دشهمنان محافظهت خواههد کهرد؛ امها ایهن امهر باعهث نمهی
باید به  ظیفده  بار  کنند، بلزه هر کسی به انداز  توانایی خودتزلیفی در اینمسلمانان احساس بی

 خود عمل کند.

 سخن پایانی
ای دیرینهه و بهه انهدازه طهو  تهاری  اهانت به قرآن و مقدسات اسلامی بین دشمنان اسلام سابقه

کردن نور اسلام دارد. دشمنان چه در گ شته و چه حا ، برای رسیدن به هد  خود یعنی خاموش
کننهد ایهن اسهت کهه ه آنها بدان توجهه نمیای کاند؛ اما نکتهالهی از هی  کوششی مضایقه نکرده

 خوانیم: طور که در شعری میشود؛ همانشدن نور خدا میقدرت الهی مان  خاموش
ق                                        مصهف  فا وعده داد الهاف حق س    ر بمیری ن  نمیرد این ن 

 بیش و کا کن فا ز قرآن فاتوا                                           من کتا  و معجز  فا حاتظا
شهود و بها اشهرا  بهه ایهن این توجه الهی به هرچه رنگ و بوی الهی پیدا کند، تعمیم داده می

فَکِد َِّیْدک وَاسْعَ سَرعْیک و ناصِرْ  جُهْردَک »مقتدارنه به یزید فرمود:  موضوع حضرت زینب
توانی انجهام ده هر نیرنگی خواهی بزن و هر اقدامی که می 2؛نافوالله لَ تِحُو ذِّ نا و لَ تُِیتُ وَحْیَ 

توانی محهو کنهی و نهور وحهی مها را و هر کوششی که داری دریغ مدار، قسم به خدا نام ما را نمی
 .«توانی خاموش کنینمی

زدن بهه ایهران اسهتفاده ای برای ضهربهسا  دشمنان از هر وسیلهبر همین اساس بی  از چهل
 اند.و ازآنجاکه ایران اسلامی در گستره نور الهی است، ناکام ماندهکنند می

ای را سههوزی نیههز اگرچههه عملههی اسههت وحشههیانه و د  هههر مسههلمان و حتههی هههر آزادهقرآن
                                                           

 .16ه  15. طارق: 1
 .185، ص اللهوف علع قتلع الطفوفطاووس، . علی بن موسی ابن2
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، ا هر معکهوس داشهته اسهت و «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواههد»رنجاند، از باب اینکه می
و خواهد داد. البته عملکهرد مسهلمانان و عمهل بهه گرای  به اسلام را در غرب توسعه داده است 

 وظیفه تحت فرامین بزرگان دینی ضروری است.

 نامهکتاب

 قرآن کریم
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 ش. 1392

 ش. 1372، ترجم  علی جواهرکلام، تهران: امیرکبیر، تاریخ تمدن اسلامجرجی، زیدان،  .7
، مجلهه «اسهلام آزاد، انکهار هولوکاسهت ممنهوعتهوهین بهه پیهامبر »جمعی از نویسهندگان،  .8

 ش. 1391، بهمن 621هایی از مکتب اسلام، ش درس

، ترجمه  سهیدمحمد دامهادی، فصهلنامه میهراث «مستشهرقان و قهرآن کهریم»الجندی، انور،  .9
 ش. 1374جاویدان، سا  سوم، 

 ش. 1393، چ چهارم، تهران: ناهید، پژوهعدا شنامه قرآن و قرآنخرمشاهی، بها الدین،  .10

، ترجم  ابوالقاسم طهاهری، تههران: آمهوزش انقهلاب اسهلامی، تاریخ تمدندورانت، ویل،  .11
 ش. 1367

 ش. 1385، چ او ، قم: بوستان کتاب، مستشرقان و قرآنزمانی، محمدحسن،  .12

، تههران: مرکهز بازشناسهی اسهلام و ایهران، سیما  اسلام در اروپامنصوری، محمد، سادات .13
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 ش. 1378، قم: حجره، برخورد ا قلابع )سیلع محکم(م، شیرازی، ابراهی .14
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 های نبوی و علویحجابی در دولتروش مواجهه با بی

 *زادهاحمد تلاحدکتر الاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
های فطری اسهت کهه پروردگهار آن را در وجهود پوشاندن بدن و پرهیز از برهنگی، یکی از گرای 

های شهروع ذاته میل به برهنگهی نهدارد. اولهین نشهانهای که آدمی بهبه گونهانسان قرار داده است؛ 
زدگی در دورۀ قاجار رخ داد زمان با آشنایی با فرهنگ غرب و شروع غربحجابی در ایران، همبی

سازی ایران بهه اجهرا گ اشهت. حجابی را در جایگاه راهکار غربیو بعد از آن رضاخان، طرح بی
قلاب اسلامی، پایبندی به حجاب یکی از اصو  اسلامی در ایران قرار داده شد. بعد از پیروزی ان

بهودن و هایی نهاظر بهه حکومهت ماننهد نقهض حهریم خصوصهی، فردیبرخی بها طهرح شهبهه
کننهد. تهلاش بهرای کاسهتن نبودن حجاب، در امتداد برنامه فرهنگهی غهرب حرکهت میاجباری

رون از قلمروی احکام دین است، با ههد  رواج جایگاه مسئل  حجاب به یک امر شخصی که بی
دهد. آنان با طرح این ادعا که گزارش حیایی و نفی نق  سازنده زن مسلمان در جامعه رخ میبی

انهد تاریخی از برخورد با پدیدۀ بدحجابی در حکومت نبهوی و علهوی در دسهت نیسهت، مدعی
ماید. این نوشتار در پهی آن اسهت تها بها حجابی اعما  نتواند قوانینی را در برابر بیحکومت نمی

حجابی بپردازد و به طور کاربردی های مواجهه دولت نبوی و علوی با بینگاهی تاریخی به روش
 باره را بررسی کند.در این و حضرت علی های پیامبرهای دولتشیوه

 پوشش زنان پیش از اسلام
ن شبه جزیهره عربسهتان و حتهی اطهرا  دهد پی  از اسلام، ساکناهای تاریخی نشان میبررسی

نگریسهتند و پوشه  فرهنگهی می -ای دینی مانند ایران و روم به موضوع پوش  در جایگاه مقوله
ههای ههای الههی ماننهد زرتشهت و دینشد کهه میهان دینسر میان زنان از احکام دینی دانسته می

                                                           

 دکتری تاری  اسلام.* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ  شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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ین مناب  موجهود دربهارۀ تهاری  ابراهیمی مانند آیین حنیف، یهود و مسیحیت رواج داشت. از اول
هزار سا  پی  از مرودشت فارس اسهت کهه نقه  زنهی بهر آن ای متعلق به پنجایران، جامی نقره

وجود دارد که پوش  سرش، به صورت نواری گرد سر را گرفته است و کلاه کوچکی نیهز بهر سهر 
های ایرانهی ن سلسهلهاین شخصیت وجود دارد که موهای  را از بالا به پایین پوشانده است. میها

)مادها، اشکانیان و ساسانیان  نیز پوش  زن با محتوای حیا و عفا  در تاری   بت شده اسهت و 
ههای همانین در عصر جاهلی میان عرب 1پوشاندند.لبان خود را نیز از نامحرمان می ،حتی زنان

بها توجهه بهه تهوان های زنانه در مناب  تاریخی  بت شده است کهه ساکن شبه جزیره انواع پوش 
  2ها متفاوت بود.با سایر خانواده اقتصادی، هر خانواده

و آغاز تشری  احکام اسلامیِ اجتماعی مانند حجاب، ایهن مسهئله  پس از هجرت پیامبر
قرار گرفت کهه طهی چنهد فراینهد  های اجتماعی اسلام در برنام  رسو  خدامانند دیگر برنامه

 ه اجرایی شد.مرور در سطح جامعاین امر به

 اعلام رسمی حجاب شرعی )وحی(
پس از حضور در شهر مدینه و تشکیل دولت اسلامی، حجهاب اسهلامی را طهی  رسو  خدا

 چند مرحله بر اساس وحی و فرمان الهی میان مردم رواج دادند. 
های اعلام یک حکم در سطح جامعه، اتصا  آن حکم بهه وحهی و ترین روشیکی از اصلی

. حجاب مانند تحریم شراب با نزو  آیات مربوط ه طبق فرهنهگ آن زمهان و بهرای سخن خدا بود
 اند از:جاافتادن موضوع میان مردم ه طی چند مرحله ناز  شد که عبارت

 . مرحلۀ نخست1

تا پی  از سا  پنجم هجری، بر زنان مسلمان حکم شرعی حجاب نیامهده بهود. آنهان افهزون بهر 
شدند و حتهی گهاهی در صحبت مین پی  از اسلام با مردان همحضور در اجتماع، به رسم دورا

اش با دختر عمه خوردند. پس از ازدواج پیامبرها با مردان نیز بر سر یک سفره غ ا میمهمانی
)زینب بنت جح  ، خداوند آی  حجاب را بر زنان آن حضرت نهاز  کهرد و بهه مؤمنهان )مهردان 

پرده از آنها بخواهید. این  چیزی خواستید، از پشت مبرمؤمن  دستور داد هرگاه از همسران پیا

                                                           

 . 124 - 111، ص «حجاب در ایران باستان». مسعود بهرامیان و دیگران، 1
 .150 – 140، ص «ر شبه جزیره عربی پی  از اسلامتولید و تجارت پوشاک د»زاده، . احمد فلاح2
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اءِ حِجَابإ »موضوع با نزو  آی   َِ لُوهُنَُّ مِنْ وَ ََ لْتُمُوهُنَُّ مَتَاعًا فَاسْ ََ  اجرایی شد.  1«وَإِذَا سَ
ها گهاهی مهردان نهامحرم را )مهردان اههل محهل های مدینه رسم بود زنهمانین میان عرب

کردنهد و بهدون قصهد اما همسایه یا آشنا بودند  بهه خانهه دعهوت میخودشان که محرم نبودند، 
 2شدند. قرآن کریم این امر را نیز ممنوع کرد.صحبت میخاصی و تنها برای دردد  با او هم

 . مرحلۀ دوم2

و  شدن این حکهم دربهارۀ همسهران رسهو  خهدامرحل  دوم نزو  حکم حجاب، در پی ناز 
نکردن بهه ایشهان بهود. در ایهن فتن مستقیم با آنان و دستور به نگهاهگشدن مردان از سخنبازداشته

هَ »مرحله خدای متعا  به زنان فرمود:  قِينَ اللَُّ شما زنان باید تقوای الهی را پیشه کنید و خهود  3؛وَاتَُّ
یعنی حالا هم باید مردان از پشت پرده با زنان صحبت کنند و هم زنان «. را در پس پرده قرار دهید

 د تنها در پس پرده با مردان نامحرم صحبت کنند.بکوشن
 . مرحلۀ سوم3

پوشیدند که گریبان )یقه ، دور گردن هایی میزنان عرب )عموم زنان، نه طیف  روتمندان  پیراهن
انداختنهد، بهه طهور های پایین روسری را پشت سهر میو سینه در معرض دید بود و چون قسمت

رَذا »پوشیدن ممنوع اعهلام شهد: گونه لباس. با نزو  این آیه اینها و گردن نمایان بودطبیعی گوش
بِ  ا النَُّ َْ نَُّ ...ىُُّ أَرُُّ ِْ نَُّ مِنْ جَثَبِيذبِ ِْ زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَِ اءِ الْمُؤْمِنِينَ رُدْنِينَ عَلَيْ ای پیهامبر، بهه  4؛ قُلْ أَِ

بر اساس این آیهه زنهان «. گیرند همسران و دختران خود و زنان مؤمن بگو: چادرهای خود را بر سر
 مسلمان لازم بود با پوش  کامل از خانه خارج شوند. 

"احهزاب" نهاز   59از زمانی که آیه  »گوید: می سلمه از همسران رسو  اللهباره امدر این
 5«.آمدندشد، زنان انصار از خانه با چادر سیاه بیرون می

 . مرحلۀ چهارم 4

نَُّ وََ  رُبْذدِرنَ وَقُلْ »فرماید: خداوند می ُْ هِنَُّ وَرَحْفَظْذنَ فُذرُوجَ ِِ ضُضْنَ مِذنْ أَبْصَذا َْ  لِلْمُؤْمِنَاِ  رَ

                                                           

 .53. احزاب: 1
 .201، ص 5، ج النهایة فع غریب الحدیثا یر، . مبارک بن محمد ابن2
 .55. احزاب: 3
 .59: احزاب. 4

 .101، ص 2، ج تفسیر القرآنعبدالرزاق صنعانی،  5.
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نَُّ إَِ ُّ لِ  ُْ نَُّ وََ  رُبْذدِرنَ زِرنَذتَ ِْ ا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَُّ عَلَى  جُيُذوبِ َْ رَ مِنْ َْ نَُّ إَِ ُّ مَا لَ ُْ نَُّ زِرنَتَ ِْ  اَو بُعُذولَتِ
دهد که افهزون بهر مهوارد پیشهین، مرحله، به زنان پارسا دستور جدیدی می خداوند در این 1...«.

های ناروا فرو گیرند، انهدام خهود را بپوشهانند، زینهت و آرایه  لازم است چشمان خود را از نگاه
شود، بر بیگانه آشهکار نسهازند، سهینه و دوش خهود را بهه جز آنجا که ناگزیر آشکار میخود را به

 زینت و جما  را آشکار نسازند جز برای شوهران یا ... .مقنعه بپوشانند، 
ای حجاب، جامعه اسلامی در عمل حجاب را پ یرفت و شرایط آن مرحلهپس از نزو  چهار

افزون بر الزام شرعی که ناشی از آیهات حجهاب  را اعما  کرد. از این زمان به بعد رسو  خدا
 نی نیز به مسئل  حجاب توجه کند.بود، قانونی را وض  کرد تا جامعه از نظر قانو

 الزام قانونی حجاب شهروندان
کردن یک حکم در سطح جامعه، تبدیل آن حکم به برای اجرایی یکی از رفتارهای رسو  خدا

از زنهان  خهداهایی که رسو باره و به مصداق رفتار حکومتی، از جمله پیمانقانون بود. در این
نما نپوشند و چادرهای خود را بین سهاق پها و پشهت خهود دنمسلمان گرفت، این بود که لباس ب

رهِ »نما نباشد: جم  نکنند )و بر بدن ناسبانند  که بدن خَرذَ رَسُروَُ اللَّ
َ
ا أ َِ الْبَیْعَرةِ عَلَری  مِرنَ  فِی

نْ لََیَحْنَبِرینَ 
َ
مَاءِ أ کننهدۀ جایگهاه حکهومتی پوشه  گنجاندن چنین مفادی در بیعهت، بیان 2«.الن 

 ست.اسلامی ا
حجهابی یها حتهی بهدحجابی در تنها چیزی بهه نهام بیبر اساس آناه نقل شد، در آن زمان نه

شد، بلکه حیا و پوشاندن خود از دیگران میان زنان امهری سراسهری بهود؛ حتهی جامعه دیده نمی
و، تواند زینت  مانند النگهمیان مفسران بحث بر سر مسائلی فراتر از اینها مانند این بود که زن نمی

همانهین بهه زنهان  3آویزد را هم به غیر شوهرش نشهان دههد.گردنبند و زیورآلاتی که به خود می
گوینهد، شد نزد زنانی که اگر ظاهر شما را ببینند، وصهف آن را بهرای شوهرانشهان میسفارش می

 4خودتان )سروگردن  را آشکار نکنید.
رود که حتهی کنیزانهی کهه از یمسئل  حجاب زنان مؤمن و حفظ حرمت زنان، تا آنجا پی  م
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شهوند ، گرچهه تها پهی  از ولهد نامیهده میشوند )بهه اصهطلاح امصاحبان خود دارای فرزند می
دنیاآمدن فرزند لازم نبود حجاب داشته باشند )چون کنیز بودند ، به سبب وضعیت جدید خود به

 1شوند.شدن  ملزم به رعایت حجاب و پوش  می)مادر فرزندان مؤمن

 ان حکومتی به فرماندارانفرم
ازآنجاکه معنای حکومت اسلامی زمانی تصورشدنی است که احکام الههی اجهرا شهود، حهاکم 

برای رعایهت احکهام  تواند در برابر اجرای دستور الهی سستی نماید. رسو  خدااسلامی نمی
ت؛ از جملهه هایی نوشتند که برخی از آنها در تاری   بهت شهده اسهاسلامی به فرمانداران فرمان

ای معهاذ، ... آنجها کهه رسهیدی، آداب »ایشان به معاذ بن جبل هنگام گسیل وی به یمن فرمهود: 
در این دسهتور گرچهه آشهکارا از  2«.جاهلی را در آنجا از بین ببر و دستورهای اسلامی را اجرا کن

کهرد کهه از موضوع حجاب نام برده نشده است، به طور کلی باید هم  دستورات الهی را اجرا می
 جمل  آنها رعایت حد پوش  در سطح جامعه بود.

روشنی به نوع پوش  اشاره دارد، نامه آن حضرت به عمرو دستور دیگری که در همان زمان به
خواهند مواظب باشند مهردم، بن حزم نماینده خود در نجران )یمن  است که در آنجا از ایشان می

بهاره از جهابر بهن عبداللهه هانهین در این 3نپوشهند. -شاند پوکه بدن را کاملًا نمی -لباس کوتاه 
شدن از منز ، لباسی بپوشهد کهه از اینکه زن هنگام خارج انصاری نقل شده است پیامبر اکرم

ای بیارایهد کهه مایهه جلهب توجهه دیگهران شهود، نههی به چشم نامحرم بیاید یا خهود را بهه گونهه
رنَ إ »در شرح آی   خداافزون بر آن به نقل از رسو   4کردند.می ُِ جا إ بِ آمده اسهت  5«غَيْرَ مُتَبَرِّ

  6که زن در برابر نامحرم باید از چهار پوش  استفاده نماید: پیراهن، شلوار، روسری و چادر.
ی حم اللره »کند: از ایشان نقل می پس از نزو  آیه و حکم حجاب، یکی از همسران پیامبر
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، ص المجوازات النبویوة؛ محمد بن حسن شریف الرضی، 25، ص تحف العقو شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن2

182. 
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نَ  عَلى بِخُمُرِهِنَ  وَلْيَضْرِبْنَ "َ اللره النماء الِهاج ات الَوَ لِا انز ِْ شرققن اِِّرف مر وطهن " جُيُذوبِ
رحمت خدا بر زنان مهاجرِ پیشگام باد که هنگامی کهه خداونهد فرمهان حجهاب را  1؛فاخنِ ن به

های پشههمین خههود را بههرش داده و بهها آن سههروگردن خههود را ترین پوشهه نههاز  فرمههود، ضههخیم
 «.پوشاندند

 یره نبوی و علویالگوسازی از س
دههد، عملکهرد ههایی کهه میدهندۀ اعتقاد یهک حهاکم بهه فرمانترین موارد نشانیکی از اصلی
ده اسهت؛ ایهن موضهوع یکهی از بهتهرین الگوههای قابهل اویژه میان اعضای خهانوشخصی او به

میهان اعضهای خهانواده خهود بهه  دریافت میان مردم است. بر همین اساس حضهرت رسهو 
در برابر نامحرم بسیار متعهد بودند؛ برای مثا  زمانی ایشان بهه همهراه جهابر بهن  موضوع حجاب

بروند. هنگام ورود، سلام کردنهد و  عبدالله انصاری قصد داشتند به خانه دخترش فاطمه زهرا
روسری بر سهر نهدارم ]کمهی صهبر کنیهد[. »فرمودند:  اجازه ورود خواستند. حضرت فاطمه

 2«.: با بخشی از روپوش بلندت سرت را بپوشان. سپس وارد شدندهم فرمودند رسو  الله
وا»فرماید: خداوند می ُْ اکُمْ عَنْهُ فَانْتَ َْ وهُ وَمَا نَ ُِ ُُ فَخُ سُو شهما آناهه رسهو   3؛وَمَا َتَاکُمُ الرَُّ

بر اساس این آیه بر مسلمانان واجب بود بهه «. الله دستور دهد بگیرید و هرچه نهی کند واگ ارید
عمل کنند. بر اساس همین سیره نبوی، رعایت حجاب میان خانهدان رسهو   رسو  خداسیره 

، بهترین نمونه بهرای آشهنایی بها مهن  یافته ایشان بودند مانند حضرت فاطمهخدا که پرورش
بهاز  را از فاطمه باره آمده است چون خلیفه نخست تصمیم گرفت فدکبود. در این پیامبر

  را به سر و صورت و گردن خهود پیایهد و ای )مقنعهن حضرت رسید، پارچهگیرد و این خبر به آ
پوشانید )چهادر  بهر بهدن خهود قهرار داد و همهراه بها گروههی از لباسی که از فرق تا قدم او را می

خدمتکاران و زنان خویشاوند خود به طر  مسجد حرکت کرد )تا میان زنهان مشهخص نباشهد ، 
کردنهد کهه همسران پیامبر نیز خمهار )روسهری  بهر سهر می 4ده بود.ایشان چادر بلندی به سر کر

 5گاهی به رنگ سیاه بود.
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 اصلاح فرهنگ عمومی
گفته و اعما  سیره نبوی در جامعه، جامع  اسلامی در عمل حجهاب را در پس از نزو  آیات پی 

زمان چیهزی بهه جایگاه دستور الهی و فرهنگ دینی پ یرفت. از سوی دیگر با توجه به آنکه در آن 
ههایی حجابی وجود نداشت و حاکمیت با این مسئله مواجه نبود، به طهور طبیعهی گزارشنام بی

حجابی مورد انتظار است، به دلیل نبود اصل موضوع، هم که درباره برخورد حاکمیت با مقوله بی
 بسیار اندک هستند.

گ، روسهری از سهر دادن عهزا یها غمهی بهزرمیان عرب جاهلی رسهم بهود زنهان بهرای نشهان
برای مثا  پی  از دستور حجهاب، هنگهام شکسهت  1کردند؛داشتند و گیسوان را پریشان میبرمی

، زنان مدینهه مسلمانان در جنگ احد و فرار برخی از مسلمانان و پخ  شایعه شهادت پیامبر
شدن بر کشتهشنیدن خ ها ایستاده بودند و منتظر بازگشت آن حضرت بودند. آنها در پیبر در خانه

سررسید و آنهها را در  آن حضرت، موها را پریشان کردند و گیسوها را کنده بودند. وقتی پیامبر
قریظهه نیهز بها آنکهه بعدها در ماجرای جنهگ بنی 2چنین حالی دید، اینان را از این کار بازداشت.

یظهه قرحجاب بخشی از آیهین یههود بهود، پهس از شکسهت در جنهگ بها مسهلمانان، زنهان بنی
گرچه با آمدن حکم اسلامی حجاب، این امهر میهان مسهلمانان از  3شان را پریشان کردند.گیسوان

که در فتح مکهه )سها  هشهتم هجهری  بین رفت، در جامعه مشرکان همانان ادامه یافت؛ چنان
وارد مکهه شهده  وقتی به دختران سعید بن عاص )از بزرگان مشرکان  گفتهه شهد رسهو  خهدا

های خهود را از نهاراحتی بهر بیرون آمدند، موهای خود را پریشان کردند و روسهري است، از خانه
 4زدند.های مسلمانان میچهرۀ اسب

طور که گ شت، همه این موارد مربوط به قبل از نزو  آیات حجاب است و پهس از آن، همان
 این فرهنگ جاهلی نیز از سوی آن حضرت رد شد.

 پدیدآمدن سازوکار امر به معروف 
در دستور به فرمانداران و سیره شخصی ایشهان در مسهئله پوشه  شهرعی،  رفتار رسو  خدا

ای کهه بعهدها سبب پدیدآمدن حس امر به معرو  و نهی از منکر میان یاران ایشان شد؛ بهه گونهه
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کردند و به همراه خهود سَهوط )نهوع حتی برخی از زنان محجبه از میان صحابه امر به معرو  می
شد تا شخص مرتکب منکهر در سهطح اخته میآرامی نوکه معمولًا ضربه آن به شلاق مخصوص

تهوان بهه سَهمْرَاَ  داشتند. از این افراد میجامعه متوجه اشتباه  شود، نه اینکه آسیب ببیند  برمی
دختر نَهِیک اشاره کرد که از زنان صحابه بهود و بها حضهور در سهطح جامعهه، امهر بهه معهرو  

 1کرد.می
اقدام به  شدن موضوع حجاب در جامعه، آن حضرتزو  آیات حجاب و رسمیپس از ن

ویژه بهرای زنهان جلسهاتی در سازی پوش  شرعی و حیای شرعی در جامعهه کردنهد؛ بههفرهنگ
دادنهد. گهاهی نیهز کهه بهانوان بهه آن مرز حجاب شرعی را توضیح میمسجد تشکیل داده و حدو

بهاره فرمودنهد. در اینربوط به حجاب را بیان میکردند، جوانب شرعی ممراجعه می حضرت
مراجعهه کهرد و مشهکل  نقل شده است زنی عطرفروش در مدینهه بهه نهام حهولا  بهه پیهامبر

کنم، ولهی مشهکلاتی در خانهه زنم و زینهت مهیاش را مطرح کرد و گفت من عطر میخانوادگی
رت آشکار مکن؛ بر زن جهایز ای حولا ، زینت خود را برای غیر همس»حضرت فرمودند:  2 دارم.

های دست و پای خود را برای مردی غیر از شوهرش آشکار کنهد کهه اگهر کهرد، نیست که زیبایی
همیشه در نفرین، خشهم الههی و فرشهتگان خواههد بهود و در قیامهت عه ابی دردنهاک خواههد 

شهده اسهت؛  حجابی در مناب  ذکرهای کمهمانین برخورد زنان پیامبر با هرگونه نشانه 3«.داشت
برای مثا  وقتی که حفصه دختر عبدالرحمن نوه خلیفه او ، روسری نازکی پوشیده بود و با همهان 
حا  نزد یکی از همسران پیامبر آمد، ایشهان )همسهر پیهامبر  آن روسهری را برداشهت و روسهری 

 4تری بر وی پوشانید.پوشاننده

 حجابی در دولت علیرویارویی با بی
حجههابی یهها بههدحجابی در جامعههه اساسههاً وجههود نداشههت تهها آن هههم بی در دوره امههام علههی

گفتهه کهه رو همان ساختارهای فرهنگی و سیاسی پی به مبارزه به آن برخیزد؛ از این حضرت
تأسیس شده بود، ادامه پیدا کرد. نخستین رویهارویی حضهرت بها مسهئله  از زمان رسو  خدا
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پا نشهناخته و بهه خانهه سهراز بیعت با حضرت علیگردد که مردم برای حجاب به زمانی برمی
این بود کهه چهرا در  های امامها و گلایهایشان سرازیر شدند. در تعبیری است یکی از ناراحتی

بالغ )کعاب  بدون نقاب بر چهره حاضر شدند تا خود را بهه بیعهت این رخداد بیعت، دختران تازه
 انتظار آن را نداشت. اجتماعی دارد که حضرتاین امر نشان از یک هنجارشکنی  1برسانند.

به خلافت رسید، مرکز خلافت را از مدینه به کوفه منتقل نمود. این رخداد  وقتی امام علی
در  بها حضهور امهام 2هجری اتفهاق افتهاد. 36رجب سا   12پس از جنگ جمل و در تاری  

زده داد، شهگفتر کوفهه رخ مهیکوفه، ایشان دربارۀ مسائلی که در مدینه سهابقه نداشهت، ولهی د
کردنهد و اگهر تنهه آنهها بهه شهد میومحابا در بازارهای شلوش آمدشدند؛ از جمله زنان در کوفه بی

رسید،  دادند. وقتی خبر به آن حضرتخورد، چندان به این عمل زشت اهمیتی نمیمردان می
هْرَ  »ادنهد و فرمودنهد: ایشان در مقام حاکم اسلامی، به این آسیب اجتماعی واکن  نشهان د

َ
یَرا أ

نَّ نِمَاءَُِّمْ یُدَافِعْنَ 
َ
تُ أ ْْ ََ  الْعَِ اقِ، نُب  جَا  مَرا تَمْرنَحْیُونَ؟ ال  

َ
یرقِ، أ  ِ  مَرا تَمْرنَحْیُونَ  فِ  الطَّ

َ
رارُونَ  أ ََ  وَ لََ تَ

نَ الْعُلُوجَ  ِْ ، به من خبر رسیده است کهه زنهان ای مردم عراق 3؛نِمَاءَُِّمْ یَخُْ جْنَ إِلَی الََْسْوَاقِ، وَ یُزَاحِ
خورد و اصهلًا کنند و گاهی تنه آنها به مردان میرفتن را نمیها و بازارها مراعات نوع راهشما در راه

هم برایشان مهم نیست ]توجهی به این کار زشت ندارند[. مگر شما حیا ندارید که مان  ایهن کهار 
 «گونه بازارها بروند و دیگران مزاحم آنها شوند؟دهید زنانتان به اینشوید؟ چرا اجازه مینمی

ای نبود که زنهان کشهف شود، وضعیت آن زمان به گونهطور که در این متن هم دیده میهمان
ها بنا بهر فرهنهگ محلهی مراعهات حجاب نمایند، بلکه درنهایت مشکل این بود که برخی از زن

شان به تنه ها طوری راه بروند که تنهبازار یا راهکردند از اینکه در حیای عمومی را نکرده و شرم نمی
نقل شده بود که  پیرو حدیثی که از رسو  خدا مردان بخورد. به همین سبب حضرت علی

زنان اهل عراق را امهر کردنهد هنگهام  4زنان لازم است از کنار )دو سوی  راه بروند نه از وسط راه،
چه  عبور کنند نه وسط راه و مردان باید از وسهط راه عبهور آمد باید از کنار راه )خیابان یا کوورفت

 شان پی  نیاید. کنند نه کنار راه، تا برخوردی میان
ةَ »فرمودنهد:  در سهفارش بهه فرزنهدش امهام حسهن همانین حضرت علی فَرإِنَّ شِردَّ

                                                           

 . 4، ص 13، ج شرح  هج البلاغهالحدید، . عبدالحمید ابن ابی1
 . 152، ص اخبار الطوا . ابوحنیفه دینوری، 2
 . 232، ص 11، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .429، ص 3ج  ،معرفة الصحابةا یر، ابنمبارک بن محمد ؛ 191، ص مان. ه4
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نْ 
َ
َِ فَافْعَرْ  الْحِجَابِ خَیٌْ  لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الَرْتِیَابِ ... فَإِنِ اسْنَطَعْتَ أ جَرا اگهر  1؛لََیَعِْ فْنَ غَیْرَ كَ مِرنَ ال  

کند و بهتر است تا جایی که لازم نیست زن حجاب  را رعایت کند، همین حجاب او را حفظ می
 «.از خانه بیرون نرود

در کلامهی دربهارۀ آینهده وضهعیت پوشه  برخهی از زنهان پیشهگویی  در پایان حضرت
اعَةِ وَ هُروَ »ر به معرو  نمودند: گونه امفرمودند و درحقیقت این مَانِ وَ اقْنَِ ابِ المَّ یَظْهَُ  فِ  آخِِ  الزَّ

ر لََتٌ إِلَری الشَّ ِِ ینِ دَاخِلََتٌ فِ  الْفِرنَنِ مَرا جَاتٌ مِنَ الد  یَاتٌ مُنَبَ   هَوَاتِ شَ ل الََْْ مِنَةِ نِمْوَةٌ َِّاشِفَاتٌ عَارِ
اتِ مُمْنَحِ  ذَّ مَ خَالِدَاتٌ مُمِْ عَاتٌ إِلَی اللَّ مَاتِ فِ  جَهَنَّ حَ َّ ُِ تٌ لِلْ زمانی خواهد آمد ]آخهر الزمهان[  2؛لََّ

حجابان برهنه، خود را برای غیر شوهر آراسهته، دیهن را رهها کهرده و اههل شههوات و که در آن بی
شمارند. آنها برای همیشه در جههنم های[ الهی را حلا  میمسائل جنسی بوده و محرمات ]حرام

 «.دماننمی

 پیامدهای اجتماعی کشف حجاب 
پدیده کشف حجاب، حرکت تقلیدی و کورکورانه از غرب در عصر پهلوی بهود. از طهر  دیگهر 

شدن بنیان خانوادگی و پیوندهای زناشهویی و درنتیجهه افهزای  میهزان طهلاق و در پهی آن سست
و روانههی، هههای اخلاقههی بنههدوباری، نپهه یرفتن مسههئولیت، بحرانگسههترش فسههاد و فحشهها، بی

رفتن امنیت ناموسی در اجتمهاع بهه واسهطه ارتکهاب جنایهات عشهقی و جنسهی، از دیگهر بیناز
پیامدهای منفی کشف حجاب است. افزای  میزان طلاق که از تفکر و فرهنهگ انحرافهی غهرب 

بهه نقهل از  1355سرچشمه گرفته بود در ایران نیز ا ر خود را گ ارد؛ به طوری که ایهران در سها  
 ایران در ردیف چهارم طلاق در جهان قرار گرفت.« رستاخیز»امه روزن

قهانون مهدنی، مجهازات کسهانی را کهه در انظهار  638گه ار در مهاده در دوران کنونی، قانون
ضهربه  74عمومی تظاهر به عمل حرامی کنند را افزون بر کیفر عمل، حبس از ده روز تا دو ماه یا 

 شلاق تعیین کرده است. 

                                                           

 .606، ص10، جالکافعلینی، . محمد بن یعقوب ک1
 .390، ص 3، ج من لا یحضره الفقیهبابویه، ابن. محمد بن علی 2
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 روش پیشگیری از بدحجابی

 *اکبریفاضی  عل 

 مقدمه
کنهد؛ ممکهن اسهت بدحجاب فقط کسی نیست که حد واجب حجهاب شهرعی را رعایهت نمی

گفتن و وض  ظاهرش، نوع رفتارش بها مهردان، نهوع سهخنکسی با وجود رعایت کامل حجاب، 
او در اجتماع « رفتار ارتباطی»رفتن ، حتی نوع نگاه  به افراد و اطراف  و در یک کلام، نوع راه

زبانی توجه نامحرمان را به خود جلب کند. باشد؛ یعنی با زبان بی 1«دارزبان»ای باشد که به گونه
داربودن رفتار و پوش ، ربطی به آگهاهی و قصهد به تعبیری زبانگفتنی است ویژگی خودنمایی و 

 فاعل رفتار یا پوش  ندارد و ممکن است کاملًا ناآگاهانه و غیرعمدی باشد.
ههای متعهددی وجهود دارد کهه بیهان آن ههم بهرای افهراد برای پیشگیری از بهدحجابی، روش

وجهود دارد. در پیشهگیری از شدنشان بدحجاب لازم است و هم برای آنان که ترس از بدحجاب
معضل بدحجابی، برخی وظایف بر عهده دولت و حاکمیت و برخی بر عهده افراد جامعه است. 

ههای پیشهگیری از بهدحجابی در توصهیفی، بهه بررسهی روش -در این نوشتار با روش تحلیلهی 
 شود.های فردی، خانوادگی و اجتماعی پرداخته میعرصه

 های فردی اول: روش
 های ذیل بایسته است: ظ فردی توجه به روشبه لحا

 افزایی و عقلی. روش معرفت1

رویکرد گهزین  عاقلانهه، اصهلی محهوری دارد و آن اینکهه رفتهار آدمیهان، هدفهدار و سهنجیده 

                                                           

 .aliakbari.qom@gmail.com :علمی دانشگاهعضو هیئت *
 .80، ص مسئله حجابمرتضی مطهری،  1.

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ  شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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کننهد و بهرای شان را اختیار میها راه موافق با اغراضراهیها در چندگرانه  است. انسان)سنج 
کننهد. آن عملهی عاقلانهه و سهنجیده اسهت کهه در و زیان را محاسهبه می رفتن به هر راهی، سود

 1چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیل  مناسبی برای رسیدن بهه ههدفی باشهد.
بر اسهاس گهزین   2،«مسئل  حجاب و عفا ، برای هر زنی افتخار و شخصیت است»که آنجااز

توان از بدحجابی پیشگیری کهرد. بهرای تحقهق ایهن عاقلانه و با تقویت عزت نفس در بانوان، می
ذهن دختران جوان را باید با اهمیت حجاب آشنا کرد؛ یعنی به او تفهیم کرد که حجهاب از »مهم، 

  3«.لحاظ منطقی این است. در ذهن او استدلا  صحیح را در مورد رعایت حجاب راس  کنید
 . روش علمی 2

توان ا بات کهرد حجهاب بها ذات وجهودی حجابی میاز طریق روش علمی برای پیشگیری از بد
اند در مغز مراکهز مهمهی در ها ا بات کردهگونه که نوروبیولوژیستانسان گره خورده است؛ همان

شناسی عصهبی اسهت ارتباط با پروسه عفا  و حجاب وجود دارد. نوروبیولوژی به معنی زیست
قاتی در بدن انسان با رفتارههای  را تحلیهل تواند اتفاکه بر اساس تحقیقات سلولی و مولکولی می

هها های بینهایی در انسهان، بهالاترین ورودیشناختی، ورودیهای عصبیکند. بر اساس پژوه 
ههای بینهایی شهکل ههای انسهان را ورودیدرصهد از ورودی 81تا  68هستند؛ به طوری که بین 

اسلام، توانسته اسهت بهه برخهی از  دهند. مطالعه این موضوع با توجه به دستور کنتر  نگاه درمی
ترین مراکز مغهز مهرتبط بها حجهاب، های نهفته در احکام عفا  دست پیدا کند. از مهمحکمت

گیری و قضاوت )پهری فرونتها   توان به مرکز کنتر  هیجانات )آمیگدالا ، مرکز کنتر  تصمیممی
ام عملکهرد مغهز تحهت تهأ یر و مرکز تشکیل حافظه )هیپوکم   اشاره کرد. با توجه به اینکهه تمه

واق  برایند عملکرد این مراکز اسهت، فعالیت این سه قسمت است و رفتارهای بروزیافته از فرد در
 4حجابی بر انسان، باید عملکرد این سه قسمت بررسی شود.برای درک تأ یرهای حجاب و بی

 سازی. روش زمینه3

از حیا در زنی وجود نداشته باشهد، پوشه  را  ایناپ یرند. تا جلوهپوش  و حیا دو مسئل  تفکیک

                                                           

 .65 - 64، ص تبیین در علوم اجتماعع. دانیل لیتل، 1
 .23/2/91انات رهبری در دیدار مداحان، مورخ . بی2
 .4/12/77. جلسه پرس  و پاس  با نشریات دانشجویی، مورخ 3
 .38، ص حجاب و عفاف از دیدگاه  وروبیولوژ . هدایت صحرایی، 4
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هم با جدیت مراعات نخواهد کرد. زنان باحیا کسانی هستند که با پوش  کامل از نمهای  بهدن، 
نْ لََ حَیَراءَ لَره» فرمود: های خود شرم دارند. امام صادقموی سر و زینت َِ انَ لِ َِ ههر کهه  1:لََ إِی

خداونهد نیهز  2حیا را زیباترین لباس دنیا می داند. م علی؛ همانین اما«حیا ندارد، ایمان ندارد
شر »فرماید: میهنگام بازگویی داستان دختران شعیب و حضرت موسی  ِْ  فَجاءَتْرهُ إِحْرداهُِا تَ

همانههین امههام «. رفههت، آمههدکههه بهها حیهها راه میحالییکههی از آن دو دختههر در 3:عَلَری اسْررنِحْیاءٍ 
ههای در بیهان ویژگی 4«.کند و اهل حیا را دوست داردحیا می خداوند»فرماید: می محمدباقر

 5 شود.نیز از حیا نام برده می شخصیتی حضرت فاطمه

شهود و تأ یر حیا در سعادت انسان این است که مان  افتهادن فهرد در دام انحهرا  جنسهی می
مقابهل، کننهده درونهی و سهبب سهلامت روانهی اسهت. در نقطهه یکی از بهترین نیروهای کنتر 

سهازد و غهرور اش، ابهزاری بهرای سهودجویان میزن را بها همهه ارزش والای ذاتهی« حیاییبی»
تهوان اش را که بخ  جداناشدنی از شخصیت زنهانگی اسهت، خواههد شکسهت؛ پهس میزنانه
 6 حیایی جست.حجابی را در بیترین عامل بیمهم

 . روش محدودسازی4

 د:شودر این روش بر امور ذیل تأکید می

 الف( محدودکردن تقاضا

هِمْ »فرماید: خداوند می ِِ وا مِنْ أَبْصَا ضُُّ َُ به مردان مهؤمن بگهو چشهمان خهود را  7:قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ رَ
کهردن ارتبهاط بها زن خداوند تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و هنگهام برقرار«. فرو بندند

دهد به مردان مؤمن ابهلاش کنهد کهه از ر میدستو نامحرم مشخص کرده است و به پیامبر اکرم
  8شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گناه حفظ کنند.خیره

                                                           

 .316، ص 5، ج الإسلامیة( -الکافع )ط . محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .4544ح  ،2، ج میزان الحکمه. محمد محمدی ری شهری، 2
 .25. قصص: 3
 .506، ص 3، جمن لایحضره الفقیهبابویه، . محمد بن علی ابن4
 .173، ص 29، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 5
 .15، ص مروارید عفاف. سیدحسین اسحاقی، 6
 .30. نور: 7
 .173، ص 6، ج تفسیر  ور. محسن قرائتی، 8
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 ب( محدودشدن عرضه

نَّ وَ »فرمایهد: خداوند دربارۀ زنان می ُْ هِنَّ وَ رَحْفَظْنَ فُذرُوجَ ِِ ضُضْنَ مِنْ أَبْصا َْ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناِ  رَ
نَّ  ُْ [ فهرو پوشهند و شهان را ]از نگریسهتن بهه نهامحرمو به زنان مؤمن بگهو چشمان 1:  رُبْدرنَ زرنَتَ

بر این اساس زنان مؤمن هماون مردان باید نگهاه «. پاکدامنی ورزند و زینت خود را آشکار نکنند
ههای خوی  را کنتر  نمایند. اما آنها افزون بر ایهن تکلیهف مشهترک، موظهف بهه انجهام تکلیف

ن تفاوت و تکلیف اضافی، نهه از روی تبعهیض نهاروا بهین زن و مهرد، بلکهه دیگری نیز هستند. ای
بهه « دیهدن»متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی اسهت و همهواره از طریهق 

های خهوی  و خودنمهایی و افتد، برخلا  زن که خطای او در شیوۀ عرضه زیباییدامن خطا می
شری  حجاب، در نظهر دارد کهه عرضهه، بهه حیطهه خاصهی رو شارع با تجلب نظر است؛ از این

شهدن تقاضها )محیط امن خانواده  محدود شود. محهدودیت عرضهه، در اصهل موجهب محدود
ههای مهردان در امهان نگهه بازیشود؛ زیرا زنان با رعایت و حفهظ حجهاب، خهود را از هوسمی
اینکه مورد اذیت و آزار قهرار بگیرنهد توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون دارند و میمی

  2راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.و خود را به
ن»فرمایهد: باره، توجه به پوش  است که مییکی از راهکارهای قرآن در این ُْ : و َ  رُبْدِرنَ زِرنَتَ

 3«.دانسهته شهود شهانو پای به زمین نکوبند که زیورههای مخفی»و « زیور خوی  آشکار نکنند
توان گفت برای پیشهگیری از بهدحجابی، ههر آناهه عرضهه و خودنمهایی زن دانسهته بنابراین می

 شود )مانند استعما  عطرهای تند و آرای  در چهره ، ممنوع است.می
جَ »فرمایهد: همانین خداوند در جهای دیگهر می جْنَ تَبَذرُُّ وَقَذرْنَ فِذي بُيُذوتِكُنَُّ وََ  تَبَذرَُّ

ولَىالْجَاهِ  ِ  اأُْ ت نخسهتین ]در میهان و در خانه 4:لِيَُّ های خود بمانید و هماون دوران جاهلیض
از منز  همراه با عرضه خهود بهه  شدن زنان پیامبراین آیه بر خارج«. مردم[ ظاهر نشوید

کهردن زنهان در منهز  نامحرمان، حساسیت به خهرج داده اسهت. البتهه مقصهود از آن حبس
بر چنین رفتهاری اسهتوار  دهد سیره معمو  پیامبراسلام گواهی می نیست؛ چراکه تاری 

های ، نبوده است و نیز فقط حفظ پوش  مراد نیست، بلکه خودنمایی در تمام صور و شیوه

                                                           

 .31. نور: 1
 .24ص ، شناختعدر  گرش جامعهبدحجابع . مهدی صفار دستگردی، 2
 .31. نور: 3
 .33. احزاب: 4
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 نظر است.اعم از نوع نگاه و رفتار مورد

 های خانوادگیدوم: روش
 شود: های ذیل تأکید میبه لحاظ خانوادگی توجه به روش

 وش مراقبتی . ر 1

فرمایهد: می های فرزندان دقت کند. پیامبر اسلامها و همنشینیخانواده باید در برابر معاشرت
فروش است که اگر از عطر خوی  به تو ندهد، بوی خوش آن بهه همنشین خوب مانند فرد عطر»

دش بهه تهو تو خواهد رسید و همنشین بد مانند آهنگر است که اگر آت  او تو را نسوزاند، بهوی به
ارتباط با افراد بدحجاب، طبیعتاً به طهور ناخودآگهاه بهر پوشه  افهراد محجبهه تهأ یر  1«.رسدمی
گ ارد؛ بنابراین خانواده باید دقت داشته باشد دختران مؤمن، دوستان صمیمی و همد  خود را می

 حیا انتخاب کنند.از بین افراد عفیف و با

 . روش تربیتی2

موجهب اسهتحکام « حجهاب»افتد که به این باور برسهیم انی اتفاق میپیشگیری از بدحجابی زم
شود: اولین تأ یر حجاب در استحکام خانواده است. حجاب از دو راه سبب استحکام خانواده می

شهود حهین انتخهاب، روابط خانوادگی، در مرحلهه انتخهاب همسهر اسهت. حجهاب سهبب می
وه نکنهد و مبنهای انتخهاب، از زیبهایی صهرفاً تنهایی جلههای ظاهری زن در چشم مرد بههزیبایی

شهود مهرد هنگهام های دیگری تغییهر کنهد. ارزشهمندی زیبهایی زن سهبب میظاهری، به ملاک
انتخاب به مسائل دیگر چندان توجهی نشهان ندههد و بهرای تصهاحب زیبهایی او عجلهه نکنهد و 

بهایی زن را مهلاک قهرار شده عمل نماید. انتخابی که تنها از روی احساس باشد و فقط زیحساب
های زن هر اندازه برای مرد ج اب باشد، با گ شهت دهد، از عمق برخوردار نیست؛ چون زیبایی

شود و اگر با یک اتفاق زن زیبایی خود را از دسهت دههد یها مهرد، زنهی زمان تکراری و عادی می
از انتخهاب شود. رعایهت حجهاب مهان  زیباتر از همسر خودش پیدا کند، به سمت او ج ب می

ههای دیگهری در زن، آنهها را شود مرد با جسهتجوی ملاکشود و باعث میسطحی و باگانه می
مبنای تشکیل زندگی قرار دهد. در چنین انتخابی، مبنهای زن و شهوهری و محبهت بهین آنهها بهر 

کند. رفتن زیبایی زن چندان خللی در این ارتباط ایجاد نمیبینشود و ازپیوندهای استواری بنا می

                                                           

 .384، ص 1، ج الفائق فع غریب الحدیث. محمود بن عمر زمخشری، 1
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گیهرد و بها های زنانی جز همسر خود قهرار میمردی که در بیرون از خانه همواره در معرض جلوه
کنهد و شود، در ذهن خود همسرش را بها زنهان دیگهر مقایسهه میتحریکات گوناگونی مواجه می

دههد و شود. درنتیجه محیط خانواده انسجام خود را از دسهت میکم از همسر خود دلسرد میکم
شود؛ پس حجاب به سود خود زن است. ضمن اینکه زنی که بیرون خانهه خودنمهایی ت میسس
 کند، چه بسا شوهر داشته باشد.می

دادن زن برای خود، تکریم زن اسهت؛ احتهرام زن اسهت؛ ایجهاد احتجاب زن، حجاب قرار»
های سهمشهکنند؛ اروز ههم بیشهتر میحریم برای زن است. این حریم را شکستند و دارند روزبهه

لین آ ار سوئی کهه ایهن مسهئله گ اشهت، گوناگون هم روی  می لین یا شاید یکی از اوض گ ارند. اوض
ای خانواده متزلز  شد و از کردن خانواده بود؛ بنیان خانواده سست شد. وقتی در یک جامعهویران

 1«.شودبین رفت، مفاسد در این جامعه نهادینه می

 های اجتماعیسوم: روش
 های اجتماعی توجه به امور زیر شایسته است:روشدربارۀ 

 . روش الگوسازی و تشویقی1

های پیشگیری از بدحجابی، الگوسازی از زنان محجبه موفق است؛ چناناه رهبهر از جمله روش
تی و فرهنگیِ زنان در دسهت »فرماید: انقلاب با توجه به این روش، می امروز پرچمِ استقلاِ  هویض

تی خودشهان و اسهتقلا   زنان ایرانی است؛ امروز بانوان ایرانی با حفهظ حجهاب، اسهتقلا  ههویض
کنند؛ یعنی دنیها سهخن جدیهدی دارد کنند و به دنیا صادر میفرهنگی خودشان را دارند اعلام می

ا  داشهته باشهد، تأ یرگه اری اجتمهاعی تواند در میدانشنود. زن میمی های اجتماعی حضور فعض
ای دارنهد؛ ههای مختلهف چنهین تأ یرگه اریوز زنهان کشهور مها در بخ عمیق داشته باشد. امر

میهان زن و مهرد، در معهرض  حا  حجاب و عفا  و وجه تمهایز میهان زن و مهرد، فاصهل درعین
طلههب نگههرفتن، خههود را در حههدض وسههیل  التهه اذ مههردان بیگانههه و زیادهسو اسههتفادۀ مههردان قرار

هه ایهن نیاوردن و تحقیرنکردن، جز  خصوصپایین ات زن ایرانی و زن مسلمانِ امروز است. ما البتض یض
الگو را داریم، این چارچوب را داریم، در میان بانوان مها کسهانی هسهتند در حهدض بسهیار خهوب، 

طبعضی در حدض اعلای این الگو دارند زندگی می هرحا ، اند؛ بهکنند، بعضی هم در حدود متوسض
                                                           

 ؛ در:11/2/92دیدار مداحان،  ای، بیانات در. سیدعلی خامنه1
 . . 
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 1ایرانی این است. این الگو وجود دارد و مبنای کار زن
ویژه هنگهامی کهه کنهد؛ بههها برای پیشهگیری از بهدحجابی ایجهاد انگیهزه میهمین تشویق

در یهک »فرماینهد: و می برنهدای بههره میاز چنین شهیوه شخصیتی مانند مقام معظم رهبری
و میچنین دنیایی یک خانمی با چادر یا با یک حجاب کامل اسلامی می د ایسهترود روی آن سکض

تهر رود بهالا مهمگیرد، این خیلی مهم است. این از آن پهرچم کهه مهیاش را میو جایزۀ قهرمانی
دههد کهه در مقابهل مهوج دهندۀ روحیض  قوی ایرانی مسلمان است؛ این نشان میاست؛ این نشان

م مات و احساسات توهض   2«.شودخورد و مغلوب نمیآمیز، این ]فرد[ شکست نمیتوهض
 شناسی . روش آسیب2

های ناشههی از بههدحجابی تبیههین شههود؛ از جملههه بههدحجابی موجههب گههاهی لازم اسههت آسههیب
شهدن زن در جامعهه ارزشنداشتن زن در جامعه و عاملی برای بلهوش زودرس جوانهان و بیامنیت

کهردن نیهروی شدن در فرهنگ بیگانه، فلجشود؛ همانین موجب افزای  آمار طلاق، استحالهمی
 شود.شدن کشور میشدن زن به موجودی مصرفی و به استعمار کشیدهتبدیلکار در جامعه، 

هها حجهاب دارنهد؛ چهرا حجهاب اجبهاری شان به ما این است که چرا زنها اعتراضغربی»
حجابی را اجباری کردند؛ اما مسئل  آنها در قضی  زن خیلی بیشهتر از ایهن است. خود آنها هم بی

غربی به ابت ا  کشانده شده، تحقیر شده و به او اهانت شده  هاست. زن در فرهنگ و دنیایحر 
شهانه بنشهینند، جبهران آن بهاست. اینکه زن و مرد در پشت میز دیپلماسی و کنهار همهدیگر، شانه

کنههد. از زن بههه عنههوان یههک وسههیل  التهه اذ و انههد، نمیههها بههه زن وارد کردهای را کههه غربیلطمههه
نها معتقدند که زن بدون آرای  ارزش ندارد؛ باید خودش را آرایه  اند. آرانی استفاده کردهشهوت

ترین اهانت به زن است. شما حر  داریهد و در ایهن قضهایا کند تا مردها او را بپسندند؛ این بزرگ
  3«.مدعی هستید

عنوانی که  شود.بینید در غرب با حجاب تدریجاً به صورت علنی دارد مخالفت میشما می»
گویند حجاب نماد یک حرکت مه هبی اسهت؛ کنند، این است که میفت ذکر میبرای این مخال

                                                           

 ؛ در:17/12/96ار مداحان، ای، بیانات در دید. سیدعلی خامنه1

 ؛ در:21/10/94دیدار کنگره شهدای ورزش کشور،  ای، بیانات در. سیدعلی خامنه2

 ؛ در:25/5/83ای، بیانات در دیدار با مسئولین وزارت خارجه، ی خامنه. سیدعل3
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نمادهای م هبی مطرح شهوند. بهه نظهر  – که جوام  لائیک هستند –خواهیم در جوام  ما ما نمی
م هب نیست؛ بحث این اسهت کهه سیاسهت راهبهردیِ من این دروش است؛ بحث م هب و غیر

هی اگهر هشدن و هرزاساسیِ بنیانی غرب بر عرضه شدن زن است و حجاب مخالف آن اسهت. حتض
کننهد؛ مشهکل چناناه حجاب ناشی از یک انگیزه و ایمان دینی هم نباشهد، بها آن مخالفهت می

  1«.اساسی این است
 . روش قانونی3

برخورد با ناامنی اخلاقی دارای سطوحی است که هر نههادی در مهورد آن مسهئولیتی دارد. رهبهر 
ناامنی اخلاقی، یک مرحلهه کهار فرهنگهی دارد، یهک »فرمایند: باره میندر ای معظم انقلاب

های دیگر است؛ امها آنجهایی یابی دارد. آنها کار دستگاهمرحله کار مخفی دارد، یک مرحله ریشه
که باید وارد میهدان شود، آنگیرد و موجب عدم امنیت اخلاقی جامعه میکه جلوی چشم قرار می

 2«.استبشود، نیروی انتظامی 
های زنان بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرض  بیشتر آنهها در برابهر هر اندازه زیبایی

کنندۀ این پیام )هرچند معمولًا ناخواسهته  از دیدگان متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیان
نهوع زنهان دسترسهی راحتی به این دیده به مردان بالقوه کجرو است که آنها بهجانب زنان بالقوه بزه

گردد. آناهه در ایهن میهان تر میهزینهتر و کمپیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل
بهه علهت  شود، یکی هزینه بالای کجهرویمان  بروز کن  کجروانه و پیشگیری از بدحجابی می

ریهق وجهود مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی، دیگری کاه  آگاهانه یا ناآگاهانه عرضهه از ط
بنابراین برای کنتر  روند بدحجابی، باید بهالابردن  3الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.

ها، مثل مجهازات بزهکهار، پلهیس و نظهام جزایهی را در هزینه این جرم از طریق تقویت بازدارنده
   4دستور کار قرار داد.

                                                           

 ؛ در:1/3/90ای، بیانات در دیدار با بانوان نخبه، . سیدعلی خامنه1

 ؛ در:2/11/70ای، بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی، . سیدعلی خامنه2

 .19، ص شناختعبدحجابع در  گرش جامعه. مهدی صفار دستگردی، 3
 .321، ص رو شناسع کججامعهعلی سلیمی و محمد داوری، . 4
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 . روش مواجهه مستقیم4

ابی از طریق احیای امر به معرو  و نههی از منکهر اسهت: ترین روش پیشگیری از بدحجمستقیم
وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » َْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَرَنْ َْ امر به معهرو  و نههی از منکهر  1:رَ

بر اساس این آیه کسهانی کهه بهرای رشهد و اصهلاح جامعهه د  «. اندکنند و آنها همان رستگاران
یهک گناهکهار میهان »زنند: باره مثالی میدر این پیامبر 2وزانند، رستگاران واقعی هستند.سمی

مردم همانند کسی است با جمعی سوار کشتی شود و هنگامی که در وسط دریا قهرار گیهرد، یهک 
کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه بهه او اعتهراض کننهد، تَبَر برداشته و به سوراخ

کنم. اگهر دیگهران او را از ایهن عمهل خطرنهاک جواب بگوید من در سهم خهود تصهرض  مهیدر 
بهاره همگهی در دریها غهرق کشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ کرده یکبازندارند، طولی نمی

بنابراین سرنوشت هم  مردم یک جامعه با هم پیوند دارند. ترک امر به معرو  و نههی  3«.شوندمی
 هلاکت همه مردم یک جامعه خواهد شد. از منکر باعث

 نتیجه
های فهردی، خهانوادگی و اجتمهاعی اشهاره های پیشگیری از بدحجابی، به شیوهدر بررسی روش

رسد تأ یرگ ارترین روش، حفاظت زنان از خود در پوش ، رفتهار، سهخن و تهأ یر شد. به نظر می
امعه اسلامی، برابر تعالیم دینهی و آن در پیشگیری از وقوع بدحجابی در مرحله عمل است. در ج

سهازی زنهان و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنتر  بدحجابی، نقطه تأکیهد بایهد بهر مقاوم
مهدت در زمینهه تهرویج کنتر  عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند

 معنای صحیح حجاب باشد.

 نامهکتاب
 قرآن کریم

 ش. 1387، بیروت: دار الکتب الاسلامیه، من لایحضره الفقیه، محمد بن علی بابویه،ابن .1
 1386، قم: مرکز پژوه  های اسلامی صهدا و سهیما، مروارید عفافاسحاقی، سیدحسین،  .2

 ش.
                                                           

 .104عمران: . آ 1
 .579، ص 1، ج تفسیر  ور. محسن قرائتی، 2
 .50، ص  3، جتفسیر  مو ه. ناصر مکارم شیرازی، 3
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، محقههق، مصههحح: ابههراهیم الفووائق فووع غریووب الحوودیثزمخشههری، محمههود بههن عمههر،  .3
 .ق 1417 بیروت: دار الکتب العلمی ، الدین، چ او ،شمس

، قهم: پژوهشهکده حهوزه و دانشهگاه، شناسوع کجورو جامعهسلیمی، علی و محمد داوری،  .4
 ش. 1380

 ش. 1394، تهران: شهید آوینی، حجاب و عفاف از دیدگاه  وروبیولوژ صحرایی، هدایت،  .5
، مطالعهات راهبهردی زنهان، «شناختیبدحجابی در نگرش جامعه»صفار دستگردی، مهدی،  .6

 ش.  1382، 22ش 
 ش. 1388هایی از قرآن، ، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر  ورقرائتی، محسن،  .7
 ش. 1393، قم: دار الثقلین، الکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .8
 ش. 1373، ترجم  عبدالکریم سروش، تهران: صراط، تبیین در علوم اجتماععلیتل، دانیل،  .9

 ش. 1398میه، ، تهران: کتابفروشی اسلابحار الا وارمجلسی، محمدباقر،  .10

 ش. 1375، قم: دار الحدیث، میزان الحکمهشهری، محمد، محمدی ری .11
 ش. 1366، تهران: صدرا، مسئله حجابمطهری، مرتضی،  .12



 

 

 ها و راهکارهای پیشگیری و ترکمصرف مشروبات الکلی؛ آسیب

  *زادهمصهف  مدج  الاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
های خهانوادگی و اجتمهاعی مصهر  مشهروبات آسهیبیکی از موضوعات بایسته، بررسی بیان 

های اخیر بر کند. متأسفانه در سا الکی است؛ زیرا این آسیب نظام خانواده و جامعه را تهدید می
های غربهی و تغییهر سهبک زنهدگی مهردم، مصهر  مشهروبات الکلهی رشهد ا ر تبلیغات رسانه

های مصهر  مشهروبات ن نوشتار آسیبای داشته است. با توجه به اهمیت موضوع، در ایفزاینده
و راهکارهای پیشگیری و درمان این ناهنجاری اجتماعی بررسهی « جامعه»، «خانواده»الکلی در 

 شده است. 

 الف( حرمت مشروبات الکلی از نگاه قرآن 
خمر به معنای پوش  است و به ههر چیهزی کهه چیهز دیگهر را بپوشهاند و مخفهی کنهد، خِمهار 

شهود؛ خهواه از کننده  خَمهر گفتهه میح شریعت به هر مای  مُسکر )مسهتگویند. در اصطلامی
گیهرد. انگور گرفته شده باشد یا از کشم  و خرما باشد و ههر نهوع مشهروب الکلهی را دربهر می

استعما  واژه خَمر برای مایعات مسکر به دلیل تناسبی است که بین معنای پوشیدن بها ایهن معنها 
گ ارند فهرد افکنند و نمیای روی عقل میت به دلیل ایجاد مستی، پردهوجود دارد؛ زیرا این مایعا

 1بد را از خوب تشخیص دهد.
های مصر  شرب خمر و مشروبات الکلی در خانواده و جامعه، مستلزم بیهان بررسی آسیب

رو نخسهت بهه حرمهت مصهر  مشهروبات های دینی است؛ از اینحرمت و مفاسد آن در آموزه
 شود. قرآن و روایات پرداخته می الکلی از دیدگاه

                                                           

 کارشناس در حوزه مطالعات اجتماعی. *
 .22، ص مشروبات الکلع، قمار و آ ار زیا بار آن. محمد دریایی، 1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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مَذا الْخَمْذرُ »صراحت بیان شده است: در قرآن تحریم شرب خمر به رنَ َمَنُذواْ إِنَّ ِِ ذ
ذا الَّ َْ رَذا أَرُّ

كُذمْ تُفْلِحُذونَ  يْطَانِ فَذاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ جْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ ِِ مَذا رُرِ *  وَالْمَيِْ رُ وَاأَنصَابُ وَاأَزَْ مُ  رذدُ إِنَّ
ذهِ وَ  کُمْ عَذن ذِکْذرِ اللُّ ضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيِْ رِ وَرَصُذدَّ َْ يْطَانُ أَن رُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَ عَذنِ الشَّ

ونَ  ُْ نتَ لْ أَنتُم مُّ َْ ثَهِ فَ پرستی و تیرهای گروبنهدی، همه  ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت 1؛الصَّ
شیطان است؛ از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصهد آن دارد اینها پلیدند و از عمل 

به وسیل  شراب و قمار، میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز بازدارد. پس 
 «دارید؟شما آیا از آن دست برمی

ع تأکیهد بهرای با توجه به این آیات، حرمت شرب خمر روشن است؛ زیرا در این آیه چنهد نهو
 حرمت شراب بیان شده است:

رنَ َمَنُواْ * » ِِ
ا الَّ َْ ، خطاب به اهل ایمان و تأکید بر اینکهه ایمهان و شهرب خمهر بها ههم «رَا أَرُّ

 کند؛منافات دارد و مؤمن شرب خمر نمی
م نظیهر قمهار، بت آزمهایی کهه تأکیهد پرسهتی و بخت* قراردادن شراب در کنار گناهان مسهلض

مَا الْخَمْرُ وَالْمَيِْ رُ وَاأَنصَابُ وَاأَزَْ م»رمت شرب خمر است: دیگری بر ح  ؛«إِنَّ
خواری از کارهای شهیطان * استفاده از کلمه رجس و پلیدی در توصیف شراب و اینکه شراب

يْطَانِ »است:  جْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ  ؛«ِِ
 ؛«فَاجْتَنِبُوهُ »* دستور صریح به ترک شرب خمر: 

كُمْ تُفْلِحُونَ »تگاری در سایه ترک شرب خمر: * فلاح و رس  ؛ «لَعَلَّ
رُوقِذعَ بَيْذنَكُمُ »* شرب خمر از ابزار شیطان برای ایجاد عداوت و کینهه بهین مؤمنهان اسهت: 

ضَاءَ  َْ  ؛«الْعَدَاوَهَ وَالْبَ
کُمْ عَذنْ ذِکْذ»* شرب خمر سبب فراموشی ذکر و یاد خدا و بازدارنده از نماز است:  رِ وَ رُصَذدَّ

ثَهِ   ؛«اللهِ وَعَنِ الصَّ
ونَ »* آخرین جمله  ُْ لْ اَنْتُمْ مُنْتَ َْ ؛ دهمین تأکید موجود در آیه شریفه برای حرمت شهراب «فَ

 شدن به آن نخواهد شد؟است. آیا این مفاسدی که در شراب است، سبب خودداری شما از آلوده
ی و این آیه شریفه هم فرمان صریح حرمت شرب خمر را بیان کرده ا سهت و ههم فلسهفه مهادض

  2معنوی این تحریم را دربر دارد.
                                                           

 .91 – 90 . مائده:1
 .72، ص 5، ج تفسیر  مو ه؛ ر.ک به: 101، ص کنندتو سؤا  معاز . ناصر مکارم شیرازی، 2
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 ب( تحریم شراب از نگاه روایات 
ای است کهه خوردن از دیدگاه روایات حرام است. حرمت نوشیدن شراب به اندازهتردید شراببی

های مختلف به این مسئله پرداخته شده است؛ یعنی در برخی روایات در روایات فراوان و از جنبه
ه حرمت، در برخی روایات دیگر به پیامدها و در بعضی روایات به سبب حرمت آن اشهاره شهده ب

عُ »فرمود:  است. پیامبر َِ انُ  لََ تُجْ َِ ی ُ  وَ الِْْ ِْ وْ قَلْرِ   جَوْفِ  فِی الْخَ
َ
بَرداً  رَجُرٍ   أ

َ
شهراب و ایمهان  1؛أ

راعُ »رمود: همانین آن حضرت ف«. شوندهرگز درون یا د  کسی با هم جم  نمی َِ ُ  جِ ِْ مْرمِ  الْخَ  الِْْ
ثِ وَ مِفْنَاحُ الشَّ    ِِ مل الْخَبَا

ُ
«. هاسهتها و کلیهد بدیشراب، مجم  انواع گناهان و ریشه پلیدی 2؛وَ أ

هَا وَ لَکِرنْ »فرماید: می امام علی ِِ رَ  لَِسْر ِْ مِ الْخَ هَ تَعَالَی لَمْ یُحَر   مَهَرا لِعَاقِبَنِهَر إِنَّ اللَّ را َِّرانَ حَ َّ َِ ا فَ
  ٌ ِْ ِ  فَهُوَ خَ ِْ خداوند شراب را به دلیل اسم  تحریم نکرد، بلکه بهرای عواقهب  3؛عَاقِبَنُهُ عَاقِبَةَ الْخَ

 «.  آن حرام کرد؛ بنابراین هر چیزی ا ر خمر را داشته باشد، حرام است
آیها  شهودپرسیده می خواری همین بس که وقتی از امام صادقدر زشتی و عاقب بد شراب

دانهی چهرا؟ او نوشیدن شراب شرض و بدی است یا ترک نماز؟ حضرت فرمودند: شهرب خمهر. می
 4شناسد.گردد، پروردگارش را نمیفرمودند: زیرا در آن حا  که مست می گفت: نه. حضرت

 های جسمی و روحی مصرف مشروبات الکلی ج( آسیب
کند که برخهی ح انسان وارد میهای جدی به سلامت جسم و رومصر  مشروبات الکلی آسیب

 اند از: از آنها عبارت
مان به دلیل مصر  مشروبات الکلی تقلبی جهان خهود را از وطنان* سالانه صدها نفر از هم

اند. فقط در یک گزارش از خبرگزاری مهر که یکی از چند موردی اسهت کهه در طهو  دست داده
نفر دچار مسمومیت ناشی از شهرب مشهروبات  191بینیم، در استان البرز طی چند روز سا  می

ههای ویهژه الکلی شدند که از این تعداد هفده نفر فوت کردند، چهار بیمار هم در بخه  مراقبت
 5بستری و تعدادی نیز نابینا شدند.

                                                           

 .153، ص جامع الأخبار الشعیر . محمد الشعیری، 1
 .151. همان، ص 2
 .413، ص 6، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .570، ص 3، ج من لا یحضره الفقیهبابویه، . محمد بن علی ابن4
 . قابل دسترس در:5
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کننهده و مهان  تمرکهز و تفکهر شهفا  * با تأ یر بر مغز موجب تغییرات رفتاری و خلقی ویران
 شود.می

نظمی ضربان قلهب و سهکته گ ارد و موجب افزای  فشار خون، بیب تأ یر می* بر عضله قل
 شود.می

شهود و * با تأ یر بر کبد، منجر به کبد چرب، هپاتیت الکلی، فیبروز و مرگ کبد )سهیروز  می
 از دلایل اولیه سرطان کبدی است.
در بهانوان و های ناحیهه سهر و گهردن و مهری، سهرطان پسهتان * افزای  خطر ابتلا به سرطان

 سرطان رودۀ بزرگ.
 1کند.سازد و عوارض آن را تشدید می* کنتر  بیماری دیابت را مشکل می

رفهتن بینتدریج باعث فراموشی، ازدهد مصر  مشروبات الکلی به* شواهد علمی نشان می
 شود )زوا  عقل .حافظه و اختلا  شخصیت می

ود و این افسردگی گاهی بهه خودکشهی منجهر ش* با ا ر بر سروتونین مغز باعث افسردگی می
 2شده است.

 های اجتماعی مصرف مشروبات الکلید( آسیب
 کند؛ از جمله:های مصر  مشروب، جامعه را نیز تهدید میآسیب

 . تجاوز جنسی1

شهود. خوار به دلیل نداشتن کنتر  درست، گاه مرتکهب تمهایلات جنسهی و زنها میفرد مشروب
بسیاری از تجاوزهای جنسی در دنیا، ناشهی از مصهر  مشهروبات الکلهی دهد ها نشان میآمار

درصهد تجهاوزات در آلمهان بهه همهین دلیهل رخ است؛ برای مثا  بر اساس منهاب  رسهمی پنجاه
گیهرد، اغلهب افهراد دهد و در آمریکا نیز که در هر  انیه یک زن مورد تهدید و تجهاوز قهرار میمی

  در روایات نیز به این امر اشاره شهده اسهت؛ امهام بهاقر 3ند.اتحت تأ یر مشروبات الکلی بوده

                                                           

تأ یر مصر  مشروبات الکلی بر سلامت انسان از دیدگاه قرآن کهریم ». محمدحسن قوسیان مقدم و محمد مرادی، 1
 ، مجله قرآن و طب.«و طب نوین

، بهه سهفارش وزارت «گزارش احصا  پیشگیری از مصر  مشروبات الکلی ویژه عموم». احمد جاجبی و دیگران، 2
 کشور. 

 همان. .3
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نَرا»فرماید: می رِ  یُردْخُِ  صَراحِبَهُ فِری الز  ِْ خهواره را بهه زنها آلهوده شهراب، فهرد می 1؛إِنَّ شُرْ بَ الْخَ
 «.سازدمی

 . قتل2

ن موضهوع هها در حالهت مسهتی رخ داده اسهت؛ ایهکشیها و آدمها بسیاری از قتلبر اساس آمار
ههای یکهی از آسهیب« قتل»های ناگوار این ناهنجار است. در روایات نیز دهندۀ عمق پیامدنشان

خداونهد شهراب را بهه »فرمایهد: مهی خواری عنوان شده است. امهام رضهااجتماعی مشروب
همانهین  2«.کشی تحریم نمهوده اسهتموجب ا رات ناگوار از قبیل فساد، تغییر عقل، قتل و آدم

ِ  یُدْخُِ  »فرمود:  م باقراما ِْ فْس فِری صَراحِبَهُ  إِنَّ شُْ بَ الْخَ رِ قَةِ وَ قَنْرِ  الرنَّ نَرا وَ المَّ خهوردن  3؛الز 
 «.کند که خداوند آن )قتل  را حرام شمرده استشراب، فرد را درگیر زنا، سرقت و قتلی می

 . تنزل جایگاه اجتماعی همسر و فرزندان3

آیهد و گهاه هها بهه دسهت مید گاه اکتسابی است و بر اساس تهلاش و مهارتپایگاه اجتماعی افرا
باشد. در بیشتر موارد، منزلت و اعتبار اجتماعی های خانوادگی میانتسابی است و متکی بر زمینه

زنان و فرزندان در محیط خانوادگی و به تب  موقعیت اجتماعی پدر یا به طور کلی والدین ارزیابی 
رو هرگونه صعود یا سقوط پایگاه اجتماعی پدر یها مهادر منزلهت خهانواده را تنهز  نشود؛ از ایمی
گیرد های اقتصادی و اجتماعی را میهای رشد و دستیابی به موقعیتدهد و بسیاری از فرصتمی

 شود.شدن آنها از جامعه میو حتی گاه موجب طرد

 نشدن مخارج زندگی. تأمین4

باشهد. پهدر خهانواده و در های اقتصادی اعضای خود مهیبه نیاز نهاد خانواده مرج  پاسخگویی
نمایند. با اعتیاد پهدر بهه مصهر  های خانواده را تأمین میمواردی مادر از طریق کار و تلاش، نیاز

شهود و درآمهد بی  از حد مشروبات الکلی، ضربه شدیدی به ساختار اقتصادی خانواده وارد می
ههای اقتصهادی خهانواده بهه ترتیهب تهلاشگردد؛ بدینالکلی می خانواده صر  خرید مشروبات

 گردد.جای ایجاد رفاه عمومی اعضای خانواده، مصر  الکل توسط پدر می
                                                           

 .430، ص 6، ج الکافعمحمد بن یعقوب کلینی،  .1
 .502، ص 3، ج میزان الحکمهشهری، . محمد محمدی ری2
 .430، ص 6، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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 های دینی. تضعیف ارزش5

ههایی اسهت کهه دیهن و ها و ارزشای اساس و قوام فرهنگ، وابسته به حفظ هنجاردر هر جامعه
بخشهند؛ ههایی کهه بهه جامعهه نظهم مهیکهرده اسهت؛ ارزش جامعه برای افراد تعریف و تعیهین

ههای نکردن ارزشخوارگی کنشگر اجتماعی را بهه سهوی هنجارشهکنی و رعایهتکه میدرحالی
په یر و خواری رابطه انسان با خهدا و خلهق خهدا را آسهیبدهد. شراباجتماعی و دینی سوق می

خدا شراب را حرام کهرد ...؛ »فرماید: می دقکند. امام صازمینه انحرا  اجتماعی را فراهم می
ههای دههد، در ارتکهاب کارخوار نورانیت د ، مردانگی و مروت را از دست میزیرا فرد مشروب

شود و در حالت مستی و نابخردی هی  بعیهد نیسهت پروا میحرام و خونریزی و زنا، گستاخ و بی
افزاید، فردی که مست شهد، بهه ر جز بدی نمیخواکه به محارم خود تجاوز کند. شراب بر شراب

کند و بر خهدا و سازد؛ زیرا در همان حالت، خداوند را انکار میدین و دینداری نیز ضربه وارد می
 1«.بنددرسول  افترا می

 خواریهای ترک اعتیاد به شرابهـ( راهکار
شناسهان و پزشهکان و روانپرداختن به این موضوع از دو دیدگاه قابهل بررسهی اسهت؛ از دیهدگاه 

 دیگری از دیدگاه دین.
 . راهکارهای پژوهشگران و دانشمندان تجربی1

های مربوط به اعتیهاد، بایهد های فیزیولوژیکی عقیده دارند در زیرساخت اختلا بعضی از نظریه
ههای های فیزیولوژیکی وجود داشته باشد؛ بهه همهین دلیهل بها برخهی تجویزبعضی از مکانیسم

کننده این میل است؛ اما بسهیاری از اند که کنتر یی و حتی گاه جراحی قسمتی در مغز موافقدارو
ای بها سرچشهم  روانهی اسهت کهه بایهد شناختی معتقدند اعتیاد به الکل بیماریهای رواننظریه

 پزشک درمان شود.زیرنظر روان
 خواریهای دین برای ترک شراب. راهکار2

 های ذیل را پیشنهاد داده است:خواری یا ترک آن راهبتلا به شراباسلام برای پیشگیری از ا

 شراب و آثار آنحرمت های دینی در مورد . تبیین آموزه2-1

گفتهه  خواری، بیان آ ار زیانبار آن است. به علهیهای دین برای مقابله با شرابهکارایکی از ر
                                                           

 .501، ص 3، ج میزان الحکمهشهری، . محمد محمدی ری1
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فرمود: بلهه و سهپس اسهتدلا  کهرد: شد شما عقیده دارید شرب خمر بدتر از زنا و دزدی است؟ 
زنهد، کند، بهه سهرقت دسهت میشود، زنا میخوار هنگام که می خورده است، مست میشراب»

 1«.کندکشد و فریضه نماز را ترک میآدم می

 خواری. تشویق به ترک شراب2-2

اونهد ها سازد، خدخواری را رهرکه برای غیرخدا ]هم که شده[ شراب»فرماید: می رسو  خدا
عرض کرد: آیا اگر برای غیرخهدا ههم  او را از شراب خالص و مُهرشده بنوشاند. حضرت علی

 2«.چنین نماید؟ حضرت فرمود: آری به خدا قسم برای حفظ سلامتی خوی  است

 خواری. اجرای حد شراب2-3

 زدن را امهام صهادقبر اساس روایات، حدض شرب خمهر هشهتاد تازیانهه اسهت. علهت تازیانهه
شهود و در آن حها  غالبهاً نوشهد، مسهت میهنگامی که کسی شراب می»گونه فرموده است: نای

رو های زشت ناموسی به اشخاص مهی دههد؛ از ایهنگوید و از جمله نسبتهای ناروا میسخن
 3«.شودشبیه حدض ق   بر او جاری می

 خوارنشدن با شراب. سفارش به همنشین2-4

یشگیری اعتیاد، قرارنگرفتن در کنار فرد یا جمعی است که آن عمل را های ترک یا پیکی از راهکار
کنهد و اگهر ههم اههل آن عمهل دهند؛ چون اگر قصد ترک داشته باشهد، اراده را کهم میانجام می

لَ تجالِمروا مَرع شرارِبِ الخَِرِ ، و لَ تَعرودوا »فرمهود:  شود. رسو  اکهرمنباشد، به آن مایل می
هُممَْ ضاهُم، و لَ تُشَی   وا علی أمْواتِهِمْ؛ فإن  رارِ ِّر عوا جَناِزَهُم، و لَ تَُ ل  خوار بها شهراب 4؛لَبُ أهرِ  الن 

شان نمهاز شان را تشیی  نکنید، بر مردهشان نروید، جنازههمنشینی نکنید؛ اگر بیمار شدند، عیادت
 «.های دوزخ هستندنخوانید؛ زیرا آنان سگ

را نیهز دعهوت  امام صادق -اسبت ختن  فرزند خود به من -یکی از افسران منصور دوانیقی 
ای خهدمت بهه جهای آب، بهرای  کاسههکرد. بر سر سفره یکی از مهمانان طلب آب کرد و پی 

                                                           

 .403، ص 6، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .6، ص 24، ج  واربحار الأ. محمدباقر مجلسی، 2
 الله مکارم:. پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت3

 .150، ص جامع الأخبار. محمد الشعیری، 4
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برخاسهت و سهفره را  شراب آورد. همین که ظر  شراب را به دست مهمان داد، امهام صهادق
مود: مطرود از رحمت خداسهت فر ترک کرد. وقتی دلیل را از او پرسیدند، فرمود: رسو  خدا

 1شود.ای بنشیند که در آن شرب خمر میکسی که کنار سفره
فرمایهد: می خوار اسهت. امهام صهادقیکی از تأکیدهای اسلام، نهی از ازدواج با شهراب

 2«.خوار بدهد، با این عمل رحمیت او را قط  کرده استهرکه دختر خود را به شراب»

 خواریشراب های اخروی. بیان پیامد2-5

نوشهاندن  3اند از: تا چهل روز نمازش پ یرفته نیسهت؛خواری عبارتبرخی از آ ار اخروی شراب
کام بهه دوزخ شهوند و تشهنهکام محشهور میمیرند و تشنهکام میتشنه 4او از زردابه بدن دوزخیان؛

یاه، اش سهدر روز قیامهت چشهمان  کبهود، چههره 6نومید از رحمهت خهدا هسهتند؛ 5روند؛می
 7شود.های جهنم تبدیل میهای  آویخته و آب دهان  سرازیر است و به سگلب

 خوارسرنوشت شراب
های نزدیک به مرگ حاضر شد. شروع به فضیل عیاض بر بالین یکی از شاگردان  در ساعت

کرد؛ شاگرد گفت استاد قرآن نخوانید. فضیل ساکت شد. سپس او را تلقهین « یس»خواندن سورۀ 
گهویم؛ چهون از آن بیهزارم و در شاگرد گفت ایهن کلمهه را نمی«. لا اله الا الله»گفت بگو کرد و 

همین حا  مرد. فضیل سخت غمگین شد. به خانه خود رفت و از خانه بیرون نیامد تها شهب کهه 
در خواب شاگردش را دید که در ع اب است. از او پرسید چه شد که ایمان و معرفت تا این حهد 

شد با اینکه از داناترین شهاگردان مهن بهودی؟ گفهت بهه سهه چیهز؛ اولهی عهادت بهه از تو گرفته 
چینی، دوم حسادت و سوم اینکه بیمار بودم و به طبیب مراجعه کردم. او دستور داد هر سا  سخن

ماند و من هر سا  یک قدحی شراب بخورم تا این مریضی برود و گفت اگر نخوری، مریضی می

                                                           

 .344، ص بررسع گناهان کبیرهمحمد حیدری نراقی، . علی1
 . همان.2
 .149، ص جامع الأخبار. محمد الشعیری، 3
 .244ص  ،75، ج بحار الأ وار. محمدباقر مجلسی، 4
 .570، ص 3، ج من لا یحضره الفقیهبابویه، . محمد بن علی ابن5
 .504، ص 3، ج میزان الحکمهشهری، . محمد محمدی ری6
 . همان.7
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  1خوردم.قدح شراب می

 نامهکتاب
 قرآن کریم

، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بهه من لا یحضره الفقیه، بابویه، محمد بن علیابن .1
 ق. 1413، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، مصهحح: جمعهی از محققهان، چ او ، تههران: جامع أحادیث الشیعةبروجردی، آقاحسین،  .2
 .ش 1386انتشارات فرهنگ سبز، 

کننده مشهروبات الکلهی از ارتباطهات تجربه زیسته زنهان مصهر »، محبوبه و دیگران، پاینده .3
، 6، ش 64، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشههد، سها  «فردی و خانوادگی

 ش. 1400اسفند  –بهمن 

های پیشهگیری از مصهر  مشهروبات الکلهی گزارش احصا  پیام»حاجبی، احمد و دیگران،  .4
 دپارتمهان در کشهور اجتمهاعی امهور سهازمان ،«دم، به سفارش وزارت کشهورویژه عموم مر

 علوم پزشکی تهران. دانشگاه اعصاب علوم پژوهشکده سلامت و حکمرانی

، چ پنجم، تههران: انتشهارات مههدی نراقهی، بررسع گناهان کبیرهمحمد، حیدری نراقی، علی .5
 ش. 1387

، چ دوم، تههران: نشهر زیتهون سهبز،  بوار آنمشروبات الکلع، قمار و آ ار زیادریایی، محمد،  .6
 ش. 1395

، چ دهم، تهران: انتشهارات کیفر گناه و آ ار و عواقب خطر اک آنرسولی محلاتی، سیدهاشم،  .7
 ش. 1368کتابخانه صدر، 

جلدی، قاهره: الهیئه  المصهری   12، تفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنار(رشیدرضا، محمد،  .8
 م.  1990العام  للکتاب،

 تا[.، چ او ، نجف: مطبع  حیدریه، ]بیجامع الأخبارلشعیری، محمد، ا .9
جلهدی، بیهروت: دار احیها  التهراث  9، وسوائل الشویعةشی  حرض عاملی، محمد بن حسن،  .10

 تا[.العربي بیروت، ]بی
، مجله مطالعهات «خواری مردان، جرمی علیه زن و خانوادهمشروب»ضمیری، محمدرضا،  .11
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 ش. 1382، 20راهبردی زنان، ش 
مبانی حسن معاشرت به معرو  در نظام حقوقی خانواده از منظهر »زاده اردبیلی، فائزه، عظیم .12

، دوفصلنامه علمی ه ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق ، سا  سیزدهم، «قرآن کریم
 .1387، بهار و تابستان 48ش 

بهر سهلامت  تأ یر مصر  مشهروبات الکلهی»قوسیان مقدم، محمدحسن و محمد مرادی،  .13
 ش. 1390، مجله قرآن و طب، «انسان از دیدگاه قرآن کریم و طب نوین

 ق. 1403، چ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، الکافعکلینی، محمد بن یعقوب،  .14
 ق. 1403، بیروت: مؤسس  الوفا ، بحار الأ وارمجلسی، محمدباقر،  .15
 ش. 1375، ، قم: دار الحدیثمیزان الحکمهشهری، محمد، محمدی ری .16
، کنند )مجموعه سوؤالات قرآ وع از پیوامبر اکورم ص(از تو سؤا  معمکارم شیرازی، ناصر،  .17

 ش.  1387، ، قم: نشر امام علی بن ابی طالبتهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی
 .ش 1371، چ دهم، تهران: دار الکتب الإسلامی ، تفسیر  مو ه، هههههههههههههههههههههه  .18



 

 

 ت علمای شیعه از فلسطینحمای

 *نیاالاسلام والمسلمین عبدالکریا یاکحجت

 مقدمه
کشور فلسطین به دلایل مختلفی از جمله وجود مسجد الاقصی )نخسهتین قبلهه مسهلمانان  در 

ارض »ای نزد مسلمانان دارد. از این سرزمین مقدس در قرآن با عنهاوینی چهون آن، موقعیت ویژه
یاد شده است. فلسطین محل دفهن بسهیاری از انبیها و اولیهای الههی  2«ارض مبارک »و  1«مقدس 

در شههر ناصهره و  در شههر الخلیهل، حضهرت مهریم است؛ برای نمونه حضرت ابراهیم
المقدس پایتخت فلسطین نیز محل ظههور در شهر سامره مدفون هستند. بیت حضرت یحیی

، ، مقهام حضهرت موسهیبهیادیان یهودیت و مسیحیت بوده است. مقبره حضرت داوود ن
مسجدالاقصی و مسجد صخره در این شهر قرار دارنهد. رژیهم صهیونیسهتی بها اشهغا  و انجهام 

ترین صفحات تاری  را در این سرزمین رقم زد؛ امها بها وجهود های فجی  و هولناک، سیاهجنایت
ران روحهانی ها، نتوانسته است به مقصد نهایی خود برسد و همهواره بها مقاومهت رهبهاین جنایت

اند ه روبرو شهده اسهت. در ایهن میهان، های مردم فلسطین بودهبخ  حرکتکه الهام -مسلمان 
ایی برخهوردار اسهت. ایهن نوشهتار در دو نق  مراج  و دانشمندان برجست  شیعه از اهمیت ویژه

 پردازد.های عملی عالمان شیعه در حمایت از فلسطین میبخ  به دلایل و اقدام

 یل حمایت عالمان شیعه از فلسطینالف( دلا 

مسئله فلسطین از زمان اشغا  تا کنون همواره مورد توجه بزرگان، عالمهان و نخبگهان شهیعه بهوده 
 شود.اختصار بررسی میاست. این موضوع از چند جهت دارای اهمیت است که در ادامه به

                                                           

غ نخبه دفتر تبلیغات اسلامی.*   استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلض
سَ  ادْسُلُواْ . »1 ضَ الْمُقَدَّ ِْ   .21)مائده: « اأَْ
تِى بذرَکنا فِيْا. »2   .71)انبیا : « إِلَى اأَِضِ الَّ

 ـ تخصصی ویژه مبلغانفصلنامه علمی 

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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 . دفاع از مظلوم1

ورهها و اعتقادههای شهیعه اسهت کهه برگرفتهه از تهرین بادفاع از مظلوم در کل عالم، یکی از مهم
مْ »فرمایهد: باشد. خدای متعا  میمی های قرآن و اهل بیتآموزه ُْ نَّ ََ رنَ رقَذاتَلُونَ بِذ ِِ ذ

أُذِنَ لِلَّ
هَ عَلىَ  يذرْ حَذقُّ *  نَصْرِهِمْ لَقَدِرر   لُلِمُواْ وَ إِنَّ اللَّ ََ هِم بِ ِِ رنَ أُسْرِجُذواْ مِذن دِرذا ِِ

نی کهه بهه کسها 1:الَّ
گیرند، به سبب آنکه به آنهان سهتم شهده اذن جنهگ داده [ مورد جنگ و هجوم قرار می]ستمکارانه

 «.هایشان اخراج شدندناحق از خانهدادن آنان تواناست. * همانان که بهشده، مسلماً خدا بر یاری
رالِ »فرمایهد: می  هوج البلاغوه 47در بخشی از نامه  امیرمؤمنان علی مِ خَْ رِاً وَ ُِّونَرا لِلظَّ

ظْلُررومِ عَوْنرراً  َِ امههام «. : همههواره دشههمن ]سرسههختِ[ ظههالم و یههار و مههددکار مظلههوم باشههیدلِلْ
هُرمَّ »دارد: به پیشگاه خداوند عرضه می صحیفه سجادیه 38هم در آغاز دعای  العابدینزین اللَّ

نْ 
َ
عْنَذِرُ إِلَیكَ مِنْ مَظْلُوم ظُلِمَ بِحَضَْ تِی فَلَمْ أ

َ
ی أ طلبم درباره مظلهومی : خداوندا، من پوزش میُ ْ هإِن 

 «.اش نکنمکه من شاهد مظلومیت  باشم و یاری
 های مقدس. دفاع از سرزمین2

های اسلامی، نگهاهی فراتهر از مه هب بهه جههان به سرزمین نگاه متفکران مکتب اهل بیت
های دسهات آن یها سهرزمیناسلام است. آنان بر این باورند هرگاه دشمنان، دین مبین اسهلام و مق

شوند و از مقدسات خود دفاع کنند و اسلامی را نشانه گرفتند، مسلمانان سراسر جهان باید متحد 
قُواْ »فرماید: بر اساس فرمان خداوند که می هِ جَمِيعًا وََ  تَفَرَّ ، دیهن مبهین 2...« وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللُّ

 ک صف واحد در کنار مسلمانان دیگر به دفاع برخیزند.اسلام را محور وحدت قرار دهند و در ی
 شناسی. دشمن3

شناسهی آنهان کننهدۀ عمهق بصهیرت و دشمنتوجه متفکران بزرگ شیعی به موضوع فلسطین، بیان
های مسلمانان دشمن مشترک خود را بشناسند؛ چراکهه دشهمنی یهودیهان است که باید هم  گروه

رنَ »فرماید: ار است. خداوند میدعنود با مسلمانان، تاریخی و ریشه ِِ
اسِ عَداوَةً لِلَّ  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ

ود ُْ ترین مردم را در دشمنی در برابر اهل ایمهان، یهودیهان و مشهرکان یقین سرسختبه 3:َمَنُوا الْي
 .«خواهی یافت

                                                           

 .40 - 39. حج: 1
 .103: آ  عمران. 2
 .82. مائده: 3
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 . پاسخ به ندای فلسطینیان4

کهه افهزون بهر وجهود شهیعیان  1یان استخواهی فلسطینحمایت از فلسطین، پاس  به ندای شیعه
تر شده و حتهی عشهق بهه حضهرت میان آنان، امروزه اعتقاد به باورهای شیعی در فلسطین پررنگ

کهه شهود؛ همانانهای شهیدان آنهان دیهده مینامهو بیعت با آن حضرت میان وصیت مهدی
اد، یکهی از باورههای در آخرالزمان و پرکردن زمهین از عهد  و د اعتقاد به قیام حضرت مهدی

مشههترک میههان مهه اهب اسههلامی اسههت. حتههی همههین بههاور و عشههق بههه مهههدی مصههلح و 
نمودن مخلصههان و مجاهههدان مبههارز بهها در فلسههطین، یکههی از وسههایل بسههیج گسههترعدالت

شهدن و جههاد در رکهاب ها در مسهاجد فلسهطین بهرای آمادهصهیونیست است. امروزه فلسطینی
، در همین بیعهت بها مههدی موعهود 2کنند.بیعت می دی موعودالزمان، با مهمصلح آخر

شود؛ بهرای نمونهه یکهی از شههیدان برجسهت  جنهب  نامه شهدای فلسطینی هم دیده میوصیت
نامه پرشهور خهود در ضمن وصهیت« قسام»های ، سازنده موشک«نضا  فرحات»حماس به نام 

ایهن زمانهه دوران مههدی …: الآن منی ظه  هذا الزمان  من الِهدی فأنا أبایعه من… »نویسد: می
 3«.کنماست و من با او از هم اکنون تا زمانی که ظهور کند، بیعت می

                                                           

گردد. م هب شهیعه در قهرن چههارم و در . پیشینه حضور شیعه در فلسطین به حضور ابوذر غفاری در شامات برمی1
دارالعلهم فهاطمی را  ششمین حاکم فاطمیان،« الحاکم بامرالله»ن در فلسطین رونق یافت. عصر حکومت فاطمیا

توجهی در گسترش تشی  در فلسطین داشت و تها زمهان اشهغا  المقدس تأسیس کرد. این مکان تأ یر قابلدر بیت
الدین تسهلط صهلاح های صلیبی و پس از آن،ها، به فعالیت خود ادامه داد. با وجود جنگفلسطین توسط صلیبی

ماند. در عصر عثمهانی، شهیعیان فلسهطین دوبهاره مطهرح ایوبی بر مناطق فلسطین و شام، شیعه در فلسطین باقی
اللهه لبنهان های فلسهطینی بها حزبشدند. تأ یر و نفوذ شیعیان بر فلسطین در دوران معاصر، به سبب ارتباط گروه

ر اسرائیل، نق  مهمی در گسترش شیعه در فلسطین داشته است. الله لبنان بهای حزببیشتر شده است. پیروزی
گه ار آن از شهیعه تهأ یر داننهد؛ چراکهه فتحهی شهقاقی، بنیانجنب  جهاد اسلامی را نماد شهیعه در فلسهطین می

پ یرفت. همانین جنب  صابرین که از جنب  جهاد اسلامی منشعب شده، به شیعه نزدیک است. این جنب  می
است. انجمن شقاقی، انجمن خیریه و غیرسیاسی  حرکت خود را با رهبری هشام سالم آغاز کردهم 2014در سا  

کند تا دیدگاه برابری به همه م اهب اسلامی داشته باشهد. برخهی از نهادههای شهیعه فلسهطین است که سعی می
، جمعیهت آ  البیهت. اند از: انجمن جوانان اسلامی، درمانگاه احسان خیری، مدرسه نقا ، جمعیت غدیرعبارت

 در اختیار شیعیان فلسطین است.« إذاع  صوت القدس»و شبکه رادیویی « الاستقلا »نامه همانین هفته
 ؛ در: «آنفولانزای تشی  در فلسطین»، در نقد «بودن فلسطین در بوته نقدناصبی»رضا، . حمیدرضا غریب2

نوی فلسطینی که رهبرمعظم انقلاب از او تجلیل کرد. این بانوی شهجاع با« ام فرحات مادر شهید نضا  فرحات. »3
ههای پسر و چهار دختر بود؛ همه پسرهای  از اعضهای گردان 6در شرق غزه و دارای « حی الشجاعیه»از اهالی 

اند و های نضا ، محمد و رواد شههید شهدهشهید عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس هستند که سه پسر به نام
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 های دشمنانکردن توطئه. خنثی5

های ها وپاسه  بهه شهبههکهردن توطئههحرکت عالمان شیعه در حمایت از فلسهطین بهرای خنثی
بها تأکیهد بهر  ایاللهه خامنههیتهاست. حضرت آخورده و طرفدار صهیونیستدشمنان قسم

در اوج حمایهت »ضرورت هوشمندی در شناخت دوست و دشمن در موضوع فلسطین، فرمود: 
دو روزه غزه، ناگههان یهک ویهروس وجانب  نظام و ملت از مظلومان فلسطین در جنگ بیستهمه

اههل بیهت ها را ناصهبی و دشهمن مخرب و شیطانی در جامعه شروع به تکثیر کرد کهه فلسهطینی
خواند تا با ایجاد بدبینی نسهبت بهه اههل تسهنن و تحریهک مهردم، جمههوری اسهلامی را بهه می

ایشان در همهین زمینهه «. نکردن از ملت فلسطین وادار کندنشینی از مواض  خود و حمایتعقب
های شهیعی بهه ها و برخی کتابای در لابلای بعضی سخنرانیدر نقطه مقابل نیز عده»افزودند: 

نبا  پیداکردن احتمالی اهانت به مقدسات اهل سنت هستند تا آنها را به شیعیان بدبین کنند؛ امها د
های پیایهده مخالفهان اسهلام، در ویژه علمای شیعه و سنی باید با درک عمیق توطئهآحاد ملت به

مقابل تحریکات پنهان و آشکار دشهمن بایسهتند و اجهازه ندهنهد تفرقهه و اخهتلا  و سهو ظن، 
 1«.دار کنددت و همدلی و همکاری صمیمانه موجود را خدشهوح

ه مسهجد »بودن اهل غزه نیز فرمهود: در خصوص شبه  ناصبی مقام معظم رهبری در غهزض
طالهب هسهت، مسهجد الامهام الحسهین هسهت، چطهور اینهها ابیالامام امیرالمؤمنین علی بن 

یناصبی  2«.!اند؛ اما ناصبی؟اند؟ بله، سنض

ئله فلسطین و دفاع از قبله او  مسلمانان در منظومه فکهری اندیشهمندان شهیعه از بنابراین مس
ای برخوردار است و نخبگان ، فرزانگان و عالمان بزرگ شیعه در کنهار دیگهر رهبهران جایگاه ویژه

کنند و بر آزادی سرزمین فلسهطین و قهدس مسلمان همواره از ملت مسلمان فلسطین حمایت می
ها تأ یر عمیقی بر روحیه مبهارزان فلسهطینی دارد و آنهان را در اند. این حمایتشریف تأکید کرده

                                                                                                                                        

 27سا  در اسارت رژیم صهیونیستی از زندان آزاد شهد )خبرگهزاری دفهاع مقهدس،  11یک فرزند وی نیز پس از 
تهرین پسهر وی بهه مهنهدس ، بخ  معرفهی نخبگهان مقاومهت اسهلامی . نضها  فرحهات معرو 1402دیماه 

های کمعرو  است؛ وی جز  نخستین کسانی است که در زمینهه طراحهی و سهاخت موشه« های قسامموشک»
 ترور کرد. 2003کرد. که دشمن صهونیستی او را در سا  قسام فعالیت می

 ؛ در:1388 /2 /23در تاری  در دیدار با علمای استان کردستان  بیانات رهبر معظم انقلاب. 1

  ؛ در:38نام  . برشی از کتاب فلسطین )ره2
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 تر کرده است.ادام  مبارزه مصمم

 های عملی عالمان شیعه در حمایت از فلسطینب( اقدام
 پردازیم.های عملی اندیشمندان شیعه در حمایت از فلسطین میدر ادامه به برخی از اقدام

 هـ ق( 1337ین )الدّ شرف . علامه سیدعبدالحسین1

هنگامی کهه یهودیهان بها توطئه  انگلهیس، مههاجرت خهود را بهه  ها قبل از اشغا  فلسطین،سا 
ین در لبنان مشغو  مبارزه با اسهتعمارگران فرانسهوی بهود. فلسطین آغاز کرده بودند، سیدشر  الدض

داد و بههه ها را تشههخیص ایههن دانشههمند بههزرگ شههیعه بههه موقهه  نیرنههگ خطرنههاک صهیونیسههت
 -های گوناگون با مهاجرت یهودیان به فلسطین مخالفت کرد. نهوۀ ایهن دانشهمند فرزانهه مناسبت

کند کهه وقتهی ژنهرا  ژرژ کهارتروی فرانسهوی نماینهدۀ دولهت نقل می -ین الدض سیدحسین شر 
طهالبی الدین فرستاد؛ ایشان به داوید مرا نزد شر  -ژنرا  داوید  -استعماری فرانسه، معاون خود 

پیمان شهده اسهت؛ بنهابراین فرانسه اکنون با بریتانیا هم»... گویند که مضمون آن چنین است: می
پیمان خود بریتانیا بخواهد تا مهاجرت یهودیان را بهه تواند اقدامی بکند ... دولت فرانسه از هممی

شود کهه ایهن  خواهیم این مهاجرت متوقفسرزمین فلسطین متوقف سازد ... ما از این جهت می
 1«.یک اقدام سیاسی است

 ق( 1355ش ـ  1276الله عبدالکریم حائری یزدی ). آیت2

ها و سهرکوب مسهلمانان، هه.ش که استعمار انگلیس بها حمایهت از صهیونیسهت1312در سا  
حقیقهت کهرد، درهای فلسطینیان را از دست آنان خهارج و بهه یهودیهان مههاجر واگه ار میزمین

آوردن مههاجرت یهودیهان، های فلسطینیان و ساکنان اصلی آن در فهراهمصب زمینانگلستان با غ
کرد. سکوت دولت ایران در این قضیه با واکهن  عالمهان و مراجه  روبهرو نق  اصلی را ایفا می
اللهه مؤسهس از مراجه  تقلیهد آیت الله شی  عبدالکریم حائری معرو  بهشد؛ به طوری که آیت

عیم حوزه علمیه قم و به تب  وی روحانیهان دیگهر ایهران بهرای دفهاع از مهردم گ ار و زشیعه، بنیان
اللهه فلسطین دست به کار شدند و از دولت خواستند به حمایت از مهردم فلسهطین بپهردازد. آیت

محمد بهبههانی بهه حمایهت از مهردم اللهه سهیدای به رضهاخان توسهط آیتحائری با ارسا  نامه
 2فلسطین پرداخت.

                                                           

 .227، ص الدینشرف. محمدرضا حکیمی، 1
 .1385مرداد  24، «گ ار مبارزه با اسرائیلمؤسس حوزه، پایه». خبرگزاری فارس، مقال  2
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 ق( 1374 –هـ ش  1333الغطاء )م لله شیخ محمدحسین کاشفا. آیت3

. ق در نجهف ههه 5/6/1357صلابت جهان تشیض ، در فتوایی کهه در تهاری  این مرج  بزرگ و با
رژیمهی کهه فلسهطین را اشهغا  »... فرمایهد: اشر  صادر کرد، ضمن دفاع از فلسطین چنین می

رعادلانه و نامشروع دست زده، گهویی بها خهود کرده است؛ از نخستین روزی که به این اشغا  غی
...«. عهد و پیمان بسته است که نه برای عدالت ارزشی قائل باشد و نه مفهوم را برای حق بپه یرد 

مسئل  فلسطین دیگر از مرز اعتراض و گفتگو گ شته و بهه »فرماید: ایشان در ادام  فتوای خود می
های بدن  خون پاک، زنهده و آگهاه وجهود ه در رگمرز کار و فعالیت رسیده است. هر انسانی ک

ای برخیهز و داشته باشد؛ حتماً همین شر  و پاکی خون او، آواز خواهد داد که چه )چرا  نشسهته
عهرب به برادران فلسطینی خود کمک کن ... . امروز جهاد بر هر فرد مسلمان خواه عهرب یها غیر

 1...«.واجب است 
داران خاورمیانهه در لبنهان امی که به همای  آمریکایی دوستهمانین این مرج  آگاه، در پی

کند و ترفنهدهای پیایهدۀ آنهان را هویهدا فرستد، با تیزبینی تمام حیل  استعمارگران را برملا میمی
ای دولت ایالات متحده و ای دولت انگلیس، آیا شما »سازد. در بخشی از آن پیام آمده است: می

سهیاه هایی کهه شهما در فلسهطین کردیهد، شهما را رواید؟ آیا جنایتلها ارزشی قائبرای معنویت
 –هزار عهرب دهیهد؟ شهما نهصهدپهو  و اسهلحه نمی -اسهراییل غاصهب  -نکرد؟ مگر به آنهها 

ها نکردید؟ آنها در وطهن خهود عزیهز بودنهد؛ شهما کهاری خانمان و آوارۀ بیابانرا بی -فلسطینی 
 -امپراطور روم و جنایتکار بهزرگ تهاری   -سوزد. آیا نرون هم سنگ به حا  آنها می کردید که د 

به اندازۀ شما مرتکب جنایت شده است؟ شگفتا، که شما از مسلمانان و اعراب انتظار همکهاری 
کنید؛ با فکری و همکاری کنند. شما عرب را لگدما  میخواهید که با شما همدارید و از آنها می

این نامه  کاشهف الغطها  ...«.کنید دست دیگر او را نوازش می کوبید و بایک دست بر سرش می
گیرد تا آنجها کهه یابد و مورد حمایت اندیشمندان قرار میای میان ملل مسلمان میبازتاب گسترده

  2«.الغطا پرده را کنار زدکاشِفُ الغِطاِ  کَشَفَ الغِطاَ : کاشف»شود: گفته می
 ق( 1380الله سیدحسین بروجردی ). آیت4

های دولت اشغالگر قدس را ای جنایتطی اعلامیه 9/3/1327الله بروجردی نیز در مورخه آیت
محکوم نمودند و از مسلمانان ایران و جهان دعوت کردند افزون بر کمک به مسلمانان فلسهطین، 
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در مجالس دعا و نیای  از یهودیان اشغالگر اعهلان برائهت و بیهزاری نماینهد و علیهه اشهغالگران 
نفرین و برای پیروزی مسلمانان در جنگ علیه اسرائیل دعا کننهد. ایشهان در قبها  اشهغا  قهدس 
شریف و سهرزمین فلسهطین، توسهط متجهاوزان صهیونیسهت، موضهعی مقتدرانهه و غیرتمندانهه 

 1گرفتند.
ر )م . آیت5

ّ
 ق( 1383الله شیخ محمدرضا مظف

ای داشهت و فشهارهای هاهتمهام ویهژ این متفکر شهیر شیعی نیز در مورد دفهاع از قهدس شهریف
های اسلامی از دیهد تیهزبین او پنههان ها بر مردم فلسطین و اشغا  سرزمینروزافزون صهیونیست

گرانه در این رابطه، در جنگ بینِ مصهر و اسهراییل در سها  نبود. وی افزون بر نشر مقالات روشن
با ملت مصر اعهلام کهرد. ایهن اسهتاد دردی خود را ، تلگرافی به شی  الازهر فرستاد و هم1956

دانسهت و انحهرا  مصلح و مجتهد فرزانه، صهیونیسم را خطهر بزرگهی بهرای جههان اسهلام می
سردمداران کشورهای اسلامی را از حهق و مسهامحه آنهان را بها عوامهل تجهاوزگر غربهی، سهبب 

 2دانست.بدبختی مسلمانان و عامل رشد اسراییل می
 ق( 1388یم زنجانی از مراجع بزرگ نجف )الله شیخ عبدالکر . آیت6

الله شی  عبدالکریم زنجانی از از عالمان پرافتخار شیعه و از منادیان وحدت جههان اسهلام و آیت
المللی حوزۀ علمیه نجف، از دیگر عالمان شهیعی اسهت کهه در راه اتحهاد های بیناز شخصیت

م و دانه  سهرآمد اقهران خهود و در ها کرد. آن بزرگ که در علهاسلامی و مسئله فلسطین کوش 
تابید و همهاره دغدغهه شمار مجتهدان و فقیهان نامی نجف بود، درد و رنج جهان اسلام را بر نمی

های اسهلامی و بههروزی سهتمدیدگان او را نهاآرام عزت مسهلمانان و تمامیهت ارضهی سهرزمین
ل اصههلی شکسههت خبههری مسههلمانان را از احههوا  یکههدیگر عامههکههرد. آن بههزرگ دوری و بیمی

های اسهلامی و دیهدار بها عالمهان و شمرد و بهرای آگهاهی از سهرزمینمسلمانان از بیگانگان می
 سیاستمداران جهان اسلام سفرهای گوناگون به هند و سوریه و مصر و فلسطین انجام داد.

هه. ق به دعوت سیدامین حسینی، مفتی فلسطین به آن دیار رفهت و بها  1355ایشان در سا  
قبا  گرم مردم و عالمان قدس روبرو شد. در آن روزها یههود و بریتانیها در آغهاز کهار بودنهد و است

آمدنهد و بها ویژه اروپها بهه ایهن سهرزمین میگروه از نقاط گوناگون جهان بهمهاجران یهودی گروه
                                                           

 .362ص  12، ج  مفاخر الاسلامدوانی، . برای اطلاع از متن بیانیه، ر.ک به: علی 1
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ی خطهر ایهن نهشدند. شی  عبدالکریم با تیزبیهای مسلمانان ساکن میتطمی  و ارعاب، در زمین
یهمانان ناخوانده را برای فلسطینیان گوشزد کرد و بدانان یادآور شد اینهان در صهورت تسهلط بهر م

های دولهت بریتانیها بهرای مردم، میزبانان را از خانه بیرون خواهند رانهد. وی هشهدار داد وسوسهه
آمیز یهودیان با مسلمانان و تشکیل دولت مشترک، فریبی بی  نیست مشارکت و زیست مسالمت

های پیشهوایان های قرآن و روایتبایست از آغاز راه را بر خطر ببندند. زنجانی با بیان آیهمردم میو 
هایی از امیهد و دین در پیروزی حتمی حق و حقیقهت و پیهروزی مسهلمانان بهر یهودیهان، شهعله

های افسهرده مسهلمانان فلسهطین برافروخهت و بهدانان بشهارت داد کهه در سهایه مقاومت در د 
ی و پشتیبانی دیگر مسلمانان خواهند توانست در برابر متجاوزان بایستند. وی در ایهن سهفر، همدل

یعنهی « خطبهه ناریهه»در اجتماع مردم سخنرانی غرا  و مهمی علیهه اسهرائیل ایهراد کهرد کهه بهه 
سخنرانی آتشین معرو  شد. این خطب  شی  چنان شورانگیز و آتشین بود کهه مفتهی فلسهطین در 

سود این درس شما در مسجدالاقصی بهرای فلسهطین و عهرب و مسهلمانان، »گفت:  پایان چنین
  1«.بهتر از صدهزار سپاهی آماده کارزار بود

 ق( 1380 –هـ ش  1340الله سیدابوالقاسم کاشانی )م . آیت7

قرن گ شهته بهین پیشهتازان مبهارزه یکی دیگر از اندیشمندان و مراج  مبارزی که نام بلند او در نیم
الله کاشانی است. این فقیه مبارز در آن زمان که سکوت درخشد، آیتیه رژیم صهیونیستی میعل

ای خطاب به تمامی مسهلمانان مرگباری بر فضای جهان اسلام سایه افکنده بود، با صدور اعلامیه
جهان در مورد تشکیل دولت غاصب اسرائیل اعلام خطر کرد. در بخشی از ایهن اعلامیهه کهه بهه 

در آتیهه،  -صهیونیسهتی  –تشهکیل دولهت »هه ش صادر شد، آمهده اسهت:  11/10/1326 تاری 
کانون مفاسد بزرگ برای مسلمین خاورمیانه و بلکه تمام دنیا خواهد بهود و زیهان آن تنهها متوجهه 

شود از گردد و علی ایض حا  بر تمام مسلمین عالم است از هر طریقی که میاعراب فلسطین نمی
 2...«.جلوگیری نموده و رف  مزاحمت را از مسلمین فلسطین بنمایند این ظلم فاح  

 ق( 1399-هـ ش  1358. استاد مرتضی مطهری )شهادت 8

الملهل در اسهرائیل و در دفهاع از استاد شهید مطهری مبارزه سخت و پیگیری بها صهیونیسهم بین
ان  کهه در عاشهورای کرد. ایشان در بخشهی از سهخنها را دنبا  میشدۀ فلسطینیحقوق پایما 
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ههِ »شمسی در حسینیه ارشاد ایراد کرد، گفت:  1348قمری برابر با اسفند  1390سا   ههِ و باللَّ واللَّ
ههِ  ما در برابر این قضیه مسئولیم. به خدا قسم مسئولیت داریم. به خدا قسم ما غافهل هسهتیم. واللَّ

ضهیه اسهت. داسهتانی کهه د  را امروز خون کهرده اسهت، ایهن ق ای که د  پیغمبر اکرمقضیه
گفهت: بود می را خون کرده، این قضیه است. ... اگر امروز حسین بن علی حسین بن علی

خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسهطین اگر می
 امهروز را بشهناس. است. شمرِ هزاروسیصد سا  پی  مُرد، شمرِ  1باشد. شمرِ امروز، موشه دایان

خورد. مرتضب دروش در مغز ما کردنهد کهه امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان می
این یک مسئله داخلی است، مربوط به عرب و اسرائیل است ... اگر مربوط به اینهاست و م هبی 

  2«فرستند؟نیست، چرا یهودیان دیگر دنیا مرتب برای اینها پو  می
 امامین انقلاب  . 9

ترین انقلاب ضهد اسهرائیلی اسهت، بهر که پدید آورندۀ بزرگ های امام خمینیها و تلاشاقدام
خواهد؛ اما فقهط بهه یهک فرمهان تهاریخی کسی پوشیده نیست و پرداختن به آن مجالی بیشتر می

اعهلام آخهرین کنیم. ایشان در بخشی از فرمان تاریخی خهود در مهورد باره اشاره میایشان در این
مهن از عمهوم مسهلمانان جههان و »نویسهند: جمع  ماه مبارک رمضان بهه عنهوان روز قهدس می

کردن دسهت ایهن غاصهب و پشهتیبانان آنهها بهه ههم خواهم که برای کوتاههای اسلامی میدولت
کنم آخرین جمع  ماه مبارک رمضان را کهه از ایهام بپیوندند و جمی  مسلمانان جهان را دعوت می

کنندۀ سرنوشت مردم فلسطین باشد، بهه عنهوان روز قهدس انتخهاب و تواند تعییندر است و میق
المللهی مسهلمانان را رد حمایهت از حقهوق قهانونی مهردم مسهلمان طی مراسمی همبستگی بین

 3«.فلسطین اعلام نمایند. از خداوند پیروزی مسلمانان بر اهل کفر را خواستارم
حهقِض نیهز در جایگهاه جانشهین بر ایالله العظمی خامنهرهبر معظم انقلاب حضرت آیت

ترین مسئل  جهان اسلام را اشهغا  فلسهطین بخ  راه آن روح قدسی، مهمو تداوم امام خمینی
انهد؛ از جملهه های فراوانهی انجهام دادهباره اقهدامکنند و در اینها عنوان میبه دست صهیونیست

حهل بیشهتر نهدارد و آن تشهکیل دولهت فلسهطینی در تمهام مسئل  فلسهطین یهک راه»اند: فرموده
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 1«.سرزمین فلسطین است

 نامهکتاب
 قرآن کریم

، قم: پژوهشکده بهاقر العلهوم وابسهته بهه سهازمان تبلیغهات گلشن ابرارجمعی از نویسندگان،  .1
 ش. 1379اسلامی، نشر معرو ، 

 ش. 1363، تهران: امیرکبیر، مفاخر الاسلامدوانی، علی،  .2
 .8/5/1360جمهوری اسلامی،  روزنام  .3
 ش. 1374، تهران: نشر سازمان تبلیغات، سیما  قدسگلی زواره، غلامرضا،  .4
 .78ش 1381مجله پگاه حوزه، شانزده آذر  .5
 ش. 1385، قم: نشر دلیل ما، الدینشرفمحمدرضا حکیمی،  .6
 ش. 1386، تهران: نشر صدرا، مجموعه آ ارمطهری، مرتضی،  .7

 
 

 
 

                                                           

 .231. همان، ص 1



 

 

 های یهود در قرآن ویژگی

 *الاسلام والمسلمین حسن شیرزاد کمانگرحجت

 مقدمه

کنندکان و بشهر اسهت، یکهی از بهتهرین ترسهیم قرآن که آین  وحی الهی و مرجعی جاودانه بهرای
و  کلیدی سهقوط های شتگان است و زمینهها و تاری  گهای افراد، گروهگزارشگران معرفی چهره

صعود آنان را به طور جام ، کوتاه و رسا بیان کرده است. یکی از مباحهث مهورد اهتمهام قهرآن در 
بیان تاری  گ شتگان و عملکرد آنان، یهود است که مرتب از سوی خداونهد بهه مسهلمانان ته کر 

ان در برابر آیات، دعوت پیهامبران الههی های آنها و واکن ها، سرگ شتشود تا از ویژگیداده می
و مسهلمان صهدر اسهلام، شهناخت دقیقهی پیهدا کننهد و  ویژه در برخورد با پیهامبر اسهلامبه

ههای یههود از هوشیاری لازم را در رفتار با آنان اتخاذ نمایند. در این نوشتار افزون بهر بیهان ویژگی
فتارهای فعلی آنهان همهراه بها بررسهی و تحلیهل دیدگاه قرآن و روایات، اشاره تطبیقی به احوا  و ر

 اجمالی انجام شده است. 

 اقسام یهودیان

برای قضاوت منصفانه دربارۀ یهود، باید گفته شود قرآن یهودیان مدینه را به سهه دسهته تقسهیم 
 کرده است:

ن و توسهط احبهار و راهبها 1سوادانی که تصویر روشنی از آداب و سنن دینی یهود ندارند. بی1
و فقهط سهخنان آنهان را  2گیرند تا از آنان اطاعت کورکورانهه کننهد خود مورد سو استفاده قرار می
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  1تکرار نمایند.
کار که افرادی خیرخواه و درست . مؤمنانی فهیم و معتقد به یهودیت و تعالیم دین موسی2
  4و مخالفتی نداشتند. 3کینه و در برابر پیامبر اکرم 2بودند
و مسهلمانان بها  طلب که  بیشترین برخورد پیامبر اکهرمباز و منفعتدان نیرنگ. دانشمن3

و همیشهه در برابهر  5اندوزی خود قرار داده بودنهداین گروه بود. اینان م هب را ابزار تجارت و ما 
های گوناگون بهر ضهد ها را با استفاده از روشکردند و تودهمخالفت می رسالت پیامبر اسلام

امهروزه چنهین گروههی، پشهتیبان فکهری و فرهنگهی دولهت  6نمودنهد.تحریهک می آن حضرت
 صهیونسیم و اسرائیل فاشیسم هستند.

 های یهود در قرآنویژگی
 اند از:های یهود عبارتترین ویژگیبرخی از مهم

 . نژادپرستی 1

بنهای زیرهای یهودیان صهیونیسهم اسهت کهه ترین ویژگینژادپرستی و تفاخر به یهودیت، از مهم
صهراحت و فهراوان یهودیهان دارنهد. در منهاب  آنهان بههای آنان در رفتهار بها غیرها و واکن کن 

نما ههای دیگهر را حیوانهات انسهانانعکاس یافته است که خود را ملت برگزیهده خداونهد و ملت
هها و انهد. در اختلا ههای روی زمیندانند. بر اساس تعهالیم تلمهود، یهودیهان برتهرین ملتمی

دعواها بین یهود و غیریههودی گرچهه حهق بها غیریههودی باشهد، بایهد از یههودی دفهاع شهود و 
به تعبیر استاد مطهری دین یهود، دینی اسهت  7غیریهودی را به باید با نیرنگ و تزویر به دام افکند.

هی و آنان ادعای ابن 8قومی و نژادی، محدود و از یک قوم و نژاد خارج نشده است. نژادی خهدااللض
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گفتنهد آنان می 1ای از امتیازات اجتماعی را به خودشان اختصاص دهند.کنند تا بتوانند سلسلهمی
اؤُهُ »ما فرزندان و دوستان خداییم:  هِ وَ أَحِبَّ رنَ »ما اولیهای خهداییم:  2«.نَحْنُ أَبْناءُ اللَّ ِِ ذ

ذا الَّ َْ رذا أَر
كمْ أَوْلِياءُ لِلَّ  اسِ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ و ابراهیم و اسماعیل و اسهحاق و یعقهوب و  3...« هِ مِنْ دُونِ النَّ

أَمْ تَقُولُذونَ إِنَّ إِبْذرَاهِيمَ وَإِسْذمَاعِيلَ وَإِسْحَذذقَ وَرعْقُذوبَ »انهد: همگی یههودی بهوده« اسباط»
لُوا لَذنْ وَ قذا»شوند که یههودی باشهند: همانین کسانی وارد بهشت می 4«.وَاأسْبَاطَ کانُواْ هُودًا

َ  إِ َّ مَنْ کانَ هُودا بنابراین ادعا کردند خداوند در اصهل، خانه  آخهرت را بهرای مها  5«.ردْسُلَ الْجَنَّ
ساخته است و به مردم دیگر مربوط نیست؛ اگر خدا در آن عالم به هر کسی دیگر چیهزی بدههد، 

 6ا و صهدقه سهر ماسهت؛از ما  ما به او داده است؛ اگر غیریهودی به بهشت بهرود، از طفیلهی مه
هِ سالِصَذً  مِذنْ »کند: گونه که خداوند در قرآن اشاره میهمان ُِ الآسِْرَةُ عِنْدَ اللَّ ا قُلْ إِنْ کانَتْ لَكمُ الدَّ

اسِ    7...«دُونِ النَّ
گویید، پس مرگ کند که اگر شما در ادعای خودتان راست میقرآن در برابر اینان استدلا  می

هُ عَلِذيم  .. ».را آرزو کنید:  مْ وَ اللَّ ِْ مَتْ أَردِر وْهُ أَبَداً بِما قَدَّ وُا الْمَوَْ  إِنْ کنْتُمْ صادِقِينَ، وَ لَنْ رتَمَنَّ فَتَمَنَّ
الِمِينَ  کننهد؛ چهون آنهان ولی هرگز بهه دلیهل عملکهرد ظالمانهه خهود آرزوی مهرگ نمی 8؛«بِالظَّ

مْ أَحْذرَصَ »سهاله در آن هسهتند: دار زندگی هزارها به دنیا و دوستترین انسانحریص ُْ وَ لَتَجِذدَنَّ
اسِ عَلى رُ أَلْفَ سَنَ إ  النَّ رنَ أَشْرَکوا روَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رعَمَّ ِِ

 9...«..حَياةإ وَ مِنَ الَّ
نژادپرستی یهود و تعصبات قومی آنان موجب شد بها وجهود آنکهه آنهان در عصهر رسهالت از 

های او را در تورات دیهده بودنهد، در بودند و نشانه رامی اسلامدیرباز در انتظار بعثت رسو  گ
از قوم یهود نبود، به اسلام کفهر ورزیدنهد و آن حضهرت را  اقدامی عجیب به دلیل آنکه پیامبر

رنَ َتَينَذاهُمُ الْكتَذابَ رعْرِفُونَذهُ کمَذا رعْرِفُذونَ »فرماید: که خداوند میانکار کردند؛ درحالی ِِ ذ
الَّ
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متأسفانه  2شناسند.شناسند که فرزندان خود را میگونه مییعنی آنان پیامبر را همان 1؛«... هُمْ أَبْنَاء
گر سرزمین فلسطین در رفتار با فلسهطینیان و امروزه هم، روح حاکم بر یهودیان صهیونیسم اشغا 

 های دیگر بر اساس نژادپرستی است.ملت
 . خیانت  در امانت2

آفهرین در روابهط فتار و رفتار با مردم از جستارهای مههم و نق کاری و صداقت در گدرست
اجتماعی است و هر مقدار از روحیه صداقت کاسته شود، به همان میزان روابط و اعتماد مردم یها 

رو قهرآن خیانهت بهه رنگ و متزلز  خواهد شد؛ از اینها، کمسپاریهای امانتیکدیکر در حوزه
و آن را سبب مبغوضیت خداونهد بیهان کهرده  3داندبه خویشتن می دیگران را کاری حرام و خیانت

هَ   رحِ ُّ الْخائِنِينَ »است:   4«.إِنَّ اللَّ
 فرماید: خداوند می

هِ إِلَيک إِ َّ ما دُمْتَ عَلَيهِ قائِمذاً  إِ   رؤَدِّ مَنْهُ بِدِرنا َْ مْ مَنْ إِنْ تَ ُْ وَ مِنْ أَهْلِ الْكتابِ ... وَ مِنْ
نَّ  ََ بَ وَ هُذمْ ذلِک بِ ِِ ذهِ الْكذ يينَ سَذبِيل  وَ رقُولُذونَ عَلَذى اللَّ مِّ مْ قالُوا لَيسَ عَلَينا فِى اأُْ ُْ

  5:رعْلَمُونَ 
و در میان اهل کتاب، ... کسانی هستند که اگر یک دینار هم بهه آنهان بسهپاری، بهه تهو 

[ باشی؛ این بهه گردانند، مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده ]و بر آنها مسلطبازنمی
یین ]غیردلیل آن است که می یههود[، مسهئو  نیسهتیم. و بهر خهدا گویند: ما در برابر اُمض

  6«.دانند ]این سخن دروش است[که میحالیبندند، دردروش می
إِ »مراد از  مَنْهُ بِدِرنا َْ مْ مَنْ إِنْ تَ ُْ  کیشهانهم، یهودیانی هستند کهه خهود را در برابهر امانهت غیر«مِنْ
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شک این منطق از اصهل خیانهت آنهان در امانهت، بهه مراتهب بهدتر و بی 1دانند.خود مسئو  نمی
انهد؛ امها کم مرتکب یک گنهاهتر بود؛ زیرا اگر افراد خائن کار خود را غلط بدانند، دستخطرناک

 اند.تری مرتکب شدهاگر در این کار خود را صاحب حق بدانند، گناه بزرگ
آنان برای خود آزادی عمل قائل بودند؛ همهان آزادی کهه امهروز ههم در  دهداین آیه نشان می

شود که هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق دیگهران را بهرای خهود اعما  بسیاری از آنان مشاهده می
دانسهتند، دانند. یهودیانی که خود را در تصر  و غصب اموا  دیگران مجاز و مأذون میمجاز می

و سهلطه را په یرا نیسهتند و نمونهه آن را بهه طهور گسهترده امهروزه در هی  منطقی جز منطهق زور 
 کنیم.ها مشاهده میصهیونیست

شناسهند؛ تصهویب درواق  این گروه از یهود هی  اصلی جز اصل قدرت را به رسهمیت نمهی
های جهانی، افکار عمومی مردم دنیا و مفاهیمی از قبیل حق و عدالت برای آنها معنها نهدارد؛ نامه
حقیقت از مسائل جالبی است که در در آیه  فهوق پیشهگویی شهده اسهت؛ بهه همهین دلیهل  این

 مسلمانان برای استیفای حقوق خود از آنان هی  راهی جز کسب قدرت ندارند.
 شکنی. پیمان3

های شخصهیت افهراد و تعهد در برابر خداوند و دیگران درباره اموا ، اسرار و قراردادهها،از نشهانه
خلاق بشری و خردورزی است و موجب استحکام و گسترش اعتمهاد و روابهط بهین آراستگی به ا
دِ »... رو در آیاتی از قرآن وفای به عهد با خداوند شود؛ از اینهمدیگر می ْْ و با  2...« وَ أَوْفُوا بِعَ

رنَ َمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »خود و بندگان واجب شده است:  ِِ
ا الَّ َْ ی دیگر در خداوند از سو 3...«. أَر

اسهرائیل های گوناگون با یههود در جایگهاه اههل کتهاب و بنیدر آیات فراوان از عهد و میثاق حوزه
از جمله خداونهد از  4شود؛شکنی آنان را یادآور میتعهدی و پیمانسخن به میان آورده است و بی

ان، مساکین و گفتار نیکو با آنان درباره خداپرستی موحدانه، احسان به والدین، خویشاوندان، یتیم
شهکنی گردانهی و پیمانمردم، اقامه نماز و پرداخت زکات پیمان گرفته است؛ ولی بیشتر آنان روی
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شکنی دانشهمندان و مراجه  دینهی و علمهی آنهان سهخن حتی آیاتی از قرآن درباره پیمان 1کردند؛
ردم بیان کنند و کتمان ننمایند؛ ولهی گوید؛ چون از آنان پیمان گرفته بود تعالیم تورات را برای ممی

  2شکنی کردند و برای جلب مناف  مادی آن را با اندک درآمدی فروختند.آنان پیمان
پس از ورود به مدینه، در پیمهان عمهومی و خصوصهی بها سهه قبیهل بهزرگ  پیامبر اسلام

ینه و مقابله با دشهمنان قریظه کوشید برای امنیت مدنضیر و بنیقینقاع، بنییهودیان مدینه یعنی بنی
 شکنی کردند.خارجی کارهایی انجام دهد؛ اما هر سه گروه پیمان

افکنی میهان مسهلمانان، همکهاری بها منافقهان، قریظه با حمایت از مشرکان، تفرقهبنی الف(
همانهین در  3شکنی کردند. جاسوسی علیه مسلمانان، تحقیر و تمسخر پیامبر و مسلمانان پیمان

انهداختن لشهکری عظهیم، راهبا دعهوت از قهری  و به گیری در قبا  رسو  خدابههمبارزه و ج
مذن اسذفل »قریظهه بهه قهرآن از یههود بنی 4جنگ احزاب را به راه انداختند که شکست خوردند.

ههم بهه  و پیهامبر اکهرم 5کندتعبیر می« إِذْ جاؤُکمْ مِنْ فَوْقِكمْ »و از قری  و مشرکان به « منكم
  6قریظه و همکاری آنان با مشرکان و پیروزی بر آنان خبر داده است.یهود بنی شکنیپیمان

ض  نضیر با پیامبرشکنی یهود بنیقرآن در آیاتی از پیمان ب( در پیمان صلح و عهدم تعهرض
او کسی است که کافران اهل کتاب را در اولهین برخهورد ]بها »فرماید: آنان سخن گفته است و می

کردید آنها خارج شهوند و خودشهان نیهز گمهان هایشان بیرون راند، گمان نمیمسلمانان[ از خانه
آنهان قصهد توطئهه و  7...«.شهود شان آنها را از ع اب الهی مان  مهیکردند که دژهای محکممی

                                                           

 .83. بقره: 1
 .187عمران: . آ 2
 .152 – 151، ص تحلیل مواجهه قرآن با یهوداکبر مؤمنی، . علی3
 .464 – 463، ص رسو  خدا و یهودسیدجعفر عار  کشفی،  .4
، ص 2، ج تفسویر القموعفریظه است )علی بن ابراهیم قمی، بارۀ جنگ احزاب و یهود بنی؛ آیه در11 - 9. احزاب: 5

 – 476، ص 3، ج تفسیر مقاتل بون سولیماناتل بن سلیمان بن بشیر الأزدی البلخی، ؛ ابوالحسن مق188 - 176
، ص 8، ج التبیوانقریظهه اسهت )محمهد بهن حسهن طوسهی، آن هم دربارۀ یهودیان بنی 26 - 27 . آیات 477
333.  

،ص  20، ج اربحارالا ومحمدباقر مجلسی، ...« )و قد کان رسو  الله ص أخبر أصحابه أن العرب تتحزب علی ». 6
229 -231 . 

؛ ناصهر 499 - 498، ص 4، ج الکشوافنضیر است )محمود بن عمهر زمخشهری، ؛، درباره یهود بنی – 2. حشر: 7
  .483، ص 23، ج تفسیر  مو همکارم شیرازی، 



  319های یهود در قرآن یژگیو

 

و بعد از شکسهت از منطقهه مسهکونی و از مدینهه بیهرون رانهده  1را داشتند کشتن پیامبر اکرم
 2شدند.

تهر قینقهاع هسهتند کهه از یهودیهان دیگهر شهجاعشکن یهود، قبیله بنییمانسومین گروه پ ج(
آنهان اولهین گهروه از  4تر از دیگر یهودیان بودند.و تمکن مالی بیشتری داشتند و نیز نافرمان 3بودند

یهودیان بودند که پیمان خود با پیامبر را نقض کردند. زمانی که پیامبر در غزوۀ بدر پیروز شد و بهه 
بازگشت، آنان سرکشی کردند و پیمانی را که میان ایشان و رسو  خدا بسته بودند شکسهتند؛  مدینه

دانید که من رسهو  ولی پیامبر در جم  آنان حاضر شد و فرمود: ای گروه یهود، به خدا سوگند می
خدایم؛ پس اسلام بیاورید پی  از آنکه خداوند بلایی را که بر قری  نهاز  کهرد، بهر شهما نهاز  

ماید. آنها در پاس  گفتند: ای محمد، پیروزی بر قری  تو را مغرور نکند، تو بها گروههی نهادان فر
ایم و اگر با مها بجنگهی، ای، در صورتی که ما مرد جنگ و مبارزهای و آنها را شکست دادهجنگیده

دند و در ای. آنان با پیامبر اعلان جنگ کرخواهی دانست که تا کنون با کسانی همانند ما نجنگیده
دژهای خود جای گرفتند. پیامبر بهه سهوی آنهان حرکهت و فرمهان محاصهره داد و آنهان شکسهت 

مْ عَلذى سَذواءإ إِنَّ »آیه  5خوردند و بعد از مدینه رانده شدند. ِْ  إِلَي
ِْ ا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمإ سِيانًَ  فَانْبِ وَ إِمَّ

هَ   رحِ ُّ الْخائِنينَ   آنان است. شکنیناظر بر پیمان 6«اللَّ
 ترین دشمن. سخت4

ههای دارای بغهض و کینه  بهزرگ در برابهر بر اساس تعالیم قرآن و گهواهی تهاری ، یکهی از گروه
طور که خداوند در برخهی از اند؛ همانترین دشمنان اسلام، قوم یهود بودهو سرسخت 7مسلمانان
اسِ »فرماید: آیات می ودعَداوَةً لِلَّ  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ ُْ رنَ َمَنُوا الْي ِِ .»...8 

                                                           

 .365ص  ،1 ج، کتاب المغاز . محمد بن عمر واقدی، 1
 .226، ص 2، ج تاریخ الطبر محمد بن جریر طبری، . 2
 .21، ص 2، ج الطبقات الکبر محمد بن سعد، . 3
 .257، ص بنواسرائیل فع القرآن والسنه. محمد سید طنطاوی، 4
 .177ص  - 176، ص 1، ج المغاز ، محمد بن عمر واقدی. 5
، ج التبیان في تفسویر القورآن؛ واقدی معتقد است آیه درباره بنی قینقاع است )محمد بن حسن طوسی، 58. انفا : 6

  .146، ص 5
 .120 – 118عمران: . آ  7
 .82. مائده: 8
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توانهد برخاسهته از همهان روحیهه خداوند در آیاتی از آنان سخنانی به میان آورده است که می
 دشمنی سرسخت آنان باشد؛ از جمله: 

ذهِ رُكْفَذرُ »ه استهزای آیات قهرآن:  َُ عَلَيْكُمْ فِذي الْكِتَذابِ أَنْ إِذَا سَذمِعْتُمْ َرَذاِ  اللَُّ َُُّ ذا وَقَدْ نَ َْ بِ
ا َْ أُ بِ َُ ْْ  1«.وَرُْ تَ

اعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا: »ه استهزای پیامبر اعظم َِ رنَ َمَنُوا َ  تَقُولُوا  ِِ
ا الَُّ َْ  2«.رَا أَرُُّ

ذثَ »کردن مؤمنان: ه اغواگری و گمراه رنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ رَشْذتَرُونَ الضَُّ ِِ
لََ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَُّ

بِيلَ  وا الَ ُّ  3«.وَرُرِردُونَ أَنْ تَضِلُُّ
وَقَالَذتْ طَائِفَذ   مِذنْ أَهْذلِ »ه توطئه علیه جامعه ایمانی برای بازگرداندن مسلمانان از ایمهان: 

مْ رَ  ُْ ِِ وَاکْفُرُوا َسِرَهُ لَعَلَُّ ا
َْ رنَ َمَنُوا وَجْهَ النَُّ ِِ

َُ عَلَى الَُّ
ُِ ِ أُنْ ِِ

  4«.رْجِعُونَ الْكِتَابِ َمِنُوا بِالَُّ

اعُونَ لِقَوْمإ َسَرِرنَ »ه جاسوسی علیه مسلمانان:  بِ سَمَُّ ِِ اعُونَ لِلْكَ رنَ هَادُوا ۛ سَمَُّ ِِ
 5«.وَمِنَ الَُّ

  6«.لَئِنْ لَمْ رَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ ..... وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِرنَ ِ »پراکنی در جامعه مدینه: ه شایعه

قُلْ رَا أَهْلَ »ها و تعالیم آسهمانی: مانان، به دلیل ایمان به خدا و تمام کتابگیری از مسله انتقام
َُ مِنْ قَبْلُ 

ُِ َُ إِلَيْنَا وَمَا أُنْ
ُِ هِ وَمَا أُنْ ا بِاللَُّ ا إَِ ُّ أَنْ َمَنَُّ   7«.الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَُّ

و  بهه اسهلام، پیهامبر اکهرم ورزی آنانتواند از روحیه دشمنی و کینهآیا چنین کارهایی نمی
 مسلمانان بوده باشد؟ 

                                                           

، ص 4 - 3، ج مجموع البیوان؛ درباره یهودیان استهزاگر آیات الهی است )فضل بهن حسهن طبرسهی، 140. نسا : 1
194.  

بهوده اسهت )فضهل بهن حسهن  در زبان عبری نزد یهودیهان اسهتهزای پیهامبر« راعنا»؛ کاربرد کلمه 104. بقره: 2
  .343، ص 2 - 1، ج یانمجمع البطبرسی، 

 ؛ با توجه به سیاق آیات، مصداق بارز آیه، یهود است.44. نسا : 3
، ص 2 - 1، ج مجموع البیوان؛ برداشت با توجه به شأن نزو  آیه است )فضل بهن حسهن طبرسهی، 72عمران: . آ 4

773.  
یهودیان خیبر است )فضل بن حسهن « لقوم آخرین»، یهود و منافقان و مقصود از «سماعون» ؛ منظور از41. مائده: 5

  .301، ص 4 - 3، ج مجمع البیانطبرسی، 
تفسویر التحریور عاشهور، شهده اسهت )محمهدطاهر ابن در آیه، یهود دانسهته« مرجفون»؛ مقصود از 60. احزاب: 6

  .108، ص 22، ج 11، ج والتنویر
  .203، ص النزو  اسباب؛ درباره جمعی از یهودیان است )واحدی نیشابوری، 59. مائده: 7
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ای و ... از هر تلاشهی دریهغ های پیشرفت  رسانههای نو و آمیخته با تکنیکامروزه هم با روش
ها و ابزارههای ها برای تثبیهت خهود بهی  از ههر چیهزی بهر روی رسهانهورزند. صهیونیستنمی

آنکهه در جههان مها ریشهه و ها بیصهیونیسهت»اند. بهه گفتهه گهارودی تبلیغاتی حساب باز کرده
ای سهلطه خهود را بهر اند به مدد پو ، قدرت سیاسی و ابهزار رسهانهاصالتی داشته باشند، توانسته

داننهد بهدون تغییهر در باورههای چهون آنهان می 1«.های قدرت در اروپا و آمریکا بگسترانندکانون
بی بهه اههدا  خهود را ندارنهد، در تکهاپوی یافرهنگی، ملی و معنوی دیگر جوام ، امکان دست

ها، هها بها اشهاعه ضهدارزشهای انسانی، تخریهب اعتقهادات مه هبی ملتتغییر باورها و ارزش
ولی به اراده خداوند، ناکام خواهند بهود؛  2پرستی برآمدند.ترویج مفاسد اخلاقی، خشونت و پو 

  3یرون و آواره نمود.هایشان بکه یهود بنی نضیر را شکست داد و از خانهچنان

 رحمی. بی5

رحمهی و قسهاوت قلهب آنهان اسهت. خداونهد  دربهاره های بارز یهودیان، بییکی از ویژگی
 آمیز یهودیان سخنانی گفته است.رحمی و رفتار خشونتبی

رحمی یهود در برابر پیامبران با کشتن و اسیرکردن آنان به دلیهل روحیهه نافرمهانی و قرآن از بی
رحم هستند و دشمنی و کیشان خود هم بیحتی آنان در برابر هم 4شان خبر داده است.تجاوزگری

ههای خهونین میهان خهود بهرای و دنیاطلبی آنان سبب بروز درگیهری 5توزی با همدیگر دارندکینه
آنان در کشهتن آمهران بهه عهدالت ههی  ترحمهی  6کردن بیان شده است.شکست یکدیگر و آواره

کند که آیات زیادی در قرآن اشاره می 8صدد انتقام هستند.برابر مسلمانان در همانین در 7ندارند.

                                                           

 .1384نا[، سایت باشگاه اندیشه، . علیخانی ]بی1
 .209، ص 1، ج آمریکافشار اسرائیل و سیاس   گروهشایمر، یرمی جی. جان2
 .2حشر:  .3
 .183 – 181، 112، 21عمران: ؛ آ 91و  87 – 85و  83و  61بقره: . 4
 .64. مائده: 5
 .86 – 85. بقره: 6
 .21عمران: . آ 7
 .59. مائده: 8
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 قرار گرفتند. 2و لعنت الهی 1ها، مورد خشمرحمیها و بیتعهدییهودیان به دلیل بی
ها گوید: یهودیان دارای هی  تمدنی نیستند و هنوز در مرحله امتگوستاو لوبون فرانسوی می

بههرای  3هسههتند و از لحههاظ ا رگهه اری در تههاری  تمههدن صههفرند.های وحشههی هایو انسههان
هایی هسهتند کهه تهازه از کردن صفات یهود در چند کلمه، باید بگوییم: یهود مانند انسانخلاصه

ترین مردم اند؛ چراکه هماون پستبهره بودهجنگل وارد شهر شده و همیشه از صفات انسانی بی
دمی سفاک و وحشی هستند و در کشتن افهراد و در رفتهار کنند و همیشه مرروی زمین زندگی می

زدن و آوارگی از لهوازم سهفاکی وحشیان آنان در ملاحظه جنس و سن ترحمی وجود ندارد و آت 
 نمون  بارز آن این موارد است:   4آنان است.

هها زن و نیروهای اسرائیلی با یورش به روستای دیهر یاسهین، ده 1948در سحرگاه نهم آوریل 
 قطعه و مثله کردند و آنان را در چاه دهکده افکندند.رد و کودک را افزون بر قتل، قطعهم

خانهه را  45نفهر را مجهروح و  75نفر را کشهتند،  66با حمله به دهکده قبیه،  1953در سا  
 منهدم نمودند. 

ا  نفر را کشتند؛ در همین س 275یونس های شهر خانبا حمله به غزه به خانه1956در سا  
 در کفر قاسم قتل عام نمودند.

  5نفر را کشتند و در اردوگاه صبرا و شاتیلا قتل عام نمودند. 2000در تل زعتر  1976در سا  
ای از رحم و مروت اند و ذرهدهد یهودیان صهیونیسم بویی از انسانیت نبردهاین آمار نشان می

گونهه رفتهار وحشهیانه، قتهل و غهارت، برخوردار نیستند و از زمان اشغا  فلسطین تها کنهون از هر
                                                           

، 60 ؛ مائهده : 314، ص 2 -1، ج مجموع البیوان؛ مربوط به یهود است )فضل بن حسن طبرسی، 90 – 88. بقره: 1
 ؛ مهراد از14 ؛ مجادلهه: 278، ص 6، ج التفسویر المنیوریهود است )وهبه زحیلی، « تری کثیراً » ؛ مقصود از80

 ؛ مقصهود از13 ؛ ممتحنهه: 30، ص 28، جهز  14، ج جامع البیانیهود است )فضل بن حسن طبرسی، « قوماً »
  .521، ص 4، ج الکشّافقوم یهود است )محمود بن عمر زمخشری، « قوماً »

، ص 1، ج زاد المسویرای از یهودیهان اسهت )عبهدالرحمان بهن جهوزی، ؛ شأن نزو  آیه، عده52و  51، 46. نسا : 2
، ص 4 - 3، ج مجموع البیوانفضل بن حسن طبرسی، ؛ مقصود آیه، یهودیان است )64و  60، 13 ؛ مائده:419
  .666، ص 1، ج الکشاف، یهودند )محمود بن عمر زمخشری، «ملعونین» ؛ مقصود از 268

 .19و  11، ص الیهود فع تاریخ الحضارات الاولع. گوستاو لوبون، 3
 .52و  5، 4. ر.ک به: همان، ص 4
 .248 - 246، ص شدها تروریسم صهیو یستع در فلسطین اشغ. غازی خورشید، 5
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  1زدن و ترور با مردم فلسطین دریغ نورزیدند.آت 
اند و رحمانهه و وحشهیانه خهود را بهه اوج رسهاندهشود آنهان رفتهار بیامروزه هم مشاهده می

 کنند.جانبه از آنان میمتأسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر هم پشتیبانی و دفاع همه

ههای مسهلمان در برابهر های اسهلامی و ملتژگی یهودیان بیان شد، دولتبا مطالبی که از وی
ترین رفتارهها را بها سهاکنان آن آنان که غاصبانه فلسطین را اشغا  کردند و سالیان متمادی وحشی

 دیار داشتند و دارند، چه اقداماتی باید انجام دهند؟
صهمیمانه بها دولهت یههودی ههای قهرآن، روابهط دوسهتانه و باید یادآور شد بر اسهاس آموزه

؛ 51مائهده:  2؛118عمهران: صهیونیسم، مورد نهی خداوند قرار گرفته است و حرام شده است )آ 
  و چنین روابطی با آنان عملی ناپسند شمرده شهد و عه اب سهخت الههی را در پهی 13ممتحنه: 

سطینیان مظلوم از هر بنابراین بابت دفاع از مظلوم، باید از فل 3 ؛15و  14خواهد داشت )مجادله: 
نوع کمکی دریغ نورزند و از هرگونه حمایهت بهه دولهت غاصهب صهیونیسهم در گفتهار و عمهل 

گونهه روابطهی بها طور که جمهوری اسلامی ایران بی  از چهار دهه، هی خودداری گردد؛ همان
 دولت غاصب اسرائیل ندارد و همیشه دیگران را از ارتباط برح ر داشته است. 

ههای مختلهف بهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزون بهر یهادآوری حمایت نیامام خمی
فلسطینیان، جمعه پایانی هر ماه مبارک رمضان را روز قدس قرار دادند تا هم  مسلمانان هوشیارانه 

ههم  از اسرائیل غاصب اظهار برائت بجویند و فلسطینیان را حمایت کنند؛ مقام معظم رهبری
 دهند.امام امت را ادامه می همان راه و مواض 

 نامهکتاب

بذر توطئه: گزیده اسناد محرما ه وزارت خارجه ا گلیس )از اعلامیه بوالفور اینگرامز، دورین،  .1
، ترجمه: حسین ابوترابیان، چ سوم، تههران: موسسهه تا قیمومی  ا گلیس بر سرزمین فلسطین(

 ش. 1374اطلاعات، 
، بیهروت: ، تحقیق: عبدالله محمود شحاتهبن سلیمان تفسیر مقاتلبلخی، مقاتل بن سلیمان،  .2

 ق. 1423، دار إحیا  التراث
                                                           

 مراجعه شود.389 - 293و ص  287 - 249. همان؛ برای کسب اطلاعات به ص 1
  .81، ص 4، جز  3، ج جامع البیان. شأن نزو  آیه، دوستی برخی مؤمنان با یهود است )محمد بن جریر طبری، 2
  .521و  495، ص 4ج  الکشاف،یهود است )محمود بن عمر زمخشری، ...« قوماً » . مقصود از3
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 ش. 1356، ترجمه: ابراهیم یونسی، چ سوم، تهران: امیرکبیر، صهیو یسمبوری، ایوانف،  .3
 ش. 1362، ، تهران: نویدتفسیر شاهع یا آیات الأحکام، جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم .4
 ش. 1389، چ دوم، قم: بوستان کتاب، صهیو یسمها  تاریخعمایهبنخزایی، سمیه،  .5
، ترجمهه: حمیهد احمهدی، شودهتروریسم صهیو یستع در فلسوطین اشغا خورشید، غازی،  .6

 ش. 1363کبیر، تهران: امیر
دههی ، ، محقهق: ابنرموز الکنوز فع تفسیر الکتاب العزیوز، اللهرسعنی، عبدالرزاق بن رزق .7

 ق. 1429، مکه: مکتب  الأسدی
، چ سهوم، بیهروت: دار الکشواف عون حقوائق غووامت التنزیولزمخشری، محمود بن عمر،  .8

 ق. 1407، الکتاب العربی

 ق. 1416، بیروت: دار الفکر، تفسیرسمرقندی، نصر بن محمد،  .9
 ق. 1412، بیروت: دار المعرف ، جامع البیان فع تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  .10
عهاملی، بیهروت:  ، مصحح: احمد حبیبلتبیان فع تفسیر القرآنا، طوسی، محمد بن حسن .11

 تا[.، ]بیدار إحیا  التراث العربی
 ش. 1389، قم: الهادی، رسو  خدا و یهودعار  کشفی، سیدجعفر،  .12
 ش. 1364، تهران: ناصر خسرو، الجامع لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  .13

 ش. 1363وم، قم: دار الکتاب، ، چ ستفسیر القمعقمی، علی بن ابراهیم،  .14
 ش. 1392، تهران: سایان، دایرة المعارف مصور تاریخ فلسطینکفاش، حامد و دیگران،  .15
، مترجم: عاد  زعیتر،قاهره: الیهود فع تاریخ الحضارات الاولعلوبون، گوستاو )یاتاویاتان ،  .16

 ق. 1429شرکت نوابغ الفکر، 
، ، چ دوم، قهم: بوسهتان کتهابقورآن کوریمدائورة المعوارف ، مرکز فرهنهگ و معهار  قهرآن .17

 ش.1389
 ش.1371، چ دهم، تهران: دار الکتب الإسلامی ، تفسیر  مو همکارم شیرازی، ناصر و دیگران،  .18
، مترجم: رضا کامشهاد، تههران: آمریکافشار اسرائیل و سیاس   گروهجی، شایمر، جانیرمی .19

 ش. 1389فرزان، 

، فرهنگ قورآناز محققان مرکز فرهنگ و معار  قرآن، هاشمی رفسنجانی، اکبر و برخی  .20
 ش. 1384قم: بوستان کتاب، 



 

 

 های فرهنگی اقتدار جبهه مقاومت غزهمؤلفه

  *الاسلام والمسلمین مدسن اصغری حجت

 مقدمه
ههای سیاسهی های سیاسی و دخالتبندیامروزه بعد از تحولات جنگ جهانی دوم، شاهد قطب

ها بهه بندی سهنتی قهدرتم؛ همانین در بررسی میدانی افزون بر تقسیمالملل هستیدر حوزه بین
ههای های نوظههور هسهتیم کهه مسهائل و مفهومقطبی، شاهد تولهد قهدرتجهان دوقطبی و تک

جدیدی مانند مقاومت، مکتب مقاومت و جبهه مقاومت را در ادبیات سیاسی جهان مطرح کهرده 
ههای ای، گفتمان آزادی فلسهطین را میهان ملتامنطقهای و فرها و تحولات منطقهاست. دگرگونی

های رژیم صهیونیسهتی های اخیر شکستها برجسته کرده است و در سا آزاده و برخی از دولت
روزه لبنان از جبهه حزب الله لبنان، شکست از جبهه مقاومت فلسطین حمهاس در  33در جنگ 

ناپ یری رژیم صهیونیسهتی ه شکستروزه و شکست در عملیات طوفان الاقصی افسان 22جنگ 
 را باطل کرد.

جبهه مقاومت فلسطین با توجه بهه هویهت الههی و غنهای فرهنگهی و میهراث عظهیم شهعایر 
ویژه آمریکها و المقدس، توانسته است در تقابل بها نظهام اسهتکبار جههانی بههاسلامی مانند بیت

ها پاسداری کند؛ ایهن اقتهدار ارزش صهیونیسم مقتدرانه و مظلومانه دفاع نماید و از حرم و حریم
 هایی استوار استشناسی توحیدی دارد و در حوزۀ فرهنگی بر مؤلفهریشه در خداشناسی و انسان

نمایهد. تبیهین را تبیهین می« مقاومهت غهزه»های فرهنگهی اقتهدار جبههه که نوشتار حاضر مؤلفهه
، به بیان چنهد مطلهب «ه مقاومت غزهجبه»و « های فرهنگی اقتدارمؤلفه»مند یافته و ساختارنظام

های فرهنگهی اقتهدار جبههه شود، سپس بهه مؤلفههمقدماتی نیاز دارد که نخست به آنها اشاره می
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 شود.مقاومت غزه پرداخته می

  جنبش حماس و عملیات طوفان الاقصی

جنب  مقاومت اسلامی  است. ایهن جنهب  )= « حرک  المقاوم  الاسلامیه»واژۀ حماس سر نام 
به رهبری شی  احمد یاسین در نوار غزه تأسیس شد. اوج مقاومهت حمهاس  1987دسامبر  9در 

بروز کرد و معادلات نظامی و سیاسی منطقهه را « عملیات طوفان الاقصی»در عملیات موسوم به 
م، نیروهای حماس مسهتقر در نهوار  2023اکتبر  7مصاد  با  1402مهر سا   15تغییر داد. در 
های اشهغالی یهورش بردنهد. در دقهایق گیرانه به سهرزمینی و اجرای عملیاتی غافلغزه، با طراح

های اشهغالی شهلیک شهد؛ پهس از آن هزار راکت بهه سهمت سهرزمینابتدایی این عملیات، پنج
های های اشهغالی، بهه شههرکنظامیان حماس با عبور از دیوار حائهل بهین نهوار غهزه و سهرزمین

گروههی از شههروندان و  های اولیه  عملیهات،بردند. در ساعت نشین از زمین یورشصهیونیست
نظامیان صهیونیستی توسط حماس دستگیر و در قالب اسیر به غزه منتقل شدند. تعهداد نیروههای 

کننده در این عملیات از جانب نیروهای حمهاس، نزدیهک بهه هزارنفهر و نقهاط عملیهاتی شرکت
  .شده استنقطه معرفی  15های اشغالی، ورودی به خاک

 های دینی جایگاه اقتدار در گزاره
ههای آن، اقتهدار سیاسهی در مناب  دینی برای تحقق هد  مقدس حکومت دینی و دفاع از ارزش

ثةَ وَ َتَذوُا »یکی از ارکان حکومت دینی بیان شده اسهت:  ضِ أَقامُوا الصَّ ِْ اهُمْ فِى اأَْ نَّ ِرنَ إِنْ مَكَّ الَّ
کاةَ وَ أَمَرُوا بِ  َُّ مُوِال هِ عاقِبَُ  اأُْ وْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّ َْ همهان کسهانی کهه ههر گهاه در  1؛الْمَعْرُوفِ وَ نَ

دهنهد و امهر بهه معهرو  و نههی از دارند، زکات میزمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می
ز پادشهاه ا در آی  دیگری حضهرت یوسهف«. کنند، و پایان همه کارها از آن خداستمنکر می

َُ اجْعَلْنى»نماید: مصر درخواست منصب سیاسی همراه با اقتدار می ذى  عَلى قا ضِ إِنِّ ِْ اُئِنِ اأَْ سَذ
]یوسف[ گفت: مرا سرپرست خزائن سهرزمین ]مصهر[ قهرار ده کهه نگهدارنهده و  2؛حَفيظ  عَليم  

 «.آگاهم
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؛ به عبهارتی دیگهر اقتهدار اقتدار به معنای حق مشروع برای نفوذ یا هدایت رفتار دیگران است
یعنی قدرتی که مشروعیت آن بر اساس سنت یا قانون پ یرفته شده است. مفهوم اقتدار با مفهاهیم 

کنهد ای ارزشی عمل میقدرت و نفوذ ارتباط تنگاتنگی دارد. ازآنجاکه نظام سیاسی به گون  شبکه
ای میهان قهدرت و سیسهتم طههکند؛ در مواردی که چنین رابو طی آن قدرت را با ارزش مرتبط می

 گویند اقتدار حاصل شده است. ارزشی به وجود آید، می

 های فرهنگی اقتدار با تأکید بر مقاومت غزهمؤلفه

 . سنت پیروزی حق بر باطل1

از دیدگاه اندیشمندان الهی، طوفان الاقصی نزاع و جنگ بهین دو کشهور و جنهگ بهین حمهاس و 
« طوفان الاقصهی»رو و درگیری بین حق و باطل است؛ از این رژیم صهیونیستی نیست، بلکه نزاع

های الهی است که خدا بهدان را با این نگاه بایستی تحلیل کرد؛ زیرا پیروزی حق بر باطل از سنت
و بگهو: حهق آمهد، و  1 :وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کذانَ زَهُوقذاً »وعده داده است: 

 «.ابود شد؛ یقیناً باطل نابودشدنی استباطل ن
. گفتهار 2ناپه یر اسهت؛ . موجهودی کهه زوا 1حق به این معانی در قرآن به کار رفته اسهت: 

 . اعتقادات مطابق با واق .5.  ابت العین؛ 4. ضد باطل؛ 3مطابق با حق یا واق ؛
بِّ »د: فرمایهدر توضیح این سنت باید معنای سهلطان نصهیر را فهمیهد کهه قهرآن می َِ وَ قُذلْ 

و بگهو:  2؛مِنْ لَذدُنْکَ سُذلْطاناً نَصذيراً  مُخْرَجَ صِدْ إ وَ اجْعَلْ لى مُدْسَلَ صِدْ إ وَ أَسْرِجْنى أَدْسِلْنى
پروردگارا، مرا ]در هر کار،[ با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز. و از سوی خود، حجتهی 

 «.کننده برایم قرار دهیاری
 اند از:گفته به سه عامل مهم پیروزی اشاره شد که عبارتپی  هایدر آیه

بِّ أَدْسِلْنِى مُدْسَلَ صِدْ إ ». ورود صادقانه و صمیمانه در کارها: 1  ؛«َِ
 ؛«وَ أَسْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْ إ ». ادامه این برنامه تا پایان کار: 2
وَ اجْعَذلْ »ا و وابستگی دیگهران: نفس و ترک هرگونه اتکبه. تکیه بر قدرت پروردگار و اعتماد3

 «.لِى مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِيراً 
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فُ بِذالْحَقِّ عَلَذى الْباطِذلِ »فرماید: خداوند در آی  دیگری دربارۀ تقابل حق و باطل می ِِ بَلْ نَقْذ
ا تَصِفُونَ  هُ فَإِذا هُوَ زاهِق  وَ لَكُمُ الْوَرْلُ مِمَّ َُ کهوبیم تها آن را ر باطل مهیبلکه ما حق را بر س 1؛فَيَدْمَ

ا وای بر شما از توصیفی که ]دربارۀ خهدا و گونه باطل محو و نابود میهلاک سازد؛ و این شود؛ امض
ویژه کردن اسهت، بههبهه معنهای پرتهاب« قه  »از ماده « نق  »واژۀ «. کنیدهد  آفرین [ می

عت و قوت بیشتری دارد، این تعبیر و سر کردن از راه دور. ازآنجاکه پرتاب از راه دور، شتابپرتاب
بهه گفتهه راغهب بهه معنهای شکسهتن « یدمغه»کنندۀ قدرت پیروزی حق بر باطل است. واژۀ بیان

آیهد؛ تعبیهر رسهایی اسهت ترین نقطه بدن انسان به شمار میجمجمه و مغز سر است که حساس
دههد کهه حتهی در ن مینشا« اذا»ای چشمگیر و قاط . تعبیر به بودن لشکر حق، غلبهبرای غالب

 2رود حق پیروز شود.آنجایی که انتظار نمی
توان گفت پیروان حق متکی به سلاح ایمان، منطهق وفهای بهه عههد، با توجه به آیات فوق می

اند، نهور آگهاهی صدق حدیث، فداکاری و گ شت و آمادگی برای جانبازی تا سر حهد شههادت
مقهام معظهم  3ترسند و به غیر او متکی نیسهتند.ه نمیشان را روشن کرده، از هی  چیز جز اللَّ قلب

در این مبارزه ]ی حق و باطل[، پیروزی قطعهاً بها جبهه  حهق اسهت. نهه »فرماید: می رهبری
ای به وجود بیاید، پیهروزی بها جبهه  حهق امروز، ]بلکه[ دیروز، امروز و فردا، هرجا چنین مبارزه

 4«.است

 طلبی . فرهنگ جهاد و شهادت2

تهوان از فرهنهگ جههاد و روحیه  های کسب قدرت در اسلام، میوجه به مبانی نظری و ریشهبا ت
مثاب  مؤلف  قدرت نرم یاد کهرد. مقاومهت و شههادت در اندیشهه سیاسهی شهیعه، طلبی بهشهادت

شهود کهه خاسهتگاه آن اعتقهادات مسهلمانان اسهت. بخ  و هد  استراتژیک دانسته مینجات
آوردن وجودای در بههیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان نق  برجسهتهحضور این دو عنصر در ح

ای که از آن غفلت شده است، منجر به هویت دینی، فرهنگی و بومی مسلمانان دارد و در هر دوره
بیاارگی و ذلت شده است؛ به عبارت دیگر هرچه فراموشی جهاد و شهادت در جامعهه اسهلامی 
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شود، به همان اندازه داشتن روحیه جهاد و شهادت، آفریننده موجب ذلضت مسلمانان آن جامعه می
کهه پهدری کهه هفهت نفهر از چنان 1قدرت نرم و بالندگی و بازدارندگی در مقابل دشمنان اسهت.

آورد که تا آخرین لحظهه در اعضای خانواده خود را در این جنگ نابرابر از دست داده، فریاد برمی
گونهه مقاومهت را در ویژه غهزه اینت. فرزندان فلسهطین و بههمقابل رژیم صهیونیستی ایستاده اس

نمایند؛ بهرای نمونهه کودکهان اند و پیوسته خود را آماده شهادت میجایگاه اصلی اعتقادی پ یرفته
هها در این خاک»گویند: کنند و میجمعی شهدای غزه بازی میهای گور دستهغزه بر روی خاک

 2«.شویمجا دفن میکنیم و همینبازی می
های فلسطینی از جمله حماس در غزه است. این جنب  بر این مؤلفه از عناصر اقتدار جنب 

های جنهب  حمهاس بهرای تولیهد مهواد جهاد مسلحانه تأکید دارد. در انتفاضه الاقصی، فعالیت
ها طلبانه علیهه صهیونیسهتسابقه عملیهات شههادتهای ابتکاری و افزای  بیمنفجره و موشک

روزی که دشمنان بخشی از »کنندۀ این ادعاست. در ماده پانزده منشور حماس آمده است: نمایان
شود؛ بایهد پهرچم جههاد را در سرزمین مسلمین را غصب کنند، جهاد بر هر مسلمانی واجب می

 «.  برابر اشغالگران یهود برافراشت

 المقدس و مسجد الاقصی. موقعیت برتر فرهنگی و اجتماعی بیت3

منهدی از موقعیهت برتهر فرهنگهی و اجتمهاعی اسهت. موقعیهت های اقتهدار، بهرهمؤلفههیکی از 
المقهدس و حهرم کند. باور به قداسهت بیتاجتماعی به کسب قدرت و نفوذ بر دیگران کمک می

و  مسجد الاقصی در جایگاه نخستین قبله مسلمانان و محل شروع معراج پیامبر اکهرم اسهلام
ویژه فلسهطین و ان مقدس، نق  عظیمی در اقتدار جبهه مقاومهت بههتکریم و بزرگداشت این مک

بهه اشهغا   1967المقهدس کهه در جنهگ لبنان در منطقه غرب آسیا داشته اسهت. اهمیهت بیت
ویژه مسهلمانان دارد. دفهاع از ای برای پیروان ادیان ابراهیمهی بههاسرائیل درآمده بود، قداست ویژه

عظیمهی در ایجهاد اقتهدار جبههه مقاومهت داشهته اسهت و مقدسات دینی و تعظیم شعائر نقه  
انتفاضه دوم مسجد الاقصی )انتفاضه الاقصی  بعد از هتهک حرمهت مسهجد الاقصهی توسهط 
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در »فرمایهد: المقهدس میدربارۀ نق  بیت ها شکل گرفت. رهبر معظم انقلابصهیونیست
س نیهز از اهمیهت والایهی برخهوردارکنار مسئل  فلسطین، بیت های اسهت. امهروز توطئهه المقدض

س و از بههردن آ ههار اسههلامی آن توسههط بینرنگههارنگی بههرای غصههب و بلعیههدن ایههن شهههر مقههدض
ق دارد و هم  قهدس پایتخهت صهیونیست ها در جریان است؛ ولی این شهر به هم  مسلمانان تعلض

د و بها های شوم دشمنان جام  عمل بپوشهم  فلسطین است و مسلمانان اجازه نخواهند داد نقشه
هزار نیروی امنیتهی ، شارون با محافظت سه2000سپتامبر سا   28در  1«.آن مقابله خواهند کرد

و همراهی گروهی از اعضای حزب لیکود از این مکان دیدار کهرد؛ وی پهس از ورود بهه مسهجد 
دارشهدن الاقصی بر حاکمیت مشروع اسرائیل بر مسجد تاکید کهرد و همهین امهر سهبب جریحه

ههای ها منجهر بهه درگیریهای فلسطینیمسلمانان شد. در پی سخنرانی وی، اعتراضاحساسات 
خونینی شد و با کشتار مسمانان در مسجدالاقصی، دور جدیدی از انتفاضه آغازشد. دربارۀ نق  
کلیدی مسجد الاقصی در انتفاضه، عبهدالعزیز رنتیسهی یکهی از رهبهران حمهاس گفتهه اسهت: 

ها از جوانهان شهدند و زنهدان؛ مساجدی که در آنجا مردم هدایت میانتفاضه از مساجد آغاز شد
 مسجدی پر شد.

 محور . گفتمان تکلیف4

ها و هنجارهای اجتماعی دو گفتمان مطهرح اسهت: در حوزه رقابت بر سر قدرت و دفاع از ارزش
 محور. گفتمان سازش و گفتمان تکلیف

 الف( گفتمان سازش

های پهس از تشهکیل رژیهم اشهغالگر قهدس، مصهادیق دهههها و گفتمان سازش در طهو  سها 
سهازی روابهط گوناگونی داشته است؛ از پیمان صلح اسلو تها کنفهرانس آنهاپولیس و پیمهان عادی

ههای ههای ننگهین، ذیهل دکتهرین و نگهاه کهلان دولتاعراب و رژیم اشغالگر قدس یعنی پیمان
وقوع عملیات غرورآفهرین طوفهان »اما آمریکایی به منطقه غرب آسیا طراحی و تنظیم شده است؛ 

الاقصی علاوه بر آ ار میدانی و امنیتی، مولد مناسبات و آ ار گفتمانی عظیمی در منطقه بهوده کهه 
ترین آنها، انهدام منظومه سازش با دشمن صهیونیستی و متعلقات آن از جمله پیمان ابهراهیم مهم
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  1«.باشدو طرح دودولتی می

 محورب( گفتمان تکلیف

این گفتمان وظیفه عملی خود را در برابر منب  اصلی قدرت که خداوند قادر مطلق اسهت، لحهاظ 
های مثبهت ایهن گفتمهان، ارائهه معنهای کند. از جمله فایهدهگیرد و اقدام میکند و تصمیم میمی

ای از شکسههت و پیههروزی اسههت کههه بهها اقتههدار پیونههد دارد. ممکههن اسههت برخههی گفتمههان تههازه
که با توجهه بهه حالیرا نوعی انتحار سیاسی بدانند که نتیجه آن خودکشی است؛ درمحور تکلیف

 2مبانی نظری و ایده نو در معنای شکست و پیروزی در فرهنگ اسلامی ایهن عهین اقتهدار اسهت.
 مشهاهده کهرد؛ امهام گرایی را در سهیره نظهری و عملهی امهام خمینهیتوان اصل تکلیهفمی

در آن مقاصهد اسهلامی یها انسهانی کهه داریهم، موفهق  -ی نخواسته خدا -و چناناه »فرمودند: 
نشویم، م  ذلك آن توفیق الهی که برای اشخاص صحیح و متعهد هست، برای ما هم هست. مها 

دههیم، چهه کارههای شخصهی و در بهین نباید نگران این باشیم که آیا در کارهایی کهه انجهام مهی
ماعی که به عههده کسهانی هسهت، نبایهد نگهران خودمان و خدای خودمان و چه در کارهای اجت

باشیم که مبادا شکست بخوریم؛ باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم؛ نگرانی از خود 
 3«.اگر ما به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است، عمل بکنیم ... ماست

 . ایمان و استقاومت 5

انهد از: شهود کهه عبارتهای برتهر جههانی یهاد میکشور در جایگاه قهدرتدر سدۀ اخیر از چند 
سدۀ اخیر قدرت دیگری در عرصه جهانی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ژاپن؛ ولی در نیم

 4شود.المللی ظهور کرد که مکتب مقاومت و جبهه مقاومت نامیده میو بین
های ها بر اساس فراوانی آمار سهلاحن قدرت دولتقبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، میزا

گردید. ههر کشهوری کهه از نظهر ویژه قدرت اتمی و سیلوهای موشکی محاسبه میاستراتژیک به
ه دارای زرادخانه ه و عُدض شهد؛ ولهی تر و سلاح قدرتمندتر بود، قدرت برتر دانسته میهای وسی عِدض
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ر جایگاه کانون مقاومت جههان اسهلام بهه پیهروزی بر خلا  این نظریه، انقلاب اسلامی ایران د
انههد از: ایمههان و الملههل عرضههه کههرد کههه عبارترسههید و دو عامههل قههدرت را بههه عرصههه بین

گ شتگی. این دو عامل قهدرت موجهب ظههور جبههه مقاومهت در لبنهان ،عهراق، یمهن و ازجان
های اسهتکباری بهر قهدرتفلسطین شد که با الگوگیری از ایران اسهلامی توانسهتند اراده خهود را 

مقهام  1های متعدد را برای آنها تحمیهل نماینهد.تحمیل کنند و در حوزه سیاسی و نظامی شکست
 فرمایند: می معظم رهبری

کنیم ... اقتهدار روزافهزون جبهه  ما آناه که در قضی  فلسطین از پیشرفت مشاهده مهي
و واضحی است. آناهه در  مقاومت در مقابل جبه  استکبار و کفر است که امر مشهود

هل بهه خهدا و وارداین زمینه ملاحظه می کهردن عنصهر شود ناشی از ایمان به خدا و توکض
پ یر آسهیب معنویت در مبارزه است. اگر یک مبهارزه بها عنصهر ایمهان همهراه نباشهد،

ل به خهدا وجهود  شود. آنمی ق خواهد شد که در او ایمان به خدا و توکض وقتی مبارزه موفض
هُ مَنْ رَنْصُرُهُ ته باشد ...: "داش ... ما اگر بهه وظیفه  خودمهان در ایهن راه  2"و لَيَنْصُرَنَّ اللُّ

عمل بکنیم، برای خدا حرکت کنیم، برای خدا مبارزه کنیم، هد  را رضهای خهدا قهرار 
 3بدهیم، بدون شک پیروزی نصیب خواهد شد.

شهده اسهت طیهف وسهیعی از مهردم جالب است بدانیم ایمان، مقاومت و ایثار مردم غزه سهبب 
که زنی آمریکایی با انتشار تصاویری اعلام کرد من ملحهد جهان به اسلام گرای  پیدا کنند؛ چنان

 هستم؛ اما ایمان مردم غزه باعث شد یک نسخه از قرآن را تهیهه کهنم کهه اگهر قهرآن راز پایهداری
تازگی گروهی از زنان بها مراجعهه بهه هاست، پس باید این کتاب را خواند. در استرالیا بهفلسطینی

یک مرکز اسلامی خواستار تغییر دین خود به اسلام شدند. یکی از این زنان بها پوشهیدن حجهاب 
خهواهم بهه اتفاقات غزه انقلابی در درونم برپا کرد تا باورم را تغییر دهم، می»اسلامی گفته است: 
شدن برخی زنهان تحهت تهأ یر ایی از مسلماندر آمریکا نیز ویدئوه«. تر باشماسلام و الله نزدیک

تحولات فلسطین منتشر شده است و در برخی از این تصاویر افراد بدون تغییر دین، علاقمنهد بهه 
اند کهه کسب آگاهی بیشتر درباره اسلام و خوانهدن قهرآن تحهت تهأ یر تحهولات فلسهطین شهده
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گوینهد پهس از خوانهدن مریکها میویژه در آدر غرب بهه  Zتعدادی زیادی از دختران نوجوان نسل
 1اند مسلمان شوند.قرآن و دیدن ایمان آهنین مردم فلسطین در مقابله با جنگ غزه، تصمیم گرفته

 نتیجه
ای، سا  اخیر، در حهوزه غهرب آسهیا در جایگهاه قهدرت منطقههجبه  مقاومت فلسطین در پنجاه

قتدار به چهال  کشهیده اسهت و بها وجهود المللی مانند آمریکا و اروپا را با اهای بزرگ بینقدرت
المللی، مظلومانهه و ای، محاصره اقتصادی و نظامی و سکوت مجام  بینفشارهای سنگین رسانه

تنه در منطقه کوچکی به نام باریکه غزه اراده خود را بر دشمنان اسلام و بشریت تحمیل کهرده یک
دی دارد و در حهوزۀ فرهنگهی بهر شناسهی توحیهاست. این اقتهدار ریشهه در خداشناسهی و انسان

تبیهین « مقاومت غهزه»های فرهنگی اقتدار جبهه که در این نوشتار مؤلفه هایی استوار استمؤلفه
 گردید.
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